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شرکت i‏ 
(موسسه اطلاعات) 
مدير مسوول و سردبیر: 
فتح‌الله جوادی 
نشانی: تهران - بلوار میردا ماد -خیابان نفت 
جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ 
نمابر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 
ار ار 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۲۱۷۸ - چهارشنبه ۱٩‏ اسفند ۱۳۸۳ 
۷ محرم ۱۴۲۶ ٩‏ مارس ۲۰۰۵ 
# هرگونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینما؛ تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرايش مطالب آزاد است. 
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شماره ۳۱۷۸ 


مناحات افتتاحبه 


بی‌اتابراریم دستی ز دل 
که نتوان براورد فرداز کل 
به فصل خزان در» نیینی درخت 
زار تھے دست های نيیاز 
ز رحمت نگردد تهیدست باز 
مپندار از ان در که هرگز نیست 
که نومید گردد برآورده دست 
قضخلعتی نامدارش دهد 
قدر موه در استینش نهد 
همه طاعت ارند و مسکین نیاز 
که بی‌برک ازاین بیش نتوان نشست 
ارت کارا ار کے مه خود 
که جرم آمد از بندگان در وجود 
کریمابه رزق تو پرورده ایم 
به انصام و لطف تو خو کرده‌ایم 
چو مارا به دنیا تو کردی عزیز 
به عقبی همین چشم داریم نیز 
عزیزی و خواری تو بخشی و بس 
عزیز تو خواری نبیند ز کس 
ز دست تو به گر عقوبت برم 
تو دانی که مسکین و بیچاره ایم 
فرومانده نفس اماره ایم 
که عفلسش نواند گسرفتن عنان 
کب تن و قطان بوا هه زور 
به مردان رات که رای بده 
وزین دشمنانم پناهی بده 
به مدفون۱ یثرب عليه السلام 
که مارا در آن ورطة یک نفس 
ز ننگ دو گفتن به فریاد رس 
که نے طاتا را امت کن 
به پاکان کر الایشم دور دار 
وک رلنی ۲ وقت مور دار 
به پیرآن پشت از عیادت دو تا 
ز شرم گنه دیده بر پشت پا 
که چشمم ز روی سعادت مبند 
زبانم به وقت شهادت مب‌ند 
چسسراغ يقينم فسسراراه دار 
ز بد کردنم دست کوتاه دار 
که صورت نبندد دری دیگرم 
فقیرم به جرم کناهم مگیر 
چه برخیزد از دست تدبیر ما 
سعدی 





دعای آخر سال 


قو این اخرین یادداشت سال. می‌خواستم درباره 
مذاکرات مجلس شورای اسلامی پیرامون بودجه 
مآسواقی رف کل دا موی ربا 
ملایم گرانی قبل از پایان سال نقبی بزنم و نیز به 
مشکااع ای از بنکاری اشاره کے آما اجازه شید در 
این یادداشت ات سال گلە‌گذاری را بگذاریم برای بعد 
و به جای نقد و گلایه و انتقاد. چند دعا مطرح کنیم. 

ااا E‏ ۱ 
است زندگی کنیم. هنر زندگی کردن بالاترین 
هنرهاست. و به ما بیاموز که لذت واقعی زندگی را 
ارا ای کک یر ا کے اعت ره و 
توکل و توسل به دست می‌آید. و نه مال به‌تنهایی و نه 
جاه و قدرت چنین لذتی را نمی تواند افرید. 

خداونداء به مسوولان ما تعهد بیشتر و توفیق 
خدمت بی منت و صادقانه عنایت کن. انچنان که 
شایسته این ملت شریف و صبور است. 

خداونداء به همه ما مهربانی بیاموز تا یکدیگر را 
دوست داشته باشیم و به یاد همدیگر باشیم و بیاموزيم 
که قهر و کینه دل را سیاه می‌کند و زندگی را تلخ اما 
مهربانی و آشتی» شیرینی می‌آفریند و زندگی را لذت 

خدایاء در این آخرین روزهای سال به ما توفیق 
محاسبه اعمال عنایت کن, همچنان که هر کسی در پایان 
این سال محاسبه سود و زیان خویش رابه عمل 
می‌آورد. به همه ما بیاموز که سود و زیان عمر یکساله 
خود را نیز محاسبه کنیم. 

باراله؛ بسیاری در این آستانه سال نو گرفتارند. 
غمی بر دل دارند. دینی بر گردن و خجلتی با خود و 
زخمی در سینه. پس تو که مهربانترین و بخشنده‌ترینی 
مرهمی بر دلهاشان بنه. قرض قرض‌داران ادا بفرما و 
تن تب‌داران و بیماران را به عافیت و صحت برسان. 

بارخدایء به جوانان ما توفیق ده تا حرمت پیران به 
ادب نگه دارند و به پیران ما نیز تا دوران جوانی را ادراک 
کنند و نیز به همه ما توفیق ده تا به ارحام بی‌اعتنایی نکنیم. 

خداونداء مباد که دل هیچ مادری از زخم زبان فرزند 
برنجد و از رفتارش شکایت کند و از او قهری در دل بماند. 
و مباد که قلب هیچ پدری از جفای پسر مجروح شود. به 


و اما درباره این شماره 


همانطور که ملاحظه می‌کنید ویژه‌نامه این شماره 
در ۱۰۰ صفحه با مطالبی متنوع و البته افزایش قیمت. 
تقدیم حضور شما شده است که به خاطر ویژگی آن 
تغییراتی در این نشریه شاهدید. مطالبی از مجله کم و 
با حذف شده است که در قلمرو داستان. خواندنیهای 
و جهان هنر. ترازو. خاطرات کلانتر و... از ان جمله اند 
شده‌اند. مثلا برخی از مطالب دو صفحه ای مجله. در 
تغییرات حاصل شده مورد پسند شما قرار بگیرد. 

در این شماره جدای تلاشی که جمع کارکنان 





همه ما عنایت کن تا نسبت به والدین قدرشناس و 
وظیفه‌مند باشیم. و به همه فرزندان. دختران و پسران 
توفیق عنایت کن تا حرمت پدران و مادرانشان را نگه 
دارند که هیچ چیز بدتر از عاق والدین نیست. 

بارخدایاء به پدران و مادران ما نیز عنایت کن تا 
نسبت به تربیت فرزندان مراقبت بیشتر کنند و آنها را 
تیهام و و ار و کار 
آنان درس انسانیت و معرفت و تلاش بیاموزند و با 
انان مهربان باشند. و به همه ما توفیق ده تا با همسرانمان 
با مهربانی و عاطفه و تفاهم زندگی کنیم. . _ 

بارالهاه کشور بزرگ و پهناور ما را از همه آسیب‌ها 
و بلایای داخلی و خارجی مصون بدار و انقلاب ما را 
سرزنده و بانشاط نگه دار و به مسوولان ما توفیق ده 
تا آنچنان که شایسته و بایسته است در جهت رشد و 
پیشرفت این کشور و ملت و مملکت بکوشند و ایران 
عزیز را به جایگاه شایسته‌ای که حق مسلم ان است 
ی 

بارخدایاء به ثروتمندان ما طعم خوش و لذت بخش 
صدقه و انفاق را بچشان و نوری در دل انان بتابان تا 
ثروت در دست خویش رادر جهت پیشرفت مملکت. ایجاد 
اشتغال برای بیکاران. رفع گرفتاری از نیازمندان و 
محرومان. به‌کار گیرند. و از منفعت طلبی شخصی. 
بی انصافی» اجحاف. حرام خواری. حق کشی و... دور 
بمانند و به همه ما توفیق ده تا حلال از حرام بشناسیم 
و چون گذشتگان و صالحان مال حرام را بر سر سفره 
خویش, حلال نکنیم و تخم انحراف در کانون خانواده 
نکا ونم 

خداوند به همه ما درس وفا بیاموز تا بی‌وفایی نکنیم. 
به وعده‌هایمان عمل کنیم. جوانمرد باشیم و انسان؛ و هیچ 
مصلحت و توجیهی را برای ناجوانمردی و بی‌وفایی و 
بدقولی و بدحسابی مشروع ندانیم. 

۲۳ CE 
ما در حقش ناجوانمردی پيشه کنیم و قدرناشناس‎ 
باشیم. نمک بخوریم و نمکدان بشکنیم. به ما توفیق ده‎ 
تا قدردان نعمت‌های تو باشیم و درپی ان قدردان همه‎ 
آنان که بر گردن ما حقی دارند و لطفی به ما کرده‌اند.‎ 

بارالهاء سال جدید را برای کشور ماء سال 
موفقیت های خوب. رفاهی بیشتر برای شهروندان. 
پیشرفت شایسته کشور. رفع مشکلات و موانع بر سر 
راه دولت و ملت و سرشار از خبرهای امیدوارکننده و 
خوب برای جامعه و مردم قرار ده و در این سال درهای 
رحمت خود را بیش از پیش فرارویمان بگشا و مارا در 
انجام تکالیفمان یاری ده و گرفتاریهایمان را برطرف کن 
و اميد رابهترین توشه زندگیمان مقرر دار تا با بهره‌گیری 
از این توشه عظیم. سالی خوب و پربرکت داشته باشیم. 


ات ی کال تا رای را 
ویژه‌نامه داشته اند. از همراهی دوستانمان در 
که 
برخوردار بوده و هستیم که از همراهی‌های همگی 
ی ار ری ی و 
اطلاعات در سراسر کشور. خبرنگاران افتخاری و 
همکاران و خوانندگان فعال مجله, دکه‌داران گرامی و 
همه کسانی که در تهیه. چاپ و توزیع نشریه همرآهی 
کرده و می‌کنند. تشکر می‌کنیم. 

سالی خوب و پربرکت و پر از توفیق و صحت و 
و امیدواريم سال آینده مجله بهتر و خواندنی‌تری 





بادی از دو همکار از دو سغ کر ده 





امسال جای دو نفر از همکاران 
مخصوص نوروز خالی است. مرحوم هوشنگ 
بختیاری و مرحوم محمد پورثانی. 

استاد محمد پورثانی از نویسندگان و 
طنزنویسان برجسته چند دهه اخیر کشور. سالهای 
سال صفحه دستپخت عدسی را تقدیم شما کرد. که 
اسال حانش دو مان ما خالی اس اما دختری که 
اتفاقاً او هم راه پدر را درپیش گرفته» دو صفحه برای 
شماره نوروزی اماده کرده که در صفحات این 
شماره می‌بینید و می خوانید. 

و اما هوشنگ بختیاری 
نزدیک به چهل سال با اطلاعات 
ی وی ٩‏ 
پایان دوران بازنشستکی نیز دل 
از هفتگی نکند. 

یادش بخیر؛ هر سال در 
ج اس در گر ها رن 
ویژه نوروز بودیم» او بیش از 
همه حرص و جوش می خورد 


در شماره 





و پیش از همه سر کار حاضر می‌شد و پس از بقیه ‏ 


اواخر شب -دست از کار می‌ کشید و به خانه می‌رفت 
و دوباره فردا کله سحر در مجله بود. 

خدا بیامرز هوشنگ بختیاری از آن دست آدمها 
ردک کی وا عا قات روس وات و متضه ضا 
شماره مخصوص را که در موردش نظر خاصی 
داشت: «ویژه‌نامه نوروز یعنی هویت سال بعد مجله...» 

روحش شاد. او شاید به ظاهر دیگر بین ما نباشد. 
اما در این ایام بخصوص. یادش با تک تک همکاران 
همراه است. بویژه آنکه نخستین سالگرد درگذشتش 
نیز در آغازین روزهای سال برگزار خواهد شد. چرا 
که او سال گذشته درست در روزهای تعطیلات دهه 
اول نوروز از میان ما رفت. یادش گرامی 

خلاصه‌ای از یک نامه بیواسطه 

در آستانه زندان 

داستانم طولانی است. تنها یک کلمه بگویم 
به خاطر مشکلات عدیده‌ای که با همسر پرتوقعم 


داشتم و اذیت‌هایی که در حق من روا داشت و با 
مصیبت طلاقش دادم. به خاک سياه نشسته‌ام و 
بلایی بر سر من آورد که قابل گفتن نیست. 
همین قدر بگویم که درحال حاضر سخت بدهکار 
و در آستانه حبس به خاطر بدهی بسر می‌برم و 








سیدمصطفی .ن :قم 


باخبر شدیم همکار ارجمندمان در سردیبری 
روزنامه اطلاعات. جناب اقای حسن کرابی در 





غم از دست دادن برادر بزرگ خویش که هنوز 


پنجاه بهار را پشت سر نگذاشته بود. جامه سیه 
کرده است. این ضایعه دردناک را به ایشان و 
خانواده محترم تسلیت گفته» برای تازه درگذشته 
رحمت و مغفرت کردگاری و برای سایر 
مکاح ی اکن مت داد 

سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی(! 











ا نامه به سردییر 1 
در شماره پایان سال من یک عذرخواهی به همه 
شما خوانندگان صمیمی اطلاعات هفتگی 
بدهکارم. نامه‌های زیادی از شما هنوز پاسخ داده 
نشده است. خیلی دوست داشتم که و سال 
تمام می‌شود دیگر نامه پاسخ نداده‌ای در کشوی 
میزم نمانده باشد. اما چه کنم که دستم کوتاه است 
و برای رعایت تنوع در مجله نمی توانم صفحات 
زیادی را به پاسخ نامه اختصاص بدهم. لذا در 
همین جا عذر تقصیرم را بپذیرید و امیدوارم که 
انشاءالله در سال جدید بتوانم در مجال بیشتری به 
نامه‌های شما گرامیان پاسخ دهم. 
با آرزوی سالی سرشار از برکت و رحمت برای 
همه شما خوانندگان خوب و ارجمند به پاسخ چند 
نامه شما را توجه می‌دهم. 
شادکام باشید 


9هادی غلامی . بافق: من هم با شما موافقم که 
فاصله طبقاتی موجود در جامعه به هیچ وجه با 
بر سا رای ی ار ری ار 
دلایل آن را توزیم ناعادلانه پارانه‌هء ازجمله یارانه 
سوحت می‌دانم. 

محمدرضا شاهد - سورک: در مورد تنوع امار 
و اختلاف قابل توجهی که گاهی وقتها آمارهای 
ارائه شده توسط دستگاههای مختلف با یکدیگر 
دارند با شما هم عقیده‌ام و یک یادداشت هم به همین 
مناسبت در مجله چاپ شده است که لزوم وحدت 
رویه را در این مورد گوشزد می‌کرد. اما چه کنم 
که در همچنان بر همان پاشنه می چرخد. نامه‌های 
دیگری هم از شما به دستم رسید که از همکاری 
خوب شما سپاسکزارم. 

۵ س .هوشمند. فسا: نامه شمارابه بخش ترازو 
می‌سپارم تا در ان صفحه به چاپ برسد. 

۵ جعفر بابایی . نمین: حق با شماست. نمین یک 
روستا نیست. بلکه یک شهر مستقل و آباد است. 
ی ی ی سارک ار ار سر 
باشیم. به هرحال نامه شما را به مسوول صفحه 
فرهنگ مردم برای بررسی تحویل دادم. 

9داوود کیارسی . تهران: بله بايد بحث از رده 
خارج کردن خودروهای فرسوده را جدی گرفت. 
هرچه دیرتر دست به این اقدام بزنیم. بیشتر زیان 
می کنيم. 

9 . فرخ . نایین: سیار کار خو کردید که 
برای شادی روح پدر مرحومتان گذشت کردید. 
خداوند همه مارا ببخشد و کاری کند که نسبت به 
والدینمان نامهربانی نکنیم. کار درست را شما 
کرده‌اید. مال دنیا در برابر آارزش معنوی پدر و 
مادر پشیزی نمی ارزد. خدا نکند هیچ فرزندی به 
خاطر مال دنیا نسبت به والدینش بی‌حرمتی روا 
5 
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مسوولین نیروی انتظامی برای پیگیری ارجاع‎ 
دهیم. در نامه بعدی موضوع راروشن کنید. ضمناً‎ 
E LC را‎ 
تاریخ فروردین ۱۳۲۰ منتشر شده است. علت مرگ‎ 


مرحومان پورثانی و بختیاری نیز سکته قلبی بوده 
است. اقای پورثانی نویسنده مجله و اقای 
بختیاری معاون فنی مجله بودند. از لطف شما 
متشکرم. 

6 غضنفر پویا۔ تهران: فکر می‌کنم بهتر باشد نامه 
شمارا به مسوول صفحه بسیج بسپارم تا در ان 
بخش مورد استفاده قرار گیرد. 

9پیمان نقدی . لنگرود: از خط خوش شمالذت 
بردم. کاش همه خوانندگان مجله اینطور خوانا و 
وضعیت بازیگری تلویزیونی مورد بحث. تلفنی با 
جنگ هنر مجله تماس بگیرید. 

9ارش سبزواری . اصفهان: به شعارها توجه 
۵ از این دست شعارها خیلی‌ها می‌دهند. مهم 

یک ارزو به دل . ایلام: می‌خواستم به نامه 
شما پاسخ ندهم. اما چون نامه شما خطاب به امام 
رضا(ع) دود. جراءت نکردم. امیدوارم همان امام 
زیارت مرقد مطهرش را نصیب شما بفرماید و 

۵ سکینه بابایی ‏ قم: خیلی خوشحال می‌شوم 
که بنویسید کدام مطلب مجله تکراری و خسته 
کنند ه سمت پاورقی اثر ای و خارجی که داریم. 
نویسندگانی هم که نام برده‌اید. در مجله مطلب 
eS‏ پس چه چیری نارضایتی 
شهری مثل اهواز پیدا کردن مجله این همه سخت 
باشد. در همین جا از نماینده محترم اهواز 
می‌خواهم که اگر در این شهر کمبود مجله وجود 
دارد با درخواست مناسب حتماان را مرتفع کند تا 
خوانندگان خوبی چون شما برای تهیه مجله این 
همه سختی نکشید. خدا نگهدار شما باد. 

9س .ح - تهران: نامه شمارا خواندم و متأثر 
شدم. اگر بخواهید ان را به مسوول صفحه ترازو 
می‌دهم تا گلایه شما در انجا منعکس شود. 

۵ سیدحسین قهریزجانی . اصفهان: از اظهار 
رابه بخش مربوطه ارجاع دادم. پیروز باشید. 

6 على بندری . بندرعباس: نمی دانم دختر شما 
به چه نوع کتب و نشریات تخصصی نیازمندند. 
اگر نام این کتابها رابرای من بفرستید. شاید بتوانم 
از تهران انها را تهیه و ارسال کنم. موفق باشید. 
جدیدی برای شما ارسال شود. مسوول سرویس 
سال جدید قطعاً گروه گزارش تقویت خواهد شد. 
نکات ریزی که فرستاده بودید انشاءالله مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. 

9رضا حبیبی . کرج: بله درست می‌گویید. 
متاء‌سفانه مادر باره حفاظت از میراث فرهنگی خود 
کوتاهی‌های زیادی داریم که به هیچ وجه شایسته 
کشورمان با این پیشینه تمدنی و آثار باستانی و 


پس از ورود اسلام به ایران. از ان جایی که پیامیر خدا نوروز را تائید کرد. در نخستین سال مسلمان شدن ایرانبان. نمایندگان 








خلیفه در ایران. جشن نوروزی را در مسجد برگزار کردند. 
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با فرارسیدن بهار سال نو در ایران آغاز می‌شود 
و فصل جدیدی همراه با فعالیت‌ها و حیات جدید 
طبیعت فرا می رسد. 

یکی از مسائلی که معمولاً در آستانه سال نو و با 
فرارسیدن سال جدید. مورد توجه و بررسی قرار 
می‌گیرد. روید ادها و تحولات سال گذشته است. زیرا 
با بررسی آنچه گذشته و سبک و سنگین کردن آنها 
می‌توان به روند تحولات پی برده و به دلایل قوت و 
و وا ا بای رش وج 
و شکست و مشکلات را به حداقل رساند. ابران از 
حل کفودهای ان اس که ولا مایق 
همواره با تلاطم سیاسی و تحولات اقتصادی و 
اجتماعی مواجه بوده است. عده‌ای بر این باور هستند 
که موقعیت ایران و منطقه‌ای که در آن قرار گرفته, 
سبب گردیده تحولات آن مورد توجه قرار بگیرد. ولی 
برخی تحلیلگران مسائل ایران نیز معتقدند از انجا که 
رژیم ایران یک رژیم نو و جوان بوده و به دلیل برخی 
مواضع با جامعه جهانی دارای چالش است. مسائل 
و تحرکاتش زیر ذره‌بین قرار داشته و به دقت تحت 
نظر است. 

ارا در ھال ۳۸١‏ دوران پر تلا را نشیم 
سر گذاشت ۵ که از نک سی نا دک شدن به انا 
دوران ریاست جمهوری خاتمی با آغاز غیررسمی 
فعالیت‌های انتخاباتی مواجه بوده و از سوی دیگر 
چالش مجلس و دولت که هریک در یک مسیر جداگانه 
حرکت می کردند» سیب گردید. عملا فعالیت دولت و 
دستگاه اجرایی کشور عقیم مانده و اقتصاد و اجتماع 
و سازندگی دچار رکود شود. 

با انکه هدف ما در استانه سال نو. نگاهی به 
تحولات ایران در سال ۱۳۸۳ است. ولی از آنجا که 
نمی‌توان تمام این رویدادها و تحولات را مورد نقد و 
بررسی قرار داد لذا به نقد و بررسی مهمترین انها 
اقدام می‌کنیم. امیدوارم که توانسته باشم چارچوبی 
منصفانه و غیرجانبدارانه از رویدادهای حساس و 
مهم سال ۱۳۸۳ ترسیم کنم. 

جد سالی اس که فخالع‌های ست ای یرام با 
واکنش‌های منفی امریکا و متحدانش مواجه شده و 









پرو ند ه هسته ای ایران با 





آنها به این دلیل که این فعالیت‌ها را دارای اهداف 
نظامی و تسلیحاتی می‌دانند. درصدد متوقف 
کردنش و با مهار این اقدامات برآمده‌اند. 

آنچه بر سر این فعالیت‌ها آمده و مواضع ایران و 
خامخه خان دو این راط راشان می دان انا 
آنچه در این میان جالب توجه است. اينکه طرفین 
حاضر به سازش و کنار آمدن با یکدیگر نبوده و 
درصدد هستند خواسته خود را به کرسی بنشانند 
که همین مساله دستیابی به یک فرمول منطقی و 
اول رادا هه وه دساف اسه به همین 
دلیل اين سوال ذهن مردم رابه مٌ 
خود مشغول کرده که چه زمانی | 
ماراتن هسته‌ای ایران و آمریکا ° 
پایان می‌یابد؟ ۱ 

فعالیت هسته‌ای ایران, مسال . 
جدیدی نیست که در سالهای ٤‏ 
گذشته آغاز شده باشد. بلکه این ۴ 
فعالیت قبل از انقلاب آغاز شد و ؟ 
قرار بود غربیها خصوصا ۽ 
رواشم هاو اھات راكاد 9 
راان و ا اران ا 
جمله نیروگاهها نقش داشت ۱۴۳9۳۹۳۳ 
باشند «ولی حوادش که پس از پیروزی انقلاب در ایران 
روی داد. به دگرگونی شرایط منجر شد. لذا از زمانی 
که اله و ان ی و فطل کرد قرو اة د که 
جدی شد. مخالفت‌ها نیز اوج گرفته و مسأله‌ساز 
شدند. به‌طوری که آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران 
را تهدید کرد که پرونده این کشور را به شورای 
امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد کرد و ایران نیز در 
پاس مسال خووج ار این ازاشوری ۴۲ را پیش 
کشید. 

در سال ۱۳۸۳ با وجود اينکه درپی توافق تهران 
با سه کشور اروپایی انگلیس. فرانسه و آلمان و 

امان ارد ارس وا 
3 بین المللی انرژی اتمی تا حدودی 
لحن خود را درقبال ایران تغییر داد. 
ولی هنوز پرونده فعالیت های 
هسته ای تهران از دستور کار شورای 
حکام خارج نشده است. . 

اختلاف تهران با آژانس و 
درحقیقت آمریکا و دوستانش بر سر 
این مسأله است که ایران اعلام کرد. 
فعالیت‌هایش صلح آمیز بوده و 
8 درصدد دستیابی به سلاح اتمی و 
کشتار جمعی نیست. اما آمریکا و 

۴ دوستانش که این فعالیت‌ها را به 

دقت زیرنظر دارند بر این ادعا تأکید دارند که ابران 
می‌خواهد به بمب آتمی دست بیابد. 

رکال که دو رت پر فر ابقر مو‌شنوع 
کفنمکن و هگ ی ارویا یر دن تلاش ,یمد تا رادخلی 
دیپلماتیک برای این معضل بیابد. ماجرای 
عبدالعزیزخان پدر بمب اتمی پاکستان و مسائلی که 
از سوی لیبی اعلام شد. همراه با برخی افشاگریهای 
گروههای اپوزیسیون ایرانی. اوضاع را بیش از پیش 
بغرنج کرد. به‌گونه‌ای که به سلب اعتماد عمومی از 
ایران دامن زد. 


هرچند 9 
اغاز کند. با چالش و کشمکش بين دولت و وزارت 
کشور با شورای نگهبان روبرو بوده و در این رابطه 
هزاران رای ابطال شده و تغییراتی در میان کسانی 
که رای اورده و یا راهی دور دوم انتخابات شدند به 


وات ایر 


در این شرایط دومین دوره ریاست جمهوری 
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا با تشدید تهدیدها 
م ی سا ها ساسا 
تهدید به حمله به نیروگاه بوشهر کرد. 

اتمه دریاره تغالیت اى هت اى اران حا 
اهمیت است. اینکه ایران و جامعه جهانی باید به 
فرمولی بر سر این قضیه دست بیابند تا مانع آشفته 
شدن اوضاع شوند. 
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وجود آمد. اما زمان برای برندگان انتخایات مجلس 
هفتم از موقعی که پیروزی جناح آبادگران و نیروهای 
ارامش سپری کردید. به‌گونه‌ای که این تصور برای 
مردم به‌وجود آمده بود که دلیل اين همه جشن و 
شادی و سرور از سوی جناح پیروز در انتخابات چه 
بو فة امعت ابا اا مو فی یه آخر اس اکان از کور 
شده و یا سنگری رافتح کرده‌اند که دست نیافتنی به 
نظر می رسید؟ 

آبادگران که اکثریت را از ان خود کردند. از همان 
ERE o‏ 
معیشتی مردم است. به همین دلیل مدعی بودند که 
برای هر معضل و مشکلی راه‌حلی دارند. 

در همین راستا,؛ حداد عادل که به ریاست مجلس 
برگزیده شد و اولین رئیس مجلس غیرروحانی بود. 
ژاپن اسلامی است. اما هرچه از فعالیت مجلس هفتم 
کل شت > مشاهده شد که آنها از شعارهایی که داده 
بودند» دور و از جاده تعامل و تعادل خارج شده و در 
مسیر چالش و رویارویی با دولت قرار گرفته‌اند. 

ان این رابطه می‌توان به استیضاح خرم وزير 
راه و ترایری و جمع آوری امضا برای استيضاح 
وزرای آموزش و پرورش را نام برد که با آنچه در 
برنامه‌های آیادگران عنوان شده بود» مغایرت داشت. 

افراط و تفریط انها در برخورد با قوه مجریه و 





ور سال زز۸ ۳( 


دولت که با تأیید نکردن وزیر پیشنهادی خاتمی به 
مجلس برای وزارت راه و ترابری شدت گرفت» واکنش 
رهبر انقلاب را درپی داشت ت. به طوری 
رهبری در نامه‌ ای بر توقف استیضاح وزرا تأکید کرد 
کک هف مساله گردن تمادن طس وا مهن هرمن 
درپی داأند شت. ولی مجلس با بلایی که بر سر برنامه 
چهارم توسعه آورد و کاری که با بودجه سال ۱۳۸۹۴ 
پیشنهادی دولت و قرارداد ترک‌سل که به ایران سل 
تبدیل شد. انجام داد. نشان داد که یا با شرایط جامعه 
و جهان چندان اشنا نیست و يا اينکه توجهی به این 
مسائل ندارد. 
در همین رایطه, بارها کارشناسان مسائل اقتصادی 
اعلام کردند که مصوبات و موضع‌گیریهای مجلس 
سیب فرار سرمایه گذاران گردیده و چهره‌ای 
نامطمئن از ایران ارائه می‌دهد. 
همچنین امیررضا خادم که از تهران به مجلس 
راه یافته» مدعی گردید که احساسات در مصویات 
مجلس نقش دارد. 
رات شا نهایی آز حعمی به کی 
می‌رسد که با واقعیت‌های ملموس جامعه در تضاد 
دوده و تعجب برانگیز اسنتت: 
از دیگر اقدامات مجلس هفتم رأی اعتماد به وزير 
رفاه و ایجاد وزارت رفاه بود که در چند ماهی که از 
شاخصی از سوی ان نبودیم. 
فر ود گاه اهام (ر 5) 
ایران دارای یک فرودگاه مجهز به سیستم‌های 
ناوبری جدید و پیشرفته نبوده و فرودگاه بین المللی 
مهراباد نیز کنجایش مسافران و حجم پروازهای 
داخلی و بین المللی را ندارد. به همین دلیل از سالها 
قبل قرار شد فرودگاه جدیدی در اطراف تهران احداث 
شود تاهم کمکی به فرودگاه مهرآباد باشد و هم برای 
پروازهای عبوری خدمات رسانی کند. 
در همین رایطه قرار شد فرودگاه امام(ره) با 
تجهیزات مدرن و بهره‌گیری از تکنولوژی جدید در 
محل کنونی احداث شود. 
البته فاا احداث اين در زمان ¿ قیل از 
۱ آن تاسال ۱۳۸۳ 
طول کشید. به 
طوری که از 
زمان تصویب تا 
دون ۵ برداری 
ول ا 
انجامید. اما 
در دفیفه4 ۹۰ 
درحالی که دو 
سال افتتاح 
رسمی آن به 
نعویق افتاده و 
سه بار نیز برای 
بهره‌برداری ان 


که مقام 





صورت گرفته بود. با حضور نظامیان در باند 
فرودگاه وسما جلوی فعالیتش گرفته شد. درحالی که 
ماهیانه ۷۰۰ میلیون تومان خرج نگهداری آن است 
و امارات و ترکیه که رقبای این فرودگاه‌اند. از این 
وضعیت راضی و خشنود هستند. این درحالی است 
که درآمد روزانه آن حداقل ۱۰۰ میلیون تومان 
برآورد می‌شود. 

مشکل بر سر مشارکت شرکت ترکیه ای «تاو» 
در فعالیت‌های فرودگاهی بود که نظامیان با صدور 
بیانیه ای اعلام داشته بودند: «درحال حاضر که در 
مرحله تکمیل فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) قرار 
گرفته ایم. مامات مسرو لا دست انر گان ان 
فرودگاه» بدون توجه به نکات ایمنی و حفاظتی و 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی. > در ۷ 
جهت عدم به‌کارگیری نیروهای : 
خارجی در این مرکز حیاتی, اقدام به این ۲ 
حرکت ناصواب کرده‌اند.» 3 

ولی در همین رابطه خرم وزير وقت : 
راه و ترابری که پافشاری او بر قرارداد با ۴ 
شرکت ترکیه‌ای «تاو» سبب 
استیضاحش در مجلس شد. اعلام کرد: ۴ 

ومن کامار شماهنی نا ور ارت امور ا 
خارجه. وزارت اطلاعات و دستگاههای * 
دیگری که در کشور تصمیم گیرنده ] 
هستند. حرکت کردم. در چنین پروژه‌ای 
همه باید همکاری کنند. نه کارشکنی.» 

ات نت اس که برک اا ور 
صورت فسخ قرارداد. درخواست ۲۰ میلیون دان 
غرامت از ایران کرده است. ولی در اخرین هفته‌های 
سال خبر جالبی اعلام شد که تعجب برانگیز بود. زیرا 
درحالی که حضور «تاو» به دلیل خارجی بودن با 
مخالفت ارتش و سپاه مواجه شد. عنوان گردید که 
قرار است فاز دوم فرودگاه امام(ره) به کنسرسیومی 
از ایران. فرانسه و اتریش واگذار شودا! 


ف 


انتخابات ر یاست چمیهور ی 


پیروزی جناح راست همراه بود و همسویی شورای 
نگهبان با این گروه انها را برای موفقیت در انتخایات 
ریاست جمهوری و به قولی یکدست و یکپارچه 
کردن حاکمیت مصمم کرده است. به‌طوری که انها 
درصدد هستند با بهره‌گیری از امکانات و تریبونهای 
مختلف. در اين انتخایات 9 پیروزی برسند. 
جمهوری را به چهار دسته ت و 

جناح راست که نیروهایش در سال ریزش هستند 
احمدی نژاد هنوز نتوانسته درباره یک نفر به وحدت 
رای برسد. در این میان علی لاریجانی و احمد توکلی 
از چهره‌های مورد قبول آنها هستند. با این حال از 
قالیباف. حداد عادل و حسن روحانی نیز نام برده 
می شود. 

اگر حداد عادل کاندیداتوری را بپذیرد. به دلیل 
موقعیت او بقیه ناگزیر به نفع وی کنار خواهند رفت. 
چندان مطلوبی برخوردار نیست. این گروه نیز 
نتوانسته درباره یک کاندیدا به اجماع برسد. درمیان 
مهرعلیزاده مطرح است. 

گروه سوم رایاید مستقل‌ها دانست که از دو جناح 
بریده و می‌خواهند در قالب خط سوم خود را مطرح 


تبلیغات تا ۳ 
انتخابات ریاستا , 


وری آغاز 
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سازند که در این رابطه باید از محسن رضایی و دکتر 
ولایتی نام برد که جناح راست عملا آنها را کنار زده 
و درنهایت باید به کارگزاران و دوستانشان اشاره 
کرد که درصدد هستند بار دیگر پای هاشمی 
رفسنجانی را به میان بکشند. 

اکر هاشمی رفسنجانی قدم به میدان بگذارد. قادر 
است بقیه را کنار بزند. زیرا در میان افرادی که مطرح 
هستند. کسی هم طراز او یافت نمی‌شود. ولی در این 
میان برخی از افراطیون جناح راست که مایل به 
حضور رفسنجانی در انتخابات نیستند به صورت 
ضمنی او را تهدید کرده‌اند که در صورت رسمیت 
یافتن حضور رفسنجانی, اقدام به افشای برخی 
من و با 






یف ر دا کی ا 


Hi 


در کنار تمام این موارد باید به سخنان فاطمه 
رفسنجانی دختر رئیس جمهوری پیشین اشاره کرد 
که گفته بود. افراد خانواده ما مخالف رئیس جمهوری 
پدرمان هستند. شواهد امر نشان از این واقعیت دارد 
که اگر اوضاع به همین منوال باشد. انتخابات آتی 
ریاست جمهوری با انچه در دوره‌های قبل شاهد 
بودیم. متفاوت خو‌اهد بود. 


mT‏ > سال پرفراز و نشیبی را پشت 
سر گذاشت. ولی با این حال نمی‌توان گفت این سال 
برای دیپلماسی خارجی موفقیت آمیز بود یا نه» زیرا 
دیپلماسی خارجی ایران با همان روش لاک‌پشتی به 
حرکت خود ادامه داد و سعی کرد به حل و فصل 

در سالهای گذشته. اگر وضعیت. دیدگاهها و 
روش وزرای ew‏ مورد نقد و ِِ قرار 0 
TS‏ 1 
برخوردار نبوده و درصد خطای ان بالا بوده است. 
یافته و علاوه بر امریکا و اسرائیل, برخی از کشورهای 
همسایه نیز اتهاماتی رامتوجه تهران کردند که در این 
TT‏ اس ی ی 3 
مجعول از سوی موّسسه نشنال جئوگرافیء اتهامات 
برخی مقامات عراقی علیه تهران ادعاهای ترکیه عليه 
تهران پس از پذیرش ضمنی انها به اتحادیه اروپاء رد 
درخواستهای پیاپی تهران در («۷۷۲0» اشاره کرد. از 
دیگر حوادث نیز سفرهای افریقایی خاتمی. ادامه 
مشکللات روزنامه‌نگاران, آزادی آغاجری با وثیقه یک 
موادت کی جون آ وس ی 
مسجد ارک زلزله زرند کرمان و غافلگیری مسوولان 
در جریان بارش برف بی‌سابقه در کشور و بویژه 
در رشت و تهران... قابل اشاره‌اند. 


علت انتخاب هفت سین را می‌توان این گونه دانست که از زمان قدیم عدد هفت نزد ایرانبان حرمت داشته و اکنون نیز عددی محبوب است. 
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نق باون کسی است که با ده 


اد 


ا ھی تدارد 


هنابلتون 


2 





میرزاتقی خان» حنی بر قربانت 
سر سفره غذا @ با شوم! 
یک دست نان را قربانت شوم! 
e‏ منزل با همشیره 
دسب در برای 
7 همایونی. به شکستن 
3 لبه نان مشغولیم. خبر 
می نوشت که رسد شاهزاده 
فسادرا موثق‌الدوله. حاکم قم را که 
بایان دهد به جرم رشاء و ارتشاء 


معزول کرده بودم. به توصیه 
عمه خود. ابقاء فرموده. سخن 
هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم 
او را تحت الحفظ بیاورند تا 
به توصیه عمه و خاله نمی شود. 
زیاده حسارت است . تقی 
آنچه آمد متن نامه‌ای است که 
میرزاتقی خان امیرکبیر. صدراعظم 
باکفایت ناصرالدین شاه قاجار برای 
شاه هوس باز نگاشت و هیچ فکر نکرد 
که شاهی که بیش از ۲۰ سال بر مسند 
ریاست کشور تکیه ارده و سایقه سی 
ساله پادشاهی اش نشا ن از بی انصافی 
چنین نامه تند و صریحی را با زنجیر و 
زندان یا حتی دار و دشنه بدهد. 
مبارزه با فساد اداری و انچه امروز نامش 
خانواده ای بی دلیل رنگین نشود و سفره 
خانواده ای دیگر بی علت خشک نماند. اما 
افسوس که درمیان هیاءعت حاکمان کشور. در 
آن دوره تنها او بود که چنین دغدغه‌ای داشت 
و پادشاه کشور و بسیاری از امرا و فرمانداران 
ولایات خلاف انچه میرزاتقی می اندیشید را 
باور داشتند و عمل 
هی کردند ی 
که امروز 
با تمام 
تأکیدی 
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که مدیران رده نخست کشور درباره مبارزه با 

فساد و تبعیض (که یکی از مهمترین نمونه‌هایش 
lla ES a‏ 
آ ن سازمان دارند و آنها که از این نعمت بی‌بهره‌اند. 
پله‌های ادارات و سازمانها را بی آنکه به جایی خیم 
شود بالا و پایین می‌دوند. تا آنجا که در نظرسنجی 
با ی جراد 6 ا راان مد و دة اناد 
که این روزها اگر «پارتی» نداشته باشی شغل 
مناسبی به دست نخو‌آهی آورد! که اگر از دیگر 
ایرانیان هم درباره دیگر مسائل پرسیده شود. جوابی 
شبیه همین خو‌اهند داد. سال ۸۴ یک فرصت دوباره 
است برای مدیران کشور که این بار با عزمی جزم تر 
و سلاحی بران‌تر به جنگ این بیماری اداری بروند و 
این سال را به سالی به‌یاد ماندنی تبدیل کنند. هنوز 
هیچ قانون یا آایین‌نامه معتبری برای پیچاندن گوش 
پارتی‌بازان وجود ندارد که اگر هم وجود داشت. تا 





اراده و عزم قطعی برای مبارزه و اجرای آن قانون 
نباشد. باز هم ((در» بر روی همین پاشنه خواهد 
نام گرفته بود. اما با تام تأکیدی که شد. کسی پاسخ 
برایشان نداشت. کار حتی تا آنجا پیش رفت که چند 


روز مانده به آخر سال. وزير نفت در جواب یک 
خبرنگار که از ۵۴ میلیارد تومان پولی که در 
حسابهای چند شرکت وزارت نفت وجود دارد. 
پرسیده بود. فریاد می کشد که نمی خواهم در این باره 
اداره گاز در پاسخ کسانی که در اعتراض به قطع 
که می‌بینید. وضع بهتر نمی‌شود. «گاز نیست»» و 
پدران و مادران سرمازده این شهرها مانده بودند که 
این پاسخ زیبای مسوولان گاز کشور رابه چه زبانی 
برای کودکانشان که از سرمامی لرزیدند تعریف کنند. 


آگهی استخدام يك وزیر 

بخشی از وزارت کشور از سالها قبل به ساماندهی 
امور. پس از حوادث غیرمترقبه و ناگوار مشغول 
است و ستادی برای این هدف ایجاد شده اما این ستاد 
در سال ۸۳ به اندازه چندین وزارتخانه عرق ريخت 
و زحمت کشید. چرا که هرچند روز یا هرچند هفته 
تلفن هایش به صدا درمی آمد و خبری ناگوارتر از 
مرتبه قبل» کارکنانش رابه این سو و انسو می‌فرستاد 
وان ماک ای کون که هو تسیا شم اش 
می افتاد ولی در سال ۸۳ چنان شدت گرفت که به 
نظر می‌رسد باید فکر دیگری کرد. 

پس از زلزله هولناک بم و از دست رفتن حدود 


۰ هزار نفر از ایرانیان. صفحات تاریک و غم انگیز 
دیگری یکی از پس ان دیگر در تاریخ حوادث ایران 
نقش بست که سال ۸۲راتاسالها بعد از ذهنها نخواهد 
برد. برفی سنگین که نیمی از کشور را فلج کرد و 
«رشت» را زیر برف مدفون. 

راه ارتباطی پایتخت برای چند روز حتی با قم و 
کرج که بهترین و مجهزترین بزرگراههای کشور را 
دراختیار دارند قطع شد. در جاده کرج به چالوس 
زلزله امد و دهها نفر در خودروهایشان زیر سنگ له 
شدند. دهها دانش اموز یک مدرسه در کلاس و 
درمیان شعله های اتش. در کنار ٠‏ 
سو‌ختند. مسجد ارک تهران اتش گرفت و بیش از ۰۰ 
2 
آن آتش گرفتند و فوت شدند و چند روز مانده به 
پايا ن سال زلزله دیگری در چندصد کیلومتری بم 
می‌آید و بد بیش از : ۰ نفر «ایرانی زرندی» را در زیر 

معاون اول رئیس جمهور می‌گوید. کمر دولت 
زیر فشار ۳۰۰ میلیارد تومانی بازسازی بم شکسته 
چطور زخمها و شکستکی‌های هزاران بی‌خانمان 
ررندی را مرهم می‌نهد؟ سال ۴ در راه است و 
نمی دانیم ایا حوادثی از این دست باز هم در راه است 
غیرمترقیه را به وزارتخانه‌ای بزرگ تبدیل کرد تا 
نه‌تنها تسکینی باشد برای پس از حوادثی از این دست. 
بلکه با امکانات و بودچه‌ای که دراختیار می‌گیرد پیش 
از آنکه این حوادث راه خانه‌های ما را پیدا کنند. ما 
سدی بر راهشان ایجاد کنیم. 


۴ سال کشف جوابهای گم شده 
سا کی ھی وا کون کر ھا که 
اطراف ماست عجیب نیست. حتی شاید اولین انتظار 
از سال جدید. همین تغییرات اطراف باشد. تغییراتی 
که خاطوات 5ے گر شک را یاک می کت و مژوهوسندن 
روزهایی رامی‌دهد که شاید سالها منتظرش بوده‌ايم. 
و این سال محترم هزار و سیصد و هشتاد و چهار 
شمسی هم. یکی از همین سالهاست. سالی که تا چند 
روز دیگر به پشت در خانه‌های ما خواهد رسید و 
همگی می‌دانیم که با آمدن این میهمان یکساله باید 
منتظر اتفاقات خوب و بد جدیدی باشیم که اگر همه 
آنها ما را خوشحال نمی‌کند. دستکم از یک جهت 
جالب اند و آن تازگی و تردی آنهاست. 
سال محترم هشتاد و چهار به هر دلیل در جایی 
قزار گرفته که سل اح تسیاری: از سمو الات 
کوچک و بزرگ و در همان حال مهم مردم عزیز ایران 
است. سو الاتی که برحسب اتفاق, همگی جمع شده‌اند 
و جوابشان را نیز در سال هشتاد و چهار می‌جویند. 


RJ‏ ر 








اولین و پیچیده‌ترین سو ال. شرایطی است که 
برای ایران» در مورد استفاده از انرژی هسته‌ای و 
فن آوری چرخه سوخت نیروگاههای هسته‌ای. پیش 
خواهد آمد. از سویی دانشمندان و جوانان نخبه ابرانی 
پس از سالها تلاش به این تکنولوژی پیشرفته که 
تنها دراختیار چند کشور چهان است دست یافته اند 
و مدعی اند با بهره‌گیری از این فن آوری نه‌تنها ایران 
به منبع بسیار بزرگی از انرژی دست خواهد یافت. 
بلکه با جایگزین کردن ان با نفت و دیگر سوختهای 
فسیلی ایران خواهد توانست بشکه‌های بیشتری نفت 
صادر کند و اسکناسهای «یکصد دلاری» بیشتری از 
خارجیان بگیرد و برای رفاه و پیشرفت هرچه بیشتر 
ایرانیان خرج کند. و این تنها بخشی از ثمرات این 
فن آوری است چرا که فوایدی که در عرصه پزشکی. 
انهم در سطوح پیشرفته» به دامان ایرانیان ريخته 
خواهد شا رهت که تام یرافتخار ابران را 
پرافتخارتر از گذشته در فهرست کشورهای پیشرو 
در علوم پزشکی قرار دهد. اما در سوی دیگر ماجرا 
آمریکا و برخی متحدان و شریکان پیدا و پنهانش در 
جهان. عزم جدی دارند که اجازه ندهند کشوری 
همچون ایران با چنین سرعتی به قله‌های سربلندی 
برسد. مدتها از طریق توسل به آژانس بین المللی انرژی 
کے وا حار راک نان ور 
زیرزمین آزمایشگاههای هسته ای اش بمبهای بزرگی 
پنهان کرده که هر روز که می‌گذرد هم بر تعدادشان 
آفزوده می‌شود و هم بر قدرتشان. اما پس از یکسال 
آژانس. کاری که در آزمایشگاههایش انجام می‌داد. 
را خطرناک تشخیص نداد و به این ترتیب هنگامی 
که تهدیدهای غیرمستقیم آثری نکرد. رئیس جمهور 
ایالات متحده امریکا روبروی خبرنگاران ایستاد و 
چند روز قبل اعلام کرد که قصد دارد به هر قیمت 
ممکن. به ایران 
تکنولوژی هسته ای ببرد! تهدیدات این کابوی 
آمریکایی. که آخر هر هفته تعطیلاتش را در مزرعه 
بزرگش مشغول گاوچرانی است. طی چند سال 
گذشته ۲ بار عملی شده و افغانستان و عراق. طعم 
ضربه‌های چکمه‌های سربازان امریکایی را تجربه 
که اتکی مسا ی ان سل ی نس 
چشمهای بسیاری به ایران دوخته شده تا ببینند آیا 
این گاوچران آمریکایی باز هم به تهدیداتش ادامه 
راھد د وا اک م وو نو چان ف و د کا در 
چشمانش خواهند نگریست که ناچار خواهد شد 
جای دیگری را برای آتشبازیهای خود انتخاب کند. 
اا هه حرے فت مال ۲ ناکین انیت کا کرات 
این سوال رادر میان روزهای خود پنهان کرده است. 
اما اگر نگاه را از انسوی مرزهای ایران به درون 
بچرخانيم. در اینسو نیز اتفاقات فراوانی در شرف 
شکل گیری است. ا 

نسیدمجمه نخاتمی, منراتخام پس از آنکه تا آتضا 
که قانون اجازه می‌داد بر صندلی ریاست جمهوری 
نشست تا ۲ ماه دیگر به خانه‌اش بازخواهد گشت و 
شاید نوشتن کتابی را آغاز کند و طی آن به این سوال 
مردم ایران نیز جواب دهد که چه شد که از ریاست 
کتابخانه ملی و از میان فضای ساکت و ارام ميان 
کتابه؛ به ریاست جمهوری رسید و فضای پرآشوب 
و سخت سیاست را برگزید. کتابی که شاید در ان برای 


اجازه ندهد که هیچ استفاده‌ای از 


دوستداران خود نیز بنویسد چرا بسیاری از توقعات و 
اتتظارات آنان زاطی رسال بی جواب گذاشت؟ و برای 
مخالفانش هم توضیح دهد که چگونه حاضر شد به 
کا کا راما متالفات اعاب ورای ان 





بودند. میدان دهد تابه وسط میدان آیند و دیگران 
را از میانه میدان بیرون کنند. 

به هرحال با رفتن این رئیس جمهور ۲۰ 
میلیونی, در سال ۴ پاسخ این سوال نیز داده خو‌اهد 
شد که آیا رئیس بعدی خواهد توانست رکورد 
نماید و یا رئیس جمهور بعدی ایران نیز از ميان 
کسانی خواهد بود که دوستداران خاتمی. او را هم 
دوست خواهند داشت؟ 

عرصه سیاست راهم که رها کنید و به دنیای 
پول و دلار و ریال روی اورید. باز سال ۸۴ انباشته 
نمایندگان 2 با ۰ شد ه در پتدای ول 
a TO TO‏ . پس 
می دو توار ن انتظار داشت ت که مردم هم آنچه برای 
فروش دارند را چندان گران نکنند. اما پس از پایان 
انتخابات ریاست جمهوری دیگر هیچ معلوم 
نیست که ایا دولت جدید. این کران نشدنها را ادامه 
خواهد داد با اینکه ثابت ماندن قيمت‌ها در این چند 
ماه را هم در چند ماه بعدی جبران خواهد کرد؟! و 
به بهانه کاهش درامد دولت. سال ۸۴ را به مانند 
سال ۴ به گرانترین سال دهه قبل تبدیل می‌کند؟ 
جواب این پرسش راهم تا ماههای اخر سال ۸۴ 
گرفته‌ایم. اما ماجرای بنزین هم در این سال جدید به 
سرانجامی خواهد رسید. چرا که دولت و مجلس توافق 
کرده‌اند که به هیچ قیمتی اجازه ندهند این بنزین به 
گیرد. و هرچند قرار است تا ۶ ماهه اول سال ۸۴ 
اوضاع تغییر چند انی نکند اما بی تردید در ۶ماهه دوم 
سال ۸۴ خوابی دیده خواهد شد و بنزین ارزان امروز. 
یا گران خواهد شد با کوپنی! و اما اينکه در دوراهی 
کوپن و افزایش قیمت دولت بر کدام راه خواهد رفت 
دارندگان خودرو خواهند فهمید. علاوه بر این بازار 
رفته و سود چندانی به جیب بورس‌بازان نمی‌ریزد 
و بازار مسکن نیز فروردین که بیاید ۲ سال از رفتنش 
به کما! می‌گذرد. اما کارشناسان زمین و مسکن و 
بورس به سال ۸۴ بسیار امیدوارند. سالی که 
معتقدند هم رکود بازار مسکن و زمین خواهد شکست 
و قیمت این دو جنس بسیار بالا خواهد رفت و هم 
بورس‌بازان سال ۸۴ را سال رونق دوباره بورس 
می‌دانند. اما اینکه ایا بورس بازان و بساز بفروشها 
در سال ۸۴ به آرزوهایشان خواهند رسید یا خیر؟ 
سو الی است که جواب ا راهم تا پیش از آغاز 

از سوی دیگر کار اپراتور دوم تلفن‌های همراه در 
ایران نیز به نتیجه‌گیری نزدیک شده است و با موافقت 
مجلس. در سال ۴ علاوه بر دولت» یک شرکت از 
تلفن واگذ ار خواهد کرد. ضمن اینکه تلفن های اعتباری 
علاوه بر اينکه ۳ میلیون سیم کارتی که دولت تا سال 
صاحبانش خواهد رسید و اگر اوضاع به سلامت به 
پیش رود. تا پاییز سال ۸۴ تلفن های همراه اعتباری. 
دولتی و غیردولتی در ایران از مرز ۶ میلیون خواهد 
کل شش ت و در این تاریخ است که اگر شما به بازار تلفن 





حتی برای آنان که آش اقتصاد و 
سیاست دهانشان را نمی سوزاند 
هم در سال ۳ زی برای به 
ماندن همست 

معاون اول رئيس جمهور 

معتقد است کمر دولت 
یک و در سال Af‏ 

باید فکری به حال 
این کمر شکسته شود 


کے“ ۳" 
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همراه سری بزنید. باید به 
قیمت‌هایی حد ود نصف انچه 


امروز در بازار می‌بینید. عادت 
کنید. البته برای ايتکه مطمکن 
باشیم که چنین روزهایی در راه 
است. باید باز هم صبر کنیم و 
را بال ۱۴ جوا شویم ادا 
وی های با انی سال ۴ فرار اس 
اتفاق دیگری هم درایران رخ دهد و آن 
تولید خودروی «لوگان» در شرکتهای 
معتبر خودروسازی ایران 
خودرویی که قرار است به تعداد 


تمام خودروهایی که امروز در ایران 
وى شون وواه ماشه نوخ 
افسانه‌ای ۷۰۰ هزار دستگاه در سال را 
برای صنعت خودروسازی به ارمغان 
اورد. خودرویی که به گفته مدیران وزارت 
صنایع» با تکنولوژی روز اروپا ساخته 
می‌شود. از پراید و پژو زیباتر و مطمئن تر 
است و در همان حال ارزانتر! ولی مطابق 
aS‏ ها کوی ۱ 
این رویای شیرین در سال ۸۴ به واقعیت بدل 
خواهد شد با خبر, آخرین ماه سال ۸۴ خواهد 
بود که انشاءالله خواهد رسید و معلوم خواهد 
کرد که مردم ایران در نوروز سال ۸۵ با لوگان 
به مسافرت خواهند رفت يا همچنان پیکان 
مان خان ادها ازات اس 

در اخر هم نباید از یاد برد. برای انها که اش 
اقتصاد و سیاست دهانشان را نمی‌سوزاند هم در 
سال ۸۴ چیزی برای به هیجان امدن و منتظر ماندن 
هست. آنهم تیم ملی فوتبالی است که آرزوی راهیابی 
به جام جهانی فوتبال المان را دارد و باز هم. این سال 
۴ خواهد بود که به ما خواهد گفت ایا ایرانیان 
می‌توانند مسابقات تیم‌های فوتبال ایران را در آلمان 
تماشا کنند یا باز هم باید دویدنهای قرمز و آبی قر 


ورز شگاه گهفسال و کو انل آزادی را اشا گنف ۹ 
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در کشوری که صبح ۳ شب در رسانه های 
گروهی اش صدای «خروس» را پخش می کنند تا یک 


گذاشتم تا در سال «خروس!» از «مرغ» فروشہا 
گزارش تبیه کنم. آنبم گزارشی از نوع ویژه‌اش! 
راستی شما تا به امروز می دانستید که... 


امسال سال خروس است؟! 


این همان سو الی است که تهرانی‌ ها پس از 
شنیدن آن. همگی یک جواب مختصر و مفید می‌دهند 
و می‌ گویند: «نه» چون آنقدر گرفتاری داریم که 
یادمان رفته شام چی خوردیم. چه رسد به اینکه 
بدانیم سالمان چه سالی است. راستی راستی شما 
خبرنگارها هم چه حوصله‌ای دارید؟! 

اما مکر من به این سادگی‌ها میدان را خالی می‌کنم 
چون همانطور که خودتان هم می‌دانید سماجت 
خبرنگار جماعت بیشتر از اینهاست و به همین دلیل و با 
تمام بی‌انگیزگی که در مردم دیدج بالاخره اولین سوژه 
گفت وگوی خودم را پیدا کردم. انهم چه سوژه نابی.... 


الماس 
«الماس» یک جوان رعنای ۲۳ ساله است که 
می‌گوید: هفت سال است در کار فروش مرغ 
سررشته دارم. 
او بچه خلخال است و شبانه‌روز را ۱۳ ساعت با 
مرغهای بی‌زبان سروکله می‌زند و نکته‌هایی را 
بازگو می‌کند که خواندن ان مو را بر تن مرغهای 
برهنه سیخ می‌کند چه رسد به من و شما!! 
او می‌گوید: من یک دنیا حرف برای گفتن دارم. 
بعضی مواقع می‌بینم که مرغ‌فروشها چقدر نسبت 
به مشتری کم لطف هستند. مرغها را شب تا صبح 
در حوض پر از آب آنهم از نوع غیربهداشتی اش 
می خوابانند و حتی بعضی‌ها که حوصله بیشتر و 
وجدان کمتری دارند (!) يا سرنگ آب نه داخل بدن 
مرغهای بی‌زبان تزریق می‌کنند. درحالی که قیمت 
همین مرغها را با 


دنبال آن سودی که نیاز به چنین کارهایی نداشته 
باشد. 
٭ چطور؟ 

٭ ۵ ما مرغها را از میدان بهمن عمده‌فروشی‌ها 
می‌خریم و آنها هم محصولاتشان را از شهرستان. 
البته این مرغها موقعی که به دست عمده‌فروش 
می‌رسند زنده هستند و بعد از ذیح. عمده‌فروشها شکم 
مرغ را خالی کرده و جگر و سنگدان رابه قیمت حدود 
۰ تومان جداگانه می فروشند. 

۰ خوب. پر آن را کشتارگاه برمی‌دارد. پای 
مرغها را بعد از بسته‌بندی به قیمت حدود ۷۰۰ تومان 
می‌فروشند و سر مرغها هم نصیب سگهای ساکن 
باغهای اطراف تهران می‌شود! 

مرغهای شما گویا اب ندارند؟! اما مرغهای آبدار 
در هر کیلو چقدر آب به همراه دارند؟ 

کی کشا اب کی رک ر ھر ۱۳ 


2 تهران اب غیربهداشتی 
را به قیمت ۱۳۹۰ تومان 
می حرند و ت هم نمی زدند 

کیلو حدود ۱۰ کیلو افزایش وزن ایجاد می‌کنند و این 
یعنی مردم تهران اب غیربهد اشتی رابه قیمت ۱۳۰۰ 

#شما چقدر روی قیمت مرغهایتان می‌کشید؟ 

۵ بعد از خرید حدود پنجاه تا صد تومان در 
هر کیلو. 

4# پس چرا مرغهای یخ‌زده نمی‌فروشید؟ _ 

* [او به دوتا قطعه يخ کوچولوی درحال آب 
شدن در قفسه مرغها اشاره می‌کند و می‌گوید:] البته 
مرغهای يخ زده که دولت روی ان مانور داد» هم چندان 
طرح خوبی نبود چون اولا مرغها وقتی به مغازه‌ها 
می رسد انها را در یخچال نمی گذ اشتند و فاسد 
کت a‏ 
یا خون مرده شده بود که مشتریها انها را پس 
می‌آورند و سوما کشتارگاه یک روز مرغها رایخ زده 
به دست ما می داد و روز بعد انها را نیمه يخ زده(!) و 
کل طرح پارسال حدود ۲ ماه ادامه داشت... ۱ 

و این تمام ان طرحی بود که دولت ماههاروی ان 
تبلیغ کرد و اسمان رابه زمین دوخت و جنجال به‌پا 
ی تا 


گزارش: سیداحمد شهابی 





عکس‌ها: محید شادمان‌نژاد 


اما این تمام صحبت من با الماس نبود. چون 
بی درنگ پرسیدم: 

وحالا با این وضعت [مگس‌های نشسته روی 
مرغهاء بوی تعفن. غیربهداشتی بودن یخچال و هزار 
و یک نکته دیگر که اگر بگویم دیگر به مرغ لب 
نمی‌زنید] بهداشت. نظارتی هم می‌کند؟ 

وا داشت هر هنت دی ۲ () 
می‌آیند و همه جا را وارسی می‌کنند و اگر مرغی را 
غیربهد اشتی بیابند رویش مواد سفید کننده(!) 
می‌ریزند و می‌روند. 

... مسوولیت دروغ يا راست بودن این ادعا به 
گردن خود آقاالماس, ولی من تعجب می‌کنم در این 
چهار روز باقیمانده از هفته چطور مرغ‌فروشها وقت 
می‌کنند این همه ريخت و پاش و کارهای 
غیربهد اشتی را انجام دهند. خدا می‌داند؟ 

9حالا بگذريم الماس جان! به نظر شما حداقل 
مرغهای خودتان بهداشتی.... 

... وتاامدم حرفم را تمام کنم فردی که گویا 
صاحب مغازه بود و عصبانی جلو امد و گفت: اقاجان 
این چرت و پرتها را برای چی می‌نویسی!! مردم کار 
و زندگی دارند. دو ساعته وقت شاگرد مارا گرفتی, 
برو سراغ عمده‌فروشی‌های گردن کلفت(!!) 

و تامن آمدم اعتراض کنم یک چاقوی نیم متری 
دستش گرفت و آنچنان سراغ مرغهای کنار دست 
من رفت و در یک چشم بهم زدن آنها را نصف کرد 
که منطق(!) من حکم کرد بدون هیچ حرفی بیرون 
بزنم و تا چند مغازه جلوتر هم پشت سر خودم را 
نگاه نکنم و تا به خودم آمدم دیدم دهها خروس زبان 
بسته سر ظهر دارند از لای سیم‌های فلزی قفس‌های 
بدشکلشان قوقولی قوقول می‌کنند و دیدن این 


بابك خروس فروش؛ 

آقابایک ۲۳ ساله بود و حدود پنجسالی می‌شد 
که ۱۲ ساعت در شبانه‌روز برای درآمد روزانه حدود 
هفت هزار تومان تقلا می‌کرد و من برای نخستین 
سوال پرسیدم: 

# خروس کیلویی چند؟ 

٭ # هر خروس حدود ۲/۵ کیلو. چهار هزار 
تومان اما چطور شد که آمدید سراغ خروس فروشه1؟ 

هو ال تا ا 

۵ [و او خنده‌ای لای کلمات نوشته شده روی 
رک ی کر 
می‌گوید:] کاش حداقل در سال خروس شهرداری به 
خروس فروشها گیر ندهد!! 

*مکر شهرداری گیر هم می‌دهد؟ 

ای بابا کجای کاری. من حدود چهار سال 





است که هر روز صبح سر این قفس‌ها را می‌گیرم و 
سای ار ۰ 
راهنمایی تمام کردم. خروس می‌فروشم. اما 
رل 

9[و من برای اينکه بیشتر دروغ نشنوم 
می‌پرسم:] حالا چرا خروس می‌فروشی؟ 

٭ [یک خنده عجیب گوشه لبش نمایان می کند 
و ادامه می دهد:] اینقدر شما گفتید خروس. خروس 
که منهم باورم شد. درحالی که کار من مرغ و خروس 
فروختن است! 

همتأهلی؟ 

#۵ [و او سوالی می‌پرسد که خود من شرمنده 
می‌شوم:] به نظر شما با خروس فروختن می‌شه زن 
گرفت؟! 

#[در این لحظه برای اينکه موضوع صحبت را 
عوض کنم. دوباره پرسیدم:] چه آرزویی داری؟ 

ان که ارزو دارم همه خروسهایم را به 
مناسبت سال خروس یک ادم پولدار بياید و بخرد. 
ولی وقتی درس می‌خواندم آرزو داشتم معلم بشوم 
اما... 

... اما به خروسهای بی قرار داخل قفس اشاره 
می‌کند و دهها خروس به نشانه احترام به چنین 
DS‏ رل 

Ca ES TT 
یکی مرغ شاخدار را چهار هزار تومان غالب می‌کند‎ 
و نفر بعدی مرغ میناراهشت هزار تومان و همین طور‎ 
بعدی و بعدی سنجاب را ۱۵ هزار تومان و طوطی را‎ 
هزار تومان و من تا درگیر این قيمت ها هستم‎ ۰ 
ماسک به صورت یک فروشنده مرغ و خروس توجهم‎ 
رابه خود جلب می‌کند.‎ 

کسی که رضانام دارد ۲۷ ساله است و دو ماهی 
می‌شود که نامزد کرده و قبلا لوازم ارایشی زنانه 
می‌فروخته و حالا مرغ و خروس. 


a‏ تناسبی؟! 


e TT 
چند دقیقه کنارش بنشینم و وقت گرانبهایش را‎ 
صرف پرسیدن سو الهای به قول خودش «سال‎ 
خروسی» کنم!!‎ 

٭ آقارضا مرغ و خروسها را از کدام شهرستان 
می اورید؟ 
٭ # [او که گویی می‌خواهد یکی از رمزهای 





مخفی سازمان سیا را لو بدهد. بعد از کلی من و من 
می‌گوید:] رشت!! 

کر را 
هم به خوبی پید است. درمی‌يابم که خیلی علاقه 
ندارد محل خرید پرندگانش را لو دهد و بعد از چند 
پرس وجو نسبت به این مساءله یقین پیدا می‌کنم و 
از طرف خودم در پاسخ به این سوال می‌نویسم: 
«قم. گلپایگان. ورامین و...» 

#حالا خریداران خروس بیشتر هستند يا مرغها!؟ 

# # خروسها امانه به خاطر سال خروس(!) بلکه 
به دلیل گوشت خوب لذیذ بودن آن و بدون چربی 
و 

#آرزو یا خاطره دیگری هم برای گفتن داری؟ 

ول اینکه من هر روز ۱۲ ساعت را به این 
خر رت CCE‏ 
اما دوست داشتم پارچه‌فروش می‌شدم تا خروس 
فروش, بعد هم در مورد خاطره باید بگویم ؛ بهترین 
رس کی ی رک زر 
همین مفازه جوجه خریدم و حالا صاحب همین مغازه 

#[من تافکر می‌کنم که این حرفها کجایش خاطره 
بود ناخودآگاه می‌پرسم:] حالا چرا ماسک زده‌اید؟ 

می‌بینی که فقط من این کار را نکرده‌ام(!) 
TT‏ رت 
می‌دانستم و به همین خاطر سوال را جمع بستم!] 
ولی این کارمان به خاطر استشمام نکردن گرد و خاک 
است که بیمار نشویم! [باز هم بگویید کوچه 
مرغی‌های مولوی بهداشتی نیست.] 

اما دلیل گذاشتن یک خروس روی 
قفس‌هایتان چیست؟ 

این هم یک نوع ویترین است. البته روی 
انتخاب ان خیلی دقت نمی‌کنیم و اول صبح دست 
می‌کنیم داخل قفس و هرکدام که نوک زد باید روی 
قفس تا شب سرپا بایستد! 

#به این زبان بسته‌ها غذا هم می‌دهید؟ 
صورت سلف سرویس برای انها آب و دانه 
می‌گذاریم» زیرشان را تمیز می‌کنیم تا برای کسانی 
که عشقی مرغ و حروس می‌خرند آماده باشند! 

آخر گزارش 

امیدوارم این جمله را «آخرین گزارش!» نخوانید! 
آسااکر ان را درست خواندید. صادقانه می‌گویم که 
می خواستم گزارشم را تمام کنم که یکدفعه 
مشتریهای رنگارنگ صف کشیده پشت یک مغازه 
مرغ فروشی توجهم را به خود جلب کردند و من تا 
خودم رامعرفی کردم یک دنیا حرف شسته و نشسته 
با یک عالمه پیام ریخت روی کاغذم. 


یك خواهش هم وطنی! 

یکی از این مشتریها خانمی مانتویی بود که دست 
E‏ 
تند می‌گفت: چرا به مرغها آب می‌بندند؟ چرا مرغها 
تازه نیستند؟ چرا باید مرغهایی بخوریم که هورمون 
به انها تزریق شده و بعد از مصرف عوارض بدی 
روی پوست خانم ها دارد؟ تازه اک جر رناد و 
ی اک 
تمام عالم تعجب می‌کنند چرا ایرانی‌ها چنین چیزی 
را می خورند. 





... نفر بعدی که گوشه چشمی به مرغها و قلم من 
داشت. هنوز حرف هموطنش تمام نشده بود که ادامه 
داد: اقا مگه خود شما مرغ نی حور که ۲ 
نمی‌دونم چرا خبرنگار جماعت به مردم که می‌رسه 
انگار هیچی نمی‌دونه؟! مگه نمی دونی که مرغهارو 
وقتی از رون جدا می‌کنن نصف کمر به علاوه 
چگرسفید و روده و مابقی مخلفاتش همراهشه و 
وقتی از سینه نصف می‌کنن گردن و بقیه قسمت‌های 
بلااستفاده اش؟ تازه تا تقی هم به توقی می خوره 
اولین چیزی که گرون می‌کنن مرغه!! مگه مرغهای 
مادلار می‌خورن؟ تازه گیریم که دلار می خورن» پس 
چرابه همراه این حیوون زیون بسته پوست و ۲۵۰ 
گرم اشغال گوشت هم به قیمت ۱۳۰۰ تومن 
می‌فروشن؟! 

... وتامن سرم را بالا می‌گیرم که بپرسم پس 
چرا مرغ یخ‌زده نمی‌خرید؟ 

همون خانم با دختر شیطونش طوری که انگار 
من وزير مرغ و تخم مرغ هستم(!) به من می پرد که... 

مرغ یخ‌زده هم مشکل داره! برای ما که 
خانواده‌مون کم جمعیته یه مرغ درسته به درد چی 
می‌خوره. اون برای کسانی خوبه که اعضای 
خانواده‌شون چند نفریه! 

اما حالا بد نیست انتظارات پایین مردم ایران را 
بشنوید که وقتی در همان حالت عصبانیت پرسیده 
می‌شود. می‌گویند: انتظار داریم که قیمت‌هارو پایین 
بیارن. البته این انتظار که نشدنیه, ولی از اونجا که 
آرزو بر جوانان عیب نیست(!) کاش حداقل یه مرغ سالم 
و بدون مشکل‌رو به دست مردم بدن؛ چون هر چقدر 
که قيمت‌ها بالا بره ما مجبوریم بخریم و تازه این 
ET OT‏ 
گوشت قرمز و میگو و ماهی بهترینه» پس کاش در 
مقابل پولی که می‌گیرن با سلامت و اینده مردم بازی 
نکنن. کاش اونها مارو هم جزیی از خودشون بدونن و 
SS‏ 
ماوقتی در سن رشده و نیاز مبرمی به مواد غذایی 
داره و همه چیز اون بستگی به خوراکش داره مثل 
بچه خودشون با اون برخورد کنن و کاش 
مرغ فروشی‌هادر سال خروس کمی به خودشون بیان!! 

تا این جمله‌ها را می‌نویسم» با خودم می‌گویم: 
وای من فردا چطور می تونم سرم رو در مقابل 
مرغ فروشی‌های محلمون بلند کنم؟ اما راستشو اگه 
بخواهید وقتی یاد سال خروس می‌افتم به خودم 
می‌گم» وقتی یکی توی سال خروس هوس کنه از 
مرغ‌فروشها گزارش بگیره باید پیه هزار جور طعنه و 
فحش رو هم به جونش بحره. 

راستی شما یه مرغ فروشی خوب و باانصاف 
سراغ ندارین؟ چون یه ليست بلندبالا دست منه که 
تا شب عید نشده باید اون رو تا اخر خط بزنم. ترو 
خدا خروسهارو ول کنید و این وسط یکی به داد ما 
ات 19 


با ورود اسلام به ایران. پیامبر گرامی اکرم (ص) وقتی شرح نوروز را شنید و آن را مغایر با دین و یکتاپرستی ندید. ایرانیان را برای این جشن آزاد گذاشت. 








شماره ۳۱۷۸ 


% ۳ 
چ و 


2 


محبت دھی و 


۰۰ 


اند خلده کند 


9 سید 1 


9 












رد فتار ها و وا گنه 





برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


۱ ۱ RD 


کے 


کم 










در سفر 


داستان ماازیک سفر دریایی آغاز می‌شود. سفری 
که طبیعتاً به شکل اتفاقی چندین انسان را بر سر راه 
یکدیگر قرار داد. سفری که یک مسافرت پنج روزه و 
بین قاره‌ای است که از بندر پلیموت در انگلستان آغاز 
شده و در پنج روز بعد در بندرگاه نیویورک واقع در 
امریکا پایان می‌پذیرد. 


شور ۱ 


برای لورا جونز بازگشت به هیاهوی نیویورک 
تا اه ال یه ی 
هم به جز بازگشت نداشت. پدر و مادرش که 
ی O‏ 
و 
او را در ظاهر به بهانه دیدار از عموی خود. اما درواقع 
۱ 
اضطراب در او شده بود. روانه انگلستان کرده و 
اکنون لورا پس از 

یک اقامت سه 


ەور شو هرگز به ایز زیبایی نیو ده ا م 
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لورا که در دانشگاه رشته روزنامه‌نگاری را تحصیل 
کرده بود. اکنون یکسالی می‌شد که در یک مجله 
ماهانه و خانوادگی مشغول کار شده و به کار خود 
نیز علاقه فراوان داشت. اما انچه که در این مدت 
اسباب اضطراب او را فراهم می‌آورد. اظهار علاقه‌ای 
بود که از شش ماه پیش تر. یکی از همکارانش در 
مجله,به نام جانی نسبت به او ابراز می‌کرد. جانی 
جوانی بسیار موّدب و باهوش به حساب می‌امد که 
TTT‏ 
کرده و اکنون به عنوان یکی از دبیران سرویس‌ها 
مشغول به‌کار بود. جانی از هنگامی که لورا کار خود 
را در نشریه اغاز کرد به او علاقه‌مند شد و لورا 
به خودش و اينکه آیا او هم می تواند به جانی 
علاقه‌مند شود. شک داشت و این شک او را بسیار 
آل می‌داد. حتی پدر و مادرش هم پس از چند بار 
ملاقات با جانی» به لورا نصیحت کرده بودند که او 
یک جوان موّدب و بااتیه است و لورا باید معقول‌تر 
۱ 
در محیط کار هم به لورا کمک فراوان می‌کرد و انجام 
ای 
رامی‌دید و درک می‌کرد. اما در برابر آخرین تصمیمی 
که باید می‌گرفت. متوقف می‌شد. گویی دستی از غیب 
او را از تصمیم گیری نهایی و پذیرفتن تقاضای چانی 
برای ازدواج بازمی‌داشت. به همین دلیل هم زمانی 
که پیشنهاد سفر یک ماهه به انگلستان مطرح شد. از 
E TT‏ 
فکر و تصمیم گیری بود بدون اینکه فشار از طرف این 
E TS‏ 


بود که در پایان این سفر پنج روزه به ازدواج با جانی 
تمایل نشان خواهد داد. 
: < 

یکی دیگر از مسافران کشتی نیکی جوان ۲۹ 
ساله‌ای بود که تا حدودی غمگین می‌نمود. حتی سفر 
دوهفته ای به انگلستان و دیدار از عمه‌اش که به او 
علاقه بسیاری هم داشت. نتوانسته بود این غم را از 
و رات ات بک تلا ان ای ۱ در 
خود. به خوبی می دانست. او به اصرار اقوام و 
دوستانش از دختری که بنا به گفته همگان به نیکی 
علاقه مند بود. و از خانواده بسیار تثروتمندی 
محسوب می‌شد. تقاضای ازدواج کرده و قرار بود تا 
در بازگشت به نیویورک آن دختر که بورلی نام 
داشت. پاسخ قطعی را برای او داشته باشد و نیکی 
می‌دانست که این پاسخ بدون تردید مثبت است. اما 
او در خود عشق و علاقه ای به بورلی احساس 
۹ 
و حصر در خانواده بورلی. قصد ازدواج با این دختر 
را داشت. گناه شدیدی در خود احساس می‌کرد. اما 
باز هم نمی توانست اراده‌ای از خود نشان دهد و اکنون 
فقط امیدوار بود که در این سفر تنها و پنج روزه در 
کشتی بتواند عقل و منطق را در خود بیدار کرده و به 


توا نی ناهد که از اعتفاد نداد 


فور او مکی 

در غروب دومین روز سفر لوراو نیکی به فاصله 
چند متر از یکدیگر روی عرشه کشتی ایستاده و 
مشغول تماشای غروب افتاب در اقیانوس بودند. 
ای و و را ی 
می‌توانند ان را تجربه نمایند. آنها هر دو گویی از این 
منظره زیبا می‌خواستند تا در تصمیم گیری به انها 
کمک کند. کمک به لورا در اینکه سرانجام خودش را 
تک ان 
منطقی‌ترین راه به شمار می‌رفت و کمک به نیکی در 
اینکه به خاطر ثروت به ازدواج با بورلی تن نداده و 
اسیاب بدیختی خود را فراهم ای و 
ایک از ور ری اک ی 
منظره زیبای غروب در اقیانوس خیره شده بودند. 
Ty‏ 
هر دو احساس عجیبی داش تند کو در تلاقی 
نگاهشان به یکدیگر جرقه‌ای برخاسته بود و به این 
ترتیب نیکی به عنوان یک مرد اولین گام را برداشت. 
او احساس کرد که نیرویی بسیار قویتر از خودش او 
برداشت و درحالی که روی عرشه در کنار لورا قرار 
می‌گرفت. مو دبانه سلامی کرد و سپس صحبت را 
اغاز نمود. در کمتر از پانزده دقیقه صحبت انها چنان 
ک ۱ کر را 
برای یکدیگر شرح دادند و هر دو برای یکدیگر احساس 
همدردی می کردند. ۱ 
به طول انجامید و زمانی به خود آمدند که پاسی از 
نیمه شب نیز می‌گذشت. بنابراین با قول اینکه فردای 
را ار 

جو انه های کی 

فردای آن روز هم آنها بی‌صبرانه در انتظار ملاقات 
کر ار 
تلاقی کرد. هر دو می‌دانستند که چه عاملی بر آنها غالب 











شده بود. آنها عشق رابا تمام وجود احساس می‌کردند. 

0 TS 
لورا هم در لفافه و با حجب و حیای معمول در‎ 
دخترهاء تلویحاً به نیکی گفت که او هم گرفتار شده‎ 
است و آنگاه باز هم صحبت آغاز شد و ساعت پشت‎ 
ساعت و توقف ناپذیر یا بهتر بگوییم جدایی ناپذیر این‎ 
صحبت ادامه یافت. تمامی روز سوم و سپس روز‎ 
ETT 
کردند و انگاه روز پنجم و روز پایانی مسافرت فرا‎ 
رسید و هر دو نفر اگاهی داشتند که این روز روز‎ 
تصمیم گیری است و فقط این را می‌دانستند که بدون‎ 
یکدیگر قادر به ادامه زندگی نیستند.‎ 

فز دردک فر دن .ده امسمان 

آنها هنگامی که کشتی وارد بندرگاه نیویورک 
می‌شد. چمدان به دست در کنار یکدیگر ایستاده 
بودند. درحالی که می‌دانستند وضعیت زندگی‌شان 
پیچیده‌تر از آنست که همه چیز را فراموش کنند و 
فقط با یکدیگر قرار ازدواج بگذارند. بنابراین درحالی 
که فقط چند دقیقه ای تا زمان جدایی باقی بود. هر دو 
به یک تصمیم مشترک رسیدند. آنها قرار گذاشتند 
که هرکدام به سراغ زندگی خود رفته و سعی کنند در 
مدت یک ماه همه چیز را در مورد زندگی خود و 
با ار ار کی و 
آنکه نیکی هم در این مدت سعی کند تا شغلی آبرومند 
برای خود دست و پا کرده و با توجه به رشته 
تحصیلی خودش در دانشگاه (کتایداری) تلاش کند 
مشغول به کار شود چرا که دیگر قرار نبود با دختری 
از خانواده میلیاردرها ازدواج نماید و نیازی به شغل 
و درآمدی نداشته باشد. آنگاه پس از یکماه دقیقاً در 
همان ساعتی که اکنون از یکدیگر جدا می‌شدند یعنی 
ساعت دوازده ظهر دوباره یکدیگر را ملاقات نموده و 
سرنوشت خود را با یکدیگر گره بزنند. تنها موردی 
که قبل از پیاده شدن از کشتی برای آنها باقی می‌ساند 
مکان ملاقات بود. بنابراین هر دو با عجله و اضطراب 
در فکر فرو رفتند. کجا می‌توانند یکدیگر را ملاقات 
کنند؟ در این لحظه کشتی مشغول پهلو گرفتن در 
اسکله شد و ناگهان لورا که نگاهش رابه افق شهر 
عظیم نیویورک انداخته بود. چشمانش به یک 
ساختمان بلند و قدیمی برخورد کرد و ناگهان با 
خوشحالی به نیکی گفت: «یافتم... یافتم... نیکی نگاه 
کن ساختمان پرشکوه «امپایراستیت بیلدینگ» در 
یا ها تا 
اک 
و خوش منظره است بگذاریم؟ نیکی درحالی که از 
تصمیم لورا به ذوق آمده بود. گفت: «بله دقیقاً یکماه 
دیگر سر ساعت دوازده ظهر. یکدیگر را روی تراس 
طبقه صد و دوم در ساختمان امپایراستیت ملاقات 
می‌کنیم.» آنگاه لورا درحالی که هنوز به بلندای 
ساختمان مذکور نگاه می‌کرد. گفت: «می‌دانم انجا از 
هر جای دیگر به اسمان نزدیکتر خواهیم بود و جایگاه 
ما همانجا است.» سپس هر دو درحالی که 
نمی خو‌استند در برایر استقبال کنندگان شرایط 
ET‏ 
کرده و به امید دیدار در موقع مقرر. از یکدیگر جدا 
شدند. جدایی که حتی به مدت یکماه هم برای انها 


بسیار مشکل به نظر می رسید. 
همه جر مطادی در ذاهه 


فد رت عشق خارق العاده ات هر دو با عزمی 


راسخ همه چیز را مطابق برنامه‌ای که برای یکدیگر 
تنظیم کرده بودند. انجام دادند. نیکی با جرأت تمام 
حقایق را برای دوستان. خانواده خود و سپس برای 
بورلی و خانواده‌اش شرح داد و به سرعت توانست 
ی ار ار 
طرف دیگر لورا هم در موقع مقتضی ضمن تشکر و 
تمجید و تعریف از جانی همه چیز رابرای او و خانواده 
خودش شرح داد. خوشبختی که نیکی و لورا هر دو 
داشتند این بود که اطرافیان آنها و حتی کسانی که انها 
را دوست داشتند و خیال ازدواج با آنها را در سر 
می‌پرورآندند. بعتی جانی و تورلی؛ کار ۰ ۱ ۳ آنها 
را درک کردند و اگرچه از دست دادن عشق برایشان 

اک 
با ابراز آرزوی خوشبختی برای نیکی و لورء حقایق و 
سرنوشت را پذیرفتند. و بدین ترتیب موعد یکماهه 
بسر آمده و زمان ملاقات فرارسید. آنها قبلاً به یکدیگر 
قول داده بودند که اگر به هر نحو و مشکلی, اتفاقی افتاد 
که یکی از آنها نتوانست در وعده‌گاه حاضر شود دیگری 
به هیچ وچه دنبال ماجرا را نگیرد و بپذیرد که ازدواج 
آنها عملی نیست و باید تسلیم سرنوشت شود. به 
SS‏ 
راهم برای خود ممنوع کرده بودند تا هرکدام بتوانند 
آنچه را که پیش آمده بپذیرند و دیگر ماجرا را فراموش 


«انها هر دو با کسانی که 
می شناختند قرار ازدواج 
گذاشته بودند. تا اينکه یکدیگر 
را یافتند و همراه با آن قدرت 
عشق را دریافتند» اما بی خبر 
بودند از بازیهای عشق» 














شده تلقی کنند. اما هنگامی که موعد یکماهه به سر 
رسید هر دو مطمتن بودند که رسیدن به یکدیکر عملی 
خواهد شد. 


در یغه صد و دوم 


روز موعود فرارسید و هر دو بدون اينکه از یکدیکر 
ام رخ رس با سا و 
خر را ی ای ات 
ار 
رساند تا در صورت بروز مشکلات غیرقابل 
پیش بینی مانند ترافیک و امثال آن. شانس زندگی 
خود را از دست ندهد. اما برای لورا مانند همه بانوان! 
جریان کمی دیر شد. او ابتدا در خیاطی برای دریافت 
لباس خود معطل شد و سپس در ترافیک نیویورک 
هم کمی معطل شد. اما با این همه وقتی که تاکسی که 
او را به مقصد می‌برد روبروی ساختمان 
امپایراستیت توقف کرد. لورا هنوز دو دقیقه ای هم 
وقت داشت 
CEC NS‏ 
E TS‏ 
OS‏ 
OTC oT‏ 
مشاهده نماید. به سوی ساختمان 
جرک درد 

او خوب می دانست که از چنین 
ES‏ کت در کا.اا 
تک ات ار 
ار 


ت و با توجه به او ها ندد رو. 


حالت سعی کرد تا از طرف خیابان دوم به طرفی که 
ساختمان دان قرار داشت درود. ۳ 
گذاشت. و فقط چند متری با پیاده‌رو فاصله داشت که 
ناکهان صدای ترمز بلند و گوش خراشی را شنید و 
بعد هم ضربه‌ای بر سر او اصابت کرد و دیگر هیچ 
۹ تشهمند. 
در ماد سنا 

پس از تصادف. چند عابر به سرعت او را در یک 
تاکسی گذاشتند و به نزدیکترین بیمارستان 
رساندند. درحالی که او هنوز در کمای کامل به‌سر 
می‌برد. مسوولان بیمارستان از داخل کیف لورا 
کارت شناسایی و ادرسش را پیدا کرده و بلافاصله 
پدر و مادر او را در جریان گذاشتند. پدر و مادر لورا 
هم به نوبه خود جانی را خبر کردند و انها همگی در 
مدت کوتاهی بر بالین لورا بودند. اما بیهوشی لورا 
E‏ ون رم 
در مغز وجود ندارد و خطری از این بابت لورا 
را تهدید نمی کند. اما او در ناحیه گردن دچار 
اسیب دیدگی شدید شده و به همین دلیل باید تا اخر 
عمر برای راه رفتن از صندلی چرخدار استفاده کند. 
این خبر همه را براشفت و تنها امیدواری بسیار 
۱ 3 استحکام TT‏ 
د ست EES‏ جوش بجورند. 
احتمال ضعیفی وجود دارد که با یک عمل جراحی 
TS‏ 1 
صورت ی وضعیت 

ز ندعی از ناج دنکر 

بدین ترتیب لورا زندگی را به‌گونه ای دیگر از سر 
گرفت. او تبدیل به دختری مغموم و افسرده شد و 
فقط به کار نویسندگی در خانه ادامه می‌داد. درد او 
بیشتر ار انکه مربوط به از دست دادن قد رت در 
پاهایش باشد. در از دست دادن نیکی بود. او هرگز 
نتوانست بر سر قرار حاضر شود و هرگز هم 
نتوانست تا برای نیکی شرح دهد که برای چه بر سر 
قرار حاضر نشد. هر چقدر که پدر و مادرش به او 
اصرار می‌کردند که اجازه دهد انها نیکی را پیدا کرده 
و حقیقت ماجرا را برای او شرح دهند. N‏ 
باز می‌زد و می‌گفت که اولا پیمانی که آنهابسته بودند. 
این را اجازه نمی داد و درتانی او هرگز نمی خواست تا 
نیکی او را بدین صورت یعنی یک دختر فلج مشاهده 
کند. در این میان جانی هم لحظه ای لورا را ترک 
نمی‌کرد. او به‌راستی به لورا علاقه داشت و با اینکه 
می‌دانست لورا آنقدر افسرده و مغموم است که هرگز 
او را به سوی لورا می‌راند. او سعی کرد تا دوباره 


بقبه در صفحه ٩۷‏ 








هندی‌هایی که ريشه آریایی دارند. در روز نوروز جشنی به نام پاتیارا برگزار می‌کنند شبیه این جشن را رومیان قدیم نیز با نام مانس برگزار می‌کنند. 
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داستان زندکی 
بودن و در کنار هم از غصه‌ها گفتن و از امیدها شنیدن. 
سلامی به اعتبار روزها و شب هایی که با «داستان 
زندگی» صفا کردید و اشک ریختید و شاد شدید و 
غصه خوردید و امیدوار شدید و به فکر فرو رفتید 
و... و خلاصه اینکه سلام بر شما که یکسال با 
«داستان زندگی» زندگی کردید. 
دوباره شماره مخصوص نوروز رسید و بنده 
باید به درخواست اقای سردییر؛ «سوزه‌ای» پیدا 
می‌کردم که خوانندگان را در روزهای شاد نوروز. 
غصه‌دار نکند! نمی‌دانم این چندمین سال است که 
می‌نویسم» پیدا کردن «داستان شرت 
نمی شودیکسال ا ا ِِ 
و نامردی و بی‌معرفتی و بی‌وفایی و... و... بنویسی» 
ان وقت یکمرتبه سرسال که رسید. یک سوژه 
«هندی» پیدا کنی که در ان «زندگی شیرین می‌شود» 
رابه خورد خواننده‌های باصفایی مانند شما بدهیم! 
و اما قربون مشتی‌ترین رفیق همه عالم یعنی «اوستا 
کریم» که خودش ۳ باور 
کنید و می‌خواهید باور ذ نکنید. ولی درست ۲۴ ساعت 
قبل از آخرین مهلت برای نوشتن این «داستان زندگی». 
یک سوژه ناب «مخصوص شماره مخصوص)» به 
دستم رسید که باغت اباد شه انگوری! 
پس مقد مه را کوتاه کرد ه و بپردازیم به 
«جایزه‌یگیر»! 
O‏ 
خبر مثل توپ در فامیل ترکید: «جمال و ثریا قراره 
از هم جدابشن»! 
اینکه «ثریا و جمال» خوشبخت‌ترین زوج باشند. نه! 
و دست کم اين بود که هیچوقت زندگیشان 
«جهنم» نبود که حالا بخواهند ان را ترک کنند. از این 
گذشته؛ عامل اصلی طلاق کشور یعنی «فقر 
اقتصادی» هم در مورد انها صدق نمی کرد؛ ثروتمند 
نبودند. ولی به آن اندازه پول داشتند که یک زندگی 
راحت و بدون دردسر را بگذرانند. البته پدر ثریا یک 
خسیس بود! با این حال جمال و ثریا بدون کمکهای 
پدر «ثریا» نیز می‌توانستند زندگی را بگذرانند؛ یک 
خانه داشتند که اجاره‌خانه نمی‌دادند. زن و شوهر 
نیز هر دو کارمند بودند و نزدیک به ششصد هزار 
تومان در ماه درامد داشتند که با این رقم زنل کی 
خود و فرزند انشان که در مجموع پنج نفر بودند. کم 
و زیاد می‌گذشت ت. اما این وسط یک چیز در زندگی 
آنها نود و خلاء همان چیز بود که پایه‌گذار مشکل 
جمال و ثریا شد؛ یک اتومبیل! 
اری»اقاجمال که می‌ دید هر تازه به دوران رسیده‌ای 
در اداره و یا حتی در محل زندگیشان با چاچول‌بازی 
۳۳ «زیراب زدن» و مال 
ر ي حوردن 
من وکلاهبرداری 
و رشوه 


گرفتن 
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و ج 
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براساس سرگذشت: حمال 
تهیه و تنظیم از: محسن طیب 


بالای رنگ و وارنگ شده‌اند. با خودش می گفت: «مکه 
چی من از بقیه کمتره که اونها پشت فرمان 
اتومبیلشان لم را ال E‏ 
اون موقع من و زنم که دوتایی صاحب سه تا مدرک 
لیسانس هستیم. نتونیم ماشین بخریم؟! مگه خون 
بچه‌های مردم از خون طفل‌های معصوم من 
سرختره که اونها بايد توی مدرسه به بچه‌های من 
پز بدن اون وقت بچه‌های من همه دلخوشی‌شون 
این باشه که اخر هفته يا برن خونه عمو یا خونه 
دایی شون که با ماشین اونها چند دقیقه ای توی 
خیابون سواری کنند!» 

ثریا خانم اماء نظرش چیز دیگری بود: «تو گنج 
پیدا کردی یا من بلیط ام برده که بریم چند میلیون 
پول بی زبون بدیم که یک ماشین بخریم تا آقا 
احساس کمبود نکنند؟ مگه این همه مردم که سوار 
تاکسی و اتوبوس میشن چیزی ازشون کم شده؟ 
خب ماهم یکی از اونها!» 

ولی نه» مرغ اقا جمال این بار .فقط این بار .یک پا 
داشت و تحت هیچ شرایطی حاضر نبود نصیحت های 
زنش را گوش کند و فقط می‌گفت: «من باید صاحب 
یک ماشین باکلاس بشم. حالا می بی بینی!» و لابد فکر 
عي کید از اھا بود که بین اقاحمال.ن د اا خانم 
اختلاف به‌وجود امد و کارشان به جدایی و طلاق 
رسید. اینطوری فکر می کنید؟ سخت در اشتباهید! 
چرا که اصل موضوع. «راه رسیدن» به ماشین و 
«طریقه صاحب ماشین» شدن آقاجمال بود! احازه 
بدهید ماجرا را از زبان خود ثریا خانم بشنویم: 

یکشب حوالی ساعت ٩‏ شب پای تلویزیون نشسته 
بودیم و خوب یادمه که همگی منتظر شروع سریال 
«طلسم شدگان» لحظه‌شماری می‌کردیم» اما طبق معمول 
برنامه‌های تلویزیون که قبل از هر برنامه پربینندهه چیزی 
حدود ۲۰ دقیقه قا تیمساعت آگهی [یا همان پیام‌های 
بازرگانی] نشان می‌دهد. بالاجبار تحمل کرده و چون 
داستان سریال هم به جاهای حساس اش رسیده بود. لذا 
هیچکدام از پای تلویزیون تکان نمی‌خوردیم و... اما چیزی 
که عجیب بود اینکه آقاجمال برخلاف هر شب که حوصله 
دیدن حتی یکی از این آگهی‌ها را نداشت ت و معمولخودش 
را با جدول روزنامه مشغول می‌کرد. آن شب طوری به 
صفحه تلویزیون زل زده بود که انگار می‌خواست داخل 
آن بشود! بعد هم موقعی که تنها ده دقیقه از شروع آگهی‌ها 
گذشته و دست ‌کم بیست دقیقه دیگر از پیام‌های بازرگانی 
باقی مانده بود یکمرتبه باعث آزار روح ارشمیدس مرحوم 
شد و بطور عجیبی از جا پرید و همانطور که فریاد می‌زد: 
«یافتم... پید| کردم» دوید بطرف پسر کلاس اولی‌مان یعنی 
ساسان که داشت مشق‌های شبش رامی‌نوشت. و بعد به 
شکل جنون‌آمیزی دفتر مشق ساسان را از زیر دستش 
بیرون کشید و مداد را نیز از لای انگشتانش دراورد و 
بدون اينکه به گریه پسرمان توجهی بکند. فرمان حکومت 
نظامی سکوت را در خانه صادر کرد: «تا شروع سریال 
اگر چیک کسی دربیاد. من می‌دونم و اون!» 
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طای CE‏ نا را انار 
ندیده بودند» رفتند و گوشه اتاق کز کردند و ناظر 
اعمال پدرشان شدند! من که وضع را اینطوری دیدم 
E SS‏ 
که...» که ناگهان عریده «جمال» خانه رالرزاند و من 
رایرای اولین ثار ترساند و کفت. «حانم اکن حرف 
بزنی خونه‌رو روی سرت خراب می‌کنم!» و من که 
احساس کردم شوهرم درحالت طبیعی نیست. کاری 
به کارش نداشتم و ماتند بچه‌ها تماشاچی رفتارش 
شدم؛ جمال خوب به آگهی‌های تلویزیون نگاه می کرد 
و هرازگاهی نام یکی از محصولاتی را که تبلیغ 
می شد یادداشت می کرد و دوباره به صفحه 
تلویزیون زل می‌زد و باز هو چند ثانیه بعد شروع به 
وا اه ی نان 
شروع سریال طلسم شدگان. جمال حرفهایی زد که 
به قول دخترم «لعیا»؛ «انگار ما هم توی خونه‌مون 
یک طلسم شده داریم!» 

و این عین واقعیت بود! زیرا جمال در لحظاتی که 
ما مشغول تماشای سریال بودیم. همینطوری با 
کاغذ و مداد مشغول محاسبه بود و... سرانجام پس 
از پایان سریال [که باز هم مانند ده دوازده قسمت 
آخرش سرکاری بود] جمال هر چهار نفر مارابه صف 
و سخنرانی اش رااینطوری اغاز کرد: «یافتم... بالاخره 
راه صاحب ماشین شدن‌رو پیدا کردم... خوب دقت 
کن ثریا خانم؛ طبق اطلاعاتی که من به دست اوردم. 
این هفت بانکی که در کشور دایر هستند. تا دو ماه 
دیگه نوبت قرعه‌کشی‌شون شروع ميشه. و همینطور 
با اماری که من گیر اوردم. این هفت بانک در مجموع 
حدود پنج هزار اتومبیل در مدلهای مختلف , به 
برنامه‌های قرعه‌کشی‌هاشون چایزه میدن. حالا اکه 
ما پنج نفر ظرف یک هفته آینده بتونیم در هفتصد 
ا و 
کنیم [یعنی در هر بانک ۱۰۰ شعبه در سطح تهران و 
شهرهای اطراف و اگر لازم بود تا شهرستانهای دو و 
نزدیک] به این کرب هرکدام ان اعضای, خاتواده ما 
عیاعت. ۱۰ جات رن اقا مس شوه 
درحقیقت احتمال برنده شدن هر کدام از ماهاء ۱۳۰ 
برابر بیشتر از افراد معمولیه. و در مجموع شانس 
مه ی اه واه هو ی 
ادم معمولیه که یک حساب پس انداز باز می‌کند! این 
درحالی که کل رقم سرمایه‌گذاری ما در این هفتصد 
عا ق ا د ل ار 
که من از آگهی‌های تلویزیونی دیدم. سه. چهارتا 
تشکیلات و بنگاههای اقتصادی شبیه بانکهای توی 
کور فعالیت هي کف که انقاقا اة و مدل 
اتومبیل‌هایی که این سری دوم به عنوان جایزه به 
مشتری‌هاشون میدن, خیلی بیشتر و بالاتره حالا با 
این حساب اگر ما در ۱۰۰ شعبه از این مراکز هم 
حساب باز کنیم. اون وقت شانس برنده شدن ماميشه 
هشتصد برابر! ضمن اینکه از کجا معلوم در زمان 





قرعه کشی بجای یک ماشین دوتا ماشین برنده 
ات تسه نا را 

ال فص ای ا کی نا 
هیجان تعریف می‌کرد که من نگاهم به سه فرزندم 
افتاد که مانند جن زده‌ها به پدرشان نگاه می‌کردند! و 
لذا بی‌اختیار زدم زیر خنده و گفتم: 

«جمال تو خواب نما شدی با خیالاتی و...» 

اما او نگذاشت حرفم تمام شود و ادامه داد: 
«حرفم رو قطع نکن. هنوز طرح اقتصادی من تمام 
نشده؛ اینطوری که از تلویزیون دیدم» چیزی حدود 
هفت نوع مواد خوراکی هم در کشور تولید ميشه 
که اونها هم اتومبیل جایزه میدن, در کنار اینها چهارده 
شرکت و کارخانه هم وجود دارند که لوازم زندگی 
و وسایل مختلف می‌فروشند. و اونها هم جایزه 
اتومبیل میدن! فکرش رو بکن اگر ما در چند ماه 
باقیمانده تا می‌تونیم از این لوازم زندگی و 
محصولات خوراکی بخریم. شانس برند ۵ شدنمان 
چقدر میره بالا! می‌بینی ثریا؟ می‌بینی بالاخره 
تونستم به آرزوهای ماشین‌دار شدنم برسم؟! 

بیچاره جمال طوری حرف می‌زد که گویی همین 
الان خبر قرعه کشی و برنده شدن اتومبیل‌های متعدد 
ی الاد لا میرف وان کوکش را 
برآشفته بسازم و بگویم: «آهای آقای خوش خیال 
زیاد تند نرو فکرش‌رو کردی برای این به قول تو 
سرمایه گذ اریها - چقدر پول لازمه که همینطوری 
داری می‌بری و می‌دوزی؟»! برای یک لحظه چرت 
کال ار کد ایا او وفاضا رقت سرا ها تسم 
حساب و مشغول محاسبه شد و سرانجام گفت: 
«برای هر حساب پس انداز پنج هزار تومان لازمه. و 
اگر هشتصد حساب رو در نظر بگیریم ميشه چهار 
میلیون تومان! حالا فرض که برای خریدن انواع پفک 
و سس و رب کوجه و بیسکویت و چایی و روغن و 
پنیر و ماکارونی و چرخ خیاطی و ضبط صوت و 
لاستیک و سرویس چینی و... نیز ۲ میلیون تومان 
[در تعداد زیاد] لازم باشه. ميشه هفت میلیون تومان! 

کت شما این پول‌رو داری اقای معز اقتصادی؟ 

این را که گفتم جمال قدری فکر کرد و سپس گفت: 
«جور می‌کنم... قرض می گیرم... نزول می‌کنم... 
فرش و تلویزیونم رو می‌فروشم... هر جوری باشه 
جور می کنم!» 

ان شب من تا صبح در خواب خندیدم. اما جمال 
تا صبح بیدار ماند و با ماشین حساب و کاغذ و مداد 
محاسیه کرد و حساب کرد و... 

فردا صبح وقتی از خواب بیدار و راهی محل کارم 
شدم, بطور کلی جریان دیشب رافراموش کردم ولی 
ظهر که داشتم به خونه برمی‌گشتم و تبلیغ چند 
بانک و چند محصول دیگررو که اتومبیل جایزه میدن. 
روی در و دیوار شهر ديدم و یاد شب قبل افتادم. 
پیش خودم فکر کردم «جمال هم یادش رفته!» 

اما اشتباه می‌کردم. این را موقعی فهمیدم که شب 
چند تا از فک و فامیل و دوستان خانوادگی بهم زنگ 
زدن و مستقیم و غیرمستقیم حالیم کردن که جمال 
به سراغ اونها رفته و از صد هزار تومان تا ۱ میلیون 
تومان ازشون قرض خواسته و... [که البته بخاطر 
خوش حسابی جمال. اکثرشان این پول را به او داده 
بودند] آن شب جمال دوباره مشغول محاسبه شد؛ 
آدرس شعبات مختلف بانکها را از ۱۱۸ گرفت. نام 
مغازه‌های اطراف محل را[که آن کالاهای اتومبیل‌دار 
را مي‌فروختند] یادداشت کرد و... و موقعی که فهمیدم 
واقعاً دارد برای این کارها برنامه‌ریزی می‌کند. صبرم 
تمام شد و گفتم: «جمال اگر همین الان دست از این 


مسخره‌بازیها برنداری از این خونه میرم!» 

و جمال که انگار عشق «جایزه بگیر» شدن 
دیوانه اش کرده بود. برای اولین بار در طول زندگی 
مشترکمان بر سرم فریاد زد: 

«به جهنم... هر کجا می خوای بری برو. فقط 
مزاحم کار من نشو» 

خب چاره‌ای نبود. حرفی زده بودم و باید هر طور 
بود انجام می دادم» لذا دست ساسان که فرزند 
کوچکمان بود را گرفتم و یکراست به خانه پدر و 
مادرم رفتم و لعیا و بهادر ۔ پسرو دخترم ۔ را برای 
جمال گذاشتم! بعد هم که دیدم جمال تا یک هفته 
دنبالم نیامد» ان وقت بود که تصمیم خودم را گرفتم 
و اولین دادخواست طلاق را برای شوهرم فرستاده! 

O 

ادامه ماجرا از زبان «آقای حسینی» پدر ثر یا: 

جمال پسر خویی بود و هست؛ یک داماد ایده‌ال 
که هر پدرزنی ارزو دارد که مردی مثل او با دخترش 
ازدواج کند! در طول این چند سال هم هرکز کار 
غیرمعقولی از او ندیده بودم. البته هميشه در فکر 
«یکمرتبه پولدار شدن» بود. مثا پیدا کردن یک گنف 
پر از دلارء یا اینکه یکمرتبه خبردار شود یک عمو یا 
دایی میلیاردر دارد که پس از مرگش ثروت او به جمال 
به رسد ه و... اما هرگز فکر نمی‌کردم واقعا کارهایی 
را که ثریا می‌گفت انجام بدهد! اما واقعیت داشت 
چون آنطور که شاگردان مفازه من که فرستاده 
بودمشان ن تا سر از کار دامادم در زمان قهر دخترم 
دربیاورند گفتند. جمال واقعا دچار جنون شده بود؛ 
او در ۲ روز اول چیری حد ود ۱۳۹ حساب پس اند از 
در ۲۸ شعبه از بانکهای مختلف باز کرد. بعد هم که 
دید دست تنها نمی‌تواند همه این کارها را یکند. رفت 
به سراغ چند اژانس معتبر و پنج «پیک موتوری» 
به هر کدام از آنها یک لست داد تا برایش این کارها 
را انجام بدهند: نفر اول» رفتن به بانکها-نفر دوم: خرید 
مواد غذایی -نفر سوم: خرید لوازم منزل -نفر چهارم: 
رفتن به مراکز شبیه بانکها.و بالاخره نفر پنجم: پست 
کردن کارت های شرکت در مسایقات مختلف به امید 
برنده شد یک اتومبیل» 

آقای حسینی که کم مانده بود سکته کند ادامه داد: 
«دیوانه شده بودم» E‏ ت از شوهرش 
طاق کک سوی حتی اکر ا 
شده بود تین ت چند مه دیگر بای بل پدهی میرفد 
می‌کردم: لبته در مورد بانکها نگران نبودم» چون ۳ 
برنده هم نمی‌شد. می‌توانست بعد از پایان قرعه‌کشی 
حسابها را ببندد و پولهایش رابه صاحبانش پس بدهد. 
اما در مورد خریدهایش چه؟ کدام دیوانه‌ای یکمرتبه 
صد و پنجاه رب گوجه فرنگی» ۳۰۰ عدد ماکارونی, ده 
عدد چرخ خیاطی. چهارصد قالب صایون» دویست و 
پنجاه تا شامپو, و... کره و پنیر و روغن و ضبط صوت 
پیک موتوری‌هایی که جمال استخدام کرده بود و 
وظیفه بچه‌های من این بود که به صاحبان مغازه 
بگویند: «داداش ما دچار جنون خرید شده شما ده 
درصد از پول این اجناس رو بگیر. در عوض این 
چیزهایی رو که ازت خریده پس بگیر»! البته چندتایی 
از مغازه‌ها به این سادگی قبول نکردند و من هم مجبور 
شدم با زبان خودشان به اونها حالی کنم که باید 
حرفم رو بپذیرند! و حالا یک کار مانده بود؛ باید به هر 


ترتیبی شده بود جمال را در یکی از قرعه‌کشی‌ها برنده 
می‌کردم تا او از جنونش بیرون بیاید! و بالاخره انقدر 
فکر کردم تا راهش رایافتم؛ به سراغ یکی از دوستانم 
که تا حدی با هنرپیشکی اشنا بود رفتم و از او خواستم 
که برای یکساعت نقش مدیرعامل یکی از این شرکتهای 
تولیدکننده مواد غذایی را-که اتومبیل جایزه می‌دادند 
.بازی کند و... بقیه ماجرا هم معلوم است؛ رفیق من به 
سراغ جمال رفت و به او اعلام کرد که برنده یک ماشین 
شده است؛ و البته برای تکمیل این نقشه مجبور شدم 
برخلاف همه این چند سال که دخترم با جمال عروسی 
کرده بود. دست به جیب شوم و .فقط برای جلوگیری 
ao‏ 
ماشین‌هایی که جایزه می‌دهند برای جمال بخرم تا 
توسط اقای مدیرعامل!! به دامادم اهدا شود! و به این 
ترتیب جمال از خر شیطان پیاده شد و دست از 
خریدهایش برداشت کو من هم ڑا پرداد ت صد 
هزار تومان ضرر, توانستم حدود ۲ میلیون تومان 
لوازمی را که او خریده و در انبار گذاشته بود. به 
فروشنده‌هایش برگردانم ق 

0 

ادامه ماجرابه روایت ثر با: 

ان شب هم من و هم بچه‌ها منتظر بودیم تا جمال 
باماشین بیاید و مارابه خانه پدرم ببرد! تاهم بچه‌ها 
کمی ماشین‌سواری کنند. و هم شادی‌مان رادر منزل 
خانواده‌ام جشن بگیریم. بالاخره جمال آمد. اما بدون 
ماشین! وقتی دیدم پای پیاده از سر کوچه می‌آید قلبم 
ایستاد و سو ال کردم: «جمال تصادف کردی؟» اما 
جمال پوزخند زد: «من و تصادف؟» 

دوباره گفتم: پس ماشین ات چی شد؟» 

جمال خنده معصومانه ای کرد و گفت: قضیه اش 
مفصله... فردا تعریف می‌کنم.» 

اما من چنان جیغی سر دادم که او فهمید باید 
همین الان همه چیز را تعریف کند که ایکاش این کار 
را نمی‌کرد! و گفت: «صبح که رفتم اداره کلی نقشه 
کشیدم که چطوری به همکاران پز بدم! اتفاقاً اونها 
هم مراسم استقبال برام ردیف کردن و خیلی 
خوشحال بودن. اما همین که دیدم اقای بهرامی 
همکار هم اتاقی ام نیست, پرسیدم کجا ۳ 
کسی جواب نداد. ولی بعدا آرام آرام گفتند : «پسرش... 
پسر خردسالش دچار یک بیماری شدید شده که توی 
این چند روز که تو نبودی» دکترها بهش گفتند تنها 
راه زنده ماندن پسرت اينه که در انگلستان جراحی 
بشه الان هم دو روزه که بهرامی دنبال فروش لوازم 
خونه اش و نزول گرفتن پوله و...» 

حرفهای همکارانم که تمام شد یکمرتبه بفض 
نشست گوشه گلویم! نگاهم که به ماشین می‌افتاد 
انگار یک اژدها جلوی در پارک کردم... این بود که 
فا و و ۲ وان بل رسای 
بعد پول جراحی پسر بهرامی‌رو بهش دادم... حالا 
هم ناراحت نیستم. فقط غصهام اينه که تو و بچه‌ها 
غصه می‌خورین! 

ثریا بعدها تعریف کرد: «نمی دانستم بابت از 
دست دادن ماشین کریه کنم. یا بخاطر اينکه چنین 
مرد تلا کے ررم تون جال قاط توس 
جمال یک حرفی زد که حسابی خندیدم: «غصه نخور 
ثریاء از قدیم گفتن بادآورده را باد می‌برد... مگه نه؟» 

و من زدم زیر خنده. چرا که فقط به ان لحظه ای فکر 
می‌کردم که پدرم بشنود پول او «باداورده است»! 

0 

راستی: عیدتان مبارک... انشاءالله همیشه 
دلهایتان شاد و لبتان پرخنده باشد. 


در کتاب آئین مزدیسنا آمده است ؛ نخستین ایرانی که مراسم تغییر سال را به جشن نوروز تبدیل ساخت. شاه جمشید بود که از دل مردم برخاسته بود. 








۰ 


٩ ۱ ۰ 


ماهی ام 


2 


۰ 


٩ که‎ 


1 


ی 


ی رون سب دید 


۰ 


ابرانی 


ساره ۱۸ 60 





بود. اشک صدامی‌ها را درآورده بود. 

او با سلاح دوربین دار مخصوصش چند ده 
متری خط عراقیها کمین کرده بود و شده بود عذاب 
سربازان دشمن. چه می‌کرد؟ 

بار اول بلند شد و قریاد زد: «ماجد کیه؟» 

یکی از عراقیها که اسمش ماجد بود. سرش را از 
پس خاکریز اورد بالا و گفت: «منم!» 

ترق! ۱ 

ماجد کله‌پا شد و قل خورد امد پای خاکریز و 
قبض جناب عزرائیل را امضا کرد! 

دفعه بعد قنأسه‌چی فریاد زد: «عدنان کجایی؟» و 
عدنان هم به دست‌بوسی مالک دوزخ شتافت! 

را کر کد ری ردک 
از عراقیها به نام جاسم برخورد. فکری کرد و بعد با 
خوشحالی بشکن زد و سلاح دوربین داری پیدا کرد 
و پرید رو خاکریز و فریاد زد: «حسین اسم کیه؟» و 
اچ لاا کر ری ند 
با دلخوری از خاکریز سر خورد پایین. یکهو صدایی 
اس تچ رای ی باس کر 
داشت؟» جاسم با خوشحالی. هول و ولاکنان رفت 
بالای خاکریز و 
گفت: «من!» 

ترق! 

جاسم با یک 
خال هندی بين دو 
ابرو خودش رادر آن 
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می‌شد به راحتی او را از بقیه بچه‌ها تشخیص داد. 
تسبیح دانه درشت کهربایی رنگی داشت که 
دانه‌هایش را چرق چرق صدا می‌داد. 

اوایل که سر از گردان مادرآورد. همه ازش واهمه 
داشتند. هنوز چند سال از انقلاب نگذشته بود و ما 
داش مشدیهای قداره‌کش را به یاد داشتیم که چطور 
چند محله را به هم می‌زدند و نفس کش می طلبیدند 
و نفس داری پیدا نمی شد. اسمش «ولی» بود. عشق 
داشت که ما داش ولی صدایش بزنیم. خدایی اش 
لحظه ای از پا نمی نشست. وقت و بی وفت چادر را 
جارو می‌زد. دور از چشم دیگران ظرفها را می‌شست 
و صدای دیگران را درمی‌آورد که نوبت ماست و 
شما چرا؟ یک تیربار خوش دست هم داشت که 
اسمش را گذ اشته بود: بلبل داش ولی! اما تنها نقطه 
ضعفش که داد فرماندهان را درمی‌آورد. فقط و فقط 
پا مرغی نرفتنش بود. مانده بودیم که چرا از زیر این 
یکی کار درمی‌رود؟ تو ورزش و دویدن و کوهپیمایی 
با تجهیزات از همه جلو می‌زد. مثل قرقی هوا را 
می‌شکافت و چون تندبادی می‌دوید. تو عملیات قبلی. 
دست خالی با یک سرنیزه دخل ده دوازده عراقی را 
درآورده بود و سالم و قبراق برگشته بود پیش ما. 

ا ی ا 
کلفت را از قیافه انداخته و اوراق کرده بود» از چنگش 
درآورده و اسمش را با سرنیزه روی قنداق تیربار 
کنده بود. با یک قلب که از وسطش تیر پرداری رد 
شده بود و خون چکه چکه» که شده بود: داش ولا 

آخرسر فرمانده گردان طاقت نیاورد و آن روز 
صبح که بعد از دویدن قرار بود پامرغی برویم و طبق 
معمول داش ولی شانه خالی می‌کرد. گفت: «برادر 
ولی. شما که ماشاءالله بزنم به تخته از نظر پا و کمر 
که کم ندارید و همه راتو سرعت عقب می‌گذارید. 
پس چرا پامرغی نمی‌روید؟» 

داش ولی اول طفره رفت. اما وقتی فرمانده اصرار 
کرد. آبخور سبیل پت و پهنش را به دندان گرفت و 
جویده جویده گفت: 

«راسیاتش واسه ما افت داره جناب!» 

فرمانده با تعجب گفت: «یعنی چی؟» 

آخه نوکر قلب باصفاتم. واسه ما افت نداره که 
پامرغی بریم؟ بگو پاخروسی برو. تا کربلاش هم 
می‌رم! 

زدیم زیر خنده. تازه شست‌مان خبردار شد که 
ماجرا از چه قرار است. فرمانده خنده خنده گفت: «پس 
لطفاً پاخروسی بروید!» داش ولی قبراق و خندان 
نشست و گفت: «صفاتو عشق است» و تخته گاز همه 





نمی خندید. هرچی به بابا و ننه ام می‌گفتم. می‌خواهم 
بسیج روستا هم وقتی گفتم قصد رفتن به جبهه را 
دارم همه به ریش نداشتهام هرهر خندیدند. مثل 
سریش چسبیدم به پدرم که الا و بالله باید بروم 
جبهه. اخرسر کفری شد و فریاد زد: «به بچه که رو 
بدهی, سوارت می‌شود. آخر تو نیم وجبی می خواهی 
بروی جبهه چه کلی به سرت بگیری؟» 

دست اخر که دید من مثل کنه به او چسبیده‌ام. 
رو کرد به طویله‌مان و فریاد زد: «آهای نورعلی بيا 
این رایبر صحراو تا می خورد کتکش بزن و بعد انقدر 
ازش کار بکش تا جانش دربیایدا» 

قربان خدا بروم که یک برادر غول پیکر بهم داده 
بود که فقط جان می‌داد. برای کتک زدن. یک بار 
الاغمان را چنان زد که بدیخت سه روز صد ایش 

ان قدر کتکم زد که مثل نرم‌تنان مجبور شدم 
مدتی روی زمین بخزم و حرکت کنم. به خاطر اينکه 
تو دد. مدرسه راهنمایی نیود. بابام من و برادر 
کوچکم را که کلاس اول راهنمایی بود. اورد شهر و 
یک اتاق در خانه فامیل اجاره کرد و برگشت. چند 
مدتی درس خواندم و دوباره به فکر رفتن به جبهه 
اسمم را نوشتند. 

روزی که قرار بود اعزام شویم. صبح زود به 
برادر کوچکم گفتم: «من میروم حلیم بخرم و زود 
برمی گردح.» 

قابلمه را برداشتم و دم در خانه, قابلمه را زمین 
گذاشتم و یاعلی مدد. رفتم که رفتم. 

درست سه ماه بعد. از جبهه برگشتم. درحالی 
که این مدت از ترس حتی یک نامه برای خانواده 
نفرستاده بودم. سرراه از حلیم فروشی یک کاسه 
حلیم خریدم و رفتم طرف خانه. در زدم. برادر کوچکم 
در را باز کرد و وقتی حلیم را دید با طعنه گفت: «چه 
زود حلیم خریدی و برگشتی!» 

خنده‌ام گرفت. داد اشم سر برگرداند و فریاد زد: 
«نورعلی بیا که احمد آمده!» با شنیدن اسم نورعلی 
چنان فرار کردم که کفشم دم در خانه جا ماند! 


تا به حال غصه‌دار و غمگین ندیده بودمش. 
هميشه دندانهای صدفی سفید فاصله‌دارش از پس 
لبان خندانش دیده می‌شد. قرص روحیه بود! نه در 
تنگناها و بزبیاریها کم می‌آورد و نه زیر اتش شدید 
و دیوانه‌وار دشمن. 

یک تنه می‌زد به قلب دشمن. به قول معروف خطر 
پیشش احساس خطر می کرد! اسمش قاسم بود. 
پدرش گردان دیگر بود. تره به تخمش می‌رود. قاسم 
به باباش. هر دو بشاش بودند و دل زنده. خبر شهادت 
دادن به برادر و دوستان شهید. با قاسم بود: 

سلام ابراهیم. حالت چطوره؟ دماغت چاقه؟ 
راستی ببینم تو چند تا داداش داری؟ 

ریک 

.هیچی! از امروز دوتا داری. چون داداش بزرگت 
دیروز شهید شد! 

با تام یس | 

به همین راحتی! تازه کلی هم شوخی و خنده به 
تنگ خبر می‌بست و با شنونده کاری می کرد که اصل 





ماجرایادش برود. هرچی بهش می‌گفتم که: «آخر مرد 
موّمن این چه جور خبر دادن است؟ نمی‌گویی یکهو 

می‌گفت: «دمت گرم. از کی تا حالا خبر شهادت 
شده خبر بد و ناگوار؟» 

. منظورم اينه که یک مقدمه چینی. 
چیزی... 

- یعنی توقع داری یک 
ساعت لفتش بدم؟ که چی؟ 
برادر عزیزتر از جان! یعنی به 
طرف بگویم. شما در جبهه 
برادر دارید؟ تا طرف بگوید 
چطور؟ بگویم: هیچی دل 
نگران نشو. راستش یک ترکش به انگشت کوچکه 
پای چپش خورده و کمی اوخ شده و کلی رطب و 
یابس ببافم و دلش را به هزار راه ببرم و بعد از دو 
ساعت فک تکاندن و مخ تیلیت کردن خبر شهادت را 
بدهم؟ نه, آقاجان. این طرز کار من نیست. صلاح 
مملکت خویش خسروان دانند! من کارم راخوب فوت 
آبم.» 

نرود میخ آهنین در سنگ! هیچ طور نمی شد بهش 
حالی کرد که... بگذريم. حال خودم معطل مانده بودم 
که به چه زبان و حسی سراغ قاسم بروم و قضیه را 
بهش بکویم. اول خواستم گردن دیکران بیندازم. اما 
همه متفق القول نظر دادند که تو-یعنی من -فرمانده‌ای 
و وظیفه من است که این خبر را به قاسم بدهم. 
در طشت کف آلود به رخت چرکهایش چنگ می‌زد. 
نشستم کنارش. سلام علیکی و حال و احوالی و 
شده؟» جا خوردم. 

۔بابا تو دیگه کی هستی؟ از حرف نزده خبر داری. 
من که فکر می‌کنم تو علم غيب داری و حتی می‌دانی 

رفتیم و رختها را روی طناب ميان دو چادر پهن 
کردیم. بعد رفتیم طرف رودخانه که نزدیک اردوگاه 
دو‌د. 

قاسم کنار آب گفت: «من نوکر بند کفشتم. قضیه 
را بکو. من ایکی تانیه می‌روم و خبرش رامی‌رسانم. 
مطمئن باش نمی‌گذارم یک قطره اشک از چشمان 
نازنین طرف بچکه!» 

اگر بهت بگویم. چه جوری خبر می‌دهی؟ 

.فرض کن خبر شهادت پدر یکی از پچه‌ها باشد. 
خد ابیامرزت رفتی!... نه. اینطوری نه. 

اهان فهمیدم. بهش می‌گویم. ببخشید شما تو 
همسایه‌تان کسی دارید که باباش شهید شده باشد؟ 
اگر گفت نه می‌گویم: پس خوب شد. شما رکورددار 
محله شدید. چون بایات شهید نشد ه!... یانه. می‌گویم. 
شما فرزند فلان شهید نیستید؟ نه این هم خوب 
نیست. گفتی, باید ارام ارام خبر بدم. بهش می‌گویم. 
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هیچ نترس. یک ترکش ریز ده کیلویی خورد به گردن 
بابات و چهار پنج کیلویی از گردن به بالاش را برد... 
يا نه... 

دیگر کلافه شد ح. حسابی افتاده بود تو دنده ٤‏ 

آهان بهش می‌گویم: ببخشید, پدر شما تو جبهه 
تشریف دارن؟ همین که گفت: ار می‌گویم: پس زودتر 
بروید پرسنلی گردان, تیز و چابک مرخصی بگیرید تا 
به تشییع جنازه پدرتان برسید و بتوانید زود برگردید 
و به عملیات هم برسید! 
بود. کاش من جایش بودم. بغض کردم و پرده اشکی 
می‌خوای خبر شهادت پدر خودت رابه خودت بگی؟! 
اینکه دیگه گریه نداره. اگر دلت می‌خواد خودم بهت 
خبر بدم!» 

قاه قاه خندید. دستش راتو دستانم گرفتم. دست 
من سرد بود و دست او گرم و زنده. کم کم خنده اش 
را خورد. بعد گفت: «چی شده؟» 

نفس تازه کردم و گفتم: «می خو استم بپرسم. 
پدرت جبهه اس؟!» 

لبخند رو صورتش يخ زد. چند لحظه در سکوت 
به هم نگاه کردیم. کم کم حالش عادی شد تکه سنگی 
برداشت و پرت کرد تو رودخانه. موج درست شد. 
گفت: «پس خیاط هم افتاد تو کوزه!» من هم بعله... 

صدایش رکه‌دار شده بود. گفت: «اما اینجا را زدید 
زیر سر من.» 


۲ ۱ 
الاغهای چنکجه. 
در سنگر مسوولان یکی از تیپها 
صدا به صدا نمی رسید. هر کس 
چیزی می‌گفت و می‌خواست طرف 
صحینش را متقاعد کند. اما مگر 
می شد؟ ساز خودش را می زد و 
باید زودتر از اینجا حمله کنیم! 
کی کی تیب کم روو 
مهمات؟ 
زمین می‌دهیم. زمان می‌گیریم. 


- تو هم که حرفهای بنی صدر را می‌زنی. نکند. 
راست راستی باورت شده که او از جنگ سر 
درمی‌آورد و برای خودش کسی است؟ 

پس چه کنیم؟ وایسیم عراقیها بیایند برایمان 
نقشه و طرح عملیات بریزند؟ 

هیچ کس عقلش به جایی قد نمی‌داد. خبر رسیده 
CE E‏ ویو تاه و 
این قضیه جدی است. 

آن زمان بنی‌صدر. هم رئيس جمهور و هم 
فرمانده کل قوا بود و از تصدق سر نامبارک او ایرانیها 
فقط شکست خورده بودند. 

Eos کات‎ E a 
7 
امده بود.‎ 

آخرسر جوانی که تا آن زمان ساکت بود. گفت: 
«اگر اجازه بدهید. من راه‌حلی دارم!» 

نگاو ها کت دک و اھات اید کا دد 
جوان گفت: «درست است که ما نیرو و مهمات زیادی 
اریه: اما مین ها خن تانک زیاد د اریغ که آنعراقیها 
ات یا ان سره ها اه رن 
هی گذ زیم و رووا را مد هی کنیم تا افشازالل: 
نیروی کمکی برسد.» ۱ 

به‌به و چه‌چه بلند شد و جوان مامور شد تا با 
نیروهای تخریبچی کارش را شروع کند. 

اکبر نیم نگاهی به الاغها کرد و گفت::اگر توان بردن 
دهها مین را دارید بسم‌الله.» 

صفر گفت: «من نوکر خودت و الاغهات هم 
هستم!» دور و بریها خندیدند. اکبر و نیروهایش در 
ها ال ماس واه ی 
راه افتادند. 

ساعتی بعد آنها عرق‌ریزان زمین را می‌کندند و 
مین کار می‌گذاشتند. ناگهان یکی از الاغها فین فين 
کرد و اواز گوشخراشش در دشت شب زده پیچید: 

e 

صفر فریاد زد: «جان‌تان را بردارید فرار کنید'» 
اا کر خی ری وا نک[ 
درست و حسابی راه انداخته بودند. 

از طرف عراقیهاء باران گلوله و خمپاره باریدن 
گرفت. وقتی اکبر و دوستانش به خط خودی رسیدند. 
هنوز صدای عرعر از لابه لای انفجارها به گوش 


می رسد . 
یکدیگر را می‌بوسیدند و به اکبر به خاطر درایت و 
هون 2 آفرین می گفتد ۱ 





همانطور که خواندید. در ایام نوروز در جبهه‌ها تغییرات قشنگ زیادی به وجود می‌آمد. یکی از این تغییرات که باب ميل همه 
بود. تعطیلی مراسم صبحگاه بود که به دستور فرماندهان تا ۱۳ روز تعطبل می‌شد؛ البته در خط مقدم هیچ‌وقت مراسم 
صبح‌گاه اجرا نمی شد. لذا تعطیلی صبحگاه نظامی برای سایر قسمت‌ها خیلی جذاب بود 
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اشاره: وقتی آقای سردبیر اعلام کرد که 
«امسال می خواهیم یک ویژه‌نامه منحصر به فرد 


منتشر کنیم. پس تا می توانید ابداع و ابتکار به 
خرج بدهید» آنگاه نوبت آقای شپابی. معاون سر دبیر 
بود که به نویسندگان یادآور شود: مطالبتان هر چه 







جدیدتر باشد. پیش خوانندگان باوفای مجله 
سر بلندتر خواهیم شد.» 

این بود که حقیر نیز مانند سایر نویسندگان 
دست به کار شده و پس از جستجوی فراوان. 
سلسله مطالبی را تبیه کردم که طی آن, می توان 
به «عجیب ترین مراسم سال نو میان رن و 
شوهرها» پی برد. تمامی این مطالب البته مستند 
می باشد. لیکن امکان اینکه بسیاری از این سنتبا 
مربوط به گذشته های خیلی دور کشورهای مذکور 


باشد و امروزه در آن مناطق چنین مراسمی 
وجود نداشته باشد لیکن ابن سنتبا وجود داشته. 
آن هم به استناد تاریخ. نوروزتان مبارک. 


زالو؛ عبدی خانم ها به شوهرانشان 


اگر موافق باشید. گزارشمان را با «زالو» شروع 
کنیم! بله, درست خواندید؛ منظورمان همان خزنده‌ای 
زا 
دیگران رامی‌مکند و... یکی از عجیب ترین مراسم شب 
سال نو. در جزیره بورکو, واقع در کشور هائیتی 





برگزار می‌شود. مراسمی که «زالو» در آن نقش مهمی 
دورافتاده زالوهای خون اشام و گردن کلفتی وجود 
ST‏ از انها گریزانند. و اما این زالوها اگر 
هزار ضرر و وحشت رابرای «بورکو» به همراه 
دارد. اما برای خانم‌های جزیره ان هم در شب عید. 
که این 
زالوها چون بسیار خونخوار و خوش آشام : هستند . 
بهترین وسیله آرایش وی خانم‌ها می‌باشد. به این 
صورت که خانم‌های اهل «بورکو» برای ان که در 
شب سال نو هرچه بیشتر در چشم شوهرانشان زیبا 
جلوه کنند. تعدادی از این خزنده‌ها را شکار کرده و 
خون آنها را داخل شيشه کوچکی می‌ریزند و سپس 
هنگام ارایش 
صورت خو‌د. 
خون زالوها 

را همچون 
«روژلب» 


دو منفعت ار 







سك 

«روژگونه) 

دص رات 
خود 


شماره ۳۱۷۸ 


میان زن 3 و شوهرهای 


جالب اینکه طبق آزمایشاتی که تعدادی جهانگرد 
انجام داده‌اند. هیچ روژلب و گونه‌ای در جهان وجود 
ندارد که لب و صورت خانم‌ها را انقدر سرخ کند! 

خودمانیم؛ یک لحظه پیش خود تصور کنید که 
به عنوان هدیه شب عید. یکی از این روژلب‌ها را به 
همسرانتان کادو بدهید و... حتی تصورش نیز 
ویران کننده است! 

و اما گفتیم که «زالو»‌ها دو مصرف برای شب 
خی اد رک ریت مرا ار ی را 
خونخوار برمی‌گردد به برخی شیطنت‌های آنچنانی 


آقایان! 


قضیه این است که براساس رأی ریش سفیدهای 
جزیره. خانم هایی که در طول سال با خیانت 
شوهرانشان روبرو می‌شوند. برای آن که کانون 
خانواده به هم نخورد. باید مدتها دندان روی جگر 
گذارند تا شب عید فرابرسد و... آن وقت چنین تنبیهی 
در انتظار آقایان ات که براساس حکم ریش 
سفیدها؛ هر مردی درقبال هر یکبار خیانت در طول 
سال» محکوم ا کا در شب عید. به مدت 
یکساعت درون یک محفظه چوبی به طول و عرض 
یک تابوت. با یک «زالو» تنها باشد تا جناب زالو در ان 
بی‌وفا را بمکد! نیاز به گفتن نیست که آقایان حق 


دا ۱ ۱ که ۳ ۱ 


ار را 
می اند ازند و همینطور با ۲ خیانت. ۲ زالو و.... و از همه 
جالب تر اینکه خانم‌های محترم در روز عید. صورت 
خود را با خون همان زالوهایی سرخ می‌کنند که شب 
قبل به جان شوهرانشان افتاده بودند! 


سواری گرفتن خانم ها از شوهرانشان 
در شب عید 


حال اگر موافق باشید. مسیرمان را به آنسوی 
کره زمین» یعنی سرزمین «هندوچین» قدیم ادامه 
بدهیم و ببینیم «مراسم خاص سال نو برای 
همسران» در قبیله «هیکامو» چگونه است؟ 

ایتدا یادآور شویم که در این قبیله دورافتادهه 
سنتی وجود دارد به این شکل که اگر چه در طول 
ECEM‏ 
دنیا حاکم بلامنازع خانواده هستند و هر بدرفتاری و 
هر ظلمی که دوست دارند بر سر زنان بیچاره روا 
ار و ی ار ال که اه 
خانم ها می رسد که در طول سه ساعت. تمام 
و ری ار تا ار 
را ای اه 
برطبق همان سنت قدیمی, در شب آخر سال یک 
مسایقه «کجاوه‌دوانی» برگزار می شود که البته 
راکب «کجاوه» خانم‌های متأهل هستند. و جالب اینکه 
نیروی محرکه این کجاوه. شوهر همان زنی است که 


داخل کجاوه نشسته ا ست! ضمناً یادآور شویم که 
ای ها را کر 


به راحتی درون آن بنشیند و سه ساعت خود را باد 





را ۱ ات کر 
درحالی که کجاوه حامل زنشان را بر پشت خود 
سوار کرده‌اند. مسیر دورتادور قبیله رابه مدت سه 
ساعت طی کنند تا در صورت برنده شدن. از تنبیهی 
که انتظارشان را می‌کشد. تبرئه شوند. حال ان تنبیه 
چیست؟ بنابر قوانین این مسابقه. در طول سه ساعت 
زمان مسابقه. آقایان هر یکمرتبه‌ای که به زمین 
بخورند. اجازه یک «فرمان» برای زن صادر می‌شود؛ 
یعنی اگر یک مرد ده بار بیفتد زمین [برطبق آمار 
کمترین امکان افتادن برای اقایان هفتاد و پنج مرتبه 
است] زن او در طول سال آینده ده مرتبه حق دارد 
برای شوهرش حکم صادر کند؛ حال این حکم‌ها 
می‌تواند سرپا گرفتن بچه. يا تمیز کردن خانه باشد. 
یا بوسیدن دست مادرزن توسط داماد! علی ایحال؛ 
در این میان بدیخت مردانی هستند که در طول سال 
گذشته رفتارهای خشنی با زنانشان داشته‌اند. چرا 
که در طول این سه ساعت. عیال مربوطه می تواند 
شوهرش را وادار کند که از صعب العبورترین راهها 
عبور کند تا او به دفعات بیشتری زمین بخورد؛ ضمن 
اینکه ان دسته از اقایان که با زنهایشان رفتار خوب 
و مهربانی داشته‌اند. ناخودآگاه دچار این شکنجه 
نمی‌شوند. چرا که طبق قوانین مسابقه و در صورت 
صلاحدید خانم راکب زن می‌تواند به شوهرش 
بگوید که عین آن سه ساعت را گوشه یک صخره 
بنشیند تا آسیبی به او نرسد! 

لازم به ذکر است که طبق گفته ریش سفیدان 
قبیله علت اصلی برکزاری این مسابقه که احکامش 
صد درصد لازم الا جراست. همانا حفظ صیانت و 
ارامش محیط خانواده است تا به این شکل اقایان 
کمتر زنانشان را ازار بدهند! 

دستور شب عید دخترها: یا بامن 

عروسی کن بابا آن عجوزه! 








وتا هام کا باستانی به نام «جوضا» که در 
اول بسیار دلربا می‌باشد. عبارت است از مراسم 
دختران دم بخت دست روی انها بگذارند تا همزمان 
بامراسم سال نو برای آنها نیز جشن عروسی برگزار 
سادگی‌ها هم نیست. ماجرا از این قرار می‌باشد که 
درحقیقت. ان دسته از دختران دم بخت که طی یکسال 
گذشته با وعده و وعید پسری جوان که با گفتن 
«دوستت دارم» و... عاشقت هستم و... فریب او را 
خورده. وقتی می‌بیند که آن جوان نامرد! حاضر 
نیست با وی ازدواج کند. ان وقت دندان روی جگر 
می گذ ارد تا شب عید فرا برسد و انگاه به «هیئت 
ژوری» اعلام می کند که چون «فلان» جوان او را 
فریب داده» می خواهد با وی عروسی کند. حال اگر 
پسر جوان مثل بچه خوب قبول کرد که شوهر ان 
دختر بینوا بشود که چه بهتر. و اما اگر پسر جوان 
خواست از زیربار مسوولیت شانه خالی کند. ان وقت 
نه جنگ می‌شود و نه دعواء بلکه طبق قانون روستا 
و به حکم «دختر فریب خورده». آن پسر نایکار موظف 
بالای پنجاه سال که «دختر بیچاره» او را معرفی 
که می‌بیند «محبوبش» او را بیچاره کرده و حالا هم 
پسر انتخاب می‌کند؛ یقیناً هرچه پیرتر, بهتر! خب با 
این حساب وقتی پسر جوانی ببیند که بايد یکسال 
تمام را با یک عجوزه شصت. هفتاد و حتی هشتاد 
ساله زندگی کند. مگر مغز خر خورده که دختر جوان 


مادرزن اول. هدیه عید برای 
«رهوو»های جوان 

و اما گزارش بعدی را می‌خواهیم از سرزمین 
عجایب. یعنی کشور هندوستان برایتان انتخاب 
کنیم. لابد می دانید که زنهای هندی نه‌تنها بردبارترین 
و صبورترین زنان عالم هستند. که در عین حال 
مظلوم ترین و کتک خورترین موجودات موّنث در 
کہ کاک ر چ حاتم اا 

و اما درمیان سرزمین پهناور هندوستان. و در 


یک منطقه بسیار دورافتاده از مرکز. قبیله‌ای وجود 
دارد که مردمانش هنوز به سبک دوران باستان 
زندگی می‌کنند. نه اینکه تصور کنید دولت مرکزی 
فا کرد انیت را کے ار 
شاهراههای بزرگ این کشور که به شهر توریستی 
«پورنا» می‌رود از فاصله چند کیلومتری این روستا 
می‌گذرد. لیکن بزرگان و جادوگران این قبیله ‏ که 
خیلی هم نرد اهالی حرمت دارند به این نتیجه 
رسیده‌اند که هرچه از اسباب تمدن دورتر باشند هم 
خوشبخت ترند و هم عمر بیشتری نصیبشان 
می‌شود! و جالب است اگر بدانید که متوسط عمر در 
قبیله «آکوپرادین» یکصد و بیست الی یکصد و سی 
سال می‌باشد! 

و اما همانطور که ذکر شد. سنن و قوانین این 
قبیله که از دوران باستان برایشان به‌جا مانده برای 
اهالی بسیار محترم و لازم الا جراست. که از جمله آنها 
می‌توان به «حفظ حرمت مادرزن» از سوی داماد 
ات یت کک قال ترک اک در فين ق 
هروها اروا ارام يراع ر 6 قال دو 
چه‌بسا آنها را حتی در حضور مادرزن گرامی خود 
کتک بزنند اما در همان حال به مادر عیالشان از گل 
نازکتر هم نمی‌گویند! و البته مادرزن‌ها نز که الا 
دوست ندارند این حرمت از بین برود. بسیار کم و 





به ندرت در کار دختر و دامادشان دخالت می‌کنند. 
مثلا از جمله مواردی که مادرزن حق دارد در ان 
دخالت کند. قضیه «تجدید فراش» آقایان است!! 
بله. قضیه از این قرار است که اگر روزی 
روزگاری یک مرد متأهل تصمیم گرفت برای 
همسرش «هوو» بیاورد و همسر دوم انتخاب کند. 
اولا این مراسم حتما بايد در شب سال نو و در 
حضور میهمانان ‏ که کلیه اهالی قبیله باشند ‏ انجام 
شود. ثانیاً [اين «ثانی» خیلی خیلی باحال است!] انا 
یک مرد زن دار فقط در شرایطی حق دارد تجدیدفراش 
کند که به موجب قانون. موظف خواهد بود به مدت 
سه سال همراه زن دومش. از مادرزن اولش 
پرستاری و نگهداری کند! به زبان ساده‌تر اینکه وقتی 
که ای نمی هه ان که کر 
همسر اولش را باید به عنوان «سرجهیزیه» با خود به 
خانه عروس ببرد! 
البته کار به همین جا ختم نمی‌شود. چرا که طی 
سط سا | a‏ نمی تیک 
برده. تمامی فرامین و دستورهای جور واجور و 
رنگارنگ «مادرزن اول شوهرش» را اجرا کند و اخم 
فص رای ناسا 
غذایی که مادرزن دوست دارد. چیدن ناخن‌های او 
Ny O Os‏ 


ببیند که دامادش برای دختر او «هوو» آورده چه 
کینه‌ای از عروس دوم به دل می‌گیرد و انگاه چکونه 
می تواند عروس جوان را از زندگی کردن پشیمان 
سارد تا اینکه زن دوم به رسم اعتراض یک واکنش 
نشان بدهد و... در این صورت. «مادرزن» تنها کاری 
که می‌کند. موارد اعتراض و تمرد «زن دوح» را عینا 
به بزرگان قبیله گزارش می‌کند و انان نیز تک تک 
ابن موارد را یادداشت کرده و ساعت و روز و دلیلش 
را نیز یادداشت می‌کنند. تا عید سال بعد فرایرسد و 
اه TR‏ 1۳ 
مادرزن و داماد و عروس دوم در حضور بزرگان و 
مردم قبیله می‌نشینند و شرح ماجراهای سال قبل را 
می‌شنوند و انگاه برطیق قانون. در عوض هریک 
مورد اعتراض «زن دوم» در سال گذشته قانون اقای 
داماد را موظف می‌کند که یکماه از زن دومش جداء و 
بازن اولش زندگی کند! یعنی اگر عروس دوم در سال 
تلا نیورآ رای واه 
سه ماه از زندگی شوهرش خارج و جای خود رابه 
زن اول شوهرش بدهد! حال با توجه به اینکه 
«مادرزن زخم خورده» به‌راحتی می‌تواند ۱۲ بار در 
یکسال صدای «عروس دوم» را دربیاورد. معنی اش 
این است که عروس دوم یکسال بايد از خانه و 
زندگی اش دور باشد و تازه سال آینده که برمی گردد. 
باز هم بايد دو سال دیگر مادرزن اول شوهرش را 
تحمل کند و... 

اقای «سانیا نادی» که یکی از 
باستانشناسان معروف این کشور می باشد و 
مطالعات زیادی در مورد قبایل قدیمی هندوستان 
داشته» معتقد است که در زمان‌های قدیم. قانونگذاران 
بومی قبیله « کوپرادین» مخصوصا و با علم به 
مشکل بودن تصمل این قانین موه ات که ان وا 
وضع کرده‌اند. فقط به این دلیل که مردها به‌راحتی 
نتوانند بافت خانواده را از بین ببرند و هر وقت دوست 
داشتند زن دوم و سوم بگیرند! 


مرد خسیس تا صبح باید به زنش عیدی 
بد هد ! 


و اما آخرین مورد این گزارش, مربوط است به 

مراسم عیدی دادن وعیدی گرفتن. و دید و بازدید! 
بله» نیاز به گفتن نیست که در خیلی از کشورهای 
جهان, فرهنگ و مراسم ایام عید سال نو شباهتهایی 
با یکدیگر دارند. از جمله انها می‌توان به سنت دید و 
بازدید. و عیدی دادن اشاره کرد که در یکی از شهرهای 
کوچک اما بسیار قدیمی کشور «فی.جی» درست 
همانند ایران عزیز خودمان. طی روزهای عید 

کوچکترهای فامیل به عیددیدنی و دستبوسی ... 
بقبه در صفحه ۲۷ 





در تالش. مردم خاکستر بوته‌های چهارشنبه سوری را نگاه می‌دارند و صبح زود روز اول سال بر مزارع خود می‌پاشند تا اسیب‌های طبیعی از 
کشاورزی‌شان برود. سپس در شب همان روز اش مخصوص, می پزند که همگان باید ان را به اميد شادبودن بخورند. 
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من و دوستی که نزدیک به بیست سال یکدیگر را گم 
کرده بودیم. حرف ها زدیم تا این که دخترم يسنا (که 
راشروع کردیم. قرار بود وقتی که من و رسول با هم 
هم حرف بزنیم و خودمان را مجبور نکنیم که درباره 
سینما یا ادییات مصاحیه کنیم. دوست داشتیم 
خصوصی و صمیمی حرف بزنیم تا برای من و 
رسول و شما جذاب تر باشد. 

دخترم ساعت پنج و نیم امد و من ضبطم را 
روشن کردم و گفتم: رسول! از اول شروع کن. چه 
شد که به جایگاه امروزت رسیدی؟ 

رسول: فکر کنم از دختران پسران بود. کلاس دهم 
دبیرستان بودم. مطلبی نوشتم و به مجله دختران و 
یسران دادم. آن را همراه عکسم چاپ کردند. جایزه 
ار ت و در کتار درس و 
مد رس خیرنگاری هم می کردم. ن ان روزها از 
خوانندگان همیشکی مجله بودم. یکی از ارزوهایم 
این بود که برای مجله فردوسی قلم بزنم. حتی به 
مشهد رفتم و پیش امام رضا دعا کردم. بعد از زیارت 
و دعاء وقتی که در خیابان‌های مشهد راه می‌رفتم. 
چشمم به فروشگاهی افتاد که کتاب و روزنامه و 
لوازم خرازی می‌فروخت. ضمنا نماینده مجله 
فردوسی هم بود. به او گفتم دلم می‌خواهد خبرنگار 
کسی جرأت نمی‌کند از انجا گزارش بگیرد. اگر تو از 
۳ این دوربین را بگیر و برو 
عشق و علاقه e‏ را تهیه 
کردم. شب تا صبح در حرم نشستم و گزارش را 
مرتب نوشتم و هشت صبح» ان را تحویل داد م. 
هشت روز بعد به تهران آمدم و در راه اهن مجله را 
عکسی را که گرفته بودم. با تیتر خانه 


ET 


۱ E 
NS رت ات‎ 
هنرپیشگی, کارگردانی و خبرنگاری» نویسندگی‎ 
هستند. حرف‌های تو رابا دقت بخوانند تا بدانند باید‎ 
باید بسیار بکوشند و صبوری پيشه کنند تا به هدف‎ 
خود برسند.‎ 

8 باید پیگیر باشند. تباید خسته و ناامید شوند. 
ی ی و 
کنند. حتی اگر هزار بار رفتند و نشد. راه هزار و یکم 
راامتحان کنند. فقط باید روی هدف زوم کنند و انقدر 
ار 

لاموافقم... باید شاگردی کنند. مطالعه. داشتن 
حواس جمع. دقت بللا.... 

8# کنجکاوی, ذهن پرسشکر. خلاقیت. و عوامل 
دیگری که به هر حال برای موفقیت در هر کاری 
ضروری‌ست. به‌ویژه در کار هنر که کار دل است و 
عشق و سازندگی. 

Md TE‏ کر 
چطور شد که نویسنده مجله خودمان شدی؟ 

یکی از اهالی محله ما به اسم آقای متقی با 
مجله اطلاعات هفتگی رفت و آمد داشت. چند تا از 
کارهای چاپ شده‌ام رابه او دادم و گفتم دوست دارم 
برای این مجله مطلب بنویسم. چند روز مرابه مجله 
اطلاعات هفتگی دعوت کردند. رفتم و آقای ارونقی 
کرمانی را دیدم. 

لاباریک و بلند! 

8 باریک و بلند و لهجه کرمانی و مشکوک و 
نگاه براندازانه... 

لااز ایشون خبر داری؟ 

لا گاهی حالش را می‌پرسم. آمریکاست و یک 
1 

لاتو مرا پیش او بردی.. بات هست؟ 

8# انگار دیروز بود... تو در یکی از روزنامه‌های 
صبح گزارشگر بودی. من هم گاهی در آنجا گزارش 
می‌نوشتم. خیلی زود با هم صمیمی شدیم. بعد تو را 
به اطلاعات هفتگی بردم و با سردبیر اشنا کردم. 
روزنامه نگاری ارونقیء از نویسندگی او بهتر بود. او 
هميشه می‌گفت ما باید کاری کنیم که عاطفه مردم 
نسبت به نویسنده‌ها و گزارشگرهای مجله مثل 
ی ی 
وقتی که مطلبی از آنها چاپ می‌کنیم. باید عکس انها 
را هم چاپ کنیم... یعنی می‌خواهم بگویم که 
نویسنده‌ها و خبرنگارهای خود را بزرگ می کرد. 

لااطلاعات هفتگی در همه خانه‌ها پیدا می شد. 
یادم هست وقتی که بچه بودم. هر هفته برای این که 
من بروم مجله بخرم پا برادر بزرگم. هميشه با هم 


کې خصوصین و اوستات 
معش کار با 
رسول صدر ام 


قسمت اول 


CT E 
تلفنی حرف می‌زنم» از آنها هم می‌شنوم که برای‎ 
خریدن این مجله التهاب دارند. دقت کرده‌ام و دیده‌ام‎ 
که مردم از هر قشری اطلاعات هفتگی را می‌خواند‎ 

لاخب ... داشتی می‌گفتی. 

TT‏ دسته کاغذ به من داد و 
گفت به آن اتاق برو و هر چه دلت خواست» بنویس. 
رفتم و نوشتم و به او دادم. نوشته‌ام را خواند و گفت 
از فردا به دادگستری برو و گزارش تهیه کن. و من از 
آن روز. یعنی وقتی که سال آخر دبیرستان بودم. 
صفحه حوادث اطلاعات هفتگی را تحویل گرفتم. یک 
ماه بعد کم کم تعداد صفحه‌هایی که می نوشتم. 
بیشتر شد به‌طوری که هر هفته دست کم هشت 
صفحه مجله را من می‌نوشتم. و البته من با کسانی 
همکار بودم که از بزرگان و افراد باتجربه آن روزگار 
بودند. 

رف که کار و کار ی ۳ 
گرفتم. به جز تهیه خبرهای روز. در بخش شب هم 
کار کردم. خبرهای دست اول و جنجالی برای 
روزنامه اطلاعات تهیه می‌کردم به طوری که 
گزارشگر حوادث شب روزنامه کیهان توبیخ شد که 
چرا خبرهای تو مثل خبرهای روزنامه اطلاعات 
ار 
کارش را جدیتر گرفت بنابراین گاه خبرهایی تهیه 
می‌کرد که از خبرهای من بهتر بود. جالب است بگویم 
که هر شبی که خبرهای او بهتر بود. مرا جریمه 
می کردند و به او پاداش می‌دادند. هر شبی که 
خبرهای من بهتر بود. کار برعکس می‌شد. تا این که 
شبی پیشم آمد و گفت رسول! این طوری صرف 
نمی‌کند چون هر چه پاداش می‌گيريم. باید جریمه 
بدهیم بیا با هم کار کنیم و خبرها را تقسیم کنیم تا 
دیگر جریمه نشویم. و همین کار را هم کردیم. مثلا 
یک بار در قلعه حسن خان یک هواپیما جلو چشممان 
آتش گرفت. یک بار هم یک قاتل به دام انداختیم. 
ماجرایش این بود که مردی را کشته بودند و از قاتل 
خر ی رن ار کی ای که( 
محمود محمدی بود. داشتیم اطراف خانه مقتول 
پرسه می زدیم دیدیم نامه رسان نامه ای اورد و 
ی ی 
انداخت. کمی بعد در فرصتی مناسب از دیوار بالا 
رفتم و نامه را آوردم. پسر خاله همسر مقتول در آن 
نامه نوشته بود وقتی که شوهرت را آتش می‌زدیم. 
جک وا بت لایر ان ارت اند اگر از تو 
بازجویی کردند. چنین جوابی بدهی. تیتر اول 
روزنامه اطلاعات ET‏ 


اند اخت. 





لاجالب بود. از همکاری گفتی, به یاد همکاری 
خودم و خودت افتادم. وقتی که به اطلاعات هفتگی 
آمدم. صفحه حوادث دادگستری راباهم می‌نوشتیم. 
یادت هست؟ گاهی که در دادگستری کر دست اول 
و هیجان انگیزی پیدا نمی‌شد. به پارک شهر می رفتیم 
و زیر سایه درخت‌ها می‌نشستیم و از خودمان حادثه 
می‌ساختیم و می‌نوشتیم. ۱ 

8 کی فا اه 
می‌کردیم و تحویل می‌دادیم.... و چقدر از ما تعریف 
می کردند که چه گزارش مستند هیجان انگیزی 
نوشته اید! 

لامی‌ترسم حالا خوانندگان ما بگویند پس هر 
چه هم که حالا به اسم مستند می‌نویسید. خیالی 
است. سوگند می‌خورم که من و آقای صدر عاملی 
فقط همان روزهاء ان هم گاهی از این شیطنت ها 
می کردیم. 

8# خب گاهی هیچ سوژه مهمی پیدا نمی‌شد. از ما 
هم انتظار نداشتند کار تکراری و سوژه‌های پیش پا 
افتاده تحویل بدهیم... این 
حرف به سال‌های دور 
بر کردد .یس همه را به 
یاد داری... بعد از آن روزها 
کجاها رفتی و چه می‌کردی؟ 

لاتو که به فرانسه رفتی 
تادرس بخوانی, من هم دنبال 
سرگردانيهايم رفتم. و هميشه 
و در هر حالی می نوشتم. 
مدتی فلسفه و ادبیات و عربی 
درس می‌دادم. مدتی به 
جبهه رفتم و ظهر هفتم را 
نوشتم. یکی از دوستان. 
دستنویس‌هایم را برد و دیگر 
هرگز او را ندیدم. پنج سال 
سر ویراستار و تقریبا همه 
ار ی را 
داد ار ان بودم. آنجا 
ای یک ی رن 
هفت هشت سال هم هست که برای اطلاعات هفتگی 
می‌نویسم. وقتی که تو با امام (ره) از فرانسه برگشتی. 
من خبر داشتم که می‌آیی. به فرودگاه آمده بودم تا 
از ورود امام(ره) گزارش بگیرم. گزارشی هم نوشتم 
را رد ریب را ی 
تا ۲۲ کیلومتر صف بسته بودند و تکبیر می‌گفتند. تو 
را دیدم که ترک موتور سوار بودی و بلیت هواپیما و 
دوربینت را تکان می‌دادی و به مردم نشان می‌دادی. 
ظاهرا تنها خبرنگاری بودی که از نوفل لوشاتو با 
امام(ره) به ایران آمد. وقتی برگشتی, باز هم با هم بودیم. 
یادم هست وقتی که امام(ره) به قم رفت. من و تو هم 
با هم رفتیم و یک هفته در قم بودیم. رسول تو تنها 
کسی هستی که از روزگار گذشته برایم مانده و 
دوستش دارم. بگذریم... وقتی برگشتی چه کردی؟ 

لا من و چند نفر دیگر بر بر 
ار ۱ 
فیلم خونبارش رو ساختم. 

لاخونبارش را یادم هست. اولین فیلم مستند 

سینمایی پس از انقلاب بود. سوژه خوبی داشت. 





فکرش چطور به ذهنت رسید؟ 

8 همه وقت من در روزنامه می‌گذشت. روزی 
گزارشی به دستم رسید که به فرار سه سریاز از 
TT‏ ۱ 
تفنگ هایشان را برداشتند و به مردم پیوستند. از این 
سوژه خوشم آمد و با یکی از دوستانم یعنی آقای 
قویدل که تنها رابط من و دنیای فیلم سازی بود. حرف 
زدم و خلاصه قرار شد خونبارش را بسازيم. شرط 
من این بود که تا جایی که می‌توانیم از هنرپیشه 
استفاده نکنیم. من آن سربازها را پیدا کردم و فیلم را 
ساختم. خونبارش دو نفر را هم از اعدام نجات داد. 
دو نفر از فرماندهان نظامی که به مردم کشی متهم 
شده بودند. قاسم و امیر را بردیم و شهادت دادند که 
این دو فرمانده به آنها تأکید کرده‌اند که به مردم 
تیراندازی نکنند و همه تیرهایشان هوایی باشد. 

لاانگار برای ساختن خونبارش مشکلاتی هم 
دای 
اک کت و ای 





می برد و عصر برمی گرداند. من هم با 
یکی از اين اتوبوس‌ها رفتم.. 


نمی شد که در جمهوری اسلامی فیلم هم می‌شود 
فرهنگ و هنر هنوز فرهنگ و هنر بود. دکتر حسن 
حبیبی وزیرش بود... و هیچ مقام مسوولی نبود که 
از او کمک بخواهی. کار دشواری بود. مابراورد کرده 
بودیم که این فیلم را با پنجاه هزار تومان خواهیم 
لایعد دویاره رفتی فرانسه؟ 
۱ 8 اره... رفتم درسم را یخوانم. یک سال و نیم 
لامی‌بخشی که حرفت را قطع می‌کنم... گفتی 
فرانسه, باد شبی افتادم که ساعت ها در سرمای 
زمستان نوفل لوشاتو ایستادی تا قبولت کنند. ان را 
هم تعریف کن. برای جوانانی که هدف مند هستند. 
جالب و اموزدنده است. 







8# هر روز چند مینی‌بوس ملاقات کنندگان 
امام(ره) را به نوفل لوشاتو می‌برد و عصر 
برمی‌گرداند. من هم با یکی از این اتویوس‌ها رفتم و 
E‏ 
بمانم. مسو‌ول آنجا یکی از روحانیون. نزدیک امام 
بودند. که گفتند روزنامه اطلاعات مردمی نیست و 
ی کاس رای( ارت 
اعتصاب کرده‌اند و حالا روزنامه مال مردم است. 
گفت اگر راست می‌گویی, دو خبر به تو می‌دهیم. تا به 
تهران بفرستی. اگر بدون سانسور چاپ شد. اجازه 
می‌دهیم پیش ما بمانی. گفتم چشم ولی من 
نمی خواهم با این مینی‌بوسها برگردم تا خبر را 
مخابره کنم چون دوست دارم همین جا بمانم. گفت 
باور کن فعلا که اینجا برایت جا نداریم. خلاصه من 
آن قدر صبر کردم تا همه مینی‌بوسها رفتند. هواسرد 
بود و شب شد و کسانی که انجا بودند. به اتاق‌های 
خود رفتند. من به یکی از دیوارها تکیه داده بودم و 
زیر باران سرد نوفل لوشاتو انتظار می کشیدم. 

لامطمتنم بیشتر نگران 
دوربینت بودی تا خودت. 

8 دقیقا... دوربین را زیر 
کاپشنم گذاشته بودم و به 
روبه‌رو خیره شده بودم. 
تاحهان ديدم پرده پنجره‌ای که 
روبه‌روی من بود. کنار رفت و 
سوگند به گل. ان دم که 
می‌شکوفد خود ماه را دیدم که 
ار 
کرد. و دانستم کسی که باید مرا 
ببیند. دیده است و تا روزی که 
به ایران برود. با او خواهم بود. 
سینمایی بزنیم... از خونبارش 
تا گل‌های داودی چه می‌کردی؟ 
8 کارهای زیاد. مدت‌ها در 
جبهه بودم و مستند می‌ساختم. 
و 

ها E SES‏ 
اولین بار مطرح می شد. 

8 اقای جوادی خوب یادشان هست که برای 
فیلم رهایی چقدر به من تاختند. تنها مدافع من او 
بود. در فیلم رهایی من نامه واقعی یکی از افسران 
عراقی را مطرح کرده بودم که به سربازان ایرانی 
نوشته بود. 

لاسوژه فاخر و عمیقی دارد. چرا جایزه نبرد؟ 

را را 
گفتم که... فقط آقای جوادی بود که مفهوم را گرفته 
a‏ 





ادامه دارد 


گفت وگو یمان به نیمه رسید,اماتمام نشد. در ادامه 
گفت وگو با رسول» درباره شایعاتی که در جریان 
ساخت فیلم «آیدا» برایش پیش آمد زندگی خانوادگی 
و جریان فیلمسازی و... باهم صحبت کردیم که اتفاقا 
قسمت جذاب گفتگو رادربر می گیرد»و شما همه ان را 
در شماره اینده خواهید خواند. 


آزاده سرافرازی می‌گفت: نوروز ۱۳۶۵ که اسیر بودم. با چند تا از اسرای دیگر به نیت شادکردن بچه‌ها یک نفر را شبیه حاجی فیروز درآوردیم و...اما 
ناخواسته حاجی فبروزمان شببه صدام شد! البته کتک سختی از عراقی‌ها خورديم. اما به ساعت‌ها خندیدن بچه‌ها می‌ارزید. 








شماره ۳۱۷۸ 


باکدان دا 
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نا دلا را بر غود سازی 


وایرانشر 
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لس له کزارشهای زندان 
این هفته: زندان ورامین 


چهار نارفیق فابریک علاف 


مروری بر سالی که گذشت 

خدمت یکایک دوستان عزیز خواننده. عرض ادب و 
احترام دارم. عزیزان یک سال دیگر را در کنار هم. با تمام 
فراز و نشیب‌هایش پشت سر گذاشتيم. درحالی که هر 
هفته میهمان دلهای مهربان و خانه‌های گرمتان بودیم 
و شما صبورانه. خواننده مطالب تلخ و شیرین ما. 

اما سال ۸۳ را درحالی بدرقه می‌کنيم که متأسفانه 
هنوز امار جرم و جنایت در کشورمان کاهش نیافته و 
همچنان تعداد زیادی مجرم و متهم در زندانهای کشور 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط 
عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


کنیم. البته به علت تخلیه و تخریب زندان قصر از 
سرنوشت افرادی که در زندان قصر با آنها مصاحبه 
داشتیم. بی‌خبر هستیم. ولیکن با همکاری صمیمانه 
کارکنان زندان مرکزی ورامین و نیز مساعدتهای آقای 
عبدالامیر منشداوی ریاست محترم ندامتگاه ورامین 


شمارا از وضعیت مجرمان و متهمان مورد مصاحبه خود 
اگاه می‌سازیم. 
اب ار ای ا 
بدهیم و آن اينکه با همکاری ریاست محترم سازمان 


چهره واقعی خود را نمایان سازد و زندانهای ماء جای خود 
رابه مراکز فرهنگی .هنری بدهند و این صفحه هم برای 


* 
همسته. ۰۰ 
۰۰ 


به هرحال امسال تصمیم گرفتيم قبل از آنکه 
مصاحبه مخصوص ویژه‌نامه را تقديم حضور تان کنیم. با 
ذکر شماره مجله و عنوان مطلب. شما را از چگونگی 
وضعیت کسانی که مصاحبه آنها به چاپ رسیده. آگاه 


یکی . دو دقیقه به صلات 
ظهر مانده. جوان بلندقدی 
وارد واحد فرهنگی شد. 
موهای کوتاه اما به هم 
ریخته‌اش نشان از آن داشت 
که تازه از خواب ببدار شده 
است. 

او چند لحظه‌ای مردد ماند 
و بعد لبخند آرامی زد و در را 
بست و جلو امد! وقتی برایش 
گفتم که او را برای مصاحبه 
آورده‌اند. دستی به محاسن 
تقریباً بلند و یکدستش 
کشید و کمی صورت باریک و 
کشبده‌اش را خاراند و گفت: 

خیلی وقت بود که هوس 
کرده بودم بنشینم و با یک 
خدا بعد از دو سال هنوز مرا 
فراموش نکرده! اليته من 
همیشه هر کجا که تنم او را 
به یاد داشتم. اما چه کنم که 
به خاطر یک اشتیاه محض! از 
انچه بودم. دور افتادم. 
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شماره ۳۱۷۸ 


زندانهای کل کشور این امکان دراختیارمان قرار گرفته 
که در سال اینده به ندامتگاههای مراکز استانها سری 
بزنیم و با متهمان و محکومان شهرستانی نیز 


مصاحبه‌هایی داشته باشیم. که اميدواريم به یاری حق 


روزی که از زن بودن چندشم شد(۱) 
حالا از روی بچه‌هايم شرمنده‌ام(۲) 

با وجود داشتن چندین پرونده باز هم 
می‌گویم من شرور نیستم 

خلافکار شدم فقط برای نجات پدر و مادرم(۱) 
پدر و مادرم را می‌کشم ر درباره به زندان پرمی‌گردم(۲) 
پسر سارق و دختر فراری 


زندگی‌ام را تباه کردم 

من با قاتل شوهرم فرار کردم 
انتقامم را با چاقو گرفتم 

شاید برای صد هزار تومان خودکشی کنم 
من از هفت سالگی دزدی می‌کردم 
حبس ابد مهریه شوهرم به من 

تا زنده‌ام از روی همسرم شرمنده‌ام 
یک زن» دو مرد» دو زندگی 

باور کنید جنازه‌ای را حمل نکردم 
دردسرهای یک زن صیغه‌ای 

پانزده سالم بود که عاشق شدم(۱) 


زنده به گور (۲) 

من او را زنده به گور نکردم 

بهخاطر خرید یک تلویزیون من ومادرم ب‌زندان افتادیم 
در خانه ما فرزندسالاری حاکم بود 

مرا به یک اففانی فروختند 

به خدا رفسق بازی هم اندازه دارد 

به خاطر یک دروغ زندگی ام متلاشی شد 
دوستی‌با بک دختر زندگی ام را به‌باد داد(۱) 


ان سالهای سخت(۱) 


هرگز به شوهرم خیانت نکردم» اما به خاطر بچه‌ها (۲) 
معتاد شدم تا همسرم طلاق بگیرد 
چهارتا رفیق فابریک علاف! 


نزاع و شرارت 


سرقت و آدم‌ربایی 


دستور زنده به گور کردن 


نوزاد - منکرات 


زنده به گور کردن نوزاد 
مشارکت در سرفت 


هرچه زودتر این سلسله گزارشها را آغاز کنیم. 

ضمن انکه در اینجا جا دارد تا قدردانی کنیم از 
عزیزانمان در ندامتگاه قصر که چند سال متوالی هر هفته 
پذیرای ما بودند و جهت انجام مصاحبه با ماء نهایت 





آزاد شده 

تحمل کیفر می‌کند 
تحمل کیفر می‌کند 
تحمل کیفر می‌کند 

به زندان رجایی‌شهر منتقل شده 


تحمل کیفر می‌کند 
تحمل کیفر می‌کند 


ازاد شده 


تحمل کیفر می‌کند 
تحمل کیفرمی‌کند 
تحمل کیفر می‌کند 
تحمل کیفر می‌کند 
تحمل کیفر می‌کند 
ازاد شده 

آزاد شده 
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منکرات 
منکرات 
تنل 
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° عمدی منکرات 


تشکیل محل فساد ر نمارخانه و اا 


داشتن تجهیزات ماهواره‌ای 


زورگیری 





و کنم او همچنان به درددل‌هایش ادامه خواهد داد. 
۳ بنابراین ناچار شدم کلامش را قطع کنم. تا اولین 
سر اس کول سس سس هن | 
دانستن بیوگرافی مددجو شروع کردیم: 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


همکاری را داشنند. و نیز ریاست محترم و پرسنل 
زحمت کش ندامتنگاه ورامین که قبول زحمت کرده 9 
علی‌ رغم مشغله‌هایی که به خاطر مسائل شغلی با آن 
دست به گریبان بودند. هر هفته امکان مصاحبه مارا با 
مددجویان خود فراهم ساختند. اگرجه خیلی تلاش 
کردیم تادر آخرین روز دیدار از زندان ورامین, بازدیدی 
امکان برایمان مهیا نشد. اما به هر تقدیر این عزیزان 5 
اخرین روز. نهایت همکاری رابا ما داشتند که از یکایک 
انها تشکر می کنيم. 
۵ ۱ 

در سال ۳ مامجموعاسی و هشت مورد مصاحبه 
رابه چاپ رساندیم که از این تعداد ۲۵ مورد مرد و سیزده 
مورد زن بود. ۱۳ مصاحبه با مددجویان مرد زندان قصر 
و ۱۱ مصاحبه با مددجویان مرد زندان مرکزی ورامین 
انجام گرفت و یک نامه نیز از محکومی محبوس در 
زندان مشهد به چاپ رسید. 


یک سال قبل از پیروزی انقلاب یعنی سال ۵۶ به 
دنیا آمدم. من فرزند سوم خانواده بودم. و دو خواهر 
و یک برادر دارم. پدرم هم کشاورز بود و هم گاوداری 
ضع مالی مان خوّپ بود و در رفاه کامل بودیم 
و همین رفاه و اوضاع مالی مناسب پدرم باعث شد که 
من وقتی سال آخر دبیرستان مردود شدم. دیگر دنبال 
درس نروم و همپای پدرم روی زمین و در گاوداری 
مشغول کار شوم. چند ماه بعد یعنی اوائل سال ۷۵ به 
خدمت سربازی اعزام شدم و دو سال کامل دوران 
خدمتم را در وزارت کشور و در رسته حفاظت 
ترا سال ۷۷ کا وران دمت بے پابان رست 
دوباره برگشتم سراغ کار و دوشادوش پدرم شروع 
به کار کردم و از کارم لذت می‌بردم. 

حدود دو سال بعد از اینکه من از سربازی آمدم» 


ذاشت. .ود 


پدرم از دنیا رفت و عملا اداره کارها برعهده من افتاد. 
اما ار همان رمان اخقافات من و وادرع ررم کد 
آل مل سرا د وراد ود اد 
مالی درآمدهای حاصل شده بعد از فوت پدر» محور 
تمام درگیریهایمان بود. 
مدتی این وضع را تحمل کردم. اما خیلی زودتر 
از انچه فکرش را می‌کردم صبرم به پایان رسید و 
ج 
من برعکس بقیه اعضای خانواده. شیفته پدرم 
بودم و تکیه‌گاه اصلی‌ام در زندگی او بود. وقتی او از 
اوا کی اه ری وا | موم هه 
که به مرز دیوانگی رسیده بودم. و یک روز بالاخره 
به این نتیجه رسیدم که تنها راه خلاصی از این بحران 
روحیی ازدواج است و تنها کسی که از سالهای دور 
بچگی. ارزو داشتم در کنارش زندگی کنم. دختر 
ام پوت از درم وا کا ای ر رات 
خواستگاری کند. امامادرم قبول نکرد و هرچه من اصرار 
کردم انها مخالفت کردند. تا اینکه دخترخاله‌ام که از 
همه عشق و علاقه من نسبت به خودش بی‌خبر بود - 
ازدواج کرد و رفت و من تنها کسی را که می‌توانست 
انگیزه ادامه زندگی برایم باشد. از دست داده! 
بعد از این دو ضربه کاری! اختلاف من و برادرم 





فقط جرقه‌ای بود که باعث شد من تصمیم خود را 
عملی کنم و یک روز بعد از آنکه با برادرم درگیری 
لفظی پیدا کردم به خانواده‌ام گفتم که من تا غروب 
بیشتر مهمانشان نیستم و اگر کاری دارند بگویند 
چراکه دیگر مرا نخواهند دید! 

آنها ابتدا تصور کردند من شوخی می‌کنم! اما نه 
کا مهم مود وان نے خی ان ا 
را پنهان کردند تا مانع رفتن من شوند. من بدون 
ا ای ردا سا افو وم یه 

مردد بودم به کجابروم. چند ماه قبل دایی‌ام پیشنهاد 
کرده بود که ویزای دانمارک بگیرم وبه آن کشور 
مهاجرت کنم. خصوصا آنکه خودش تعداد زیادی 
دوست و رفیق در آن کشور داشت و آنها می‌توانستند 
از من حمایت کنند. اما من نپذیرفتم. زندگی خارج از 
کشور را اصلاً دوست نداشتم. و حالا مانده بودم دست 
خالی چه کنم. ناکهان فکری به ذهنم رسید. 
باید می‌رفتم سراغ شوهرخواهرم. او امین ترین 
آدمی بود که سراغ داشتم و به همین خاطر من تما 
اندوختهام را به او سپرده بودم و حالا زمان ان بود 
که اندوخته‌ام را به‌کار بگیرم تا روی پای خودم 
بایستم و به همه ثابت کنم که من در هر شرایطی 
می‌توانم گلیمم را از آب بیرون بکشم. اما قبل از آنکه 
پای من به انجا برسد. مادرم که حدس زده بود من 
به سراغ دامادش خواهم رفت. با او تماس گرفته و 
خواسته بود تا اگر من به دنبال پول آمدم؛ او اصلا به 
من پول ندهد! طبیعتاً بعد از اين تلقن > هرچه من به 
شوهر خواهرم اصرار کردم که حداقل مقداری از 
پولم را به من بدهد تا دست خالی تمانم. شوهر 
خواهرم زیربار نرفت. البته آن بنده خدا هم تقصیری 
نداشت ت. همه داشتند تلاش می‌کردند تا مرا از رفتن 
ها کم ی ار گر 
بودم. حالا که فکرش رآ می‌کتم می‌بینم حتی با وجود 
شرایطی که الان برایم پیش آمده. اگر باز هم به آن 
دوران برگردم مطمئنآهمین کار راتکرار خواهم کرد. 

به هرحال آن روز من با پانزده بيست هزار 
تومان پول از خانه زدم بیرون. بدون هیچ برنامه و 
فکری! فقط برای اينکه از محیط خانواده دور شوم و 
این درحالی بود که من هیچ شناختی نسبت به 
را برای کار گذاشته بودم و ساعتهای دیگر را در 
مسجد محله بودم. از بچکی عادت داشتم نماز ظهر و 
شب را در مسجد بخوانم. بنابراین به من حق بدهید 
که نسبت به محیط بد جامعه ناآگاه و بی‌تجربه باشم 
و همین بی‌تجربگی باعث شد من بعد از ناامید شدن از 
شوهر خواهرم روانه تهران. شهر بی در و دروازه شوم. 

وقتی میدان شوش از ماشین پیاده شدم. ناگهان 
دلم گرفت و شاید اگر از خانواده‌ام خجالت 
نمی کشیدم. همان موقع دوباره سوار ماشین 
می‌شدم و برمی‌گشتم. اما باز به خودم گفتم نه a‏ 
باید بروم! اما کجا؟ در تهران دوست و آشنا و فامیل 
زیاد داشتیم ولی من نباید به آنجا می‌رفتم. چون حتماً 
خبر به خانواده‌ام می‌رسید و آنهابه سراغم می آمدند. 
پول هم که نداشتم بروم مسافرخانه. در خیابان و 
پارک هم نمی‌توانستم بمانم. پس با خودم گفتم بهتر 
است به مرقد امام بروم. چند روزی می‌مانم و بعد 
تصمیم می‌گیرم که چه کنم. مدتی آنجا بودم و کمی 
که حالم بهتر شد. دیدم پول زیادی برایم نمانده و 
فا و درن کر کر امس ک رو اند 
صورت مجبورم برگردم. که آنهم یک شکست 
روحی سنگین برایم به حساب می‌امد. با انگیزه پیدا 












کردن کار از حرم امام بیرون آمدم و مستقیم به 
ماوت ماف رک ان مکل را اس می 


که کمی قبل‌تر یکی -دو نفر از اقواممان آنجا زندگی 
می‌کردند. به هرحال همان روز در یک فانتزی‌پزی 
مشغول کار شدم. با ماهی ۵۰۶۰ هزار تومان حقوق 
که البته بهتر از بی پولی بود. چند ماه که گذشت 
صاحب کارم فهمید من اهل هیچ خلافی نیستم. برای 
همین با خیال راحت دخل و مغازه را می‌سپرد به من 
و می‌رفت و وقتی هم برمی‌گشت می دید که هیچ 
چیز دست نخورده! 

بعد از چند ماه. من دیدم با این حقوق هنر کنم 
شکمم را سیر کرده‌ام» اک 
قلبی ام که همانا جمع کردن یک پول قابل توجه و 
رفتن به خانه است. برسم. یی تم کرفکم ار انی 
بیرون بیایم. اگرچه صاحب کارم خیلی التماسم کرد 
که بمانم. ولی من راضی نشدم و بعد هم مشکلم را 
بزانش کفتم ی از انجا بیرون. آمفها و به انگنزهپید! 
کردن کاری بهتر. چند روزی از صبح تاشب در میدان 
راه‌اهن پرسه زدم. اما هر شب دست از پا درازتر 
برمی‌گشتم. دیگر به جایی رسیده بودم که از یک 
طرف دلم می خواست برگردم ورامین و از طرف دیگر 
می‌گفتم نه من نباید به این زودی تسلیم شوم! 

تا اینکه یک روز در همان میدان راه اهن برحسب 
شدم. و این اشنایی و 
صحبت کردن از این در و ان در باعث شد که چند 
ور کر ری ای که وا 

این دوست جدید ما که بچه اریاشهر تهران بود 
و بهتر است از حالا او را با نام پرویز بشناسید. وقتی 
فهمید من چه مشکلی دارم شروع کرد به بلوف زدن 
که من برای یک کار ٩۰‏ میلیون می‌گیرم و یک کار 
۰ میلیون. کمتر از ۵۰ میلیون کار نمی کنم! 

من ساده‌دل زودباور. که گفتم هیچ شناختی از 
محیط اطرافم نداشتم. حرفهایش را باور کردم و به 
ای گفتم من اضلا اینقدر بول نیاز تذارم: یک کاری 
باشد که چهار پنج میلیون دستم را بگیرد. کافی 
است. فقط در این حد که بتوانم برگردم و ثابت کنم 
که من می‌توانم روی پای خودم بایستم. او هم که 
گویی راه و روش از راه به‌در کردن را می دانست 
قول داد که به زودی کاری برایم انجام دهد تا من 
زودتر نزد خانواده برگردم. من هم اختیارم را دادم 
دست او درحالی که یک سال هم از من کوچکتر بود! 
البته او هم از خانه فراری بود و یک پرونده سرقت 


بدزدد. آن جنس کادوی مهمان خواهد شد. 


هم داشت ت که راجم به آن حرفی به من نزده بود. چند 
روز بعد با پسر جوان دیگری آشنا شدیم به نام حامد. 
حامد بعد از اینکه اعتمادش به ما جلب شد گفت که 
یک اسلحه دارد. چند روز بعد حامد یکی از دوستانش 
راکه موتورسوار ماهری بود با ما اشنا کرد و به این 
ترتیب شدیم چهار نفر که اختیارمان راهم داده بودیم 
دست پرویز و منتظر بودیم هر کاری می‌گوید انجام 
دهیم. پرویز هم فقط بلد بود چاخان بگوید و خالی 
میت ایآ قفر گنت و گنت و گنت نا کار وا ده اناه 
کات و م سا زااکار کوفعه خامن اانه اسلا 
با حدود سی - چهل فشنگ داشت 
نبود» ولی خیلی با استعداد بود. اما من در دوران 
خدمتم کاملا به کار با اسلحه آشنا شده‌بودم. دوست 
حامد جواد .هم موتورسوار زبردستی بود! و به این 
ترتیب شدیم یک باند درست و حسابی! که اولین 
کار را با نقشه حامد شروع کردیم. 

پرویزمرابه یک آژانس هوایی حوالی خیابان مطهری 
برد و پرسید که می‌توانم انجا را خالی کنم؟ من که ان 
زمان خیلی به پول نیاز داشتم و برای خرج و مخارج 
روزمره‌ام هم مانده بودم. قبول کردم. پرویز گفت: «در 
طبقه دوم که گاوصندوق انجاست. حداقل ده میلیون 
پول نقد هست و حالا باید خودت را نشان دهی» 

من که بدجوری دچار جوگرفتگی! شده بودم گفتم: 
«بی خیال! تنهایی می‌زنم!» و رفتم بالا. پرویز پایین 
EG‏ و SS la‏ 

وکال فی ونت الا راناس اله ۱ 
کشیدم و همه را رو به دیوار کردم و رفتم سراغ 
گاوصندوق. اما دیدم از جیب من خالی‌تر گاوصندوق 
آنچاست. کمی هم این طرف و آن‌طرف را گشتم و 
چیزی پیدا نکردم. همان موقع چشمم به یک 
سامسونت افتاد. در ان را که باز کردم دیدم حدود 
چهارصد. پانصد هزار تومان دارد. دلم نمی امد ان را 
بردارم. به هرحال ما برای پول درشت ت آمده بودیم 
اما بعد دیدم باز از دست خالی رفتن بهتر است! پس 
پولها را جمع کردم. همان موقع صاحب کیف برگشت 
و با دیدن این صحنه گفت: «بردار بین نوش ِِ 
من بچه جوادیه‌ام ا ان 


ن اما چندان به ان وارة 


لاتی می خواهی بخوری؟ نوش جانت! و...» دیدم 
یک ریز حرف می‌زند. سرش داد کشیدم و او دوباره 
برگشت به طرف دیوار! یکی - دو نفر راهم که 
نمی دانستند بالا چه خبر است و برای کار امده بودند. 
رو به دیوار کردم و آمدم بزنم بیرون که دوباره 
صاحب پولها به زبان امد که: «بیا تو را بیوسم!» 
اسان کم ف راف مرا اه کی یرال قن 
دوباره فریاد زدم و سریع از آنجا بیرون آمدم. از آن 
پول من و پرویز با هم به یک اندازه بردیم. 

بعد از آن کار پرویز خیلی به من امیدوار شد و 
پیشنهاد داد که با او زندگی کنم. او در کرج تنها زندگی 
می‌کرد و چنان بی‌میل نبود که از تنهایی دربیاید. 

چند روز بعد که هر چهار نفرمان در قهوه‌خانه راه‌اهن 
نشسته بودیم. پرویز پيشنهاد داد که برویم و یک 
طلافروشی را خالی کنیم. اما من مخالفت کردم چرا که 
معتقد بودم طلاهای مغازه. تمام هستی و دار و ندار 
اح آن اسک و اک ها این گور کت او راار هش 
و ساط کر ده انم پرویز فاه منم وی 
فکر می‌کرد اما من عاقبت کار را درنظر داشتم و خوب 
می‌فهمیدم اگر ما به طلافروشی می‌زدیم. صاحب آنجا 
درصدد دفاع از خودش و اموالش برمی‌امد و ار کار به 
تیراندازی و درگیری می‌کشید احتمال قتل هم وجود 


بقیه در صفحه ۷۸ 


در یکی از شهرهای کوچک اسپانیاء اگر در سه روز نخست سال نو. مهمانی وارد خانه میزبان شود و دور از چشم او هرچیزی را از صاحبخانه - جز پول - 


شماره ۳۱۷۸ 


۱ 


هیا 
ن 


ن تھی کن که طرفت 


۳ 


۵ ید کی 
a‏ 


2 





E) RFF ۳۳‏ 
حساس. عاطفی و خلاق هستند و این 
خصوصیات چقدر به برانکوایوانکوویج 
که او هم یکی از متولدین همین ماه است. 
نزدیک است. او پس از پنج سال حضور 
در ایران حال خیلی به یک شهروند ایرانی 
شبیه است. یک ابرانی با مادری کروات 
و پدری بوسنیایی! 

او ابران را زادگاه دوم خوو دش 
می‌داند و صادقانه اعتراف می کند دل 
کندن از اینجا برای او که خاطرات 
فراموش نشدنی را از ایران در ذهنش 
دارد. کاری بس دشوار است. حالا به 
تمامی این خاطرات فراموش نشدنی باید 
نشستن پای سفره هفت سین را هم 
اضافه کرد بگذریم از اینکه ممکن است 
تا پایان این گفت و گو اتفاقات جالب تر 
هم بیفتد؟! 

> از لحاظ شخصیتی مردم 
کرواسی چکونه مردمانی هستند؟ 

و 
سنت های بسیاری دارند. مثل شما 
ایرانی‌ها به میهن پرستی بها می‌دهند و 
شهرت بسیاری در این زمینه دارند. 

2 پدر و مادر شما اهل کرواسی 
هستنند؟ 

© 0 مادرم د بله. ولی پدرم متولد 
بوسنی است. هر دو ۸۰ سال دارند و 
CS‏ 

> کمی از دوران کودکی‌تان بگوئید... 

> من بچه شر و دردسرسازی 
نبودم و تمام شر و شور جوانی را در 
ورزش تخلیه می کردم.دانش اموز 
متوسطی بودم. ولی به راحتی دوران 


زیر نظر: بابک پورعالی 


۱۳۳۳۹۲۱۹۹۳۹ IEE 
ی ری یک ی‎ 
مقام تحصیلی دانشکده است.‎ 

> می‌دانم که متولد ماه فوریه هستید. مردان 
ای اه ار ۱ 

«> متولدین این ماه مردان حساسی هستند و 
ی ی ی را 
1 

2 شما چقدر با خصوصیات طالع تان برابری 
می کنید؟ 

© 0 به هرحال بین ماه تولد و شخصید 
انسان‌ها ارتباطی وجود دارد. گاهی همان خصلت‌ها 
وجود دارد» ولی بعضی وقت‌ها هم ذات افراد قابل 

٣‏ چه سالی ازدواج کردید؟ 

oe‏ دسامیر ۱۹۸۰. دوتا فرزند دارم. پسرم 
هرویه ۲۳ ساله است و دخترم سیا ۱۹ سال دارد. 
همسرم وسنا هم حقوقدان است و در مرکز 
اسیب شناسی کرواسی کار می‌کند. 

ای ار ی 

2 « بله مسلماً؛ ولی هر روز از طریق تلفن و 
ایمیل با هم در تماس هستیم. منطقی نیست که 
همسرم شغل و مادرش را که با ما زندگی می‌کند در 
کرواسی تنها بگذارد و به ایران بیاید. 

۸ پس از پنج سال حضور در ایران. در مورد کشور 
ما چه نظری دارید؟ 

0 وطن دوم من است. من علاقه زیادی 
به ایران دارم و خاطرات بسیار شیرین و فراموش 
نشدنی را در کشور شما تجربه کرده‌ام. به همین 
خاطر پس از کرواسی که وطنم است. ایران را با مردم 
مهربان و دوست داشتنی اش دوست دارم. 

ال اکر درآن واحد ار هر ده تیم ی شیاه 
مربیگری داشته باشید. چه می‌کنید؟ 

ی ی 
اک 
من بیشتر عاطفی هستم و خاطرات خوبی را در ایران 
داشته‌ام. بعید می‌دانم به این سادگی بتوانم از ایران 
دل بکنم. 

وی ار تا ۳ 

^ 2 چه خاطره‌ای بهتر از زندگی کردن در کنار 
مردم مهربان ایران. راستش ابتدا برای من این همه 
ات ی رو انا 
مهربان هستند و هرجا می‌روم فقط مهمان‌نوازی 








می‌بینم و بس. 
هم ی و هم پسرم با وجودی که تنها 
یک بار به ایران امده‌اند. اما بسیار از اینجا خوششان 


۱ اس 


> تاکنون در لحظه تحویل سال نو پای سفره 
هفت‌سین ما ایرانی‌ها نشست‌اید؟ 
© 0 علی‌رغم حضور چهار ساله ام در ایران 
تاکنون هیچگاه در لحظه تحویل سال نو در ایران 
E‏ اما امسال حتما برای اولین بار پای سفره 
هاز کید نوروز ما ایرانی‌ها جه اطلاعاتی دار ید؟ 
e‏ خوبی دارم E‏ ار اسن ق 
سم سال نو آگاه هستم. هفت سین بسیار برای 
9 است. اما فلسفه ان را نمی‌دانم. برایم خیلی 
شما هم جشن می‌گیرید. 
«> خانواده‌تان هم از این مراسم چیزی می‌دانند؟ 
2 2 بله برای آنها هم تعریف کرده‌ام و اتفاقاً 
برای آنها هم جالب بود. آنها خیلی دوست دارند این 
مراسم را ببینند. 
۸ نوروز ۸۴ به ایران نمی‌آیند؟ 
۸ > هنوز معلوم نیست. امکان دارد چنین اتفاقی 
_ «) واگر آمدند ترجیح می‌دهید بیشتر با چه غذایی 
از انها پذبرایی کنید؟ 
(پس اذ چند ثانبه خندیدن) کیاب! کباب در 
رنادی دارد. مردم به این غذا می‌گویند 3 
eC‏ 
به سیخ بزنیم و روی اتش بگیریم. 
© پس توصیه می کنیم اگر خواستید به 
خانواده‌تان کباب بدهید حتما آنرا از بیرون تهیه کنید 
9 خودتان درست نکنید؟ 
O 2‏ حتما! من خودم هم چباب آماده را بیشتر 
دوست دارم. 
^ گویا به چای ایرانی هم علاقه زیادی دارید؟ 
9 2 بله! اليته قل از آمدن به ابران فقط از نسکافه 
می‌کردم. اما الان طرفدار پروپا قرص چای هستم و 
روزی چند لیوان چای می خورم! 
امسال برای شما چطور بود؟ 





^ > بسیار خوب! من همراه با تیم ملی ایران در 
شویم. مدال برنز این جام رابه دست اوردیم و پس از 
ان هم توانستیم با شایستکی جواز حضور در مرحله 
دوم مقدماتی جام جهانی را کسب کنیم. در کنار این 
موارد باید به سلامت خانواده‌ام نیز اشاره کنم. من به 
همسر و يسرع علاقه زیادی دارم و خانواده‌ام تنها 
ST‏ که برای من از فوتبال عزیزتر است. 
۸ آرزوی ورزشی‌تان در سال جدید چیست؟ 
^ > من زیاد اهل آرزو کردن نیستم و بیشتر 
عمل می‌کنم. چون معتقدم باید کار کرد و در عمل به 
ان چیزی که می‌خواهی دست پیدا کنی. 
> وآن چیزی که شما در سال جدید به دنبال آن 
۶ دون شک در سال جدید هیچ هدفی بالاتر 
از صعود ایران به جام جهانی ۲۰۰۶ نیست. من هم 
به جای اینکه ارزو کنم چنین اتفاقی بیفتد. باید درعمل 
به خواستهام که می‌دانم خواسته یک ملت نیز هست 
2> در این راه بازی با ژاپن در روز پنجم فروردین 
می تواند بسیار تعیین کننده باشد. در این باره چه فکر 
می کنید؟ 
کباب ۰ خی در شرایطی که ما در 
درست بحرین با این تیم مساوی کردیم. در 
ِ حال حاضر به چیزی جز شکست دادن 
7 ۰ زاپن نمی‌توان فکر کرد. پیروزی بر ژاپن 
خیلی راه ما را برای صعود به جام جهانی 
را انجام دهیم. 
2 اتفاق نعجب برانگیز امسال 
کا برایتان چه بود؟ 
« باخت ايران به ردن در 
ورزشگاه آزادی. ما چندماه قبل همین 
ے ۲ 
خوشت تیم را در تهران با ۴ گل مغلوب کرده 
08 بودیم و در آن بازی هم در حالیکه باید 
۹ د ۵ گل می‌زدیم. یک بر صفر باختیم. 
و تلخ‌ترین خاطره شما در سال 
بکشی ۳ 
و ۶ ۵ پنالتی یحیی گل محمدی در 
1 ِ چین! وقتی کل محمد ی ا ضربه 
سسس حساس رابه آن شکل زد و کل نشد برای 
احساس کردم سکته کرده‌ام. ای 
شرایط چاره‌ای نداشته‌ام جز ارام کردن بازیکنان 
بهترین خاطره شما در سالی که گذشت؟! 
پیروزی بر قطر با گل دقیقه ٩۰‏ وحید 
هاشمیان. این گل برای من درست نقطه مقابل ان 
پنالتی کذایی بود و مرا به حد وصف ناپذیری 
خوشحال کرد. 
2> حرف خاصی در پایان ندارید؟ 
تبریک می‌گویم و برای همه در سال جدید ارزوی 
سلامتی می‌ کنم. ۱ 
وا را ار ای ار و 
داریم. 









رویاهای پنج آدم فوتبالی 


آخرین روزهای سال ۳ است و همه 
امیدوارند در سال جدید حداقل به بخشی از 
آرزوهای خود دست یابند. 


در چنین ایامی. حس و حال مرور اتفاقات 
ناخوشایندی که در سال گذشته رخ داده. وجود 
ندارد و هر کسی دوست دارد عدد ۸۴ رابا خوشی‌ها 
و اتفاقات فرخنده پیوند بزند. 

افراد حاضر در ورزش هم. از این قاعده 
مستثنی نیستند. در آخرین شب سال ۸۳ 
هریک از آنها درحالی به خواب می‌روند که تاصبح 
با رویاهای خود دست و پنجه نرم می‌کنند. 


اهالی ورزش در رو یا 
علی خسروی: داوران بازی استقلال و 
پرسپولیس وارد زمین می شوند. خسروی 
درحالی که توپی را زیر بغل خود زده به وسط 
زمین می‌آید و پیر لوئیجی کولینا داور چهارم 

این بازی با حسرت به او نگاه می‌کند. 
بازی بدون هیچ حادثه خاصی به پایان 
می‌رسد و وقتی سوت پایان به صدا درمی‌اید. 
کولینا به طرف خسروی می‌رود. او را روی 
دوش خود گرفته و سه بار دور استادیوم 
می‌چرخاند. از شعار «سماور» هم خبری نیست 

و همه برای خسروی هورا می کشند! 


محمود فکری: توپ زیر پای مهاجم تیم 
حریف است و فکری با یک تکل از پشت او رانقش 
بر زمین می‌کند. دستهای باز داور فرمان ادامه 
بازی را می‌دهد. لحظه ای بعد او با کف استوک 
خود پشت گردن بازیکن مقابل را نشانه می‌گیرد 
و خطایی اعلام نمی‌شود! برخورد زانوی فکری 

لحظاتی بعد او با یک تکل دوپاء دروازه‌بان و 
توپ رابا هم وارد دروازه می کند. داور به 
علامت پذیرفتن گل. وسط زمین رانشان داده و 
سپس دستور ورود برانکارد را صادر می کند! 


علی دابی: در ثبت احوال همهمه‌ای است و 
همه برای گرفتن امضا دور علی دایی جمع 
شده‌اند. اما او که یک عینک دودی به چشم زدهه 
بالهجه‌ای که هیچ شباهتی به ترکی ندارد! سعی 
دارد به مردم بگوید من آن علی دایی نیستم(!) 

سپس شناسنامه ای رابه متصدی گیشه 
صغرسن می دهد و از او می‌خواهد شش سال از 
سن او را کم کند. متصدی گیشه هم با کمال 
تین کار رات رف اس لیا 
برای شش سال دیگر در تیم ملی بازی کند! 





حالا او به رکورد ۲۰۰ گل ملی فکر می‌کند. 


یعنی ۵۰ گل هم بیشتر از ان تعدادی که به رئیس 
جمهور قول داده بود. 


غلام بیروانی: او می‌تواند بدون آنکه هیچ 
پولی خرج کند. عید را در هر شهری که دوست 
دارد. سپری کند. 

علی علیزاده سرمربی خود را روی توپ 
E‏ 
معروف» او را عازم سفر پرخاطره می کند. 

او همچنین در خواب می‌بیند. همه بازیکنان 
برای بازی در فجر سپاسی تنها هزار تومان طلب 
می‌کنند و بودجه یک فصل تیمش به صد هزار 
تومان کاهش افته است. 


در ضمن ان هزار تومان نیز به صورت ۱۰ 
قسط ۱۰۰ تومانی به هر بازیکن پرداخت می‌شود! 


محمدصادق درود گر: ۸۵ دقیقه از ٩۰‏ دقیقه 
برنامه نود به فوتسال اختصاص پیدا کرده و 
در پنج دقیقه آخر برنامه نتایج بازیهای لیگ برتر 
روی صفحه تلویزیون کار می‌شود. 

او در کواب می‌بیند درحالی که بازی 
ی ری و 
صدهزار نفری در جریان است. همه برای تماشای 
بازی شن‌ساساوه و راه‌آهن به سالن دوازده 
هزار نفری آمده و ۸۸ هزار نفر هم پشت درهای 
بسته مانده‌اند! 

O 

صبح شده. آنها از خواب بیدار می‌شوند و 
کمی در رختخواب به چیزهایی که در خواب 
دیده‌اند. فکر می‌کنند. سپس آبی به صورتشان 
می‌زنند و چهره خود را در آینه نگاه می‌کنند. 
بازگشتن به زندگی عادی چقدر سخت است. 

e TT 
باید لبخند زد.‎ 








چهارشنبه‌سوری بازیکنان موبلند 


تهرانی‌های قدیم به بازدید نوروزی آهمیت فراوانی می‌دادند؛ به گونه‌ای که معمولا از روز هفتم تا روز دوازدهم. 
کسانی که عبد دیدنی رفته بودند در خانه می‌ماندند تا انان بازدیدشان را پس بدهند. 
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عشق 4 ده گتردن ۳ دان ډو اه 9 ٩‏ ده اند ان عاثلان دو اید یش ھی ساد 


ولوبون 
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خواب خانواده را می‌بینم 


گزارش: علی بهبودی 


چه بسیارند انسانهایی که لباسی در تن ندارند و 
چه لباسهایی هم که انسانیتی در آن نیست! 
شاید شما هم هر روز در خیابان با افراد 
ژنده پوشی که درمیان زباله‌ها به دنبال ته‌مانده غذا 
می‌گردند روبرو شوید و از دید خود آنها را افرادی 
خارج از طیف زندگی و غالبا با ناهنجاریهای خاص 
خودشان بدانید. اما باید باور کنیم که درمیان آنها 
هستند کسانی هم که چهره واقعی‌شان با آنچه 
می‌بينيم. متفاوت است و من در برخوردی بسیار 
اتفاقی با یکی از این موارد اشنا شدم که شنیدن 
قصه زندگی او برای شما خواننده عزیز خالی از لطف 
ساعت یک بعد از نیمه شب پشت درهای بسته 
امامزاده صالح رسیدم. جایی که یادآور روزهای 
بسیار خوب زندگیم بود. جایی که عهدهای زیبایی 
در ان بسته بودم و در ان همهمه که هر کس به 
نیتی در انجا حضور داشت. من در شب و سکوتش 
دنبال ان صدا می گشتم. دیوار روبروی امامزاده هم 
پر بود از شمعهای روشن و خاموش که هرکدام 
ارزویی. حاجتی و نشانه‌ای بود ميان ما و خدا. 
از ماشین پیاده شدم. نزدیک نرده‌ها رفتم. دست 
در جیبم کردم و دعای نادعلی کوچکم را درآوردم و 
شروع به خواندن کردم. ناگهان صدایی غریب. 
شعری قریب را که با صدای زیبایی می‌خواند شنیدم. 
... دوستان شرح پریشانی من گوش کنید 
داستان غم پنهانی من گوش کنید... 
این صدا و لحن ان انقدر زیبا بود که مرا 
بی‌اختیار به سمت خود کشید تا ببينم کیست که 
در این شب از من هم دلگیرتر است؟ بنابراین به 
گام‌پايم سر عت دادم و به سمت صدا رفنم. اما 


آقاناصر از خودت بگو. کی بودی و چرا اینجا هستی؟ 
دامن ناصر.ح. ۴۹ سال دارم و در محله دربند به 
دنیا امدم و در رشته شیمی که پدرم دکترای ان را 
داشت تحصیل کردم و زمانی بسیار موفق بودم. اما 
دست تقدیر سرنوشتی شوم را برایم رقم زد و... 
OOO‏ 

البته من درخلال صحبت‌هایمان متوجه شدم که 
اقاناصر صاحب کارخانه کارتن و چسب سازی در 


۶ | حوالی OL‏ گرم بو وه وونل که کر 


هرکدام برای خود 
داستانی مفصل 
اشست. دچار 
ورشکستگی 


و درپی آن 
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عکس: سمیه میری 


لحظه‌ای مردد شدم و تصمیم گرفتم بایستم و 
خلوتش را برهم نزنم و خودم هم از شنیدن شعر 
لذت ببرم. تا ان شب کسی را ندیده بودم که شعر 
معروف وحشی بافقی رابه این زیبایی بخواند. آما چند 
لحظه بعد صدا قطع شد و معلوم بود که او ادامه شعر 
را در دل خود می‌خواند. پس حالا وقتش بود که به 
بهانه صدای خوب به سراغش بروم. 

هرچه نزدیکتر می‌شدم تاریکتر می‌شد تا اينکه 
به فاصله دومتری او رسیدم. سلام کردم و بلافاصله 
جوابش را شنیدم. کمی ترسیده بودم. چون وقتی 
نزدیکتر امد. چهره او را دیدم. کاملا تعجب کردم. 
قدبلند. موهای کثیف که از اطراف کلاه سربازی 
بیرون زده بود. شلوار وصله‌دار کرم رنگی که به 
سختی رنگ آن را (از شدت کنیفی) می شد 
تشخیص داد و یک پالتوی بلند سیاه و شال گردن 
آبی که به دور گردنش پیچیده بود و این احوال 
نمی‌توانست گویای چیزی باشد به‌جز کارتن خوابی 
و خیابان گردی! 

با خود گفتم حتماً یکی از همان سینه 
سوختگان است! اما بعد از اشنایی فهمیدم تمام 
آوارهای دنیا یکجا بر سرش ریخته است. 

تال نت مرت مر ترس ات 
باشیم و صدای خوبش را بهانه این صحبت‌ها قرار 
دادم. پس بی‌مقدمه گفتم: من علی هستم و دستم 
را به نشانه دوستی به سمتش دراز کردم. نگاهی به 
دستم کرد و گفت: من هم ناصرم اما با شما دست 
نمی‌دهم چون دستم کثیف است. 

گفتم من با شخصبت شما همراه شدم. پس 
دستم راگرفت و به حکم دوستی چند بار تکان داد 
و صحبت ما این‌چنین شکل گرفت: 





آقاناصر صاحب کارخانه کارتن و 
جسب ‌سازی در حوالی حاده قدیم 
کرج بوده و به دلایلی که ذکر ه رکدام 
برای خود داستانی مفصل است. 
دجار ورشکستگی و درپی آن اعتیاد 
و متا رکه شد ه والان مد تهاست 
که از خانواده‌اش بی خبر است 








که از خانواده اش بی‌خبر است پس پرسیدم... 

4 چرا خیابان. خانواده‌ات کاری برایت نکردند؟ 

0 بعد از ورشکستگی, برای آرامش به قرصهای 
اعتیادآور روی آوردم و کم‌کم به مواد مخدر 
وم ا جال پاک جون مدن مهافت ان کیک 
دولت. داوطلبانه بستری شدم. ان زمان که معتاد 
بودم به خانه هرکدام از سه خواهری که دارم 
می رفتم» دو روزی تحملم می کردند. اما خودم 
می‌فهمیدم که مخل آسایش زندگیشان هستم و به 
ناچار بیرون می‌زدم. البته همسری داشتم بهتر از 





برگ گل ما اولین اختلافمان بر سر فرزند شکل گرفت 
و Cu‏ فک رن سا گم al‏ 
شیمیایی بسیار در ارتباط بودم. توانایی بچه‌دار 
شدن از من سلب شده بود. ناگفته نماند که زن خویم 
بعد از ورشکستگی, اعتیاد و بی خانمانی ام حق داشت 
به قول شاعر: 
... بر جام دگر نشست و زین بام کسست 

بر هیچ چگونه طفلکی دل می‌بست... 
#شبها کجا می‌خوابی و برای تهیه غذا چه می‌کنی؟ 
0 فعلا شبها چون سرد است بیدارم و روزها که کمی 
گرمتر است» در بزرگراه چمران زیر پل همت می خوابم 
و در مورد غذا هم معمولا پس مانده رستورانها و 
گاهی هم کمک مرده! 
4جایی که گفتی می‌خوابی حتماً کسان دیگری هم 
هستند. شما با انها مشکلی ندارید؟ 
0 ای ان 
و با بعضی‌ها هم با صحبت کنار آمدم و الان حدوداً 
تا به‌حال به عاقبت خودت هم فکر کردی و يا در راه 
بهتر شدن آن تلاش کرده‌ای؟ 
0 تلاش ما کارتن خوابها درست مثل تلاش گوسفند 
رجا من انیت کی کب وان اس 
قبل از اينکه توی خیابان از پا دربیاید و دور و برش 
پر از پول ریز و درشت بشود. مرده! تا به حال کد امیک 
از ما غاقیت ا کر قنده که من ذومی با ؟۱ 
٩‏ حرفش را بریدم و گفتم: یعنی عاقبتت برایت مهم 
نیست؟ 
0 کا فس آها انتضا ےه تر من خی خط اسه؛ 
البته آرزو دارم که باز هم شخصیت اجتماعی خودم 
را به دست آورم. ولی شرایط روزبه روز بدتر 
می شود» درواقع آنقدر دچار سرگشتگی شدم که 
اعتماد به نفسم و نقاط قوتم به شکست روحی و 
نقطه ضعف تیدیل شده. 
شنیده‌ام که حدوداً دو ماه است. خیابانگردها را 
اکان می دهن ا ال کمی سرا شاا تنایته۲ 
0 بله درست است. این طرح را دانشجویان به‌وجود 
آوردند. وزارت رفاه و یکسری از سازمانهاهم پشتیبانی 
کردند و تا حالا حدود بیش از هزار نفر را جمع کردند و 
اسکان دادند. تا حالا دو مرکز در اسلامشهر. یکی در 
چهاردانگه و کهریزک و اگر اشتباه نکنم یک مرکز هم 





در فلکه چهارم 
تهرانپارس آمانه 
کرداند. من 
هم اينهارااز 
روزنامهه] 
خواندم» اما هنوز 
نیامده. 

4 بهترین خوابی 
که در این مدت 
دیده‌ای چه بوده؟ 





OOO 


گرچه تعدادی از کارتن خوابها را مطرودان جامعه چون معتادانی تشکیل 
می‌دهند که به بیماریهای عفونی همچون ایدز و هپاتیت مبتلا هستند. ولی 
این نکته به خودی خود نمی‌تواند دلیل موجهی برای بیرون راندن آنها از 
زندگی عمومی شهروندی باشد. اینها از هر دسته و گروهی باشند [معتاد. 
اه ای اک نمسای سین انا 
بدانیم که هرکدام روزی گلی زیبا درمیان گلدان خانواده‌ای بودند و امروز... 
با توجه به اینکه نوروز نزدیک است. فکر کرده‌ای که ان را چطور سپری کنی؟ 
۵ با اینکه روزهای ما کارتن خوابها دیگر نو و کهنه ندارد. اما نمی‌دانم چرا 
امسال حال دیگری تسیت په توروز دارم به توعی یک جس خوپ وخی 
در تدارک چند تکه لباس تمیز هستم و قطعا شب عید به حمام می‌روم و 
سعی می‌کنم حداقل چند روزی خودم را تمیز نگهدارم. 
4 حال و هوای عید درمیان کارتن خوابها چگونه است؟ 
0 خیلی جالب است. در روزهای معمولی بر سر تکه نانی با هم دعوا می‌کنیم 
و برای هم خط و نشان می‌کشیم. اما در چنین روزهایی مهربان می‌شویم و 
هرچه داریم با هم قسمت می‌کنیم و چند ساعتی می‌نشینیم از روزهای خوب 
گذشته یاد می‌کنیم و برای هم آرزو می‌کنیم که به هرچه می‌خواهیم برسیم. 
۾ سال نو شما را یاد چه چیزی می‌اندازد؟ 
0 درواقع سال نو به من درسی می‌دهد و آن این است که بايد مثل سال 
نو و هر روز دنیا با فلک کجدار مبارزه کرد. اما این درس برای خود من 
شعاری بیشتر نیست! و درحقیقت سال نو مرا یاد این می اندازد که یک سال 
دیگر هم از عمر من گذشت و هیچ تغییری در وضعیتم حاصل نشد! 
لحظه تحویل سال کجایید و چه ارزویی دارید؟ 
0 در دو سال گذشته که جای خاصی نبودم. اما امسال قصد دارم بر سر 
مزار پدرم بروم و از او بخواهم برایم دعا کند. چون شنیدم که حضرت 
محمد(ص) می‌فرمایند: «هیچ دعایی نزد خداوند باارزشتر از دعای والدین در 
حق اولاد نمی‌باشد. حتی اگر آنها در قید حیات نباشند...» و آرزو دارم در سال 
جدید هیچ امیدی به یاس تبدیل نشود و هیچ اشکی در دنیا ريخته نشود. 
#بهترین هدیه‌ای که تا به‌حال در سال نو گرفته‌اید چه بوده؟ 

او درحالی که دستش را درون لباسهایش برده بود. یک تقویم کوچک 
مربوط به سال ۷۳ را از هفت پستوی آن بیرون آورد و گفت... 
این نه‌تنها بهترین 
هدیه سال نو من است. 
بلکه باارزش ترین 
چیزی است که از مال 
دنیا دارم... 

وقتی آن را ورق 
زدم در صفحه اول و 
| زیر دعای تحویل سال 
نوشته بود: «برای تو 





۱ عجیب ترین مر اسم سال نو میان زن و شوهرهای جها 









بقبه از صفحه ۱۹ 


بزرگترهایی که از خودشان کوچکترند عیدی می‌دهند و... و اما بخشی از این مراسم 
همان چیزی است که خیلی از مردهای شهر کوچک «سوارو» از ان دل خوش ندارند. 
درحقیقت باید گفت مردان خسیس و پولدوست اصلاً این مراسم را دوست ندارند! 

اصل اجرا این است که در شهر «سوارو» واقع در کشور «فی.جی» نیز مانند خیلی 
از نقاط دیگر جهان, مردانی وجود دارند که علیرغم داشتن پول و ثروت زیاد. چون به 
مرض «خساست» مبتلا هستند. لذا زن و فرزند انشان از ان همه ثروت «اقا»» چیزی جز 
«خون جکر» نصیبشان نمی‌شود! منتهی بزرگان این شهر برای اينکه «داد» این زنان 
بیچاره را از شوهران خسیس و پولدوستشان بستانند. سنتی را از حدود هفت قرن 
قبل ابداع کرده‌اند که در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد! ماجرا از این قرار است که وقتی 
یکمرد خسیس که خساستش شهره خاص و عام شده در ایام عید برای عیددیدنی 
به منزل بزرگان فامیل می‌رود [فامیل زن یا شوهر فرق نمی‌کند] ابتدا شخص میزبان 
بنابر سنت دست به جیب شده و به زن و شوهر و سپس بچه‌های انها عیدی می‌دهد. 
و آنگاه نوبت به مراسم «هایوید» می‌رسد؛ به این شرح که شخص میزبان که معمولا 
نیز پیرمرد است. رو به مرد کرده و می‌گوید: «هایوید»». یعنی «عبدی بده». حال اگر ان 
مرد واقعاً خانواده‌دوست باشد و در طول سال به زن و 
فرزند انش رسیدگی کرده و سختی نداده باشد. با همان 
کر E‏ 
و اما وای به حال مردی که جزو خسیس‌ها باشد. در ان 
صورت وقتی میزبان به مرد می‌گوید «هایوید» و مرد 
خسیس یک اسکناس به عنوان عیدی به زنش می‌دهد. 
شخص میزبان می‌گوید «هایوید گایز»؛ یعنی «باز هم 
عبدی بده»! که صدالبته «اقای خسیس» چاره ای جز 
اطاعت نداشته و باز هم دست به جیب می‌شود و عیدی 
دوم رأمی‌دهد. دوباره میزبان خواهد گفت: «هایوید گایز» 
و باز هم مرد خسیس برای بار سوم دست به جیبٍ 
می‌شود و این روال یعنی «هایوید گایز» گفتن و مجددا 
عیدی دادن مرد خسیس آنقدر ادامه پیدا می‌کند که بنابر 
قرار قبلی «بزرگان فامیل»» به مرز مشخص خود برسد! لیکن این بازی در عیددیدنی 
بعدی در خانه یکی دیگر از بزرگان که انها موظف هستند به دستبوسشان بروند. ادامه 
پیدا خواهد کرد و... دردسرتان ندهیم؛ این مراسم دست کم در خانه هشت. نه تا از 
بزرگان و ریش سفیدان تکرار می‌شود و از آنجایی که مرد خسیس جرأت نمی‌کند 
روی حرف میزبان خود حرفی بزند. لذا چاره‌ای ندارد جز عیدی دادن و عیدی دادن و... 

به این ترتیب زن بیچاره دست کم خیالش راحت خواهد بود که اگر در طول سال 
آینده شوهرش خسیس بودن را ادامه بدهد. با این عیدهایی که گرفته, دیگر خودش و 
بچه‌هایش سختی زیادی نخواهند کشید. نیاز به گفتن نیست که اگر مردی بخواهد 
زرنگی کند و پس از پایان ایام عید. پولهایی را که به عنوان عیدی به زنش داده را پس 
بگیرد. بطوری جدی از سوی مردم شهر بایکوت می‌شود! و لذا به ندرت پیش می‌اید 
که مردی از این قانون تمرد نماید! 

ای که فدای نوروز خودمان! 

و اما در خاتمه بد نیست سری بزنیم به مراسم سنتی نوروز خودمان؛ به راستی 
درمیان این همه مراسم سنتی عید که اشاره‌ای به انها شد. کدام مراسم زیباتر و 
عمیق تر از نوروز خودمان می‌باشد؟ چه صحنه‌ای زیباتر از این است که در لحظه 
تحویل سال. همه افراد خانواده گرد یک سفره مملو از «هفت فقره سین» بنشینند و 
سپس با تلاوت «یامقلب القلوب والابصار...» سال نو را شروع کنند و بعد از اينکه 
فرزندان در همان لحظه دست پدر و مادر را می‌بوسند و عید را تبریک می‌گویند. انگاه 
همگی به دیدار و دستبوسی بزرگان فامیل می‌روند تا عیدی خود را که لای صفحات 
متبرک قرآن قرار دارد بگیرند. و بعد نوبت «صله ارحام» می‌رسد تا بزرگ و کوچک 
کینه‌ها را از دل بیرون و قهرهای قدیمی را فراموش کرده و همه با هم آشتی می‌کنند 
و جهت رسیدن به سالی پربار و پربرکت. برای همدیگر ارزو می‌کنند؟ 

اری» فدای نوروز خودمان که مانند ان را هیچ کشوری و در هیچ نقطه از جهان 


7 یافت. پس؛ عیدتان مبارک. نوروزتان پیروز. هر روزتان عید. عیدتان ۳ 


در ارومیه و در دوران قدیم. حاجی فیروز سوای وظیفه سنتی‌اش - اواز خواندن و شادبودن- مسوول توزیع نقل بیدمشک هم بوده 
تام وم لحطه مال تخویل کامسان شب بن انتا 
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... بزرگترها می روند و بزرگترها و ریش سفیدان فامیل نیز به کودکان و حتی 
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رضا رفیع 
بهار امد تو هم باید بیایی 
بس است این سوز و سرمای جدایی 
ز بالای خر شیطان ملعون 
سزد گر این زمان پایین بیایی 
بگیری دست پایین را پس از این 
کمی تمرین کنی بی‌ادعایی 
نشینی در کنارم روز روشن ۱ 
به یاد روزهای اشنایی 
بچینی توی سفره, این دم عید 
ز هر «سین» ی که خواهی هفت تایی 
اگر هم سین کم آوردی» سر من 
ببرزش که سری از من سوایی 
جهان را گر بهاری خوش به راه است 
تو مصداق بهار جان مایی 
طبیعت غنچه‌ها می‌زاید از خاک 
«تو»ی خاکی توانی بچه زابی 
تو را از خود گدایی می‌کنم من 
چه کس دیده است این گونه کدایی 
تو را من چشم در راهم چو «نیما» 
شباهنگام. بشنو هر کجایی 
فزون از لحظه تحویل هر سال 
تو را تحویل گیرم چون سزایی 
اگر یکدم قدم رنجه نمایی 
۱ خودم دم می‌کنم بهر تو چایی 
اگر که امدی» جلدی بيا تو 
مواظب باش از سرما نچایی 
از این لحظه بدوزم چشم بر در ۱ 
که کی از درب اسانسور درایی 
به استقیالت آیم تا دم در 
فقط این بارء انهم چون شمایی! 
به شرط انکه بعدش در نسازی 
تو قمپزهای صددرصد کذایی 
بیا روشن کنیم آینده‌مان را 
چقدر علافی و پا در هوایی؟ 
برایت پشت سر حرف و حدیث است 
بیا تا من بگویم مال مایی 
باقن تکوم ام زو 
که آیاتو بیایی یا نبایی؟ 
خلاصه طبق آنچه عرض کردم 
بهار آمد. تو هم باید بیایی! 
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جشن عاطفه ها 


اعظم معتضدی . تهران 
چون به هر سال. نمایشکرها 
بشتابید. و خیرات کنید 
هان. شما مردم نیکو کردار 
یارب این مردم خوب مارا 
دورشان دار ز هر خس يا خار 
1 
بعد از این» شادی خود را قسمت 
با پلیس سر چارراه کنید 
بر در مدرسه» بر خط عبور 
فکر طفلان گذرگاه کنید 
نکند بر سر راه مردم 
چاله ای وا یدل چاه کنید 
1 
موقع داد و ستد با ملت 
در صف شیر و فروش ارزاق 
ا کے اه دیا که 
وقت رانندگی روزمره 
یک تعارف زده و ناز کنید 
با دو صد لطف به ارباب رجوع 
بله و خير خود ابراز کنید 
لب مطلب که کره بسیار است 
ھت رای ان دا 


سیز ده به در 
حاج حسن شعبانی (بانی) 





دختر دایی دند ۵ شب سیزده بدر را 
با باد کنار چمن و چشمه سحر کرد 
پارسال شنیدم یکی‌شون سبزه گره زد 
یک ماه نشده معجزه سبزه اثر کرد 
عمری است که هر ایرونی در سیزده نوروز 
اوقاتشو با شادی و بی‌دغدغه سر کرد 
دلها شده پاکیزه‌تر از قطره باران 
هر دشمنی از دشمنی اش صرفنظر کرد 
«بانی» که ز هر انجمنی سیزده به‌در شد 
دیدم سر پیری هوس سیزده به‌در کرد! 


تشد مات 


محسن اشتیاقی 
یک قمقمه آب انار تقدیم تو باد 
یک گونی پر خیار تقدیم تو باد 
گویند که لحظه‌ای است دل پیچه عشق 
«اين لحظه هزار بار تقدیم تو باد»! 











دی رفت و بهار آمد 


یحیی وکیلی زند 
دی رفت تا 
عیدی که پسی مردم ی 
دیگر دل از این سنت دیرینه بریدند 
عیدی که پس از لحظه شوق اور تحویل 
با شهد سخن وعده ز اینده شتیدند 
عیدی که هرآن بازنشسته شود آگاه 





عیدی که 


در زیر گرانی و فشارش چه کشیدند 
عیدی که برای کمک خرج و مواجب 
هرجا که ز کاری خبری بود. دویدند 
عیدی که به هر کوچه و بازار و مغازه 
عیدی که به حسرت نگرد مفلس بی‌پول 
یک عده خرپول, به دنبال خریدند 
کز حرص و ولع در چمن رشوه چریدند 
بستند بشادی و شعف بار سفر را 
زیرا که به هر حیله به ثروت برسیدند 
یک عده شده رأهی ترکیه و تایلند 
یک عده به سوی رم و پاریس پریدند 
یک عده سفر کرده به هر شهر و دیاری 
یک‌عده چو من پارک و گهی خانه چپیدند! 


حوادث سال جد ند ! 


زاشه انضازی 
به نام حضرت دادار یکتا 
که مادرزن عطا فرمود بر ما 
به نام آن که چون او کس ندیده 
خداوندی که زن را افریده 
خداوندی که از بهر دل مرد 
نمک را قاطی جنس زنان کرد 
سی ار خمد اید ارگ 
عزیزان عیدتان بادا مبارک 
به امید خدا در سال آتی 
نگردد سیستم‌تان بیهوده قاطی 
اگر بودی پکر در سال ماضی 
شوی در سال نو خشنود و راضی 
قوس ی ی ار 
نشانت می‌دهم صد خانه خالی! 
و یا در خانه‌ات از بدبیاری 
اگر یک دختر ترشیده داری» 
خیالت می‌ شود در سال نو تخت 
چرا که می‌رود او خانه‌ی بخت 
و آن شاعر که عمری بوده بی‌کار 
یقینا می شود خرپول بازار 
نخورده سودی از دیوان و دفتر 
۱ رود دنبال کسب و کار بهتر 
(از ان روزی که شاعر پولکی شد 
۱ به والله شعر گفتن زورکی شد!) 
وان le‏ 
که می‌بیند تمام مردمان ریز 
شنیدم با خودش می‌گفت دیروز 
که ادم می‌شود در عید نوروز! 



















سال گذشته در ایام عید. به دعوت دوست عزیزم 
دکتر فروتن. سفری به هلند داشتم. نوشتن گزارشی 
که هنوز نگارش آن به سرانجام نرسد. اما 
یادداشتهایی از ان سفر را برای شماره مخصوص 
خواندنی در ان باشد. پس انچه می خوانید تنها چند 
قله و کوه و دره و... و نیز پرباران بودن این کشور. 
کمک بسیار بزرگی به این سرسبزی کرده است. 
کیلومتر مربعی زندگی می‌کنند. و در تمام کشور 
پخش شده‌اند. فاصله شهرها از یکدیگر کم است و 
تقرییاً همه شهرها یک جور امکانات دارند. و تمام 
کشور را می‌توان از یک صبح تا شب دور زد و جالب 
اینکه در این کشور با وجود این جمعیت زیاد. ترافیک 
کمی وجود دارد. انهم در شهرهایی مثل روتردام و 
خاصی. 
بعدازظهر همه باید مغازه‌هایشان را تعطیل کنند. اگر 
در شب در شهرهای اروپایی قدم بزنی, انگار گرد مرگ 
بر سر شهر پاشیده اند. تنها برخی دیسکوتکها و 
۷ شب کمتر مغازه‌ای در شهرها باز هستند. 

۵مهمترین نکته‌ای که به چشم می‌خورد. نظم 
ماشینی قابل اعتنایی است که وجود دارد. یک روز 
که می‌خواستیم با قطار به ایندهوون برویم. در 
«اپلدورن» محل اقامتمان که شهری بیلاقی و زیبا در 
۰ کیلومتری آمستردام است. به ایستگاه قطار رفتیم 
و بلیط «آیندهوون» را خریدیم. به همراه یک برنامه 
حرکت قطار. و جالب اينکه در دو جا باید قطار عوض 
می‌کردیم. ابتدا در «امنسورث» دیدم دکتر برنامه را 
می‌کنیم و ۱۰/۲۰ دقیقه به شهر بعدی می‌رسیم و 
می‌رویم. به دکتر گفتم: دکترجان. اینجوری که تو 
بلیط گرفته‌ای کارمان با کرام الکاتبین است. چطوری 
قطار دیرتر رسید و یا ان یکی قطار زودتر رفت 
و... بعد که ديدم چه جوری این قطار ان 
قطار کردیم بدون دقیقه‌ای تاءخیر. فهمیدم 
که وقت چه ارزشی دارد. 

0 تعطیلی و بیکاری و اقامت در خانه 
وجودی که دکتر بخش قلب بود و کارش مهم. 
مرخصی گرفته بود اما بچه‌هایش به مدرسه 


ب 





Ê 


۹ 


می‌رفتند و این هلندیهای 
بی احساس هم عید نوروز ما 
کر ۱ 
مجبور بودیم در خانه 
بمانیم و يا مسافرتهای 
همین خاطر گفتیم در یک 


تعطیلی شنبه و یکشنبه 
سفری داشته باشیم. دکتر 
یکروز پشت مپیوتر 
خانه اش نشست و همان پشت 


میز سه اتاق در یک هتل رزرو 

کرد که در پاریس بود و حتی از 
طریق کارت اعتباری اش ده يورو 
پیش پرداخت هم انجام داد. انوقت 
TS‏ 
آدرس هتل و حتی مسیر حرکت قطار یا 
ماشین و سکوهایی که باید سوار شویم و... گرفت و 


اندک ۴۲ هزار کیلومتر مربع زندگی 
می کنند و ترافیک و تراکم و 
شلوغی حمعیت هم ندارند! 





گفت: تمام شدا! 

بر پدر و مادر این اینترنت لعنت که در «اپلدورن» 
پشت میزت نشسته باشی و حتی شماره اتاقت را در 
پاریس بدانی, این شد که یکروز ساعت ۶ صبح 
حرکت کردیم و در گذر از اتوبانهای مختلف و با عبور 
از بلژیک (که تقریبا تمام ان را مه ماه مارس گرفته 
بود) به فرانسه رفتیم و ساعت ۲ بعدازظهر رسیدیم 
به پاریس و با کمی پرس وجو و بالاخره همرآهی یک 
SE‏ که حلوی مایسسی ما حرکت کرد نا در 
اتوبانهای پاریس گم نشویم. به «پاریس نورد ۲» و 
محل هتل «پرمیرکلاسی» که نزدیک فرودگاه شارل 
دوگل قرار داشت. رسیدیم و به جای کلید در اتاق, یک 
کارت با شماره رمزی روی آن دریافت کردیم که 
TT‏ 











بغل درب اتاق بود دادیم و به 
اتافهایمان رفتیم. در یک اتاق کوچک 
۲ متری» ۲ تخت. یک تلویزیون 
رنگی در نزدیک سقف. دو تخت 
بچه در بالای تخت‌های پایین. 
یک میز با دو صندلی برای 
مطالعه و یک تلفن رویش, یک 
یخچال و یک سرویس 
بهداشتی خیلی شیک و یک کمد 
راطوری قرار داده بودند که هم 
هرچه می‌ خواستی داشت و هم 
اصلا احساس تنگی جاو خفکی 
نمی کردی و جالب تر از همه 
قیمت اتاق بود. در اواخر مارس 
هر شب ۲۰ یورو! برای هر اتاق. 
از ایران خودمان ارزانتر! 
۵برای رفت و آمد در شهر 
و ECE‏ 
ببریم. ماشین را در پارکینگ هتل 
گذاشتیم و با اتوبوس به مرکز پاریس 
رفتیم و از ایستگاه مرکزی اتوبوس که به 
مترو هم وصل بود یک دفترچه و کارت و بلیط 
ویژه توریستی ۲۴ ساعته خریدیم که با نشان دادن 
آن کارت و يا وارد کردن آن بلیط به دستگاههای 
اتوماتیک مترو پاریس, در این ۲۰ ساعتی که در 
پاریس بودیم هم با آن اتوبوس سوار می‌شدیم و 
هم مترو و در هر چند بار هم مجبور نبودیم پولی 
ی ای ۵ 
آنهم با ۸ يورو برای هر نفر. 

د این عبارت که «هنر نزد ایرانیان است» الیته 
حرف درستی است اما اینکه گفته می‌شود «هنر نزد 
ایرانیان است و بس» البته بی انصافی و خودخواهی 
است. 

دیدارمان از کلیسای نتردام و حتی برج ایفل با 
توجه به سال ساخت ان. کاخ ورسای و... البته 
نشانگر هنرمندی نوع بشر است. ابهت و هنری که در 
کلیسای نتردام به‌ کار رفته شگفت انگیز است. 
جرقه‌ای در ذهنم پدید آمد. همه اعجاز هنری بشر به 
نوعی نشانه‌های مذهبی و نیز عشق با خود دارد. 
عظمت هنر به‌ کار رفته در مساجد ایران خودمان. 
گلدسته‌ها و کاشیکاریها و... و نیز هنر به‌کار رفته در 
کلیساهایی که مهمترین اثار معماری غرب را تشکیل 
ار 

0۵ دیدن پمپ بنزینها با قیمت‌هایی که خیلی 
درشت در تابلوی ورودی آنها دیده می شود. 
بدجوری تأمل‌برانگیز است. در هلند و سپس بلژیک 
و بعد در فرانسه قیمت‌ هابا ده با دوازده سنت اختلاف. 
از یک يورو در هر لیتر کمتر نبود درحالی که در همان 
هلند یک پاکت شیر پاکتی خیلی خوب نیم يورو 
قیمت داشت و تقریبا در بلژیک و فرانسه هم 

همین طور, قیمت مرغ و گوشت با درنظر 
گرفتن قیمت ارز آزاد هم ارزانتر از ایران بود. 
یعنی با متوسط حقوق ماهیانه ۲۰۰۰ يورو 
قیمت بنزین یک يورو و بیست و پنج سنت 
بود (البته در مارس سال گذشته) و در همان 
حال قیمت مرغ یک يورو در هر کیلو و گوشت 
خوب هم ۴ تا ۵ یور البته بدون هیچ استخوانی. 
بقیه در شماره آینده 





پسرها کوزه‌ها را از آب همان رودخانه پر می کردند و دخترها آب مذکور را دور تادور خانه می پاشیدند تا رفع شر شود. 
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اشار ه: 

یک بار دیگر با حسین رضازاده هم کلام شدیم و او 
که همیشه خوش برخورد و خوش خنده است. با رویی 
گشاده پاسخگوی سو الات ما بود. 

سال گذشته وقتی در آستانه عید نوروز به سراغ 
حسین رضازاده رفتیم. او همه فکر و ذکرش المییک 
آتن بود. انتظارات مردم و صحبت های آنبا به قبرمان 
حسین ایجاد کرده بود که: اگر در آتن موفق نشوم چه؟! 
بزرگترین آرزوهایش هم در آستانه سال جدید همین 
بود که با دعای خير مردم قپرمان المییک شود... اما 
امسال دیگر خبری از آن نگرانی در چشمان حسین 
نیست و وقتی از او می‌ پرسیم. بزرگترین آرزویت در 
سال جدید چیست؟ می‌گوید: «من به همه خواسته هايم 
رسیده‌ام؛ فقط برای خودم. خانواده‌ام و همه مردم 
ایران آرزوی سلامتی دارم!» 

این شما و این هم حسین رضازاده: 


*# حسین جان! در مورد عید نوروز چه نظری 
داری؟ 

۴* ۴اعید نوروز چون همراه با بهار طبیعت است. 
زیبایی بیشتری به خود می‌گیرد. ما ایرانیها نیز از 
دیرباز نوروز را با شادی و سرور چشن می‌گيريم و 
من هم مانند همه هموطنانم عاشق عید هستم و این 
ایام را دوست دارم. 

*#معمولاً اولین عیدی را به چه کسی می‌دهی؟ 

۴ # با وجودی که بیشتر دوست دارم. عیدی 
بگیرم! اما هميشه به خواهرزاده‌هایم و میهمانانی که 
برای دید و بازدید به منزل ما می‌ایند. عیدی می‌دهم. 

*و از چه کسی عیدی می‌گیری؟ 

* الان که دیگر کسی به من عیدی نمی‌دهد! 
قبلاً که به منزل پدر و مادرم می‌رفتم آنها به من 
عیدی می‌دادند. ولی از وقتی قهرمان جهان شدم. دیگر 
آنها هم به من عیدی نمی‌دهند! 

*#چه خاطره‌ای از نوروز داری؟ ۱ 

E ار ها‎ TS ECE 
دوران نوجوانی که بیشتر به فکر خوراکیها بودیم تا‎ 
خود عید. بهترین خاطره من هم همان میهمانیهای‎ 
نوروزی و خوردن اجیل و میوه است.‎ 

#الان هم به خوردن آجیل و میوه علاقه داری؟ 

۴ ۴اخیلی بیشتر از آنچه فکرش را بکنید! 

سال تحویل را چگونه آغاز می‌کنی؟ 

۴ اسعی می‌کنم هرجور شده سال تحویل در 
کنار خانواده‌ام باشم. همه دور سفره هفت سین 
می‌نشینیم و با خواندن قران به استقبال سال نو 
و ای هه ۱ 

ال 

۴« ۴اخوب بود. هم در زندگی خانوادگی و هم در 


ورزش. من در سال ۸۳ به یکی از بزرگترین اهدافم 








نوروز همه‌اش خاطره است. خصوصاً 
در دوران نوجوانی که بیشتر به فکر 
خوراکیها بودیم تا خود عبد؛ 


خاطره بدی هم از سال ۸۳ داری؟ 
وزنه‌برداری ایران که چندی پیش اعلام شد. خیلی 
مرا ناراحت کرد. حالا همه خیال می کنند اکثر 
وزنه‌برداران ایرانی دوپینگی هسنند. ۱ ۲ 

*سوای ارزوهای ورزشی که تقریبا به همه انها 
دست یافته‌ای. برای سال جدید چه ارزو بزرگی 
داری؟ 

*٭ ۱۴ سلامتی حودم و خانواده‌ام و همه مردم 
ایران و سربلندی کشور عزیزم ایران. 

*بهترین ورزشکار سال ۸۳ ایران از نظر تو چه 

# ۴انمی‌توانم فقط اسم یک نفر راببرم. هر کسی 
که در مسابقات برون مرزی مدال گرفته باشد. به 
نوعی برای کشور ما افتخارافرینی کرده و از این لحاظ 

که یکی از این بهترین‌ها هم خود تو هستی!... 

* امن کار خاصی نکردم. فقط دینم رابه مردم 
ادا کردم. 

۴ دربین ورزشکاران با کدام یک رابطه بهتری 
داری؟ 

*٭ امن با همه ورزشکاران رت و با 
همه رابطه خوبی دارم. اما دربین همه انها با علی 


دایی رابطه بهتری دارم. چون او به هرحال همشهری 

*گویا به فوتبال هم چندان بی‌علاقه نیستی. 
بازیهای فوتبال را دنبال می‌کنی؟ 

۴ #بله, البته بعضی مواقم. 

استقلالی؟! 

٭ ۴«هیچ کدام. من فقط تیم ملی را دوست دارم. 
بیاید. پول در زندگی من هم به عنوان کسی که 
ورزش را به طور حرفه‌ای دنبال می کند» نقش 
اساسی دارد. 

*#مگر روزی چقدر خرج و مخارج داری؟ 

* فقط روزی ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه 
خورد و خوراک من می‌شود. که البته این بستکی به 
شرایط حودم و نوع رژیم غذ ایی ام دارد. بقیه 
خرجهای روزانه را هم خودتان به این مبلغ بیفزایید! 

۴ اگر وزنه‌بردار نمی‌شدی. دوست داشتی چه 
ورزشی را دنبال کنی؟ 

# #من عاشق شنا هستم و به احتمال فراوان 

* لابد شناگر دسته ۱۳۲۰ کیلوگرم! 

۴ ۴ (ایتدا می خندد و بعد می‌گوید..) من استعداد 
زیادی در کم کردن وزنم دارم!پس از دوران قهرمانی 
هم ۲۰ تا ۴۰ کیلو وزن کم خواهم کرد تا به شما ثابت 
شو‌د. 

۴ پس از کنار گذاشتن وزنه‌برداری. می‌خواهی 

* امن کارمند سازمان تربیت بدنی هستم و 
مسلما از دوران قهرمانی به مربیگری روی 
خواهم اورت 

* اگر به جای کارمند سازمان. رئیس سازمان 
تربیت بدنی بودی. برای حسین رضازاده چه کارهایی 
انجام می‌دادی؟ 

۴ ۴اتمام امکانات خوب و قابل قبول ورزشی و 
رفاهی را دراختیارش می کذ اشتم! 

۴ گویا از توجهات مسوولان ورزش و دیگران به 
خود چندان راضی نیستی؟ 

# دوست داشتی به جای وزنه‌برداری. 
فوتبالیست می‌شدی و با یک قرارداد. حداقل ۲۰۰ 
میلیون تومان در سال می‌گرفتی؟ 

* ۴ زیاد به این مسائل فکر نمی‌کنم. مهم این 
است که مردم اتران فن را دوست دارند. این از 
میلیونها تومان پول بیشتر برایم ارزش دارد. 

تاکنون چقدر به خواسته‌هابی که در مسائل 
اجتماعی و ورزشی داشته‌ای. رسیده‌ای؟ 

# #« خدا را شکر, فکر می‌کنم به اکثر خواسته‌هایم 
رسد ۵ باشم. 

#« سقف ارزوهای رضازاده کجاست؟ 
رکورددار دنیا باشم تا برای مردم کشورم افتخار 
بيافرینم. 

* پیشاپیش. فرارسیدن عید نوروز را به شما 
تبریک می‌گویم... 

* ۴« من هم این عید باستانی رابه همه مردم 


# ۱۴ نمی‌دانم. ولی دوست دارم همچنان 


ايران تبریک می گویم و آرزو دارم که همه مردم 
تلاش کنند تا سال ۸۴ ایرانی ابادتر و سرافرازتر داشته 
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جواد نکونام؛ واردکننده عطر 





حوش نیپی و خوش پوشی 
برای جواد نکونام بدجوری پولساز 
شده. چرا که او در آمر واردات عطر 
و پوشاک فعالیت خوبی دارد. ضمناً 
او به اتفاق چند تن از دوستانش یک 
درک تس رات زر اد 
ورزشی تاءسیس کرده است. 
نیما نکیسا؛ هم خواننده. هم 
مدير رستوران 
نمی دانیم خوانندگی هم شغل 
EE‏ ییاد که ۱ 
نکیسا یک کاست پاپ به بازار عرضه 
کرده است. 
البته فعالیت غیرورزشی نکیسا 
فقط به هنر و موسیقی ختم نمی‌شود. 
او با همکاری پدرش اداره یک رستوران 
شیک و مدرن را در خیابان فراهانی 
برعهده دارد. 
بحبی گل محمدی؛ مدیر یک 
آرایشگاه محپز 
شغل دوم یحیی گل محمدی هم 
مثل فوتبال بازی کردتش کم‌حاشیه است. 
او اداره یک ارایشگاه مجهز به نام پرشیا را برعهده 
دارد. ضمن اینکه اقایحیی در امور خیریه نیز پیشقد م 
است و انطور که شنیده‌ایم هزینه یک مو سسه 
خیریه را تاءمین می کند. 
کریم باقری؛ تاجر فرش 
از آنجایی که فرشهای تبریز بدجوری در خارج 
از کشور خریدار دارد. کریم باقری هم که اصالتا 
تبریزی است. در کار صادرات فرش است. 
کریم به همراه پدر همسرش از تجار معروف 
فرش ایران و بخصوص تبریز در دنیا هستند! 
علی دایی؛ جلوتر از بقیه! 
علی دایی. همان‌طور که در زمین سبز. بیشترین 
عناوین و رکوردهای ملی و بین المللی را در بین 
فوتبالیست‌های ایرانی کسپ کرده. در زمینه 
رک ار کر 
مشارکت در ساخت یک شهرک توریستی در 
اطراف چالوس, مالکیت چندین فروشگاه و گالری 
ورزشی در مراکز خرید یوسف آباد. منیریه. میدان 
محسنی و میلاد نور و همچنین اداره مو سسه 
تولیدی پوشاک ورزشی دایی. مشغله‌هایی است که 
بعد از فوتبال. ذهن دایی رابه خود مشغول کرده است. 
خداداد عزیزی؛ مسلط در تحارت حپانی 


خداداد عزیزی هم همچون دایی در عرصه تجارت 








با شفل دوم برحی ستاردهای فوتبالی 


اصلاده ماچه مر بو ا که مثلاعلی دايي چند فر و شکاه و رز شی در سطح شهر دار د 
باکریم باقري قاجر فرش است باخداداد عزیز ی طافروشي دار دا 

مکر ما فخول حستم که بخو اهیم بدانيم بحبی کل محمدی در ار ابشکاهش سر چه 
شخمیت هابی ر امي ز ند با نیما نکیسا چکو نه در ر ستو رانش از مییمانبایدبر اې می کند 
و با قبمت ماشی آخر ین مدلی که حامد کاو پانیو ر وار د می کند. چند است ۱ 


اکر هم مې ببنید دنبال این حستیم تا بینم چراکاظمیان و کعبی و یکی. دو تاي 
فقط به این خاطر است که نکران آبنده کاری آنها هستې. چون مې دانیم این فو تال 
کو فتی بان در مد بخو ر و نمیر ش آننده هیچ یک از این فو تبالیست هار اتأمین نمی کند. 
این شما و این هم شغل دوم و سوم در خی ستار ه هاي فو تلل: 








ید طولایی دارد و به قول معروف زیروبم کار را 
می داند. 
خداداد علاوه بر مالکیت یک گالری طلافروشی 
در خیابان کریم خان زند. صاحب یک شرکت تولید 
قطعات یدکی اتومبیل در سنگاپور نیز هست و در 
حسین کعبی؛ در کار خرید و فروش ملک 
حسین کعبی» مثل خیلی‌های دیگر سود و پول را 
در صنعت پررونق خرید و فروش ملک و ساخت و 
مغازه و منزل دارد که با اجاره و رهن آنها کاسبی 
کوچکی برای خودش دست و پا کرده است. 
علیرضا منصوریان؛ رایانه فروش! 
علیرضا منصوریان سرمایه اش را در بازار 
پررونق کامپیوتر قرار داده است. اگر خریدار قطعات 
و لوازم کامپیوتر هستید. حتما سری به فروشگاه 
: یان. واقم در چهارراه ولی زنید! 
سر ۱ وافع در چھارراد ولی عصر دردد 
یژمان جمشیدی؛ در گالری عطرفروشی 
پژمان جمشید ی» هافیک نیم پرسپولیس علاوه 
هنوز موفق به اخذ مدرک نشده و دائما به خاطر پاس 
کردن واحدهای درسی دنبال اساتید خود است. 
بخشی از وقتش راهم در گالری عطر و ادکلن 
فروشی اش که در کرج واقع ات می‌گذ راند. 


ال را دوست ندارن۵! 


افشین پیروانی؛ سپامدار 
شرکت جورابان 

نما تاکنون براهی و بو شاک 
ورزشی با مارک جورابان را دیده‌اید! 
بخشی از سهام این شرکت معتبر 
تولید پوشاک ورزشی متعلق به 
افشین پیروانی است. البته مشارکت 
در تولیدی جورابان یکی از 
شیرازی این روزهای پیکان, یک گالری 
پوشاک و کفش ورزشی هم در میدان 
محسنی دار 

حامد کاویانیور؛ واردکننده 

ماشین آخرین مدل 

حامد کاویانپور بعد از بازگشت از 
امارات و حضور مجدد در 
پرسپولیس. یک مدرسه فوتبال 
تاءسیس کرده که همه امکانات و سهام 
آن متعلق به خودش است. 

با ار رس ان 
در کار خرید و فروش اتومبیل هم فعال 
ات ها و ها وک 
گرانقیمتی شم در دست و بالش دار لد 


جواد کاظمیان؛ بساز و بفروش جوان! 

جواد کاظمیان علی‌رغم سن و سال کمش, مثل 
اک ای شا اه سا مک ۱ 

او همه سرمایه ارزی و ریالی اش رادر امر ساخت 
و ساز ساختمان به‌کار انداخته است. 

سبر وس دین محمدی؛ کاسب در میلاد نور 

سروس دين محمد ی» سرمایه اش را که هم 
ریالی است و هم ارزی» در کار تولید پوشاک به‌کار 
SCM TTS‏ 

E LO 
در پاساژ میلاد نور دارد و در کنار همقطارانی چون‎ 
میناوند. پیروانی و دایی به عرضه پوشاک ورزشی‎ 





آن دسته از اهالی سیستان و بلوچستان که با یکدیگر اختلاف و کینه داشتند. با هماهنگی قبلی از سوی بزرگترها؛ روز اول نوروز بالای کوه‌خواجه می‌رفتند تا 
ااا شی فد هام اختلافات حل شود. که اگر حل نمی‌شد. بزرگترها آنقدر بالای کوه- تشنه و گرسنه - می‌ماندند تا طرفب اختلاف باه صلتتنضا 
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دک کلمه معکن 


است کلید سعاوت با ډډ 
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زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:Maha _ Parsa @ yahoo.com 


سال ۸۳ هم با تمام فراز و فرودهایش به پایان رسید 
و در انتظار بهاری دیگر چشم به راه خیره مانده‌ایم. 

یکسال دیگر با شما بودیم و از عطر نفسهایتان 
زندگی را زیباتر به نظاره نشستیم. با شما بودن و در 
E‏ 
ان E‏ 
CC yS‏ ۱ 
جمع خانواده‌تان پذیرفته و هر هفته مهمان شماییم. 
و 
شما به سوی ما می‌وزد تداوم داشته باشد تا بهارمان 
چون سالهای گذشته رنگ و بوی دیگری بگیرد. 

سال ۸۳ تلاش کردیم در حد بضاعتمان در 
ی تیف که 
2 
CS‏ فا E‏ 

در سالی که اخرین روزهای ان پیش روی ما 
و شماست دوستان عزیز و بزرگواری مرا در ارائه 
صفحات هنری یاری کردند که لازم می‌دانم از این 
ی ای وا ارم 

مریم درستانی» محمدرضا لطفی, نادر طریقت. 
لهام بشارتی‌راد. زهرا مکرم رفتاری, فریده ذاکری» 
مینا ضرابی. محمدحسین عابدینی. زهرا 
ی 

را 

جعفر گودرزی 


با این اميد که سال ۸۴ بازیگران مجرد سینمای 
ایران همدم و شریک زندگی خود را بیابند و زندگی 
دوباره‌ای را اغاز کنند فهرست این بازیگران را تقدیم 
شما خوانندگان می‌کنیم که در طول سال بارها و 
بارها با نامه و تلفن از ما می‌خواهید که بگویم کدام 
بارگرازن جرد هف ی کرام فتاه 
از بازیگرانی که همچنان مجرد هستند. ۱پارسا 
پیروزفر ۲- هدیه تهرانی ۲ محمدرضا گلزار ۴۔ نیکی 
کر ھی ۵ا ان فراھاتی ۶ر عستام توآب هری :۷ 
میترا حجار ۸ بهنوش طباطبایی ۹۔ پرستو صالحی 
فا فت یت ر نرک اا آتقان 
۳ رضا شفیعی جم ۴ بهرام رادان ۵ - مریلا 
زارعی ۱۶ .ترانه علیدوستی ۱۷ -پژمان بازغی 
۸-پگاه آهنگرانی 
۷ اجک سامه 
چم ماه 
۰ لاله 
اسکندری 











مجموعه هایی که در نوروز پخش می شود 





آتقی و کامیونش در خوش غیرت 


مجموعه تلویزیونی خوش‌غیرت که ادامه مجموعه 
تلویزیونی خوش رکاب است. نوروز امسال پخش 
می شود. ۱ 

شانزده سال از بازگشت اتقی راننده خوش رکاب 
از جبهه گذشته است. او روزی با دیدن تصاویری از 
جنگ عراق و آمریکا تصمیم می‌گیرد تا برای کمک به 
مردم عراق با کامیون محبوب خود که حالا به 
خوش غیرت تغییر نام داده, داروهای مورد نیاز این 
کشور را حمل کند. 

اک 
منصرف کردن او به نتیجه نمی‌رسد. آتقی به سراغ 
عزت می‌رود که چند سالی است با یک فولکس‌واکن 
که به یاد خوش رکاب به آن رنگ قرمز زده در خیابان 
به حرید و فروش وسایل دست دوم مشغول است. 
اقاتقی و عزت دست به دست هم داده و جمع‌اوری 
دارو برای مردم عراق را اغاز می‌کنند. از سویبی دیگر 
دو شرور تصمیم می‌گیرند که کامیون را با 


جایزه بزرگ مهران 
مدیری 


مهران مدیری هنرمند 






ارزند ه 
تلویزیون برای ایام نوروز 
عنوان «جایزه بزرگ» أست. 
رضا شفیعی جم. سید جواد 
انصاری و... بازیگران این مجموعه هستند. جایزه بزرگ 
در خانه‌ای واقع در سعادت‌اباد تهران ضبط می‌شود. 
مدیری این مجموعه طنز را در ۱۵ قسمت برای 
نویسندگی این مجموعه را برعهده دارد. 


داروهایش 
بدردند. 

خوش غیرت 
به سمت عراق 
دو سارق هم در 
پی انها هستند 
و... این سریال 
در ۵ فسمت 
برای پخش از 
شبکه اول سیما 
در ذظر گرفته 


شده أاست. 





محمد کاسبی» مجید صالحی. مریم سعادت. پویا 
امینی» امیر نوری» نفیسه روشن و... بازیگران این 
مجموعه هستند که توسط علی شاه حاتمی ساخته 


شده أست. 


فیلبانی آن هم از نوع طنزش 
مجموعه ۲۶ قسمتی «فیلبانان» ایام نوروز 
از شبکه دوم سیما پخش می‌شود. 

۳ قسمت این مجموعه در ایام نوروز و ۱۳ 
قسمت دیگر آن به صورت هفتگی پخش 
می شود. 

فیلبانان را کاظم راست گفتار ساخته و در 
آن داریوش مودبیان. شهره لرستانی» علیرضا 
خمسه. علیرضا ناصمی, پرستو گلستانی. شیوا 
بلوریان و... ایفای نقش می‌کنند. 

قصه این مجموعه در یک دفتر مشاوره 
طلاق اتفاق می‌افتد در هر قسمت ان یک زوج 
TT TTT‏ 
مشکل خود را حل کنند. فیلبانان یک مجموعه 
طنر است. 


طنر ۲۳ بتننیکه پچ 


مجموعه تلویزیونی («۱۱+۲» برای پخش از شبکه 
پنج سیما در ایام نوروز درنظر گرفته شده است. 

قصه این مجموعه درباره خانواده‌ای است که 
می‌خواهند به سفر نوروزی بروند. آنها پس از آماده 
شدن و بستن ساکها می‌خواهند از منزل خارج شوند 








محمدرضا گلزار (بازیگر) ۱۳۵۶/۱/۱ 
ژاله علو (بازیگر و دویلور) ۱۳۰۶/۱/۱ 
بیژن بنفشه‌خواه (بازیگر) ۱۳۵۲/۱/۱ 
بیتا فرهی (بازیگر) ۱۳۳۷/۱/۱ 
جمشید هاشم پور (بازیگر) ۱۳۲۳/۱/۲ 
همایون ارشادی (بازیگر) ۱۳۲۶/۱/۵ 
بروز ارجمند (بازیگر) ۱۳۵۴/۱/۷ 





هنرمندان متولد فروردین 


مجموعه هستند که توسط نادر مقدس ساخته شده 








1 ۱ 5 
عنایت بخشی (بازیگر) ۱۳۲۴/۱/۷ 
ساناز سماواتی (بازیگر) ۱۳۵۰/۱/۸ 
خشایار اعتمادی (خواننده) ۱۳۵۰/۱/۱۱ 
بهزاد خداویسی (بازیگر) ۱۳۴۴/۱/۱۲ 
عبدالرضا اکیری (بازیگر) ۱۳۳۲/۱/۱۴ 
رامت شگراتے (بازیگر) ۱۲۵۱/۱/۱۷ 

مریلا زارعی (بازیگر) ۱۳۵۳/۱/۲۵ 
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نظر خو آهی نوروزی از هنر مندان 


عاقبت عصبانبت! 





ریما رامین فر 
ریما همسر امیر جعفری بازیگر مجموعه 
تلویزیونی کمربندها را ببندیم است. 
بزرگترین ارزویش در سال جدید را با شادی 
خاص این‌گونه بیان می کند. 
دوست دارم در سال جدید بچه‌دار شوم. 


رضا بنفشه خواه 


بازیگر قدیمی تلویزیون و سینما نظر جالبی 
درخصوص اینکه تعطیلات نوروز به کجا سفر 
می‌کنید دارد. او می‌گوید: هیچ کجا نمی‌روم و در 
تهران می‌مانم. چون از ۳۶۵ روز سال فقط این ۱۵ 
روز است که می‌شود راحت به پمپ بنزین رفت و 
بنزین زد و نان بدون صف خورد و بدون ترأفیک 


رانندگی کر 


امین زندگانی 

بازیکری که این 
روزها مشغول بازی در 
مجم_وعه تلویزیونی 
مختار در نقش مسلم بن 
عقيل است هم نظرش 
ترا هت . ارم 
نوروزی این گونه است: 
ایام نوروز بهترین 
فرصت است که از 
خلوتی تهران استفاده 
کنی و چقدر خلوتی تهران قشنگ است. 

امین که مجرد است و با مادرش زندگی می‌کند. 
درباره بزرگترین آرزویش در سال جدید می‌گوید: 
ترجیح می‌دهم در دلم بماند. 

محمود پاک نیت 





این بازیگر شیرازی سینما و تلویزیون نوروز 
امسال درگیر بازی در مجموعه تلویزیونی حضرت 
یوسف(ع) در نقش حضرت یعقوب است. 

او در خصوص اینکه در لحظه تحویل سال از 
خدا چه چیزی می‌خواهد. می‌گوید: سلامتی همه 
مردم» چون سلامتی باعث شادابی روح و روان 
می شود و شادابی روح و روان رفتار خوب و 
صمیمانه با همنوع را درپی خواهد داشت. 


در 2 
علا گریه کرده است چه زمانی بوده: خودش می‌گوید 
گریه کردن شغل دل من شده و اشک همدم من و 
ترانه‌هایی که می‌نویسم. گریه‌های من باصدای بلند است. 
صالح علا که بسیار مهربان و دل نازک است رامی‌توان 
از جمله ادمهایی دانست که اشکش در مشکش است. 
در کتایخانه هاست. 








زیبا بروفه بازیکری 
که در محموعه طلسم 
شدگان خوش 
درخشید. عروسکهای 
زیادی در خضانه دارد 
اشنایی باهمسرش که 
دارد. بروفه می گوید: 
آغاز شد به این گونه بود که سر فیلم شب روباه 
بودیم که ایشان امد و سلام نکرد. به من خیلی 
برخورد اما اواخر کار خیلی ناگهانی به من گفت 
می‌خوآهم برای یک امر خير به منزلتان بیایم. و امدند 
و ظرف یک هفته ازدواج کردیم. 

خاله نرگس يا به تعبیر بهتر آزاده آل ايوب هم در 
پایان سال برای بچه‌ها ارزوی سلامتی می کند و 
می‌گوید: بچه‌ها خاله نرگس همه شمارا دوست دارد. 
من هم دوست ندارم بزرگ شوم و دوست دارم مثل 
شما در این سن و سال باقی بمانم اما صد حیف که 
نمی‌شود. شکسپیر هم جمله معروفی دارد و ان این 
که زمان را بر باد نده که بریادت می دشد. 

خاله نرگس در پایان یک لطیفه برای بچه‌ها 
تعریف کرد تا بچه‌ها روزهای آخر سال را با خنده و 
شادی سپری کنند و به استقبال سال نو بروند: روزی 
یک نفر به مغازه می‌رود به فروشنده می‌گوید اقا 
صابون داری. او می‌گوید: بله اقا چند قالب؟ و خریدار 
و بعد نیم کیلو به من پنیر بدهید. 

ارژه‌ی ماکسیما 

حمید لولایی که بازیهای زیبایش خنده را برلب 
که خنده تو راياد چه می اندازد می‌گوید: خنده و خوش 
خضده بودن مرا باد رضا عطاران می‌اندازد. یکی 
از خاطرات خانه به 
دوش خنده‌ های 
و شتا عطاران 

حمیدخان 
لولایی عاقبت به 
خیری را برای 
مردم در تییتسال 
جدید از خداوند 
می‌ خواهد و به 
موان و 
بزرکترین ارزویم خریدن ماکسیماست. 

حمید لولایی دو فرزند دختر دارد و متولد ۱۳۳۴ 


ای در انان ام و غات په در 
برایمان تعریف می‌کند و این که رانندگی با آن ماشین 
ابوقراضه چگونه بود. رانندگی با آن ماشین واقعا 
سخت بود نه دنده درست و حسابی داشت و نه ترمز 
مرتبی. رانندگی با اعمال شاقه با آن ماشین یعنی بیداد 
می‌کرد و از همان روز اول هم در سمت راننده خراب 
شد و ما مجبور بودیم از ان طرف سوار شویم و این 
قضیه تا اخر ضیط سریال ادامه داشت. 

یک وی ژگی خاص 

سید جواد رضویان یکی از بازیگران محبوب طنز 
است. او متولد ۲۵ مرداد ۱۳۵۲ تهران است. یک برادر 
و یک خواهر دارد و فارغ التحصیل نقاشی است و در 
یکی از روزهای پایانی سال ۷۶ ازدواج کرد. 

یکی از ویژگی‌های جواد این است که امکان ندارد 
بخندد و کسی که با او در حال صحبت است خنده اش 
ود 

رضویان در دوران دانشگاه با حسین رفیعی» مهران 
غفوریان. سیامک انصاری و... همدوره بوده است. 


فقط مادر! 


بیزاد 
محم دی 
فوق لیسانس 
برق است و اهل 
شمیران و تا به 
حال به لرستان 
سفر نکرده و 
شعر لری که 
در باجناقها 
می‌خواند. نتیجه 
تمرینات او بوده 
است. 

او در باره قشنگ ترین جمله‌ای که به ذهنش 
می‌رسد می‌گوید: به بهشت نمی‌روم اگر مادرم آنجا 

EEE e 
اما خودش دوست دارد ویلن را در حد عالی فراگیرد.‎ 

از بهزاد می خواهم شعر به مردم هدیه کند 
می گوید: 

زحق توفیق خدمت خواستم دل گفت پنهانی 

چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی 

بهزاد متولد ۱۳۵۴/۱۱/۲۰ است و مجرد. 


نیمرو 

مخمد سلو کی مت ۱۳۵۸/۱۲/۱۰ انیت و تھا رک 
برادر دارد که او هم در زمینه بازیگری فعالیت دارد 
که مهدی سلوکی است. 

او در مورد خصوصیات خود می‌گوید: حساس 
و زودرنج هستم و دیر عصبانی می‌شوم ولی اگر 
شوم بد عصبانی می‌شوم. اما در کنارش تلاشم شاد 
کردن دل دیگران است. او در خاطره‌ای در زمان کار 
در برنامه نیمرخ می‌گوید: در زمان برنامه «نیم‌رخ» 
خانواده‌ای مرادیدند و به من گفتند: نیمرو! اول متوجه 
نشدم ولی بعد دوباره تکرار کردند نمیرو و تازه 
متوجه شدم که منظورشان چیست به انها گفتم من 
نیمرو نیستم نیمرحم. 


بقبه در صفحه ۷۰ 


اقا قديم کیلان در شب سال نو در پختن سمنو نذری رقابت می‌کردند. زیرا معتقد بودند اهدای سمنو اگر با خلوص نیت همراه باش 8E‏ 








خانواده را باعث می شود. 


شماره ۳۱۷۸ 
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اک سای ترس 
ثانیه است. یک امتیاز بزرگ برای بازیکنان ایرانی 
حاضر در اروپا محسوب می شود. 

مهدوی‌کیاء هاشمیان و رحمان رضایی سالهاست 
که در رادر خارج از ایران جشن می‌گیرند. و 
این مساله دیکر به امری عادی برای انها تلقی شده 
است. به عبارتی در سالهای گذشته بارها این 
بازیکنان در هنکام سال تحویل مسابقه داشتند و 
هت سا با ش دک رات ان دک 
هموطنانشان آداب و رسوم سال نو را بجا بیاورند. 
البته این سه نفر اگر کمی زرنگ باشند می‌توانند به 
بهانه بازی تیم ملی ایران و ژاپن چند روز زودتر از 
تمرینات تیم‌های باشگاهشان جیم بزنند تا پس از 
سالها در کنار خانواده و در ایران سال نو را جشن 


شاید سال تحویل در آسمان باشم 

یک فصل نیمکت نشینی برای مهدی مهدوی‌کیا در 
سال ۸۲ البته با کمی اغراق! خود مهدی هم اعتراف 
ی ۱ 
و بهترین پاسور بوندسلیگا عناوینی بودند که در سال 
۲ به مهدی رسید. اما در سال ۸۳ خبری از انها نبود. 

با این حال خودش می‌گوید: «چون خودم و 


خانواده‌ام. در این سال سلامت بودیم. سال خوبی 





شماره ۳۱۷۸ 





را سپری کردم» 

سال ۸۲ برای مهدی مهدویکیا چطور بود؟ 
نبود. اما همین که از نظر خانوادگی شرایط خوبی را 
سپری کردم و همه خانواده‌ام در سلامت بودند. برایم 
سال خوبی بود. 

4 سال گذشته در زمان سال تحویل کجا بودید؟ 

» پارسال هامبورگ باید در عید با تیم 
مونشن کلادیاخ بازی می‌کرد. به همین خاطر من 
هم در زمان سال تحویل. در اردوی این تیم بودم. 

4 حال و هوای عید در غربت چطور است؟ 
من که در خانواده پرجمعیتی بزرگ شدهام. من از 
بچکی در ایام عید. دور و اطرافم شلوغ بود ولی در 
این سالها برای من. عادت شده که عید را در تنهایی 

4 و امسال عید؟! 

44 به احتمال زياد در تهران هستم. البته این 
احتمال هم وجود دارد که در لحظه تحویل سال نو 
در هواپیما باشم. باید ببینم باشگاه هامپورگ چه 
زمان به من اجازه می‌دهد که به اردوی تیم ملی 
ی ۱ 

4 بزرگترین ارزویت در سال ۸۴ چیست؟ 

4 سلامتی. بالاتر از سلامتی آرزویی وجود 
ندارد. امیدوارم همه هموطنانم سال جدید را در 

و بزرگترین ارزوی ورزشی‌ات؟ 

صعود تیم ملی به جام جیا NE‏ 

٩‏ سال نو را به تمام هموطنانم تبریک 
می‌گویم و خیلی خوشحالم از اینکه امسال می‌توانم 
حداقل چند روزی از عید را در کنار انها باشم. 


مراسم نوروز را تنها بر گزار کردم! 


فاصله بین دوست داشتن وحید هاشمیان و تنفر 


مهدوی کیا؛ هاشمیان و رحمان رضایی سالهاست 
که عید نوروز را در خارج از ایران جشن می گیرند. 
اما امسال اگر این سه نفر کمی زرنگ باشند 
می توانند به بهانه بازی تیم ملی ایران چند روز زودتر 
از تمرینات تیم‌های باشگاهش‌ان جیم بزنند تا 
پس از سالها عید را در کنار خانواده باشند!! 


E Ty 
یک تار مور بود! ولی حالا که آخرین روزهای‎ 
زمستان را سپری می کنیم» کمتر فوتبالدوستی را‎ 

می‌شناسیم که عاشق وحید نباشد! 

وحید که حاضر نمی‌شد پیراهن تیم ملی را-بنابر 
دلایل موجهش - بپوشد. در حساس‌ترین شرایط از 
تصمیمش صرف نظر کرد و به یاری تیم ملی شتافت 
رک 

پوشیدن پیراهن بایرن مونیخ و تیم ملی. سال 
خوبی را برای وحید هاشمیان رقم زد. این را خودش 
می گوید. 

4 وحیدشان! اسسال برای شما چطور بود؟ 

٩‏ امسال هم روزهای سخت داشتم و هم 
روزهای خوب. همین که توانستم پیراهن بایرن را 
بپوشم. برایم یک اتفاق خوشایند بود. اما هنوز 
نتوانسته ام جای تابتی در ترکیب این تیم برای 
خودم پیدا کنم و به همین خاطر روزهای سختی را 
در این تیم سپری کردم. حضور در تیم ملی هم برایم 
خوشایند بود. به همین دلیل فکر می‌کنم سال ۸۳ در 
مجموع برای من خوب بود. 

4 بهترین خاطره تو در سال ۸۲ کدام بود؟ 

4 حضور دوباره در تیم ملی و آن گل دقیقه ٩۰‏ 
BR OS LT‏ 
کرد. از بهترین خاطرات من در سال ۸۲ بودند. 

عبد کجا هستی؟ 

اگر به تیم ملی دعوت شدم. قطعاً هفته اول 
نوروز در تهران خواهم بود و به این بهانه می‌توانم 
کر ار ای 

4 سال گذشته در لحظه تحویل سال نو کجا بودی؟ 

* پارسال در هتلی واقع در شهر بوخوم. تک 
و تنها مراسم تحویل سال جدید را برگزار کردم. 
فردای ان روز هم. در چارچوب رقایتهای بو ند الیکا 
باید با کایزرسلاترن بازی می‌کردیم و من در ان 
بازی توانستم برای بوخوم گلزنی کنم. _ 

4 برپایی مراسم سال نو در غربت. ان هم در 

یش ال اج ی ار ار 
ایران هستم و در این ایام هیچ حسی در عید نداشتم. 
با این حال باید بگویم سخت‌ترین لحظات زندگی ام» 
همین لحظات بوده است. 

بزرگترین آرزویت در سال ۸۴؟! 

اول سلامتی همه مردم ایران و چهان و دوم 
تک ال تا تا وم 

حرف خاصی نداری؟ 

عید رابه همه هموطنانم در تمام دنیا تبریک 
می‌گویم. 














هیچ جای دنیا ایران نمی شود! 

جز یک بازی که انهم به خاطر تیم ملی ایران 
خودش را محروم کرد! در تمام بازیهای این فصل 
مسینا به‌طور کامل بازی کرد تا در جمع لژیونرهای 
ی ۱ 

ی 
۸ از مرز صد بازی هم گذشته است. هنوز هم مثل آن 
روزها که ساکش را برمی‌داشت و می‌رفت سرزمین 
شرکت نفت در اصفهان. ساکت و کم حرف است. 

همین خلق و خوی یکنواخت او. باعث شده تا 
هنوز هم خاطرات خوب در ایران بودن را فراموش 
را ی 

«بدون شک در لحظه تحویل سال نو. هیچ جای 
دنیاء ایران نمی شود.» 

4 رحمان! امسال برای تو چطور بود؟ 

٩ 4‏ بسیار کم نوسان و خوب. در تیم مسینا 
عملکرد خوبی داشتم و برای تیم ملی ایران هم 
بازیهای نسبتاً خوبی را انجام دادم و این برای یک 
فوتبالیست که در سطح حرفه ای بازی می کند. 
معنایش این است که سال موفقیت آمیزی را سپری 
کرده است. 

ار را ۱ 

٩‏ * تقدیر مدیران باشگاه از من. وقتی برای 
صدمین بار پیراهن مسینا را پوشیدم. از بهترین 
خاطراتم بود. صعود مسینا از سری 8 به سری ۸ نیز 
روز خاطره‌انگیزی بود. 

4 پارسال عید کجا بودی؟ 

هفته اولش را در اردوی مسینا بودم و هفته 
دومش را در تهران! 

4 عید در کشور غریبه خوش می‌گذرد؟ 

4 4 این هم از دشواریهای یک فوتبالیست 
حرفه ای است که در مناسبت های این چنینی 
نمی تواند حق انتخاب داشته باشد. بدون شک در 
زمان تحویل سال نو هیچ جا ایران نمی‌شود. 

در سال جدید چه ارزویی داری؟ 

> اول از همه سلامتی مردم ایران و پس از آن 
صعود تیم به جام جهانی. 

4 حرف پایانی؟ 

٩ ٩‏ پیشاپیش فرارسیدن سال نو را به 
هموطنانم تبریک می‌گویم و امیدوارم شرایط 
کر اس کب سل کار خرس رن 
هموطنانم در لحظه تحویل سال نو در ایران باشم. 















سال ۸۲ برای علی پروین سال پرافت و خیزی 
بود. در ابتدای سال. او روی نیمکت اذربایجان 
نشست و اواسط سال پس از یکسال دوری از 
پرسپولیس, دوباره به خانه اش یعنی پرسپولیس 
برگشت. گفتگو با مردی که محبوبیت کم نظیری در 
فوتبال ما دارد. انهم در روزهای اخر سال. حال و 
هوایی دیگر به صفحات ویژه‌نامه مجله اطلاعات 
هفتگی می دشد: 

ها ۰ 

٩ #‏ بله. امیدوارم که سال جدید برای مردم 
ایران و بخصوص جامعه فوتبال. سال پرباری باشد. 

#اين سال برای شما چگونه بود؟ 

و 
یکسال دوباره به پرسپولیس برگشتم تا در کنار 


هواداران خونگرم این تیم خدمت 
کنم حضور پرسپولیس در جمع . 
بالانشینان هم باعث شد تا ما 1 ۱ 
شرمند ه هواداران نباشیم. هر‌چند 
انها از پرسپولیس فقط قهرمانی . 
# پرسپولیس. بدون پروین و 
با پروین. سال پرافت و خیزی را 
# # بله. سال پرافت و خیزی 
بود. یک روز بالا بودند و یک روز 


امیر قلعه نوعی, فقط امیر قلعه نوعی است. نه علی 
پروین. نه اردشیر قلعه‌نوعی! و نه هیچ کس دیگر. 

او امسال روزهای سخت و نفس گیری را در 
کی را که 
دعوای قهرمانی در لیگ و جام حذفی هنوز تمام نشده 
و سرمربی استقلال. باید خود را برای ادامه نبرد در 
سال جدید آماده نماید. با قلعه نوعی مصاحیه 
نوروزی کوتاهی انجام داده‌ایم که حال و هوای عید 
دارد. 

TTC ES 

به نظرم سال پرفراز و نشیبی را پشت سر 
گذاشتم. از باخت به استقلال اهواز و از دست دادن 
رل کت Cd‏ 
پرسپولیس با گل تانیه اخر. همه اش برای من همراه 
با تلخی و شیرینی بود. 

سا رس E‏ 
پروین الکوبرداری می‌کنید. 

ی ری 
طی این مدت نیز با هم ارتباط نزدیکی داشته‌ایم و 
سعی کرده‌ام از ایشان چیزهای زیادی باد بگیرم. 
را ری ار 
زحمات زیادی را متحمل شده است. اما شما این را 
بر کارا 
راروی منطق خودم انجام می‌دهم. 

#عید به منزل علی پروین می‌روید؟ 

4# تا الان که به منزل ایشان نرفته‌ام. اما اگر 
شرایط مهیا باشد. حتما می‌روم. 

۵تا حالا عیدی گرفتید؟ 

#بله. خیلی زياد 


بهترین عبدی را از مادرم گرفته ام 


9© به عیدی دادن عادت کرده ام 


پایین. خب در فوتبال این چیزها طبیعی است. فوتبال 
بالا و پایین زياد دارد. 
# چقدر به قهرمانی در لیگ امیدوارید؟ 
ما a‏ 


وه 


#راستی. عید امسال کجا هستبد؟ 
٭ ٩‏ قصد دارم مثل هر سال به اتفاق خانواده به 
رامسر بروم. بالاخره باید در تعطیلات به خانواده 
پیشتر رسیدگی کرد. 

#حتما عیدی هم می‌دهبد. بخصوص امسال که 
نوه‌هایت یکساله شده‌اند! 

٭ 0 دیگر به عیدی دادن عادت کرده‌ام» ولی حالا 
که پدربزرگ شده‌ام. باید دوبله عیدی بدهم! 





#بهترینش کدام بوده است؟ 
دوست دارم زیر مادرم «(سیده» است و الان هم تمام 
چیزهایی را که به دست اورده‌ام از برکات دعاهای 
او بوده ات 

#می‌گویند قلعه‌نوعی خسیس است و به کسی 
عبدی نمی‌دهد؟ 

۵ نه اتفاقاً اصلاً خسیس نیستم, بلکه به دست 
و دلوازی هم معروفم. 

#در لحظه تحویل سال نو چه کار می کنبد؟ 

@ در کنار خانواده و دور سفره هفت سین 
مشغول راز و نیاز و دعا خواندن می‌شویم و من ارزو 
خوبم. سال پربرکتی توام با تندرستی و سلامتی 
داشته باشند. 


هر دري ده سوي انسن کنوده خواهد شد 


۰ 


دا ډک لیخند 


۰۰ 





در بسیاری از شهرستان‌های ایران. از جنوب و غرب گرفته تا شمال و شرق. مردم معتقد بودند که ؛ در لحظه تحویل سال هر کس هر کاری 
بکند. تا پایان سال به ان مشغول خواهد بود. لذا معمولاً غیبت نمی کردند و اکثراً قران می‌خواندند. 


شماره ۳۱۷۸ 
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ر 
رسەن 





کیانا نصرت‌زاده 


از وقتی داستان زندگی زن همسایه را از زبان بقال 
محل شنیده بودم جور دیگری به او نگاه می‌کردم و 
برایم بیشتر از قبل قابل احترام دو‌د. اصلا" دلم 
می‌خواست با او دوست شوم. هر وقت توی راهپله‌ها 
می دید مش سلام و علیک ك می کردم و دلم 
می خواست سرصحبت را باز کنم و یک جورهایی 
بهانه‌ای برای رفت و امد پیدا شود. ولی او هميشه 
عجله داشت. دستهایش پر وسیله بود و تند تند از 
بله‌ها با می رفت. 

این خانم جمالی, زن نازنینی است. دلم می خواهد 
یک روز دعوتش کنم. 

شوهرم هم هميشه با خونسردی به حرفهای من 
گوش می داد. برای او همه ادمها با کمی تفاوت شبیه 
به هم بودند. خیلی دوست نداشت رفت و آمد کند. 

یک روز بقال محله‌مان برایم تعریف کرده بود 
را ی ان 
دارد بزرگ می‌کند. شوهرش خیلی سال پیش فوت 
کرد و بچه‌های خودش هم خارج از کشور زندکی 
مک 

توی همین گیرودار بود که یک روز صدای داد و 
فریاد توی راه‌پله پیچیده بود. تازه چند ماهی بود که 
به این آپارتمان جدید آمده بودیم و همسایه‌ها را 
خبر است. همه همسایه‌ها زده بودند ببرون, غرغرهای 

باز بچه‌های خانم جمالی هستند. 

که شیب را دراه دا این چه وضعی 
کرده اند. چند بار بهشون تذکر دادیم. اما گوش 
نمی دهند. ادمهای بی ملاحظه ای هستند. باید با 

تازه فهمیدم که هیچ کس دل خوشی از خانم 
چند روز بعد یکی از زنهای همسایه نامه‌ای را 
اورد دم در خانه و از من خواست زیرش را امضا 


RNS r 


ٍ@ 





و ۰ ۳۷۸ 


بودند و از او خواسته بودند که عذر او را یخو‌اهد. از 

از دستشان عاصی هستیم. این دوتا بچه» همه را 
به عذاب آورده‌اند. نه آمنیت داریم و ها دلم 
ار را 

صدایش را ارام‌تر کرد و گفت: 1 

E‏ دوتا بچه همه کار برمی‌اید. د خترش 
هم کلاسی دختر من است. هفته پیش به جرم دزدی 
E N E‏ 
TSE‏ ای ی E‏ 
گفت: 

.خودش زن خوبی است ولی این دوتابچه» ادمی‌زاد 
نیستند. دو تا شیطانند. از بهزیستی انها را گرفتند. خدا 
خودش می‌داند. یکی می‌گوید مادرشان... چه می دانم 
گناه مردم را که نمی‌شود شست... اما خانم. بچه‌ها بد 
تربیت شده‌اند. اصلا مال طبقه و قشر ما نیستند. خانم 
دل نه صد دل عاشق دختر خانم جمالی شود! زن 
همسایه می‌گفت دختر خیلی قشنگی است. پسر من 
هم که نوجوان و پرشور است!! خلاصه من هم زیر 
نامه را امضا کردم و زن همسایه رفت... 

شب داستان رابرای شوهرم تعریف کردم و گفت: 

کار ذرسلی نکردی. ان رن دارد کار خیر می‌کند. 
GT‏ 

چه حرفها می زد. اگر دختر و یا پسرمان با 
بچه‌های خانم جمالی قاطی می‌شدند. دیگه باید سرم 
را می کذ اشتم و می‌مردم. کلی زحمت کشیده بودم 
بچه‌های مودب بار بیاورم... زن همسایه می‌گفت این 
بچه‌ها ورد زبانشان رکیک ترین فحشهاست... 

از فردای ان روز هر وقت خانم جمالی رامی‌دیدم 
یک روز خانم جمالی توی پارکینگ مرا دید و بعد از 

ار دا O‏ 
صاحب خانه ام جوایم کردد. e‏ این دم عیدی 

.هم سروصدایتان زیاد است و هم... 
رای با که کی 

پرسیدم: ۱ 

خانم جمالی چرا این دوتا بچه را آاوردید بزرگ 
ی 

لبخند معنی‌داری زد و گفت: 

برای ان بچه‌هاء هميشه این موقعیت وجود دارد 
E‏ ار ی یس 
نمی کردم» سربار جامعه می‌ شدند. شاید دزد. با معتاد 
یا... انها جز بدی. چیزی توی این دنیا ندیده اند. 
ی کی ان 


سوھ ال 


زشتی‌ها و تلخی‌های زندگی آنها را منحرف نکند. 


اینجوری, برای شما سخت است. می‌گویند 
دخترتان توی مدرسه... 

رت رانکای دا 

.بله, خبرها خیلی سریع پخش می‌شود. اما بای 
به انها فرصت داد. دلم می‌خواهد از این دو موجود 
TT‏ 

چند روز بعد انها اسباب کشی کردند و رفتند. اما 
هميشه ته دلم از کاری که کرده بودم ناراضی بودم. 
شوهرم وقتی ماجرا را شنید رو به من کرد و گفت: 

برو توبه کن. ان زن تواب صد سفر حج می برد. 
ی وک ۵ 
۱ 

نک ال کات ت. برای شب عید داشتم خرید 
می‌کردم که خانم جمالی را با دوتا بچه‌هایش دیدم. 
بچه‌ها بزرگ شده بودند. دخترک توی ان چادر 
بسیار متین و باوقار و پسرک پاک و ارام به نظر 
اه ای ات ۱ 2 را 
برایشان لباس انتخاب می‌کرد. صدای دخترک را 
شنید ح: 

نه مادر. گران است یک چیز ارزان‌تر می‌خرم. 

پسرک گفت: 

خودتان را خسته نکنید. بچه که نیستیم. این 
همه لباس داریم. چه اصراری است برای عید لباس 
نو بخریم... 

سرم را انداختم پایین. خجالت کشیدم که بروم 
جلو با خانم جمالی احوالپرسی کنم. بچه‌ها مثل دوتا 
فرشته دور او می چرخیدند. یاد بچه‌های خودم 
را را ار ار 
می‌کردند که لباسهای بهتری برایشان بخرم... به 
TT‏ را 

به راستی زندگی چه درسهایی به انسان 
می د شد... 











برای نخستین بار در جهان 





روشندلان آموزش رزمی دیدند 


نابینایی. یک ضایعه بزرگ است اما دلیلی برای 
انزو؛ یا نومیدی نیست. زندگی برای یک نابینا وقتی 
تمام می‌شود که ناامید شود. اما آنان که با این حقبقت 
کنار می‌آیند سعی می کنند توانایبهای خود را در دیگر 
زمین‌ها نشان دهند و انسانهای موفقی باشند. 

درست براساس همین باور بود که مربیان کاراته 
به مجتمع نابینایان شهید محبی تهران رفتند و 
ورزش کاراته را به ميان انان بردند. 

اینان عشقی داشتند تا به روشندلان جامعه 
کاراته بیاموزند و این عشق با عشق عجیب روشندلان 
به یادگیری کامل شد... 
بابک راد کرمانی, مربی آنجمن کاراته کانکو ایران. ظهر یک 
روز کاری هفته گذشته به دفتر مجله آمد و یک ساعتی 
میهمان ما بود و از تلاش این عزیزان با مااسخن گفت. 





بابک راد کرمانی در سال ۱۳۷۰ عنوان قهرمانی 
مسابقات کومیته کشوری را تصاحب کرد. وی 
همچنین از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۴ عنوانهای 
قهرمانی مسابقات جوانان و امید کشور و در سال ۱۳۷۵ 
عنوان نایب قهرمانی مسابقات بین المللی تهران و در 
سال ۱۳۷۶ مقام قهرمانی مسابقات کاتای بین‌المللی 
را کسب کرده است. 
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4 انگیزه و هدف انجمن کاراته کانکو ایران 
در آموزش دسته جمعی هنر رزمی کاراته 
به دانش‌اموزان روشندل چه بوده است؟ 
۵ از حدود ۲ سال پیش برنامه آموزش 
دسته جمعی کاراته به دانش آموزان 
روشندل در جلسه انجمن کاراته کانکو 
ار ای سیک تسام اغا 
وت که اموز کا رآ به ورت 
دسته جمعی به دانش آموزان روشندل 
غیرممکن است. ولی پیگیری و عشق و 
علاقه استاد يونس گردون همت مسوول 
انجمن کاراته کانکو ایران موجب دلگرمی 
و تشویق مربیان انجمن در عملی کردن 
این برنامه اموزشی شد و کاملا با 





موفقبت همراه بود. 
دریافت مجوز لازم برای 
اموزش دسنه جمعی 
کاراته به دانش آموزان 
روشندل چه مدتی طول 
کشید و در این زمینه چه 
مراحلی را طی کردید؟ 

O‏ درپی این میم 
توسط شام ات کار ات گانکی ا مسو و 
فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین و 
پس از ۲ سال پیگیری و مذاکره» مجوز اموزش دسته 
جمعی هنر رزمی کاراته به دانش‌اموزان روشندل 
توسط اداره اموزش و پرورش کودکان استثشنایی و 
فدرأسیون ورزشهای جانبازان و معلولین صادر 
شد. 

٩یا‏ تاکنون در سایر کشورهای جهان. کار 
اموزش کاراته به صورت دسته جمعی به 
روشندلان انجام گرفته است؟ 

0 خیر, تاکنون سابقه این کار در هیچ کشوری 
وجود ندارد و برای نخستین بار در جهان, برنامه 
" آموزش دسته جمعی هنر رزمی کاراته به 
دانش آموزان روشندل به ابتکار انجمن کاراته 
کانکو در ایران به مرحله اجرا درآمده است. 

۵ این برنامه اموزشی از چه زمانی و در کجا 
اغاز شد؟ 

۵ از اول دی ماه امسال. کار اموزش هدر رزمی 
کار اته به دانش امو زان روشندل يسر در محل 
مدرسه شبانه‌روزی شهید محبی واقع در خیابان 
ایت الله کاشانی تهران اغاز شد. 


4چند نفر از دانش آموزان روشندل مدرسه 
شرکت کردند؟ 
روشندل این مدرسه به صورت داوطلب. در برنامه 




















اموزش هنر رزمی کاراته شرکت کردند و توسط ۲ 
تن از مربیان انجمن کاراته کانکو ایران به مدت ۲ ماه 
به این عزیزان اموزشهای لازم ارائه شد. 
4 استعداد 9 پیشرفت دانش اموزان روشندل را در 
یادگیری کاراته چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
0 دانش آموزان روشندل انقدر نسبت به یادگیری 
هنر رزمی کاراته اشتیاق داشتند که حتی از خود 
ابتکارهای جالبی را بروز می‌دادند. این عزیزان در 
انجام تکنیک‌ها و حرکتهای کاراته هیچ مشکلی 
ند اشتند و برخی از انان حتی از افراد بینا قابلیت 
بیشتری از خود نشان می‌دادند و پیشرفت بسیار 
پیشرفت آنها از افراد عادی هم بیشتر بوده و بعضی‌ها 
به زودی کمربند خواهند گرفت. 
نکته قابل توجه اینکه» در مدت ۲ ماه آموزش به 
این عزیزان. نکات زیادی را در زمینه کاراته از 
که دانش‌اموزان روشندل مذکور به‌زودی مراحل 
ترقی را طی می‌کنند و به قهرمانان و مربیان موفقی 
در زمینه کاراته تبدیل می‌شوند. جالب اينکه خود 
روشندلان می‌گفتند که آموزش کاراته باعث شده تا 
روحیه ما بسیار بهتر شود و حتی در درس هم 
در مدت ۲ ماه آموزش کاراته. چه ویژگیهایی را در 
دانش آموزان روشندل مشاهده کردید؟ 
۵ روشندلان مذکور هنگام تمرین هنر رزمی کاراته 
غیرممکن بود که با یکدیکر یا به دیوار سالن محل 
| یکدیگر و صدای ناشی از اجرای تکنیک‌های 
| تمرینی» فاصله خود را حفظ می‌کردند. یک 
| نکته قابل توجه دیگر اینکه چون این عزیزان 
در محل همان مد رسه زندگی می کنند. 
همگی با دمپایی به سالن تمرین می‌آمدند. 
ولی غیرممکن بود که یکی از انان دمپایی 
دیگری رأبپوشد. همچنین در سالن ورزشی 
سرپو شید ه مد رسه مذکور به تعداد 
۱ وسایل شخصی و لباس ورزشی وجود 
دارد که دانش اموزان مذ‌کور هیچ‌گاه برای 
یافتن کمد خود دچار اشتباه نمی‌شدند. 
5 


رزمنده‌ای تعریف می‌کرد: بچه‌های سنگر کناری ما که شنیده بودند ما آجیل شب عید برای خودمان فراهم کرده‌ايم. در غیاب ما به سنگرمان تک زدند 
و به خیال خود کیسه آجیل‌ها را به سرقت بردند. اما در لحظه تحویل سال نو که متوحه شدند داخل آن کیسه چیزی نیست جز داروی مرگ موش! 
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TT‏ که ار ار اه 
متعجب شده و این سئوال برایشان پیش امده بود 
بچه اش انتخاب کرده است. علت را پرسیدند و گفتند: 

بل اصغر جوایداد: 

برای ار که در ماه ربیع الثانی به دنیا آمده است! 

دوستان معترض, لب و لوچه‌یی برچیدند و در 
حالی که تعجیشان دو چندان شده بود. دو باره 
پرسیدند: چه ربطی بین ربیع الثانی و عبد الصمد 
وجود دارد؟ 

- ارتباطشان 
می‌ شود. 

حالاء اگر نگویید فلانی (یعنی من) چشم بسته غیب 
می‌گوید یا وسط دعوا نرخ تعیین می‌کند. می‌ خواهم 
yS‏ 
است و حاجی واشنگتن حاجی واشنگتن بود. ولی بر 
خلاف ان که عده‌یی عفید ه دار ند هر بشر معجونی 
منحصر به فرد است و تاریخ تکرار نمی شود. مختصر 
تحقیقاتی که من در علم انسان‌شناسی انجام داده‌ام 
ثابت کرده که چنین چیزی نیست و چنانچه تمام 


این است که هر دو با «س» نوشته 


مردم دنیا با هم متفاوت باشند. بین من و جمال‌زاده 
و حاجی‌واشنگتن شباهت‌های زیادی وجود دارد. 

مرا که می‌شناسید و لابد خبر دارید جمال‌زاده 
هم نویسنده‌یی بود که سال‌های طولانی در ژنو 
اقامت داشت و پدر داستان‌نویسی به سبک و سیاق 
امروزی محسوب می شود و چون ممکن است 
حاجی واشنکتن را نشناسید لازم به ذکر می‌دانم که 
yS‏ ها 
می‌زیست و همان کسی است که به عنوان اولین 
سفیر کبیر ایران به امریکا اعزام شد. 

تا این جای قضیه. شباهت ما به همدیگر درست 
مثل ارتباط عبد الصمد و ربیع الثانی است. اما اگر کمی 
دندان روی جگر بگذارید و تا آخرین سطر صفحه 
مقابل با همدیگر باشیم. خودتان متوجه خیلی چیزها 
ما 

من خودم ندیده‌ام. اما شنیده‌ام و ایضا در کتاب‌ها 
خوانده‌ام که حاجی واشنگتن موجودی بسیار ساده 
بود و طی مدت سفارتش دست به کارهای عجیب و 
غریب متعددی زد که 
چون توی اين 


مختصر جا, امکان نقل تمام آن‌ها وجود ندارد. به همین 
کیت رک و ار ی 
سال ورودش به واشنکتن, بنا بر عادتی که در ایران 


داشت. تصمیم گرفت گوسفندی قربانی کند و چون , 


ازیک طرف در واشنکتن سلاخ پیدا نمی شد و از طرف 
دیگر گوسفند به اندازه ایران سهل الوصول نبود و از 
همه مهم‌تر واشنکتن ایران نبود که هر کسی بتواند 
کی را سر 
جوب! بگذارد و آن‌را ببرد. با صرف وقت زياد و 
پرداخت مبلغ قابل توجهی از مواجب ناچیزی که 
دریافت می‌داشت. یک فقره گوسفند خریداری کرد و 
چون در روز عید قربان سفارتخانه تعطیل بود و 
هیچ کدام از پرسنل تحت امرش حضور نداشتند. به 
تنهایی و با زحمت زیاد گوسفند موصوف را بالای 
پشت بام سفارتخانه برد و تصمیم گرفت خودش 
آن را ذیح کند و همین کار راهم کرد و در حال پوست 
کندن گوسفند قربانی بود و لابد تصمیم داشت ت بعدا 
گوشت آن‌راسهم سهم کرده و بین اعضای سایر 
سفارتخانه‌های دایر در واشنگتن توزیع کند. که دید 
فرد با افرادی به شدت در سفارتخانه را می زنند. 
لاجرم. کارش را نیمه‌تمام گذاشت و با دست و بال 
خونی, در حالی که کارد سلاخی راهم به دست 
دا شت. از پله‌ها پایین آمد و در را باز کرد و چشمتان 
روز بد نبیند. چند تا مامور پلیس و عددیی از سکنه 
محله را در برایر خود دید. 

بدبختی این جا بود که نه حاجی واشنکتن زبان 


اک می د اد نست. نه آمریکایی‌ها ران آدمیزاد 
اهالی محل. وقتی دیده بودند از ناودان سفارت 


ایران خون بیرون می‌آید. با این تصور که قتلی اتفاق 
افتاده. پلیس را در جریان گذاشته بودند و وقتی 
حاجی واشنگتن را با رخت و لباس خونی و کارد به 
دست دیدند. تردیدشان تبدیل به یقن شد و به زبان 
خودشان چیزهایی به پلیس‌ها گفتند و پلیس‌ها که 
در همه جای دنیا وظیفه دارند در چنین مواقعی شدت 
عمل نشان دهند. بدون فوت وقت. به دستان حاجی 
واشنگتن دستبند زدند و او را همراه با الت جرم. به 
اداره پلیس بردند و بعد از مدت زیادی معطلی بالاخره 
ها و ۱ 
فارسی بفهمد و هم به زبان امریکایی اشنا باشد پیدا 
کنند و تازه ان وقت بود که حاجی توانست به اولیاء 
امور پلیس آمریکا حالی کند که آدمکش نیست. بلکه 
با نیت اجرای یک سنت. گوسفندی را کشته است. 

آدم صاف و ساده‌یی مثل حاجی واشنکتن. خیلی 
هم ندید بدید بود و هر چیزی در امریکا می دید باعث 
تعجیش می شد و در گزارش‌هایی که به تهران 
فرستاده. نمونه‌های متعددی از اعجاب هایش به 
چشم می خورد. از جمله. در یکی از نامه‌هایی که 
مستقیما برای شخص ناصرالدین شاه فرستاده بود. 
تک اک ۱ زمان هیچ کدام از ایرانی ها 
نمی دانستند» مطرح ساخته و نوشته است: 

«مردم این جاء تفاوت زیادی با مردم مادارند. مثلا 
ما موهایمان را می‌تراشیم و ریشمان را بلند نگه 
می داریم. در حالی‌ که این جا ریش خود را می‌تراشند 
و موهای سر خود را بلند می‌کنند. در ایران» مردان از 
لحاظ پوشش ازادند و زنان کاملا پوشیده هستند. 
ولی در این جاء مردان پوشیده اند و زنان از لحاظ 
پوشش آزادترند ی...» 

این از حاجی واشنکتن. حالا. برویم سراغ سید 
جلیل القدر محمدعلی جمال زاده» پدر قصه نویسی 





نبود. فارسی شکر است. معصومه شیرازی و. تا 


قصه‌نویسی به زبان امروز را گذاشت. او که فرزند 
اقاسید جمال الدین واعظ. روحانی مبارز و سرشناس 
عصر استیداد محمدعلی شاهی بود. بعد از آن که 
پدرش به اشاره محمدعلی‌شاه به شهادت رسید و از 
ترس جان خود به بیروت گریخت و از آن‌جا به ژنو 
رفت و تا اخر عمرش در آن‌جاماند و همین چند سال 
پیش در سن ۱۰۴ سالگی به رحمت خدا رفت. در ژنو 
زن گرفت. شغلی پیدا کرد و خانه و زندگی تشکیل داد 
و چنان درگیر زندگی خصوصی و فعالیت‌های ادبی 
و فرهنگی خود شد که اگرچه مرتب ایرانیان به 
دیدنش می‌رفتند. هرگز به فکر نیفتاد به ایران بیاید و 
جواب آن دیدارها را پس بدهد. فقط در دهه ۲۰ و در 
گرماگرم مبارزات احزاب سیاسی یک بار به تهران 
امد که آن موقع. چون من تازه متولد شده و در قنداق 
بودم. موفق به زیارت وی نشدم. اما از بزرگ‌ترها 
شنده و اختمالا در کنب با محلات هم خوانده‌ام که 
وقتی جمال‌زاده به تهران امد. کار و کاسبی یکی از 
احزاب چپ که به ان حزب توده گفته می‌شد حسابی 
سکه بود و بسیاری از نویسندگان. هنرمندان و 
روشنفکرانی هم که مرده‌اند و خوبیت ندارد ادم 
پشت سرشان حرف بزند. (مثل بزرگ علوی» صادق 
هدایت. نیمایوشیج. اخوان تالث. انور خامه‌یی» پروین 
گنابادی و...حتی آدمی مثل جلال آل احمد) در آن حزب 
عضویت داشتند و یکی از مایه‌های تفاخر حزب مورد 
E‏ بود که هم در بین توده‌ها نفوذ دارد و هم 
TT‏ 

الغرض, از آن جاکه آن روز هم مثل امروز, هر کدام 
aS‏ تا ی 
پای جمال زاده به تهران رسید. یکی از خبرنگاران 
نشریه ارگان آن حزب. خودش رابه جمال زاده رساند 
تا با وی مصاحبه کند و چنانچه امکان پذیر باشد 








حرفی از زبان وی بیرون بکشد که روزنامه بتواند 
ان را تبتر کند ی شود که جمال زاده هم 
وایستکی‌هایی به ان حزب دارد و منش و مرام انرا 

زاره کب ات با E‏ سا 
علاقه‌یی وافر داشت و سابقه روزنامه‌نگاری قرن 
اخیر نشان می‌دهد هر مجله و روزنامه‌یی خواستار 
مصاحبه با جمال‌زاده می‌شد. وی با حوصله فراوان 
و به تفصیل ستوالاتش را پاسخ می‌داد. بنا بر رویه 
و روحبه خو‌د. درخو است خبرنگار ان روزنامه 
حزبی را پرسید و خبرنگار موصوف که وظیفه 
خطیرش! عمل کرد و پرسید: 

به نظر شماء در مدتی که از ابران غایب بوده‌اید. 

رکار ع کار ی را 
به هدف زده بود. انتظار داشت جمال زاده مثلا از 
مبارزات مردم در زمینه مبارزاتشان با استبداد و 
استعمار حرف بزند و بگوید که وقتی من در ایران 
بودم شاه هر غلطی دلش می خواست می‌کرد و کسی 
هم جرات نتق کشیدن نداشت. در حالی‌ که حالا به 
رهبری و زعامت احزاب سیاسی. مردم هوشیار 
شده‌اند و با قرار گرفتن در کنار یکدیگر دست اتحاد 
به هم داده‌اند و قرار است پدر شاه و ایکا ار 
بیاورند و... 

البته» واقعیت این نبود. اما لاید جناب خبرنگار 
انتظار داشت در تایید فعالیت حزب خود چنان 
حرف‌هایی از زبان جمال زاده بشنود. غافل از این که 
جمال زاده موهایش را در اا سفید نکرده است. 
همشهری حقیر بود و مثل خودم از زیرکی و تیزهوشی 


هاتف اصفهانی سروده: همایون روز نوروز است امروز به فیروزی 








خاص اصفهانی‌ها بهره‌یی داشت. فورا متوجه منظور 
خبرنگار روزنامه حزبی شد. ولی خودش را نباخت و 
نرود. هم گفته‌ اش به درد ثبت در تاریخ بخورد و لذا با 

-راستش رابخواهید. روزی که من از ایران رفتم. 
لباس مردان بلند و ساختمان‌ها کوتاه بود و حالا که 
برگشته‌ام» می‌بینم در غیاب من لباس‌ها کوتاه و در 
عوض قد و قامت ساختمان‌ها بلندتر شده است! 

این هم از جمال زاده و لابد بدون ان که ذکر 
توضیحی از سوی من ضروری باشد خودتان تا 
ربا یج ار ماک را 
ارتباط حاجی واشنگتن و جمال زاده شد ه و به این 
ذتیجه رسدده اید که هر دو نفرشان دقت نظر 
فوق العاده‌یی داشتند و تفاوت‌ها را خوب تشخیص 
می‌دادند و ضمنا چون هم این جا و هم فرنگستان را 
دیده بودند» مقایسه‌هایشان علمی است و جا دارد که 
مورد توجه محققان قرار بگیرد. 

حالا می‌رسیم به خودم و این که مزیت من!! بر 
وجه پا از مرزهای کشور بیرون نگذاشته‌ام و تازه سن 
حرف بزنم و از چیزهایی سخن بگویم که خوانندگان 
با ان‌ها غریبه باشند (اعتماد به نفس و تواضع را 
ملاحظه می‌فرمایید؟). به همین چهت هر چه بکویم 

سرتان رازیاد درد نمی آورم و وقتی از خداپنهان 
نیست. از شما هم پنهان نباشد که تمام روده‌درازی‌ها 
را کردم تا به این جا برسم که بالاخره من هم بعد از 
عمری دود چراغ خوردن و قلم زدن به تخم چشم‌هایم 
رابه سراغم می‌فرستند تا با ان‌ها مصاحبه کنم. 
گواهش هم این که چندی پیش. جوانی که تازه کار 
روزنامه نگاری را شروع کرده و هنوز درست و 
حسایی موجه توفیر دوع و دوشاب نیست. فصد 
داشت برای مجله متبوعش (و شاید هم مطبوعش). 
گزارشی نوروزی تهیه کند و به مصداق آن‌که گفتم 
هنوز جوان است و فرق دوغ و دوشاب رانمی‌فهمد. 
کله گند ه انجام داده يول» خودسرانه یا يه راهنمایی 
جوان است و متوجه توفیرها نیست) به سراغ من 

عید این سال‌هاء چه فرقی با عیدهای دوران 
حودکی شنما دارد؟ 

سئوال خیلی ساده بود. ولی قبول یفرمایید که 
تجربه من. نمی‌توانست جوابی دیمی و کیلویی به 
ان بدهد. چون ادم يا نباید تن به مصاحبه بدهد. یا 
اگر داد. باید حرفی بزند که مثل حرف جمال‌زاده یا 
اظهار نظر حاجی واشنگتن» به درد ثبت در تاریخ 
بخورد و ایندگان بتوانند آن‌را با خط جلی, بنویسند. 
قاب کنند و در منزل یا محل کار بر بالای سرشان 
جور کردم. پیچ و تابی به ابروانم دادم با یک تک 
فیلسوفانه اظهار داشتم: 


- در سال‌های کودکی ماء که البته مدت زیادی 
هم از آن نگذشته» با وجودی که ماهی گلی قیمت 
چندان زیادی نداشت. وقتی شب عید می شد و از 
مرحوم پدرمان استدعا می‌کردیم برایمان ماهی گلی 
بخرد تا هم زینت بخش سفره هفت سین باشد و هم 
ضمن تعطیلات نوروزی مدارس بتوانیم با مشاهده 
پایین و بالا رفتن ان در داخل تنگ بلوری حال کنیم 
و ذهنمان برای ادامه تحصیل در روزهای بعد از 
سیزده‌بدر آماده شود. مرحوم ابوی که امیدوارم این 
شب عیدی نور به قبرش ببارد. با هزار جور استدلال 
قانعمان می‌ کرد که پول دادن بایت ماهی گلی اسراف 
است و مصلحت حکم می‌کند به جای ماهی گلی که 
بعد از چند روز می‌میرد و ضمنا هیچ خاصیتی هم 
ندارد. برایمان ماهی سفید بخرد تا با خوردن ان 
بنیه‌مان قوی و فسفر موردنیاز مغزمان تامین شود 
و بعد از باز شدن مدارس با هوش و حافظه بهتری 
بتوانیم درس بخوانیم و ماء که زورمان به مرحوم 
ابوی نمی رسید و حریف او نمی‌شدیم. خواسته یا 
ناخواسته می‌پذیرفتیم که ماهی سفید. که نمی شود 
با دیدن ان حال کرد و روحیه گرفت. به مراتب از 
ماهی گلی که زود می میرد و تازه خوردنی هم نیست 
E O ET‏ 
فرق زیادی کرده و با وجودی که ماهی گلی هم چندان 
ارزان نیست. اگر بچه‌یی از پدرش انتظار داشته باشد 
برای سبزی پلوی شب عید ماهی سفید بخرد تا لا اقل 
رنگ ماهی سفید را دیده باشد و بداند که واقعا سفید 
است یا بر عکس نام زنگی را کافور نهاده‌اند! پدر 
محترم. به خصوص اگر کارمند و حقوق بگیر هم 
باشد. با هزار جور دلیل و برهان, متقاعدش می‌سازد 
که ماهی سفید هیچ خاصیتی ندارد. ادم در یک وعده 
۳ می‌خورد و تمام می‌شود. تازه استخوان‌های 
ریز و تیزی دار که اگر خدا نکرده ادم غفلت کند و یکی 
از آن‌ها داخل حلقش بشود. سر و کارش به 
کرام الکاتبین می‌افتد و بهتر است به جای ان. یک 
ماهی کلی بخرد که هم زینت سفره هفت سین باشد 
و هم بعد از سیزده‌بدر. بر اساس سنتی که طی 
CC‏ رف حل و 
هم هست. بتواند آن‌را در استخر بوستان‌های عمومی 
رها و در یک اقدام مهم و حیوان دوستانه شرکت کند. 
که صد البته چون کودکان امروز هم. مثل کودکان 
دیروز زورشان به جناب پدر نمی‌رسد. هر انچه را 
ابوی بفرماید. قبول می‌کنند و... 

به هر حال» اگر فانتزی این شماره قدری مستند 
شد. اشکالی ندارد و قل از آن‌که صفحه تکمیل شود 
جا دارد با اغتنام فرصت فرا رسیدن بهاری را که 
کم کم صدای پایش از پشت پس کوچه‌های تغییر 
فصل شنیده می‌ شود. خدمت تک تک شما عزیزان 
خواننده تبریک عرض نموده و ضمن بهروزی و 
بهکامی در سال جدید. برای شما و خانواده‌هایتان. 
استدعا کنم ضمن دید و بازدیدهای نوروزی, فرمایش 
حقیر؛ را برای اقوام و خویشان خود نقل کنید و از 
ان‌ها هم بخواهید که همین کار را در سایر دید و 
بازدیدهای نوروزی بکنند تا ان شاءالل» این دیدگاه 
حکیمانه دهان به دهان بچرخد. به سمع مبارک 
تاریخ نویسان برسد و آنها هم آن‌را ثبت و به اطلاع 
ایندگان برسانند. 

تا سال دیگر و فانتزی‌های دیگر. خدا حافظ جان و 
مال شما باد! 


بر اورنگ خلافت کرد شاه لافتی ماوا 


شماره ۳۱۷۸ 
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هی وان دی تا کت داند اعا در دای مردان هرگ 


و فرب المثل زادنی 
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گفتگوی نوروزی با رضا عطاران هنرمند 
محبوب تلویزیون 


کا رگردان خانه به دوش می گوید 


همیشه بدر و مادرم 





بهتر ین عیدی ر أ به 
من می دهند 


کمی با اشاره: 

رضا عطاران را همه می‌شناسید. يا اينکه 
بهتر است بگوییم حداقل کسانی که بیننده 
پروپا فرص کارهای طنز تلویزیون هستند. او را 
از دهه ۷۰ و با شروع برنامه طنز «ساعت خوش» 
به یاد دارند. قبل از اینکه آخرین کار طنزش 
ی اقب ری دراه ان اسان 
مخاطبان را پای جعبه جادویی بنشاند. او طنز 
کوچه اقاقیا را داشت که آن هم مورد توجه 
خیلی‌ها قرار گرفت. در هرحال تلاش عطاران 
از ابتدا با شروع کارهای روحوضی ادامه پیدا کرد. 
تاکنون که می‌توان او را به عنوان یکی از 
هنرمندان محبوب عرصه طنز در تلویزیون به 
حساب آورد. می‌گویند خودش بچه جنوب شهر 
بوده و باصفا و صمیمیت بچه‌های پایین شهر و 
را ی ارت ارت ان 
خانه به دوش اکنون در فیلم سینمایی «هوو» 
به کارگردانی علیرضا داوودنژاد مشغول بازی 
است و می‌گوید یکی از آرزوهایش بازی در این 
فیلم بوده. در هرحال امسال عید رضا عطاران 
مهمان خانه‌های شما نبست. به همین بهانه 
سراغی از او گرفتیم تا ببینیم چه برنامه‌ای برای 
سال جدیدش دارد. 

البته عطاران کمی بی حوصله بود و کم حرف: 
اما با کنجکاوی و از سر ذوق به سوالات پاسخ 





شماره ۳۱۷۸ 








4 اسم؟ 
- خوب. رضا نام دارم. 
نام فامیل؟ 
.همه به عطاران من را می‌شناسند. 
> سن؟ 
۳۷ سال دارم. 
4 پس تاریخ دقبق تولدتان؟ 
سال ۱۳۴۶ 
محل تولد؟ 
- خوشبختانه تهرانی نیستم و اهل مشهدم. 
4 فرا رسیدن ایام عید و سال جدید. مثل دیگر 
بازیگران ناراحت نمی‌شوید. اکر بگویم سوّالات 
نه, اصلا. 


4 یعنی فقط مربوط به عید و ایام نوروز باشد. کلاس 
باز هم نه. خوب چه ایرادی دارد. 

4 پس ابتدا از ماهی سفره هفت سین شروع 

می‌کنيم. به نظر شما ماهی سفره هفت سین سمبل 

چه چیزی است؟ 


ما سسل آن جز قان است که ون سنت و 
اعتقادات ما وجود داشته و دارد. اما ماهی سفره هفت 
سین من را به یاد بچه‌های آسمان می‌اندازد. 
4و بعد از 0 

- باز هم به یاد فیلم بچه‌های اسمان. (مجید 
4 چه جالب که اوایل سوالمان از ماهی قرمز و فیلم 
بچه‌های آسمان شروع شد. پس حالا بدون هیچ 
شبهه‌ایی راجع به ارتباطش بکو. بهترین عیدی که 
تاکنون به شما داده‌اند. چیست؟ 

.هميشه عیدی که پدر و مادرم به من دادند. برای 
من بهترین بوده است. و نه هیچ عیدی دیگری. 

4 فکر می‌کنید چرا مردم فقط روزهای اول بهار را 
عید می‌دانند. مگر روزهای دیگر جزء روزهای خدا 
.اگر چنین بود که هر سال و هر روز آن عید می شد 
و دیگر صفایی نداشت. 
4 خوب این از نظر شما ایرادی دارد؟ 
لته که آما بان شکان وهی ساله در اناف 





خاص, مزه دیگری دارد. این هم جزء همان سنتهایی 
است که خودمان پایه‌ریزی کردیم. 
4 اصلا نوروز یعنی چی. مگر کهنه روز هم داریم؟! 

دنه این هم یک اصطلاحی است که درمیان مردم 
رایج است. ولی به همان معنای روز نو اغازی جدید 
در سالی نو و شروعی دوباره و چرخشی مجدد. 
هميشه و هر ساله اولین جایی که عبد دیدنی 
می‌روید کجاست؟ 
که می‌دانید. حتما سر کار شستم. 
4 اگر اشتباه نکنم. «هوو» درسته؟! 

ارھ پس چی. 
این یکی دیگر چه صیغه‌ای است؟ 

خیلی دوست داشتم در این کار باشم» که [ هم 
4 پس یکی از آرزوهایتان برآورده شد؟ 

.بله, اتفاقا یکی از ارزوهایم این بود که در این کار 
باشم و ان هم در ایام عید. که حالا این چنین شد و 
4 یادتان هست در دوران کودکی چه ارزویی داشتید. 
آن زمان که به فکر هوو نبودید؟ ۱ 

.[با خنده] نه, خوب آن زمان با الان زمین تا اسمان 
فرق داشت. آنقدر آرزو داشتم که یادم نمی آید کدام 
را برایتان بگویم. شما هم بهتر است بگذرید... 
4 تاکنون برایتان پیش آمده که از آمدن ایام عید 
خوشحال نباشید؟ 

.بله» این اتفاق هم افتاده است. 
٩4‏ خوب دلیلش را نمی گویید؟ 
4 حداقل با دید و بازدید عید که موافقید!؟ 

تقریباء یک چیزی تو این مایه‌ها. 
۹ روز تعطیلات عید. کافی است یا اگر چند روز 
بیشتر بود. بهتر می‌شد؟! 

دیگر چه فرقی می‌کند. الان که برای ما فرقی 
می‌رفتیم. برایمان مهم بود و در زمان بچگی اگر ۱۳ 
روز تعطیل ۱۴ روز می‌شد. ۱۰ متر در هوا کله ملق 
٩‏ تاکنون شده که در ایام عید به بیمارستانها هم 
سری بزنید؟ 
4 راستی یادم رفت بپرسم. بهترین عیدی که 
داده‌اید چه بوده است؟ 

-راستش را بخواهید از هدیه دادن و هدیه گرفتن 
خوشم نمی‌آید. خودمانی بگویم. با ان حال نمی‌کنم. 
تنها هدیه ای که پدر و مادرم می دهند. برایم ارزش 
دارد. 
4 پس تاکنون هدیه مناسبی هم نداده‌اید؟ 

-نه» زیاد دوست ندارم هدیه بدهم و یا هدیه بگیرم. 
حتماً بحث مالی و این حور مسائل آن مطرح است؟ 

اف 

آره!! 
٩‏ بگذريم. ارزشمندترین واژه نوروزی از نظر 
کارگردان خانه به دوش چه واژه‌ای است؟ 
گر در یک جمعی باشید که شما را نشناسند و به 
قول ایرانی‌ها بخواهید یک دروغ سیزده بدری 





روز هم که شده در 
ملا فكل سیزده 
بدری اش این گونه 
سیزده گربه روی 
شیروانی که ساختم و 
با استقبال زیادی 
رودرو شد. فصد دارم 
سیزده گربه روی 
شیروانی ۲ را بسازم 
که تکمیل کننده اولی 
باشد. 
بعد از اين دروغ 
شاخ‌دار بکویید امسال 
عید قصد سفر ندارید؟ 

همین که برای بازی در فیلم هوو شمال هستم. 
4 اگر بخواهید یک سفره هفت سین سینمای را 
پشت صحنه فیلم سینمایی هوو بچینید. داخل آن 
چه می‌گذارید؟ 

ا دارم فکر می‌کنم... یک دورس (توسی). یک 
سه پایه دوربین آرک. یک نورسنج. یک بازیگر و یک 
تا الان پنج!! 

[با خنده] پس بقیه را خودتان بنویسید. 
سین سینما از نظر شما چه معنی دارد؟ 

نمی‌دانم. اما فکر کنم کربن داشته باشد. 
حالا چرا کربن؟ 
این سینمای کربن‌دار امسال بايد چه عیدی به 
هنرمندان و مخاطبان بدهد؟ 

باز هم نمی‌دانم. فقط باید یک ریزه قلع و قمع 
شود. بعد عیدی بدهد! 

4 در سال جدید چه آرزویی دارید؟ 

- هیچ آرزویی ندارم» چون حوصله ندارم. 

4 پس شانس ما بود که در این بی‌حوصلکی. فرصت 
پاسخ دادن به سوالات ما را پیدا کردید؟ 

بله دیگر ما این طوری هستیم! 
4و یک خاطره هم از عید برای خوانندگان مجله 

.من بچه بودم که یک سال در ایام عید و آن هم 
امد. 
باور کنیم که این یک دروغ سیزده بدری نبود؟ 

نه خدا شاهده... واقعیت دارد. 
در سال ۸۳ چند سریال دیدید. حتماً فقط خانه به 
دوش را دیدید؟ 

واقعاً فرصت ند اشتم. ۶ ماه درگیر کار خودم 
دقع ي بعد هم که سر کار اقای داوودنژاد رفتم و 
اصلا فرصت تماشای تلویزیون پیش نیامد. 

4 یعنی حتی یک سریال هم از تلویزیون ندیدید. که 
زمان کمی داشتم. اما فعلا بعضی قسمت‌های 


TES 








سریالها را دیدم. 
4مثل... 
تکرار پاورچین را دیدم. آن هم یک قسمت‌هایی 
از آن راء و خوشم آمد. 
4 فکر می‌کنی سریال خودت خانه به دوش چه ویژگی 
داشت که مورد استقبال قرار گرفت؟ 
خوب. موضوعی اجتماعی داشت و مردم شبیه 
ادمهای ان سریال را خیلی دیده بودند و با انها 
سروکار داشتند و شاید اتفاقی که بر سر آدمهای آن 
سریال امد. مردم قبلا لمس کرده بودند. 
در مقام یک کارگردان بگویید در سال جدید با 
تغییر مدیریت صدا و سیماء آیا تغیبری در روند تولید 
و سطح کیفی برنامه‌ها و سریالهای ایجاد خواهد شد؟ 
۔ حتماً ایجاد می‌شود و در کارهای ما هم مسلماً 
تخس اناد خو اه شه: اها هور تاضو آن.را کر 
کارهایمان ندیده‌ایم. 
4 خوب اگر تأثیر نداشته باشد که تغییر نیست؟ 
به نظرم طول می‌کشد تا تأثیر بگذارد و و البته 
بايد دید که آن تأثیر چگونه است. 
باز هم یک دروغ سیزده؟! 
-نه این یکی را راست گفتم! 
4و گفته پایانی شما؟ 
- هیچی ندارم که بگویم. راستی فقط به 


یا اند یشه های هنر مندان 
بزرگ آشنا شو بد 


انتونی کوبین 
هنرمند باید آزاده باشد. او نمی‌تواند اسیر و در 
قیدوبند باشد. او رهبری می‌کند و راه رابه سوی 
جک نیکسون 
گفت که هنوز یادم نرفته است. هنر خلق یک نقطه 
اک ار ما هر 
است که مدتها در قبر خفته باشد. 
دیوید همینگر 
اگر چیزی برای تو در حال وقوع نیست. پس 
حودت عملی اش کن 
وینسنت بر ایز 
مایکل دالاس 
بازیگران پولهای کزاف می‌گیرند تا خودخواه 
زرار دوپاردیو 
برای بازیگر بودن کافی نیست که ژست بگیری 
تعرض کردن, فراموش کردن خود و ریسک کردن 
درباره هر چیزی. یک بازیگر واقعی باید زندگی کند. 
زان مورو 
بازیگری برای من حکایت رنی استت که دار زد 
بزرکترین عشق زندگی اش را تجربه می‌کند. او 
همه مکروحیله زنانه اش را برای بهره‌برداری از 
لارنس الیویر 
بازیگری چیزی جز ظاهرسازی نیست و بازیگر 
خوب چیزی جز پذیرفتن به جلوه دادن این 
کلینت ایست 939 
بازیگری اصلاً یک هنر روشنفکرانه نیست. یک 
کار صرفا حیوانی است که از درون بخش حیوانی 
مغز بیرون می‌اآید. 
مایکل دالاس 
خیلی احماقانه است پس از چند دهه زندگی 
همچنان دارم واقعیت را وانمود می‌کنم. 
ویلیام هارت 
تو سالیان متمادی به سختی کار می‌کنی تا 
تکنیک بازیگری را یاد بگیری, تکنیکی که بعدها موقم 
کار باید جسارت کنار گذاشتن اش را داشته باشی. 





در کشورهای اسکاندیناوی نیز هر ساله در تابستان در ۲۴ ژوئن که مصادف است با ولادت بوحنا. جشن آتش‌بازی همراه با 








پریدن از روی اتش برگزار می‌شود. 
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این آقا کر نیست 
با دیدن این تصویر چه فکر می‌کنید؟ ایا به نظر 
که منجر به دم و بازدم عمیق می شود به خاطر 





احساس بوی بد و مشمئزکننده بینی خود را گرفته و 
آ وس تور و رن 
که باید بگوییم اصلا چنین اتفاقی نیفتاده, بلکه این 
ی ۱ اه ا 
باد. داخل بادکنک است! 

درواقع او قادر است از راه گوش خود به مدت 
یک دقیقهء پنج بادکنک را پر از باد کند و حتی چهل 
نی وی 9 اتوش تن 

البته بد نیست بدانید او از سلامتی کامل 
بخصوص در بخش گوش خود برخوردار است و 
این یعنی اينکه به هیچ وجه کر نیست! 


بانویی سالخورده. عجیب و ورزشکار 





این بانوی سالخورده مکزیکی را که در تصویر 
می‌بینید با ۷۶ سال سن روزی ده کیلومتر پیاده‌روی 
و 

او مدت ۶۰ سال است که اعتیاد به سیگار دارد و 
فی اتد 








ید ع ` شماره ۳۱۷۸ 


برخوردار است و از نظر دستگاه تنفسی, قلب» چربی 
و قند مشکلی ندارد و فقط کمی عصبی است. 

پیرزن مکزیکی به ورزش زیاد آهمیت می‌دهد و 
اغلب اوقات در پارکها و جنگل ها بسر می برد و 
سرگرمی او خوردن تنقلات و سیکار کشیدن است. 

وی در این باره می‌گوید: بیشتر عمرم را در 
بیرون از خانه بسر می‌برم, فقط زمان خواب به منزل 
می‌آیم و استراحت می‌کنم و اکثرا در پارکها و جنگل‌ها 
هستم و بعضی مواقع هم به سینما می‌روم چرا که 
به فیلم‌های اکشن زیاد علاقه دارم. 


قابل توجم مسوولین پارکها 
کاش ما هم آداب و رسوم دوران گذشته خود را 
در پارکها به نمایش بگذاریم. مسوولین فضای سبز 
شهرداری تهران هم می‌توانند بااساختن مجسمه‌های 





گلی و فلزی در پارکها و نیز برای تزیین درختچه‌ها 
با هنر قیچی کردن گیاهانی نظیر کاج چتری و یا 
شمشاد چنین تصاویری خلق کنند. البته اين 
مجسمه‌ها و درختچه‌های تزیینی در یکی از پارکهای 
چین به نمایش درامده. نه اینکه فکر کنید خدای نکرده 
کسی پیشنهاد داده شهرداری هم دست به کار شده 
و ماهم سریع عکاس فرستاديم عکس گرفته! 


تبلیغ از نوع ساحلی 
معمولا اکثر کشورها برای تبلیغ اجناس خود با 


نصب تابلوهای رنگین و الکترونیکی در معایر و 
رک اھا از رات ھان کر ان کک ا 








در این تصویر مشاهده می‌کنید که در گوشه‌ای از 
شهر در کنار ساحل که خلوت ترین نقطه شهر است. 
مجسمه ساز معروف قرارداد می ددد ند و اين 
هنرمندان با هنرهای زیبای خود ضمن برپا کردن 
انواع مجسمه‌کالاها و ارم شرکتهایشان. مشتاقان 
زیادی رابه ساحل می‌کشانند و این تماشاگران با 
در کنار ان با اجناس شرکتهای مختلف اشنا 
می‌شوند. البته همه ساله این ساحل شنی پس از اتمام 
قرارداد شرکتهاء با «لودر» صاف شده و به شکل اول 
خود بازمی گردد. 


دیوانگی فوتبال 
در کشور تایلند وقتی دو تیم فوتبال پرطرفدار 
ارت مال ا تا کا سای روا 
دو تیم تیم مورد علاقه‌شان به تصور خود انهاء به 
ناحق بازی را واگذار می‌کند. داور و مسوولین 
باشگاهشان را مقصر قلمداد می‌کنند و انها را به باد 





ناسزا می‌گیرند و دست به شورش می‌زنند که در 
این ميان ماموران دخالت کرده و به‌ناچار بعضی از 
آنها فرار می‌کنند و اما در این تصویر شما یکی از 
تماشاگران را می‌بینید که درحین فرار از نرده‌های 
استادیوم این چنین گرفتار شده است و پلیس فعلاً 
این یکنفر را رها کرد. چون نیازی به دستگیری ندارد. 


یت آدم بی استخوان 

«جوجیلی» ۳۲ ساله در یک مسابقه حساس 
کشش لبها از میان ۲۶ نفر توانست بزرگترین جایزه 
رااز ان خود کند. 

او همانطوری که در تصویر می‌بینید با ۲۳ سال 
تمرین و نمایش در مسابقات مختلف. درنهایت موفق 
شد به آرزوی دیرینه خود برسد و توانست قطر لبهای 
خود را به ۱۷ سانتی متر برساند. گرچه در حالت 
طبیعی لبهای چروکیده و نامساعدی دارد! اما وی در 








این باره می‌گوید: من با این نمایشها و مسابقات 
زندگی روزمره خود را می‌گذرانم. 

البته ناگفته نماند که «جوجیلی» بدن نرم و 
انعطاف پذیری دارد که در نمایشها هر بیننده‌ای را 
متحیر می‌کند. چرا که یک لحظه آدمی مردد می‌شود 
که این موجود زنده استخوانی هم در بدن دارد یا 


خير 


ملکہ زیبایی و کاو 
در ایالات متحده آمریکا همه ساله به عناوین 
قح اف رن دختر و ملکه زیبایی انتخاب می‌ شود اما 





کا اوو مک ات ام ی که ا 
زیبای سال هم انتخاب شد. این گوساله نر زیبا و پر 
5 شت دارای پاهای ظریف و پوزه و چشمان زیباست 
ولو كهت واا اتو ا کات 
و به اخرین قیمتی که پیشنهاد شود. به فروش می رسد. 
یت کار 
احمقانہ 
وقتی این 
تصویر را در 
مانیتور مشاهده 
کردم باورم 


را از سوراخ بینی 
رد کنند و از ناحیه 





بیرون بیاورند و هیچ‌گونه احساس درد و خونریزی 
و یا نابینایی ایجاد نشود. مگر ممکن است؟! 

اگرچه که یک لحظه بعد هم چهره محسن حاجیلو 
بازیکن اسبق استقلال به ذهنم خطور کرد. اما نه 
این یک مرد رومانیایی است که دست به چنین 
شیرین کاری ای زده است و هیچ معلوم نیست که 
قصدش از انجام چنین کار احمقانه و پرخطری 
چیست؟ یعنی به نظر شما او قصد دارد بینی اش را 
تمیز کند یا گوشه چشمش را؟! 


قابل توجه فروشندگان ایرانی 
دیدن اين دو 
تصویر هر بیننده‌ای را 
بعضی از انسانها برای 
نمایش و یا مسابقه 
دست به چه کارهایی 
که نمی ‌زنند» امادر اصل 
موضوع چیز دیگری 










در بعضی از کشورها از قبیل چین» اندونزی و هند 
و غیره برای تبلیغ میوه مثلا اناناس یا مثلا در کشور 
فیلیپین برای تبلیغ میله‌هایی که برای بافتن مورد 
استفاده قرار می‌گیرد از این روش خطرناک استفاده 
می‌شود و این شرکتها با چند نفر قرارداد بسته و چند 
روزی به تبلیغ ان هم از نوع زنده اش می‌پردازند. اما در 
کل این یک نوع دیوانگی است! 


این یک خبرنگار آمریکایی است که در یک لحظه 
زبانش بند آمده ولی اگر می‌پرسید چطور؟ بقیه مطلب 
را بخوانید تامتوجه شوید. 
جریان از این قرار بود که این نویسنده و گزارشگر 
امریکایی برای دیدن افرادی که دست به چنین 
کارهایی می زنند به کشور هندوچین مسافرت 
می‌کند و در یکی از این کشورها یعنی چین این اتفاق 
هیجان انگیز برایش رخ می‌دهد. 

درواقع این خبرنگار وقتی از چند نفر سوال کرد 
وی GO‏ 
صورت خود فرو می‌کنید و قطره‌ای خون نمی‌آید؟ و 
درتانی چگونه ان همه درد را تحمل می‌کنید؟ یکی از 
این افراد پاسخش را همانطوری که در تصویر 
می بینید با روان نویسش داد. 

او روان‌ نویس را از دستش گرفت و بعد از چند 
توضیح پیرامون چگونگی روش کارشان و برای 
اینکه بتواند به این خبرنگار سمج ثابت کند که چنین 
چیزی ممکن است. گفت: زبانت را بیرون بیاور و وقتی 





کر و وس وا مس 





زبانش عبور داد. بنابراین گزارشگر آمریکایی زبانش 
بند امد و دیکر نتوانست به سو الاتش ادامه دهد. 
اتاق ریشم دار 

این تصویر که می بینید ظاهراً یک ساختمان 
دوطبقه است. اما نه با مصالح گچ و سیمان و يا آهن 
الات. بلکه این اتاق درپی خشک شدن درخت 
تنومندی که صدها سال عمر داشته توسط یکی از 
نجارهای معروف چینی به نام «لی شین دی» ساخته 
شد. این درخت ارتفاع دوازده متری قطع شده تا دو 
طبقه ساختمان تک واحدی با سربندی شیروانی در 


عشق ھی ډو 


۰۰ 
۱ 
۰ 


۰ 


۰۰ 


ان لا 


2 


8 


ان خودش 


ا 


۰ 


الا شد 





اراک شوه ان مرد کے که مال 
شف انه روز کار گرد تا این ساخهان رابه امام فزیتانه 
و جالب است بدانید که داخل اتاقها انچنان تزئین شده 
که هر بیننده‌ای رابه تعجب وامی‌دارد. به همین دلیل 
توریست‌های زیادی برای عکسبرداری و بازدید از آن 
دیدن می‌کنند! 


چهارشنبه آخر سال به چهارشنبه‌سوری معروف است که معنای سوری موردنظر بر خلاف انتظار «جشن سرور) نیست؛. «سرخی» است 
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تمامی حکایتهای این داستان منطبق بر واقعیت است. زمان رویداد این قصه واقعی در وایسین روزهای 


سال ۱۳۸۲ یعنی دقیقاً یکسال قبل می‌باشد. شخصیتهای 


این ماجرا هم اینک حضور دارند. لیکن برای 


آن که شناخته نشوند برایشان اسامی مستعار برگزیده‌ایم. به همین جهت اگر اسامی آدم‌های این قصه با 
اف ای حقیقی شان دزد فقط توخسب اناق ایت 


ساعت ۱۰ شب ۲۸ اسفند ۱۳۸۲ بود که آقا کمال 
پاورچین پله‌ها را بالا آمد تا مبادا صاحبخانه اش 
متوجه او بشود! بعد هم که داخل شد. قبل از اينکه ترانه 
پنج‌ساله و حمید دوازده ساله‌اش از اتاقشان بیرون 
سوالاتش را پاسخ داد: «نشد فهیمه... رئیس اداره با 
درخواست وامم موافقت نکرد...» به هر کس هم که رو 
فزای تومان قرخن کته لنگار ار کون رداک اا 
کردم که همه گفتن نداریم! از همه بدتر این «ابن‌ملجم» 
صاحبخونه رو بگو که اجاره‌اش رو می‌خواد و..» 

آقاکمال با دیدن بچه‌ها که به طرفش آمدند بیشتر 
ادامه نداد و ابتدا یک «وعده دروغ» دیگر به آنها وعده 
داد که: «ان شاالله فردا میریم خرید...» و بعد برای اینکه 
کرای نبا پوت کا مرا ا ال کت 
گرفتن شد که... صدای زنگ خانه» تن همه رالرزاند! 
کمال بی‌هیچ حرفی خزید درون حمام و فهیمه در را 
باز کرد. اقا یدالله بود: «سلام فهمیه خانم. اقاکمال رو 
صدا کنین». فهمیه پاسخ داد: «هنوز از سر کار نیومده 
آقا بدالله...» اما مرد صاحیخانه صدایش را بلند کرد: 
«خانم جون دروغ گفتن هم اندازه‌ای دار صدای بگو 
و بخند شوهرت با بچه‌هاش تا سر کوچه میرسه. 
کفشهاش هم که دم دره... اون وقت میگی نیومده؟ یا 

(و بعد در راپس زد و داخل اتاق شد و ادامه داد) کاری 
که نداره فهمیه خانم. الان خودم برات پیداش می‌کنم و... 

کمال که وضع را اینگونه دید سیگاری روشن 
کرد و از حمام بیرون زد: («(چه خیره اقا بدالله... اومدی 
دنبال قاتل, یا نکنه دزد گرفتی؟» 

صاحبخانه که انتظار اینطور پاسخ شنیدن از 
مستاجرش را .که چند ماه اجاره عقب افتاده بدهکار 
دود ۔ ندا شت. چند لحظه ای خیلی کوتاه جا خورد و 
بعد بر خود مسلط شد و زبان طعنه را باز کرد: 

(«به به» آقا کمال همیشه غایب! انگار دوقورت و 
نیم ات هم باقیه مرد حسابی؟ نیا اجاره عقب افتاده‌ ات 
رو بده انگار یادت رفثه ک...» 

کمال که دیگر چیزی برای باختن نداشت 
صدایش را از اقا یدالله بلندتر کرد و گفت: «نه یادم 
نرفته که سه ماه اجاره خونه رو ندادم... که چی؟ فکر 
می‌کنی چون بهت اجاره خونه بدهکارم حق داری 
سرت رو بندازی پایین و مثل... استغفرالله -به چه 
حقی پا گذاشتی توی خونه من مرد حسابی؟» 

آقا یدالله که تا آن شب مستاجرش را این طوری 
بی‌پرو| ندیده بود. حس کرد که آقا کمال زده به سیم آخرا! 


SR @‏ به همین خاطر کمی 


عقب نشینی کرد 


هویم ۳4 و موقعی که 





از چارچوب در خانه بیرون آمد گفت: «باریکلاء بلبل 
شدی آقا کمال؟ اگه تا حالا دلم به حال زن و بچه‌ات 
می‌سوخت که شب عیدی آواره نشن, حالا دیگه به 
خاطر این بی چشم و رو بودنت. منم چشام رو 
می بندم» اگه همین فردا اثاثیه ات رو نریختم توی 
کوچه. سبیلم رو می‌زنم و به جاش «سرخاب 
سفید اب» می‌مالم!» 

کمال که دیگر هیچ چیز برای باختن نداشت ت گفت: 
ھی کار درست او کے اقا دا اا رنه 
حق نداری پا توی خونه من بگذاری. ثانیا؛ اگر به 
خاطر زن و بچه‌ات که خیلی بهشون مدیونم. و به 
خاطر ریش سفید خودت نبود. اون وقت بهت حالی 
می‌ کردم دنیا دست کیه!» کمال این را گفت و بعد در 
را محکم روی صاحبخانه اش بست. ولی صدای 
تهدیدهای او را هنوز می‌شنید: «بسیار خب. منم بلدم 
چیکار کنم. مگه قراردادت تا دوم فروردین نیست؟ 
اه روز سوم عید جل و پلاست رو از این خونه نریختم 
یرون هر چی تو بگی هستم! ۱ 

اقایدالله اینها را گفت و پایین رفت و سیکاری اتش 
زد و با عصبانیت توی حیاط شروع به قدم زدن کرد 
که فاطمه‌خانم» زنش مثل هميشه ‏ شروع کرد به 
شماتتش: «بدجوری توی پول غرق شدی یدالله... 
کاش هنوز هم توی اون اپارتمان پنجاه متری زندگی 
می‌کردیم و کاش ارث پدری بهت نمی‌رسید که خونه 
دو طبقه بخری و به عشق گرفتن اجاره خونه». حرص 
پول خفه‌ات نمی‌کرد... خدا ازت نگذره مرد که اینطوری 


ابروی مردم رو جلوی زن و بچه‌شون می‌بری...» 


-ولی من... من واسه اینکه شماها سختی نکشین 
خونه ام رو اجاره دادم و الان هم واسه خاطر شب 
عید شماهاست که می‌خوام اجاره رو بگیرم. تو فکر 
همین پول اجاره. وگرنه با حقوق بازنشستگی که 
کم تهب ال ھی رق ان و ماع کر دود 
که صدای شکستن شیشه طبقه بالا حرفش را قطع 
کرد. کمال که انگار می‌خواست همه کینه اش را از 
مکی کون 
وسط آینه قدی که کنج اتاق بود و فریاد زد: «آره 
دیوونه شدم فهیمه... تو دیوونه ام کردی... اگه پارسال 
مثل خوره به جونم نیفتاده بودی و نمی‌گفتی همه 
خواهرات توی شمیران و جردن و فرشته و... خونه 
دارند. من حون شکسته حماقت نمی کردم و 
اجاره‌اش از حقوقم هم بیشتره...» 

فهمیه که ته دلش خود را گناهکار می‌دانست. در 
حالی که نمی‌توانست جلوی هجوم گریه اش را بگیرد 
روبه مردش گفت: «باشه, تو راست می‌گی, من اشتباه 
کردم... الان هم دیر نشدہ برمی گردم توی همان محل 
قدیمی و یک اتاق اجاره می‌کنیم و...») 

نه... حالا دیگه ن... حالا هر طوری شد هھ اجاره 
E‏ دنبال پول دراوردن! فکر کردی کاری دارد... 
ا ا الل ھم ھی کمک تافر د شی توا مسارم 


صاحیخانه سر فهیمه درییاورد. با 


آدمهای ثروتمندی زندگی می‌کنند که دیوار 


خونه شون کوتاهه (اینها را گرفت و لباس پوشید و 


ماجرای واقعی ایرانی 





از خانه زد بیرون و توی راه‌پله‌ها! ادامه داد) پول 
lS‏ که زیاد مشکل دیست. 
همه‌تون نشون میدم که من هم بلدم چطوری ميشه 
پولدار شد...» 


توی حیاط که رسید ابتدا «آقایدالله» را دید و بعد 
فاطمه‌خانم راء و رو به مرد کرد و گفت «آقا پدالله 
نگران نباش... از امشب پولدار میشم... حق با توثه 
آقایدالله... مهم نیست چطوری پول دربیاوری, مهم 
اينه که پولدار باشی... درست نمی‌گم فاطمه خانم؟» 
و بعد داخل کوچه شد و در راطوری محکم کوبید که 
ای ای ی 
مات و مبهوت به زنش نگاه کرد. اما صدای گریه 
فهمیه و ضجه دخترکش «ترانه». مجال هر سخنی 
زا از آقاندالله گر نت ی قاطن خانم ری کان دادو 
پله‌ها رادو تا یکی بالا رفت Ea.‏ »قفهمبه 
بی‌هیچ حرفی سر در آغوشش گذ اشت ت و بی محابا 
گریست 5 گفت: : «ید فحت شد م فاطمه خانم. من 
شوهرم رو می‌شناسم. کمال وقتی حرفی بزند اگه 
اهر اویل ی سا مه | نمی 1۳0 
دزدی...» فاطمه خانم خنده مصنوعی کرد و گفت: 
«حرفها می‌زنی فهیمه جون... اقا کمال که موقع راه 
رفتن توی خیابون مراقبه که مبادا برکت خدا بره 
زیرپایش و گناه یکنه». میره دزدی؟ به دلت بد راه نده 
دختر جون. میره یک چرخی توی خیابون می زنه یه 
هوایی می‌خوره و برمی‌گرده...» 

نه فاطمه خانم. من کمال رو می شناسم. از 
موقعی که بدهیهاش ریاد شده.از بقال و همکار گرفته 
ام ی موی ای کر 
نمی دونم کدام شیرناپاک خورده‌ای هم نشسته 
زیرپایش و توی گوشش خونده که بره دزدی کنه... 
از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون. الان چند 
سک فروق وی رن گو سر 
خیابون که «نمای سنگ سرخ» داره رد میشد. يه 
طوری بالا و پایین خونه رو نگاه می‌کرد که ترس 
مرتبه به شوخی و جدی بهم گفت «صاحب این خونه 
از اوق تفلدارهای گرم کف ی سومان دار © 
صاحب چند تا کارخانه بزرگه که در عین حال از 
اون عتیقه بازهای معروف و مشهوره. کشیک دادم و 
فهمیدم ساعت ۱۲ شب برمی گرده ونر حون 
هم هیچکس خونه نیست. یعنی اصلاً کسی باهاش 
زندگی نمی‌کنه. مثل اينکه خانواده‌اش رفتن خارج. 
واسه همین کافیه تنها ده دقیقه توی اون خونه باشم 
و فقط یکی از جنسهای عتیقه اون جارو بیارم بیرون. 
دست کم دو. سه میلیون بهم پول میدن...» -فهیمه به 




















نوشته: محمود اکیرزاده 


سختی گریست و ادامه داد - 
فاطمه خانم اگر کمال واقعاً 
رفته باشه دزدی»... فاطمه 
خانم در خالی که موهای 
ترانه را نوازش می کرد با خنده 
گفت: «از این فکرها نکن که بیشتر نگران میشی... 
من امشب با «اقایدالله» حرف می‌زنم. به خدا شوهر 
من ادم بدی نیست. نماز و روزه‌اش ترک نشده 
مطمئنم اگه باهاش حرف بزنم و حرفهای تو رو بهش 
بگم» دلش به رحم میاد و کمتر سر به سر اقاکمال 
می‌گذاره. ولی خودش نیست خداش که هست. به 
جون دخترم قمر که آقایدالله هم گرفتاری داره و 
کی بدهکاره ولی نگران نباش: 

دو زن همچنان مشغول درد و دل بودند. پشت 
در و توی راه‌پله‌ها اماء اقایدالله که حرفهای فهیمه را 
شنیده بود. به یاد حرفهای دقیقه‌ای قبل زنش افتاد: 
«خدا از گناهت بگذره مرد که شب عیدی. اینطور دل 
مردم رو خون می‌کنی...» اقا ید الله چشمانش رابست 
و خانه «نمای سنگ سرخ» را به ذهن اورد و قطره 
اشکی از زیر پلک بسته اش بیرون سرید و لابلای چين 
و چروک صورتش دوید و... 

0 

کمال عرق کرده بود. سرد نبود و بهار داشت از 
راه می رسید. اما کمال می‌لرزید. با خودش 
رودربایستی نداشت؛ از ترس نبود. از شرم بود! تا آن 
روز دزدی نکرده بود. حتی روزی که از «داود بقال» 
که گرانفروش‌ترین کاسب محل بود از روی لج یک 
بسته سیگار خرید و پول نداد. تا سه روز اعصابش 
درهم بود اما بالاخره شبانه پول سیگار را از زیر 
کر که اه ان تا بود تاق اند ی 
بخوابد. و حالا در خانه‌ای خلوت که پر بود از جنس 
و خالی از آدم. ایستاده بود و داشت اولین دزدی را 
تجربه می‌کرد. می دانست اگر بیشتر فکر کند پشیمان 
می‌شود. اما وقتی یاد اقاید الله افتاد و سایر بدهکارانش 
راا ا ردروا اد کوان لای کی ع 
پسر و دخترش یک ریال هم ندارد. آن وقت به شرم 
LE‏ 
دا کت ک یں ودا اکاس ع فا کاتے ودرک کی 
از مجسه‌های قدیمی رابار کند و ببرد تا به اندازه سه 
سال وة اداںذائی را یک که کات بادا اما ته 





ان 


او با خودش قراری گذاشته بود و پای قرار 
خودش ایستاد؛ نگاهی به اطراف انداخت 
و مجسمه فلزی کوچکی را که روی 
بوفه قرار داشت و از اول چشمش 
گرفته بود برداشت ت و نگاه کرد. 
0۶ دی سنال بعد از لهرها 
حسابدار یک موزه بود و قیمت 
این طور عقیقه جات را خوب 
می‌دانست: «دست کم ۲ میلیون 
قیمتشه!» و بعد نفس عمیقی 
کشید و مجسمه را داخل 
رومیزی پیچید و زیر بغل زد و 
تا ات شد. لحظه‌ای مکٹ کرد 
و بعد پا بیرون گذ اشت. ولی هنوز دو 
قدم نرفته بود که رخ به رخ اش مردی 
ایستاد که از ماشین بیرون امده بود. 
کمال او را خوب می‌شناخت. صاحب 
خانه «نمای سنگ‌سرخ» بود! لحظه‌ای 
یل از کار افتاده همینطور 
به مرد خیره ماند تا صاحب خانه به 
حرف آمد: «اگر سروصدا راه بندازی به 
ضرر خودته... چند دقیقه قبل از توی حياط 
فتی: الان هم پلیس از راه 
می‌رسه... پس بدون اینکه مشکل درست کنی برو داخل 
ماشین من بنشین تا مامورها برسند...» 
کمال مثل ادم‌های مسخ‌شده. گیچ و منگ و مات 
به مرد نگاه کرد و بعد در ماشین را باز کرد تا داخل 
شود که... 
:اقا خیرت فا با ها هسک آخازم فت 
یک دقیقه وقتتون رو بگیرم: «کمال حتی حوصله 
نداشت که ببیند چه کسی با صاحب خانه سنگ سرخ 
کار دارد. اما... اما این صدابه گوشش 
اشا که شات برای ارس یرد می فافع 


و ۳ ۳ 
وت 


دوست نداشت باور کند. حتی دلش نمی خواست 
روبرگرداند اما... بی اختیار سر چرخاند و... خودش 
بود. آقایدالله بود. صاحیخانه اش بودا! 

مرد صاحب خانه «سنگ سرخ» ایستاد. لحظه‌ای 
به «یدالله» شک کرد (که مبادا همدست سارق باشه) 
و با صدای بلند فریاد زد: «یک قدم بیای جلوتر بد 
می‌بینی... فکر کردی من هالو هستم... اومدی رفیقت 
رو نجات بدی؟... و بعد دست دور دهانش گذاشت 
برای گفتن کمک فریاد هم برآورد امایدالله به التماس 
افتاد... تورو به حضرت عباس داد و فریاد راه نندان... 
من همسایه شما هستم... یادته همین سه روز قبل 
توی الکتریکی اقا جواد ادرس «ترانس پیچی» رو 
بهتون دادم؟ یادت اومد؟ ما بچه محلیم...» 

صاحب خانه سرخ سری تکان داد و این بار ارام‌تر 
پرسید: «بله» درسته... ببخشین. حالا فرمایشی بود؟» 

بدالله نفسی تازه کرد و گفت:«اختیار دارین. 
زاستشی. وق بخ این این اقا گمال متتاحو مده 
چطوری بگم خدمتتون... به حضرت عباس فسم 
این جوون دزد نیست... یعنی اصلاً حرام خور 
نیست... می دونم باور نمی‌کنی, اما به شرفت 
سوگند... به سبیلت قسم تقصیر من بود که این آدم 
راه افتاد اومد خونه شما دزدی» یعنی فرض کن اصلا 
من تیرش کردم!... نه... دارم کار رو خرابتر می‌کنم... 


چه جوری بکم که متوجه بشین... انگار کن که یک 
پول چشماش رو کور و دلش رو سیاه کرده. شب 
صبح تا شب زحمت می‌کشه اماحتی نمی‌تونه شکم 
زن و دو تا بچه‌اش رو سیر کنه و اون صاحبخونه 
خدانشناس پاش رو گذاشته روی کلوی مستاجرش 
که بايد اجاره عقب افتاده ات رو ددی... و اون مستاجر 
ماشین - چون دستش از همه جا کوتاه بود. طوری 
دزدی... حالا... حالا من نمی خوام بگم شما گذشت 
کنین. ولی اگر می خواهید کسی رو دستگیر کنین اون 
منم... یعنی اگر من نبودم اقاکمال عمرادست به دزدی 
نمی‌زد... و اگر الان شما حرف منو قبول نکنی و اون 
بنده خدا رو تحویل پلیس بدی» نه فقط پاش رو به 
کلانتری و زندان باز کردی بلکه معلوم نیست چه 
بلایی سر دوتا طفل معصومش بیاد و چه سرنوشتی 
در انتظار زنش باشه (یدالله بیان که متوجه باشد 
صورتش خیس اشک شده بود و هق هق کنان ادامه 
داد) حالا دیگه بستگی به شما داره که اولا چقدر حرف 
منو باور کرده باشین و ثانیاً چقدر مرد باشین که...» 
صدای آژیر ماشین پلیس که به کوش رسید. رنگ از 
مرد «صاحب خانه سرخ» با خونسردی به آنها گفت: 

«یادتون باشه که دزد فرار کرده و شما دو نفر هم 

0 

ماشین پلیس که دور شد. صاحب خانه سرخ 
مستاجر و صاحیخانه اش را به خانه دعوت کرد و 
رک و راست حرفش را زد: «بدون رودربایستی 
بهتون میگم. من هنوز بهتون شک دارم که مبادا قصه 
قشنگی واسه من سر هم کرده باشین! به همین خاطر 
فقط یک راه وجود داره که معلوم بشه شما راست 
گفتین يا نه؛ از همین الان جفتتون میرین توی 
زیرزمین خونه من و مهمونم خواهید بود تا صبح 
جفتتون رو بدم به کامپیوتر تا معلوم بشه که 
سابقه دارین» با اینکه راست می‌گین؟ 

کمال به صاحیخانه اش نگاه کرد و اقا ید الله سر پایین 
انداخت و بی‌آنکه به کمال نگاه کند به طرف زیرزمین راه 
افتاد و پشت سرش نیز کمال راهی شد. جلوی در که 
رسید به صاحب خانه سرخ گفت: «اگه نخواستی منو لو 
بدی» آقایی کن و مواظب باش آبروم هم نره. ان شش 
تا خود صبح» نه کمال حرف زد و نه خود بدالله. 

O 
سوای‎ ۱ 
PR N O 
کمال. تنها چیزی که هیچکدام از زنها فکرش را‎ 
موقعی که حمید. پسر بزرگ کمال به مادرش و فاطمه‎ 
خانم گفت: «نکنه دوتایی با هم دعواشون شده باشه»؟‎ 
دو زن حتی به این احتمال فکر هم نکرده بودند.‎ 


بقبه در صفحه ۴۷ 


صحبت از عیدی شد. یکی از باارزش ترین و کم مانندترین عیدی‌هایی که برای رزمندگان ارسال می‌شد؛ پول‌هایی بود که به دست مبارک حضرت امام 
تبرک شده بود. به دست آوردن این عیدی گاهی اوقات جنگ داخلی را بین دوستان باعث می‌شد! 
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مصطفی گلیاری 


همانطور که در قسمت قبلی گه 


گفتم. «تابستان خوش» مجموعه‌ای از سرگذشتهای واقعی افر اد 


گوناگونی است که به‌طور تصادفی با آنها آشنا شده‌ام و ساناز یکی از همانهاست. 

او را درحالی که سر و وضع کنیف 9 ژولیده‌ای داشت پیدا کردم 9 از من درخواست 2 به او پناه 
بدهم. نمی دانم از کجا فهمید که من او رابه چشم دخترم نگاه می‌کنم؟ اما هرچه بود به منزلم امد و برایم 
تعریف کرد که به دلیل رفتارهای سختگیرانه و خشن پدرش. از ۱۰ روز پیش خانه را ترک کرده و شبها 
را هم از توس اینکه مبادا بلایی سرش بیاورند. به جای خوابیدن در پارک با مسافرت به شهرهای 
مختلف در داخل اتوبوس گذرانده است. او تعر یف کرد که به ترمینال تا اتوبوسی سوار شود و... 


اکنون ادامه ماحرا... 


ترسیدم برم آهواز... به جاش رفتم مشهد. باورت نمی‌شه 
که چقدر ترسیدم... یه زن آفغانی دنبالم افتاده بود و ولم 
نمی‌کرد. هر جا می‌رفتم. دنبالم بود. تا این که دیدم اون 
ور خیأبون یه آتوبوس هست که می‌خواد راه بیفته. از 
این طرف خیابون هم نمی‌شد بری اون طرف چون 
ماشینا مثل فشنگ میومدن و می‌رفتن. دل به دریا زدم 
و از وسط ماشینا دویدم و رفتم اون طرف خیابون. همین 
که پریدم توی اتوبوس راه افتادیم و از پشت پنجره زن 
افغانیه رو ديدم که هنوز اون ور خیابون بود و داشت 
زور می‌زد بیاد این طرف. یه بارم سوار تاکسی شدم. 
البته شخصی بود ولی چون یه زن هم سوار بود. منم 
سوار شدم. به راننده گفتم می‌خوام برم حرم. وقتی که 
ماشین راه افتاد. کم‌کم دیدم داره از بیراه می‌ره و وارد يه 
آتوبان خلوت شد. پرسیدم عمو جون چرااز اینجا میری؟ 
اون اه کش مسا ره تا 
نزدیک‌ترد. ترافیک شم نداره. بعد پرسید: غریبی؟ خلاصه 
سر صحبت رو باز کرد ولی من از همون اولش فهمیدم 
که زنه و رانندهه با هم اشنا هستن چون ديدم واسه هم 
چشم و ابرو اومدن. فوری دو زاریم افتاد و رفتم توی 
حس این که کاسبم و تازه از خانه ریحانه فرار کردم. تا 
اینو گفتم. زنه زد زیر خنده و گفت: می‌بینی عباس اقا؟ 
خودش این کاره‌س. ۱ 
عباس اقا که همون رانندهه باشه از اينه منو نگاه 
کرد و گفت بابادمت گرم. پس چراهیچی نمی‌گی و مارو 
الاف کردی؟ 
سیگاری روشن کردم و از ساناز پرسیدم: 
می‌خواستن چکارت کنن؟ گفت: خب معلومه دیکه. باند 
دختر خواب نشنیدی؟ دخترا رو سوار می‌کردن و يه 
جای خلوت بی‌هوششون می‌کردن و می‌بردن 
قرنطینه و دختره رو ادب می‌کردن تا بعدش با خیال 
راحت اس وج اگرم 


۳ سرتقی 3 
اه موه 


می کشتنش. 
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وقتی که فهمیدم زنه و رانندهه با هم اشنا هستن. 
با خودم گفتم قصدشون با تجاوز و قتله با دزدی و 
آدم فروشی. پس بهتره واسه‌شون نف ش بازی 
کنم و یگ خودم این کاره و هفت خط افا نقشهم 
گرفت و وقتی که خیالشون راحت شد و اومدن تو 
خیابونای شلوغ. سر یکی از چهار راه‌ها یه دختری 
رو نشون دادم و گفتم: اون پریساس... دوسته‌مه. 
اونم مثل خودمه. بذارین برم صداش کنم. اون زن و 
مرد به هم نگاهی کردن و لبخندی زدن. بعدش زنیکه 
پیاده شد و گفت: با هم بریم. گفتم: باشه. همین که راه 
افتادیم. يه هو دو پا داشتم شیش هفت تا دیگه هم 
قرض کردم و د برو که رفتی. 

گفتم: مثل این که از خونه فرار کردن» همچین هم 
بی‌دردسر نیست. گفت: من یه چیزی می‌گم و تو یه 
چیزی می‌شنوی. باید یه دختر فراری کم سال باشی 
تا بفهمی درد سر یعنی چی. حالا خوبه که من یه 
خورده پول داشتم. 

پرسیدم: پشیمون نیستی"؟ 

گفت: پشیمون؟ راستش اگه منظورت اينه که دلم 
واسه خونه تنگ شده یا نه جوابم اينه که خیلی دلم 
تنگ شده. حتی واسه همه کسانی که ازشون متنفر 
بودم. ولی... اینم بگم که این مدت خیلی چیزایاد گرفتم 
که مهم ترینش اینه: هیچ کس حتی اگه خونه‌شون 
جهنم باشه نباید از خونه بزنه بیرون. 

لقب فراری واسه یه دختر خیلی سنگینه. من 
مجبورم تا چندین سال سنگینی این لقب رو روی 
دوشم حس کنم. اما پدر و مادرا و بزرگ ترا یادشون 
نره که خیلی از این بچه‌ها به خاطر رفتار غلط اونا از 
حونه می‌زنن بیرون. ۱ 

او از حرف‌هایم خوشش امد و سر درد دلش باز 
شد. میان پرحرفی‌هایش. صحبت را به بازگشت 
کشاندم و کم کم درباره این که به خانه برگردد. با او 
حرف زدم. ظهر همان روز راضی شد و شماره خانه 
خودشان را داد و من به مادرش زنگ زدم و با او 
خر دوهی رف موم فان ات 
که اگر با ساناز بهتر برخورد می‌کردند. هرگز از خانه 
فرار نمی کرد. منظورم این بود که وقتی که دنبال 
ساناز می‌آیند. فکر نکنند دخترشان صد در صد 
مقصر است و خودشان املا س تقصیرند. اگر 
می‌توانستم این کار را بکنم. شاید آنها با جار و 
جنجال کمتری با دخترشان روبه‌رو می شدند. به 
هر حال با مادرش کمی حرف زدم و از او خواستم 


زود بیایند و ساناز را ببرند. 

از پشت تلفن می‌دیدم که مادر ساناز ماتش برده و 
قدرت تصمیم گیری ندارد. او چند آره و نه و خیلی ممنون 

گفت و تلفن و نشانی مرایادداشت کرد و گوشی را گذاشت 
ساناز روی تخت به آینه تکیه داده بود و حرفی نمی‌زد. 
آشکارا از برخورد پدر و مادرش واهمه داشت 

نیم ساعت بعد پدرش تلفن کرد و با لحنی خشن و 
طلب کارانه مشغول بازجویی من شد. 

کفرم درامد و سرش داد کشیدم که: مرد حسابی! 
باعث شدی دخترت فرار کنه. حالا که پیداش کردم و 
بهت خبر دادم به جای این که خدا رو شکر کنی, داری 
منو سو ال پیچ می کنی؟ برو خودت رو سوال پیچ کن 
تابفهمی کجای کارت اشتباه بوده که نتونستی په دختر 
هفده ساله رو توی خونه نگه داری. 

عصبانیت من بجا بود چون خیلی زود دمش راروی 
کولش گذاشت و ساکت شد. با این که حس می‌کردم دارد 
سبیلش رامی‌جود. در سکوتی موّدبانه حرف‌هایم راشنید 
وباسپاسی بی‌کران از من خداحافظی کرد و گفت در اسرع 
وقت خدمت خواهد رسید.( سپاس بی‌کران و اسرع وقت) 
از کلمات خودش دود. 

با این که می‌دانستم ساناز متوجه حرف‌ها و قرار 
مدارها شده آنچه راکه شنیده و گفته بودم. برایش 
تعریف کردم. او هم با علاقه بسیار همه را شنید و مدام 
پنچه‌هایش را به هم فشرد و لب هایش را گاز گرفت و 
ادای پدرهای متعصب را دراوردم و او را خنداندم. 

بعد قرار گذاشتیم تا عصر برایم قصه بگوید. عصر 
هم برویم برایش لباس بخرم. کمی هم گردش کنیم و 
شام را بیرون بخوریم. از این پيشنهاد خوشش امد و 
دو استکان چای ريخت و روی تخت نشست و گفت: 
بذار قصه اون شبی رو بگم که منو پیدا کردی. 

شهری است پر کر شمه... 

حدود ٩‏ شب بود که روی صندلی‌های جنوبی 
پارک نشسته بودم. 

پرسیدم: همون صندلی‌هایی که روبه‌روی بلواره؟ 
گفت: اره. درست یه خورده اون طرف تر و 
شو‌نزده آذر نشسته بودم و داشتم فکر می‌کردم که 
آمشب چیکار کنم؟ آرزو می‌کردم يه خانم مھریوں از 
راه برسه و منو ببره خونه‌شون. اصلاً فکر شو 
نمی کردم که برم خونه حتی یه پیرمرد چه برسه بیام 
خونه تو. ولی نمی‌دونم چی شد که یه هو اعتماد کردم. 

LE‏ رک کت 

اره... روی صندلی نشسته بودم که ديدم یه پیر زن 
هم اون طرف تر نشسته. تو تاریکی نگاش کردم. به نظرم 
زن خوبی اومد. رفتم طرفش و سلام کردم و گفتم جاو 
مکان ندارم. می‌شه آمشب منو ببری خونه خودت؟ یه 
هو دیدم پا شد و سرم داد کشید که اینجا محل کاسبی 
منه. تو به چه حقی اومدی اینجا و داری کاسبی منو 
خراب می‌کنی؟ خیلی ترسیدم و گفتم: ببخشین من 
کاسب نیستم فقط می‌خواستم امشب یه جای مطمئن 
بخوابم. یه چک محکم خوابوند توی گوشم و گفت: گورت 
رو گم می‌کنی یانه؟ به خدا اگه چشم یکی از مشتری‌هام 
به تو بیفته و کاسبی منو خراب کنی همه موهای سرت 
رف می‌کنم. 

دید م طرف خیلی گیجه و اصلا نمی‌فهمه من چی 
می‌گم. دویدم و از اونجا رفتم توی پارک. داشتم نفس 
نفس می‌زدم که چشمم به سه تا مأمور افتاد. جوون 
و بلند قد بودن. یکی شون عینک دودی داشت. 
لباس شون تمیز و اتو کشیده بود. دمپای شلوارشون 
کتر شده بود و پوتین‌هاشون برق می‌زد. باتوم تفنگی 
و دستبند و چراغ قوه هم داشتن. حواس شون به یکی 
از مواد فروشا بود و منو ندیدن. خودمو انداختم پشت 





ها ری روم ارو مولع 
سطل‌های زباله رستوران هشت بهشت که پشت 
ساختمون و توی تاریکی بود. قایم شدم. نیم ساعت 
اونجا بودم تا مامورا رفتن و بیرون اومدم. 

پرسیدم از کجا فهمیدی مامورا رفتن؟ خندید و 
گفت چون از لای سطل‌های زباله دو تا از مواد فروشا 
رو ديدم که داشتن پنیر رد و بدل می کردن. پس 
فهمیدم اوضاع امنه. 

گفتم خیلی زرنگی. خندید و گفت: ۱ 

یه شب هم شمال بودم و از دست مامورا فرار 
می‌کردم. شیرین کاشتم. 

پرسیدم: مگه نگفتی شب ها مسافر بودی؟ گفت: 
درسته. اون شب هم قرار بود ساعت هشت شب راه 
بیفتیم و بیایم تهرون. این آخرین سفرم بود چون دیکه 
هیچی پول نداشتم. واسه هشت شب بلیت خریده 
بودم ولی گفتن اتوبوس خراب شده و بايد تا یازده 
شب صبر کنیم تایه اتوبوس دیگه از راه برسه. منم از 
ترس این که توی گاراژ بهم گیر ندن. اومدم بیرون و 
رفتم کنار ساحل. یه هو دو تا مامور منو دیدن و دنبالم 
کردن. دویدم طرف ساحل و رفتم لای علف‌ها. دیدم 
ول کن نیستن و با دو تا چوپ بلند. لای علف‌ها رو 
گشتن و اومدن جلو. اروم اروم رفتم کنار آب. یه نی 
بلند و تو خالی هم گیر اوردم و آهسته خزیدم توی آب. 
سرم رو بردم زیر و نی رو گذاشتم دهنم و خودمو 
کشیدم کنار نیزار ۱ 

پرسیدم: واقعا؟ گفت: پس چی؟ ده دقبقه زیر اب 
موندم و از راه نی نفس کشیدم تا اونا فکر کنن از اونجا 
تا ار ا مک و 
بعدش بیرون اومدم و یه جا قایم شدم تا لباسام خشک 
یکا رل تفیل که تد مکی کر ان یونم که و تت سار 
شدن به اتوبوس تابلو باشم و بهم گیر بدن ولی چون 
ایوس اعت رک ی ار ا د راد انات اا 
شلوغش کردن و هر کی هر کی شد. منم یواشکی سوار 
شدم و روی صندلی خودم نشستم. ساکم رو هم یه 
جوری روی خودم گذاشتم که لباسم کمتر دیده بشه. 
بعدشم خودمو به خواب زدم. کم کم مسافرا سوار شدن. 
یه خانم پیر کنار من نشست و دلش به حالم سوخت و 
چادرشو کشید روی من. این جوری بود که در آخرین 
سفرم با جیب خالی و لباس چروکیده و شوره بسته 
رسیدم نهرون. 

ساناز رفت 

طرف‌های عصر پس از این که ساناز لباس‌هایش 
را اتو کرد. با هم بیرون رفتیم تا برایش پوشاک بخرم. 
دلم نمی‌خواست پدر و مادرش او را در آن مانتو و 
کفش مندرس ببینند. حس می‌کردم ساناز نسبت به 
من عاطفه خوبی پیدا کرده و بامن راحت است. درست 
مثل بچه‌ای که با پدرش حرف می‌زند. با من حرف 
می‌زد و درباره نوع و رنگ و مدل لباس جر و بحث 
می‌کرد. من عمدابه این جر و بحث ادامه می دادم چون 
yy‏ ک آز خس و اکن سا 
می شود. دوست داشتم وقتی که با پدر و مادرش 
می رود» روحیه خوبی داشته باشد. 

پس از خرید. لباس‌های تازه را پوشید و کهنه‌ها را 
دور ريخت و خرم و خندان و پیاده به رستوران خانه 
کوچک رفتیم و شام خوردیم. از رفتارش دانستم به 
چنین جاهایی عادت دارد و می‌داند چطور رفتار کند. 
حالا دیگر وقتی که چیزی می‌خورد. آهسته و با قاشق 
و چنگال می‌خورد. دیگر از آن ولع شب اول خبری نبود. 
ساعتی در رستوران نشستیم و از هر دری حرف زدیم. 


به هر دوی ما خوش گذشت. 

وقتی که داشتیم به اتاق من برمی‌گشتیم. دیدم 
مضطرب است. علتش را پرسیدم. گفت: از روبه‌رو شدن با 
بابا مامانم می‌ترسم. گفتم: نترس, من باهاتم. فقط یادت 
باشه به کاری که کردی به چشم فرار نگاه نکنی و به خودت 
بگی من رفتم سفر و به اندازه چند سال تجربه پیدا کردم. 
ار ر خوت و ونی اندرو میدز تو جال پرا وق 
می‌شناسم و اگه دوباره یکی بیاد و بخواد مخم رو بزنه 
حواسم هست و دست و دلم نمی‌لرزه. 

حرف‌هایم کمی او را آرام کرد. از او خواستم درباره 
موش ی فیستانشن خاطرهای نیرف کل یواست 
فضای فکرش را از دختر فراری به دختر دانش آموز تغییر 
دهم. موفق شدم و او سانازی شد که دانش اموز است و 
دارد شیطنت‌های خاص خودش را تعریف می‌کند. زمان 
به همین شکل گذشت تا این که حدود بازده شب بود که 
زنگ دررازدند. گوشی رابرداشتم و دانستم آمده‌اند ساناز 
را ببرند. رنگش پرید. گفتم: نگران چیزی نباش. 

رفتم و در را باز کردم. سه نفر بودند: پدر و مادر و 
عموی ساناز. پدر و عمویش با اوقات تلخی با من دست 
دادند. مادرش هم طوری رفتار می‌کرد که انگار با من 
قهر است و تا قیامت هم اشتی نخواهد کرد. اهمیتی ندادم 
و آنها را به اتاق کوچکم بردم. وقتی وارد شدند. هر سه با 
حيرت به محل زندگی من نگاه کردند و انگار محقر بودن 
اتاقم به انها جرات داد زیرا همین که پدرش به همه جای 
اتاق چشم گرداند. مشتش را کف دست خودش کوفت و 
با خشم گفت: اينه جواب محبت‌های من؟ چرا کاری کردی 
که تو رو خونه یه ادم سر تا پا مشکوک پیدا کنم؟ مادرش 
هم به گریه افتاد و گفت: اخه چرا با من این کارو کردی؟ 
مگه من چه هیزم تری به تو فروخته بودم که منو انگشت 
نمای عالم و ادم کردی؟ جا قحطی بود که اومدی اینجا؟ 

گفتم: چرا اصل موضوع رو کنار گذاشتین و وارد 
فرعیات شدین؟ عمویش که داشت سبیلش را می‌جوید. 
سینه‌ای صاف کرد و گفت: اصل موضوع اينه که این علیا 
مخدره توی این خونه مشکوک چکار می‌کنه؟ 

و رویش رو به ساناز کرد و با خشم گفت: 

من اگه جای تو بودم اب می‌شدم می‌رفتم تو زمین. 
ده روزه که فرار کردی و ما داریم خون جگر می‌خوریم 
نگو که خانم توی این دخمه که مثل خونه‌های تیمی و 
شيره کش خونه‌هاس داشته چکار می کرده. خدا می‌دونه. 

پدرش مشتش را به دیوار کوفت و با فریاد گفت: من 
دیگه دختری به اسم ساناز ندارم. اسمت رو از شناسنامه 
خودم پاک می‌کنم. تو رو از ارث محروم می‌کنم. این 
مرتیکه رو هم که معلوم نیست چه سر و سری با تو دار 
می‌کشونم کلانتری و ازش ادعای شرف می‌کنم. 

گفتم: بس کنید. چرا هنوز به خودتون نیومدین؟ چرا 
با زندگی و آینده این دختر بازی می‌کنین؟ اگه دوستش 
دارین. حالا که سالم پیداش کردین. بايد خوشحال 
باشین. 

و برای آنها تعریف کردم که ساناز دختری درخور 
افتخار است زیراتوانسته است ده شب از حریم خودش 
پاسداری کند پس نباید به او به چشم دختری هوس 
باز نگاه کنند. به آنها گفتم باید خودشان را مقصر بدانند 
زیرا هیچ کس قبول نمی‌کند که چند نفر ادم عاقل و جا 
افتاده که خودشان را عقل کل می‌دانند. نتوانند دختر 
موہ الا ےرا ای مات کی کے رنه و 
حدیث دیگر و سرانجام ساعت دو نیمه شب به طرف 
کرمانشاه راه افتادند. از انها خوشم نیامد. در رابستم 
و روی تحت نشستم. 

ادامه دارد 


¢ ۰ ۰ 

خانه اور 27 بقیه از صفحه ۴۵ 
نزدیک به ۳۰ ساعت از گم شدن مردها می‌گذشت 
و کم‌کم ساعت سال تحویل نزدیک می‌شد. دقایق 
نزدیک ۱۰ صبح شده بود که مهناز. دختر هیجده 
سال آقا یدالله؟ ری به فاطمه خانم کرد: «مامان من 
دم روف که واه انا سب انات فتاه رز 
وقت شما دست روی دست گذاشتی و نمی‌گذاری 

حتی سفره هفت سین بندازیم؟» 
وقتی فاطمه خانم جواب نداد و همانطور گوشه 
اشپزخانه کز کرد. مهناز شانه بالا انداخت و مانتویش 
را پوشید و به حياط که آمد. با دیدن ترانه و حمید که 
لب حوض چمباتمه زده بودند. دلش برای انهاسوخت. 
لحظه ای نگاهشان کرد و سپس سر به سر حمید 


گذاشت: «برات یک ماموریت دارم آقاحمید... الان یک 


اونقدر زرنگ باشی که بتونی تانیم ساعت دیگه لوازم 


«هفت سین» رو بخری و برگردی؟ 

حمید که همین چند دقیقه قبل و از مادرش شنیده 
بود امسال حوصله سفره چیدن ندارم» با این حرف 
CE‏ 
دوید. حالا فقط مانده بود نشاندن مادرهابر سر سفره 
هفت سین که فقط خدا می‌داند دختر بیچاره چقدر 
زحمت کشید تا فهیمه را از طبقه بالا به پایین بیأورد. 
و مادرش را از آشپزخانه بر سر سفره بنشاند. 

عقربه ثانیه شمار سه چهار دقیقه تا «شلیک توپ 
سال تحویل» راه داشت و مادرها داشتند یا 
مقلب القلوب...» می خواندند که صدای زنگ‌دار «آقا 
بدالله» خانه را منفجر کرد: «بیا اقاکمال... بچه‌هات 
اینجان»! آقا بدالله این را گفت و سر «مهنازش» را که 
از شوق به کریه افتاده بود روی شانه گذ اشت. که 
کمال داخل خانه صاحیخانه شد و زانو زد تا ترانه را 
قلمدوش کند و حمید را در آغوش بگیرد و... 

زنها امه همانطورهق هق کنان لب به اعتراض گشودند 
که صدای غریبه‌ای آنها را به خود آورد: «یاالله... همه 
چیز تقصیر من بود... سلام» اینهارا مرد صاحب خانه 
سرخ گفت و داخل شد. اقا یدالله به او «بفرمایین» گفت و 
کمال هم دستشوگرفت و به داخل آورد. زنها که ساکت 
شدند مرد صاحب خانه سرخ ادامه داد: «قصه اش 
مفصله... فقط همین رو بدونین که شوهرأتون همه این 
بیست و چهار ساعت رو بالای سر من توی بیمارستان 
بودن, که اگه نبودن من مرده بودم... 

صاحب «خانه سرخ» انقدر طبیعی اینها را به هم 
بافت که هم فهیمه و هم فاطمه خانم» اوقات تلخی را 
فرآموش کردند. 

سال که نو شد. مرد صاحب خانه سرخ اول به 
بچه‌ها عیدی داد؛ به ترتیب از کوچک تابزرگ ۲ هزار 
تومان, پنج هزار تومان و ده هزار تومان, و بعد عیدی 
بزرگترهاراداد و گفت: «بعد از تعطیلات قرار شده اقا 
یدالله و آقا کمال بیان پیش خودم توی کارخانه کار 
کنند تا هم کمک من باشند و هم زندگی خودشون 
راحت تر بچرخه...» 

زنها از شوق در پوست نمی‌گنجیدند که صاحب خانه 
سرخ عیدی آخر را به خودش داد و گفت: «راستش رو 
بخواین من الان چهارده‌ساله که بعد از مردن زن و 
بچه‌ام توی تصادف سر سفره هفت سین ننشسته‌ام. 
اگه اجازه بدین می‌خوام مهمونتون باشم و.. 

کمال و اقا یدالله اما؛ در اغوش هم اشک می‌ریختند! 
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در کتاب کشکول آمده که روز انتخاب علی (ع) به خلافت . همزمان با نوروز بوده است. 








شماره ۳۱۷۸ 


در دس هر عملی 


اندیشه اي ذ 


«۰ ® 


ست 


هوین دار 
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از روز اول عید چه خاطره‌ای دارید؟! 
محمدرضا طالقانی: روز اول عید هميشه قشنگ 


است. چون همه نونوار می‌شوند. اما من از بچگی 
علاقه زیادی به نوروز نداشتم. چون وقتی می ديدم 
اه کر ۱ 2 
لباس نو به تن دارم خجالت می‌کشیدم. 

حسین رنگرز: راستش من و حسن روز اول 
عید به دنیا امده‌ایم و طی این سالها هميشه در روز 
اول عید همه در برخورد بامن و حسن, هم عید را به 
ما تبریک می‌گویند و هم سالروز تولدمان را 
خدابیامرزم روز اول عید ۵۰۰ تومان به من عیدی 
داد و تا اخرین روز عید هم ان ۰ تومان تمام نشد. 

علی پروین: خاطره که ریاد دارم. امامن با امدن 
عید نوروز یاد آن عیدی می‌افتم که پدرم یک دست 
کت و شلوار برای من خرید و من به عشق ان کت و 
شلوار تا اخرین روز عید در تمام دید و بازدیدها 


هدیه می دهید؟ 


احمدرضا عایدزاده: ابتدا به همسرم. بعد هم به 


AO‏ ات و دخترم مریم سل دار 
است که از دست من عیدی می‌گیرد. 





شماره ۳۱۷۸ 





سال ۸۲ نیز رخت عیدانه خود را مندرس کرد و رفت پی کارش. حالا همه منتظر تحویل سال نو هستند 
تا یک سال پرفراز و نشیب دیگر را با خوردن سبزی پلو ماهی» نشستن پای سفره هفت سین, عیدی دادن 
و عیدی گرفتن و خوردن آجیل های خوشمزه, از صفر شروع کنند! ۱ 
ماهم در آستانه تحویل سال نو به سراغ ۲۰ شخصیت ورزشی رفتیم وبااطرح ۱۳سوّال نوروزی که تقریبا 
با آداب و رسوم عیدانه ما ایرانی ها بی ارتباط نیست. ضمن تبریک فرارسیدن سال نوبه آنهاء جوابهای جالب 


و خواندنی شان را شنوا بودیم. 


ناگفته نماند که همه این شخصیت های ورزشی ضمن پاسخگویی به سؤالات ماء فرارسیدن عید سعید 
نوروز را به شما هموطنان عزیز, بخصوص خوانندگان همیشگی مجله اطلاعات هفتگی تبریک گفتند. 


چه عیدی ای دوست داشتید بگیرید که هیچ 
وقت نگرفتید؟ 


حمید استیلی: من هميشه در کودکی دوست 
داشتم یک دوچرخه عیدی بگیرم. در جوانی هم 
موتور می‌خواستم. اما هیچ وقت کسی نبود که به 
من دوچرخه يا موتور عیدی بدهد. 

علی دایی: از بچگی دوست داشتم عیدی یک 
کفش میخ‌دار و یک توپ چهل تیکه بگیرم. البته پدر 
رل ی رال 
که بهترین عیدی من بود. اما هیچگاه کسی به من 
کفش فوتبالی عیدی نداد. 

علیرضا نیکیخت واحدی: شاید باور نکنید. اما 
من عاشق عروسکم و هميشه دوست داشتم عیدی 
عروسک بگیرم. اما مادرم می‌گفت؛ این عیدی مال 
دخترهاست نه پسرها! 
به بچه‌هایتان چه چیزی عیدی می دهید؟ 

احمدرضا عایدزاده: از حالا برای دختر و پسرم 
۳ مرا وان ع کنا کات ۱ 

محمدرضا طالقانی: هرچه که فاطمه و زینب 
واه ای هه ات حا از ها 
هم مثل من زیاد عیدی گرفتن را دوست ندارند! 

خداداد عزیزی: عشق من به تنها دخترم فاطمه 
واقعا غیرقایل وصف است. او هرچه که بخواهد 
برایش می‌خرم. اما تا امروز فعلاً در این باره چیزی 
به من نگفته است. 


کدام سین هفت سین را بیشتر دوست 
دارید؟! 

برانکو ایوانکویچ: سیب و سکه!! 

علیرضا حیدری: سکه. البته اگر از نوع طلا باشد 
که دیگه چه بهتر! 

مهرداد اولادی: سیب راء چون اولین هدیه عشق 
و عاشقی‌ام بود! 

حسین رضازاده: سبزی. رنگ سبز هميشه به 
من ارامش می‌دهد. 
چرا در سفره هفت سین سنجد می‌گذارند؟ 

علیرضا حیدری: سنجد را نمی‌دانم. اما سیب را 


برای این می‌گذارند که بخت آدمهای تنبل باز بشه. 

آرش میراسماعیلی: راستش من اصلا فلسفه 
CCS‏ 
می‌گذ ارند؟! 

وحید شمسایی: من داستان سیب و سرکه و 
سمنو را هم نمی‌دانم. چه برسد به داستان سنجد! 

علیرضا منصوریان: سوال از این سخت تر پیدا 
نکردید؟ خب لابد چون اولش سین داره و خوردنیه! 
پردردسرترین عید نوروزی که داشته اید؟! 

فرهاد کاظمی: سال ۱۷۳ به اتفاق همسرم به مشهد 
رفته بودیم. کیف پولمان را گم کردیم. ولی خدا را 
شکر عده‌ای از اشنایان دران شهر بودند و به دادمان 
رسید ند. 

احمدرضا عایدزاده: نوروز ۸۱ پردردسرترین 
نوروزی بود که من سپری کردم. چون به علت آن 
اتفاقی که برایم افتاد. مجبور بودم فقط استراحت کنم 
و دید و بازدیدها هم به خانه ما بیشتر جنبه عیادت 


دا عیددیدنی. 


خودت را آدم بدشانسی می دانی؟! 
محمد محمدی: نه! اگر بدشانس بودم» دو سال 
پیش در جشن هواداران پرسپولیس یک رنو برنده 
نمی شدم. البته ناشکری تم کتم اما خیلی مواقم با 
بدشانسی روبرو شدم! ۱ 
وحید طالب لو: نه! اتفاقاً خیلی هم خوش 
شانسم. اگر بدشانس بودم توپالوویچ آنقدر خوب 
عمل می‌کرد که هیچگاه فرصت بازی به من در این 
فصل نرسد! 
چرا ایرانی ها شب عید سبزی پلو 
می خورند؟ 
علیرضا دبیر: نمی‌دانم. شاید سبزی بدنشان کم 
می‌شو دا 
هادی ساعی: چون ایرانی‌ها اکثرا شکمو هستند 
ی ی خی ت23 
مهرداد اولادی: خب. ماهی هميشه یکی از ارکان 
سفره هفت سین بوده و شاید خوردن آن هم یکی از 
همین رسوم سنتی باشد. سبزی پلو هم هیچ وقت از 
ماهی جدا نیوده! 











محمود فکری: خب. سبزی پلو ماهی هم سبزی 
داره هم ماهی! کدام غذای اتر ان را سراغ دارید که 


توی آجیل چه چیزی را بیشتر از همه 
دوست دارید؟ 
علیرضا حیدری: فندق را! البته بچه که بودم 
فندق برایم بد بود و من هميشه پس از خوردن فندق 
یت ری ۳ 
حسین رضازاده: اجیل همه اش خوردنی است. 
کسی نمی‌تواند بگوید چه چیزی در آجیل از بقیه 
خوشمزه‌تر است! 
رضا عنایتی: پسته! بچه که بودم هميشه به 
خاطر اینکه زیاد پسته می‌خوردم. تنبیه می‌شدم. اما 
حالا با خیال راحت هر چقدر که می خواهم در عید 
پسته می خورم! 
نسبت به پارسال چه تفاوتی کرده‌اید؟! 
پژمان درستکار: به نسبت قبل آرامتر شده‌ام. 
خب سنم بالاتر رفته و یه خرده از شیطونی‌هام کمتر 
ای 2 
علیرضا رضایی: هیچی. فقط ۱۰ ۲۰ کیلو 
سنگین تر شدهام. 
رضا عنایتی: یک سال تمرین کردم تا فقط یک 
ان رن ی ار 
در جدول گلزنان لیگ بعد از علی دایی. دوم بودم و 
امسال در صدر جدول قرار دارم. البته موهایم هم 
E‏ 
برای عید امسال چه برنامه‌ای دارید؟ 
علی پرودن: سفر به رامسر به اتفاق خانواده در 
هفته اول عید و دید و بازدید از اقوام و دوستان از 
برنامه‌های اصلی من در تعطیلات سال نو خواهد 
دو‌د. 
امیر قلعه نوعی: اگر لیگ در نوروز ادامه نداشته 
باشد. قصد دارم به همراه خانواده چند روزی را به 
شمال کشور سفرکنم. اما در غير اینصورت مجبورم 
ار 
تلف کا خاف ار ح ال کاری با 
هفته اول سال نو را در کنار خانواده خواهم بود. 
برای همین هم بلیت سفر به مشهد مقدس را رزرو 
دا را ری ای ار را ار 
امام رضا(ع) خواهیم بود. 
یک دروع سیزده بگویید... 
سهراب انتظاری: در اینترنت خواندم که 
فرگوسن گفته بود. بالاخره پس از دو سال جانشین 
شایسته ای برای دیوید بکام پیدا کردم. او کسی 
نیست جز پژمان جمشیدی. البته این راهم بگویم که 
پژمان جواب تلفن‌های مکرر فرگوسن راتاکنون نداده 
است. 
حالا چرا به پژمان جمشیدی گیر دادی؟ 
چون او را خیلی دوست دارم. 
آرمناک پطروسیان: از دروغ گفتن خوشم 
تم ۱ 
رضا عنایتی: چی بگم؟! علیرضا منصوریان 
می‌خواهد سرش را با تیغ بتراشه! 





| هفتم هم ببترین فوتبالیست آسیا در سال ۲۰۰۴ است. 
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ببترین های ورزش ایران در سال ۸۳ کدام نفرات هستند؟! 

امسال برای انتخاب هفت سین ورزشی سال. برخلاف سالبای گذشته 
زیاد سختی نکشیدیم و الان هم اصلاً عذاب وجدان نداریم که حق کسی 
در این بین ضايح شده باشد. می دانید چرا؟! 

چون شش نفر از این هفت نفر مدال آوران المییک آتن هستند و نفر 


شاید اگر این هفت سین بیشتر از این جا داشت. می توانستیم از علی 
دایی هم به عنوان هشتمین ورزشکار برتر سال نام ببریم. چرا که او در 
سال ۰۸۳ هم عنوان ببترین گلزن ملی تاریخ فوتبال را به دست آورد و 
هم عنوان بپترین گلزن ملی سال ۲۰۰۴ راء اما افسوس که این هفت 
سین فقط هفت سین دارد و بس! 


ورزشکار بر تر سال: 
اس ی و رن ار اک رن 
ST‏ ری را 
انسانی اش در برخورد با واقعه زلزله بم بود.ساعی با فروش تمامی 
ی رک 
سرع رضازاده: 

7 مدال طلایی ll ENE NS‏ 
پرافتخارترین ورزشکار تاریخ ورزش ایران است. ضمنا او بار دیگر در 
اتن رکوردشکنی کرد تا جهانیان را مبهوت قدرت خود نماید. 

TT 


در نخستین تجربه المپیکی خود شانسی برای کسب مدال داشته باشند. 
اما این دو با کسب مدال نقره المپیک ثابت کردند که خواستن توانستن 


شلامایی ډر خاله اي است که هب و 


۰۰ ۲۹ 
۰ 


ده ۱ 


فا 


۰ 


داید 


جرب مرت رسک ق 
ادو مدال برنز المپیک. کمترین دستمزد برای زحمات یکساله این دو 
CS ES‏ 
باید در کشتی طلا می‌گرفت و هم کرمی باید در تکواندو. 


علی کریهی: 
CT‏ 
با بقیه جداست. علی 
کریمی که در جام 
ملت های اسیا به 
ناحق از رسیدن 
به عنوان بهترین 
بازیکسن جام و 
بهترین گلزن محروم 
شد. مزد تلاشش را 
در انتخایات سالیانه 
0 گرفت و توپ 
ی 
کول کرد 





با استناد به نوروز ثابت می‌شود که بنیانگذار سال خورشیدی ایرانیان بوده‌اند. زیرا هنگامی که سایر تمدن‌ها سال قمری را معمول می‌دانستند. 


ایرانیان یک دور گردش خورشید دور زمین را مبداء سال می داز نند 
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خطوط حک شده روی زمین در دو 
هزار سال بیش تر 


این خطوط حک شده خارق‌العاده روی زمین که 
در ھنو در ماهو می کی سای را ار سال 
۰ (که آنها راکشف کرده‌اند)» دچار تعجب فراوان 
کرده است. البته کشف این خطوط با حفاری 
امکان پذیر نشد ه. بلکه اولین باری که در سال ۱۹۳۰ 
یک هواپیمای تجاری بر فراز این منطقه پرواز کرد. از 
اسمان این خطوط مشاهده شد. 





برطبق آزمایشهای انجام شده خطوط بین 
اه ار هاا کک دو ادى وا 
به تمدن نازکا در آمریکای جنوبی نسبت داده‌اند. این 
خطوط در مجموع ۳۵۰ کیلومترمربع را دربر می‌گیرد. 
با توجه به نسبت‌های دقیق هندسی این خطوط نشان 
می‌دهند. به هیچ وجه آمکان‌پذیر نیست که کس یا 
کسانی بدون استفاده از وسائل مدرن, انهم از روی 
زمین به چنین محاسبات عظیمی دست بزنند. تنها 
راه انجام محاسبات هم این است که شخصی از 
ای ا د کی ا ی تو منم 
دستور دهد تا خطوط را حک کنند. حال در دو هزار 
سال پیش تر چگونه در سرزمینی مسطح که کوه و 
تشه ای هم در اطرافت. ان وجود داشت باش کسی 
می‌تواند به ارتفاع پنج کیلومتری پرواز کند و دستور 
چگونگی حک خطوط رابه افرادی در روی سطح 
زمین فرمان بدهد؟ بنابراین باز هم به باور بسیاری 
می‌رسیم که از ملاقات تمدنی پیشرفته با زمینیان 
ریه و ا را ری کته که را ترجه وه 
| ۵۰ ] قدرت پرواز و سفینه‌ای که دراختبار داشتند 
این محاسبات را 

@ انجام دادده و 


بعد روی 







زمین حک 
می‌کردند. 
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انچه که شرحی برای انها نیست! 
علی‌رغم پیشرفتهای حیرت‌انگیز در علم و تکنولوژی و افزایش معلومات و اطلاعات انسان. برخی 
اوقات و در مواردی معدود. ادمی شاهد دستاوردهایی بوده که از نقطه نظر زمان بسیار جلوتر و پبشتر از 
واقعبت‌های علمی و تکنولوژیکی اتفاق افتاده است. 

از کامپیوتر یونانی در دوران باستان گرفته تا باتری‌های دوهزار ساله. این دستاوردها اعجاب جهانیان را 
برانگیخته است. در هنگام انتشار ویژه‌نامه نوروزی. زمان را مناسب یافتیم تا گوشه و کنار جهان در این شماره 
رابه چنین دستاوردهایی اختصاص دهیم. که درواقع به نوعی همان در گوشه و کنار جبهان بوده با این 
تفاوت که به‌راستی شرحی برای آنها نیست! 


کامپیوتری از ۸۰ سال قبل از میلاد مسیح 


در سال ۰۱۹۰۰ همانگونه که در تصویر مشاهده 
می‌کنید. بقایای یک وسیله مکانیکی و عجیب در میان 
اجسام در داخل لاشه یک کشتی غرق شده در ساحل 
کرت» کشف شد. اين وسدله حاوی یکسری دنده‌های 
برنزی می‌باشد که در ميان جلدی چوبین قرار گرفته 
بود. هنگامی که وسیله را به ساحل می‌آوردند. وسیله 
از دست سقوط کرد و جلد چوبی ان شکست. انگاه وقتی 
که عکسبرداری اشعه‌ای از این وسیله انجام شد. 
کاشف به عمل امد که ساختمان داخلی وسیله دارای 
پیچیدگیهای عجیبی است. بسیاری از کسانی که باز 
هم اخیرا این وسیله را مورف بازبینی قرار داده‌اند براین 
اعتقادند که وسیله مذکور نوعی ماشین محاسبه یا 
همان کامپیوتری بوده که حرکات ماه خورشید. و 


هر زمان محاسبه 
می‌کرده أست» با 
توجه به اینکه از 
٤‏ معلومات 
یونانیان قدیم در 
مورد علم نجوم. 
بسیار گفته و 
نوشنه شده 
است. بنابراین این سوال که آنها معلومات مذکور را از 
کجاو به چه وسیله‌ای به دست اورده‌اند. مارابه‌سوی 





مانند انچه که گفته شد در دست بونانی‌ها حقیقت 


سایر سیارات را پیش‌بینی کرده و موقعیت آنها را در داشته است. 


جمجبه هر ار ساله 

ا ر 
می‌کنید. متعلق به اقوام مایا در آمریکای مرکزی 
رغال در ھان هال ب هی باکت ابا در 
لابراتواری واقع در کالیفرنیا هنگامی که این 
جمجمه کریستال را مورد بررسی قرار دادند. 
متوجه شدند که برشها به‌گونه‌ای انچام شده 
که راف بخهت‌ هام ایی گر یسال انست. 
یعنی درواقع این گونه برشها قاعدتاً باید باعث 


آلو مینبوم از سال ۲۰۰ میلادی 

در سال ۱۹۵۶ باستانشناسان یک وسیله نشان دادن 
گذر زمان را از زیر خاک بیرون آوردند که دارای حروف 
چینی روی ان بود. در محاسبه‌های اولیه این وسیله را به 
قرن سوم میلادی نسبت دادند که با توجه به آزمایش کرین. 
در صحت این تخمین هیچ شکی وجود ند اشت. اما دو مشکل 
بزرگ و تکان دهنده در این ميان مشاهده شد. یکی اینکه 
وسیله نشان دادن زمان و ساعتهای اولیه را سوئیسی‌ها 
تنها سه قرن پیش تر به صورت مکانیکی اختراع کرده بودند 


شکسته شدن و ترک خوردن کریستال و این وسیله نشان می دهد که چینی‌ها حداقل ده قرن در 
می شت امین ساختن ساغت آز سر ئ سی ها حار ترو دات آما سک دگر 


کریستال که بسیار عجیب تر جلوه می‌کند این است که این وسیله از 

دارای ۵ درصد الومینیوم ساخته شده است. در صورتی که ما 
ویژگی‌های می‌دانیم آلومینیوم به صورت آلیاژ و جسم مرکب وجود 
اوپتیکال داشته و وانگهی اولین بار الومینیوم در قرن نوزدهم میلادی 
عجیبی است انهم به کمک نیروی برق به صورت مستقل و مجزا درآمده 
که حتی در این است. حال چگونه چینی‌ها شانزده قرن پیش تر از طرفی 
دوره مدرن نیز مکانیزم ساعت مکانیکی رابه دست اورده بودند و از جهت 
با امازل فیگو ار آلومشیو به عتوان ۸۵ درضه یک مخلوط استفاوه 
و وسایلی که کردند و سرانجام 





چگونه دی ای فن 
نیروی برق را دراختیار ! 
داشته‌اند که بتوانند به 


دارای دقت 
بسیار می‌باشد. ساختن آن امکان‌پذیر نیست و 
در نتیجه نه‌تنها این کریستال شکسته نشده و 
ترک نخورده بلکه کانالهای نوری ان به شکل 
معجزه اسایی جهت داده شده است. برای مثال 
نور از پایه جمجمه به چشمها می‌آید و آنها را 
مانند چشمان یک انسان زنده نورانی می‌کند. 
بسیاری معتقدند که اینگونه برش در کریستال 
و جهتبخشی به نور تا یکهزار سال آینده نیز از 
هم مطابق باور بسیاری. ملاقاتی که یک تمدن 
فضایی پیشرفته از اقوام مایادر کر رسال پیش تر 
به عمل آورده در ساختن این جمجمه کریستالی 
با ابعاد نورانی عجیب آن, مو‌ثر بوده است! 


مجزاسازی الومینیوم 
بپردازند. اینها همه از 
رازی خر می دهد که 
همه دانشمندان را در 
رازی که چینی‌ها را در 
دو هزار سال پیش قادر 
ساخته تا بسیاری از 
دس تاوردهای مدرن 
بشری را تجربه کرده 
باشند! 











یک قلعه برای سر خپوستان در هزار سال پیش تر 
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سه دیوار هر کدام با ٩‏ متر ارتفاع و در e NE‏ 
دایره‌های ۳۶۰ متری در منطقه کوسکوی ل 
واقع در پرو کشف شده‌اند. این دیوارها 
واپاستانشناسان بخشی از یک قلعه عظیم 
که تمدن اینکا را از شر مهاجمان در امان 
نگه می داشته» دانسته اند. عمر این دیوارها 
هزار سال و وزن هرکدام نیز سیصد تن 
تخمین زده شده است. این دیوارها از 
سنگهای عظیم به‌گونه‌ای ساخته شده‌اند 
که حتی تیغه چاقو هم از آنها عبور ۱ 
نمی‌کند. حال با ابزار و اسبابی که هزار سال پیش‌تر وجود داشته انهم توسط 
یک تمدن سرخپوستی, چگونه این دیوارهای منظم و عظیم برپا شده؟ درحالی 
که فقط برای حمل این سنکها به‌سوی مکانی که دیوار در ان ساخته شده نیاز 
به وسیله نقلیه ای می‌باشد که کارایی آن از کارایی یک قطار کمتر نباشد. لبته 
دقت و عظمت دیوارها که در تصویر مشاهده می‌کنید. باستانشناسان را آنقدر 
متعجب کرده که در همه یافته‌های خود در آمریکای جنوبی شک کرده‌اند. چرا 
که آنها را از نظر زمان و مکان مطابق با منطق نمی دانند. 


وسبله نلزی متعلی به ماقبل تاریخ 


Ua” mF‏ ی 
ereh)‏ 
۲ ساخته شده و در سال ۱۹۳۶ در 
#(] جزیره انگستان کشف شده است. اما 
| آنچه که باعث تعجب است. این 
" وسیله که بی‌شباهت به یک چکش 
نیست. در آزمایشها. دارای عمری 
برابر با چهارصد میلیون سال 
تشخیص داده شده است. حال سوال 
کاس کف انب یم 
۳ مانند چکش در چهارصد میلیون 
ال وهی کے ا ان اھ نے کی ی 
جنس آهن در این وسیله است که بسیار خالص تر از آهن‌های مدرن تشخیص 
داده شده» درحالی که در ان دوران هنوز هیچ‌گونه فلزی در سطح زمین وجود 
او مر ا ا اه کک اس یت سای کر ا اده ا می بو 











وسیله‌ای که در تصویر مشاهده 


این وسیله همه دانشمندان را در مورد تاریخ بشر و ابزاری که او مورد استفاده 
قرار می‌داده به شک انداخته است. 


شهری تار یخی در جزیره ای مر جانی 


شهری را که در تصویر مشاهده می‌کنید. «نان مادول» نام دارد و برطبق 
ازمایشهای «کرین ۱۴» که به منظور تخمین قدمت اين شهر انجام شده» شروع 
ساختمان این شهر را که در جزایر تاهیتی در اقیانوس ارام قرار دارد. ۲۰۰ سال 
ل املا تکمین رواک ان آن هم کوزان مان وه طرل جا 
است. تا اینجا مشکلی نیست. اما آنچه تعجب را برمی انگیزد این است که چگونه 
در یک جزیره مرجانی که حتی یک گرم سنگ نمک در آن وجود ندارد. یک شهر 
5۲ به وسعت ۱۸ کیلومتر 
مربع با استفاده از ۲۵۰ 
ساخته می‌شود؟ 
هنوز هم هیچ کس 
نمی داند که این مقدار 
عظیم از سنگ چگونه 
به جزیره رسیده و 
بدون استفاده از 
ماشین الات اين شهر 
چگونه در بیشتر از 
هزار و سیصد سال 








نقشه خارق الهاده 
نقشه‌ای که در تصویر مشاهده می‌کنید. 
«پیری‌ری» نام دارد. این نام از یک دریانورد 
ترک برگرفته شده است. او این نقشه رادر سال 
۳ طراحی کرده است. اما آنچه که باعث 
تعجب همگان شد. این است که نقشه مذکور 
شامل ساحل آفریقاء آمریکا و اقیانوس منجمد 
شمالی. قطب شمال می‌باشد. درحالی که 
اقیانوس منجمد شمالی و قطب شمال تا سال 
۸ کشف نشده بود. یعنی سیصد سال قبل از 
کشف قطب شمال, دریانورد ترک نقشه آن را 
طراحی کرده است. اما این تنها مورد تعجب آور 
نیست. بلکه او در نقشه خود سطح قطب شمال رابه صورت انچه که زیر یخ‌های 
قطبی به نظر می‌رسید. طراحی کرده است. یعنی فرض را بر این گذاشته که يخ وجود 
ندارد و فقط زمین قطب شمال را نشان داده است. این درحالی است که اخرین باری 
که در ان منطقه يخ وجود نداشته شش هزار سال پیش تر بوده است! حال این دریانورد 
چگونه اولاً از کشفی که سیصد سال بعد صورت می‌گیرد و بعد هم از وضعیت کره 
زمین در شش هزار سال پیش ‌تر اطلاع داشته؟ خدا می داند! 


هواپیمای مصری 
وسیله چوبی و بالداری را 
که مشاهده می‌کنید در سال 
۸ از قبر یک مومیایی 
مصری به نام سقاره به دست 
آمده است. ایتدا باستانشناسان 
تصور می کردند این وسیله که 
در قرن دوم قبل از میلاد. 
ساخته شده مجسمه‌ای چوبی از یک پرنده مورد علاقه سقاره بوده است. اما در 
ناگهان به واقعیتی عجیب پی برد و آن اندازه‌های دقیق و طراحی ایرودینامیکی 
مجسمه چوبی بود که ان را دقیقا مانند طراحی جت های کنکورد جلوه می داد. 
نسبت‌ها حتی تا سانتی‌متر به سانتی‌متر دقیق و مانند نسبت‌های زوایا و انحناهای 
یک هواپیمای کنکورد بود. باستانشناس مذکور بلافاصله مدعی شد که مصریان 
در دو هزار سال پیش تر براساس فیزیک پرنده‌ها درصدد ساختن اولین هواپیما 
برآمده بودند اما اینکه موفق شده يا نشده بودند. سو الی است که شاید هرگز پاسخی 
بر آن نباشد. ولی آنچه که مطمتن به نظر می رسد این است که اگر براساس ابعاد این 
پرنده چوبیء هواپیمایی ساخته شود. بدون تردید قادر به پرواز خواهد بود. 


باتری بشدادی با کار ایی دوهزار ساله 

در سال ۱۹۳۸ یک باستانشناس آلمانی به نام کونیگ موفق به کشف یک ظرف ۱۳ 
سانتی‌متری در زیر خاک شد که این ظرف دارای یک سیلندر مسی و یک میله آهنی بود 
که سر این میله از ظرف بیرون زده و داخل یک سرشيشه قیرگون شده یا آسفالت شده بود. 
او این ظرف عجیب را در حفاریهایی که در حومه بغداد انجام داده بود. پیدا کرد. جالب 
اینکه در داخل ان علائم رطوبت و همچنین بقایای اسید از جمله سرکه به‌ وضوح مشاهده 
می‌شد که نمایانگر فعالیت‌های الکتریکی بود. و کونیگ قانع شد که وسیله کشف شده 
قدیمی‌ترین بأتری در جهان بوده است. و بلافاصله در 
طی چند سال تقلیدهای دقیقی از باتری بغد ادی ساخته 
شد که نیروی برق به ميزان دو ولت از انها به دست 
امد. و به نظر می‌رسد که الساندرو ولتاء مردی که در 
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سال ۱۸۰۰ اختراع باتری به او نسبت داده می‌شود. 
ممکن است دو هزار سالی پس از واقعه اختراع باتری 
موفقیت خود رابه دست اورده باشدا! 

بسیاری از دانشمندان معتقدند که باتری با میزان 
شارژ بسیار کم‌مانند. باتری بغدادی برخلاف آنچه 
که ادعامی‌شود. کاربرد هم داشته و برای امور پزشکی» 
جادوگرهای مذهبی و همچنین ساختن کارهای دستی 
کوچک. کاملا مصرف داشته است. در تصویر باتری 
بغدادی را مشاهده می‌کنید. 





شماره ۳۱۷۸ 








2 


آدان ابیز ان ډډ ااد وی ابیز 


سقطوان هی 


۰ 


۰ 


© دثل در کی 


2 











برف سنگینی آمده بود. عملا نمی توانستم 
ماشینم را از پارکینگ دربیأورم. تلفن کردم به 
تاکسی تلفنی, آنها هم مستأصل مانده بودند. شهر 
فلج شده بود. اما برای من آهمیتی نداشت ت که چقدر 
برف آمده و کوچه‌ها در چه وضعیتی هستند. مهم 
این بود که بايد خودم را به آن طرف شهر 
می‌رساندم. با «فرسا» قرار داشتم. این اون 
کرده بودیم. به او گفتم: 

یک فرصت دیگه بهم بده. 

پس باید با هم حرف بزنیم. 

می‌دیدم ان طرف پنجره, دانه‌های ریز برف 
می‌ریخت پایین و کوچه کاملاً سفید شده بود. اما 
لحظه ای شک نکردم که من فردا؛ هرجا و هر ساعتی 
E E‏ 

U TT 
از خانه اش بیرون نزده بود. من اما در فکر و خیالات‎ 
حودم بودم.‎ 

درست نک شتا آر رفتن «فرسا» می‌گذشت 
دیدم جای او خالی است! 
۱ ۳ در آن شب غم انگیز جاکلیدی که به دیوار 
اویزان بود. خالی بود. نه کلید محل کارش بود و نه 
کلید قفسه‌ها... فهمیدم که رفته. داخل جاکفشی رانگاه 
خاموش بودند و... 

تلفن رابرداشتم. به مادرش زنگ زدم. می دانستم 
که «فرسا» جایی به غير از انجا ندارد که برود. 
مادرش با همان لحن مهربان و ارامش گفت: 

اینجا بود. گفت می‌رود خانه یکی از دوستانش. 

جز «ناهید». هیچ دوست دیگری نداشت. شماره 
تن هیچ کس جواب نداد... دل تو دلم 


SS 
ی و‎ . 


Ss 





خانه شده بود. یکباره آرامش 
خانه را از دست داده بودیم. . مدام 
بهانه گیری می کردم. همه رفتارهایش 
برایم ی رات سس و د. 
غوغایی به‌پا کردم. تا اینکه بالاخره 
یک روز زندگی TT‏ 


هرچند که منتظر چنین اتفاقی بودم. این مدت 
حسایی تند رفته بودم. نمی دانم چرا اینقدر تلخ شدم. 
همه ماجرا به سه ماه قبلش برمی‌گشت. وقتی من 
برحسب تصادف فهمیدم که «فرسا» قبل از ازدواجش 
یک نامزد داشته... 

وقتی رفتم خواستگاری. یک دل نه صد دل 
عاشقش شدم. دختر فهمیده و ارامی بود. خیلی زود 
به توافق رسیدیم و زندگی‌مان را شروع کردیم. 
سخت کار می‌کرد تا بتواند بار قسمت اعظم زندگی 
رابه دوش بکشد. هیچ وقت از کار زیاد گله نمی‌کرد. 
انتظارات عجیب و غریب هم از من نداشت. اما زن 
مستقلی بود. ناخوداگاه احساس کردم هیچ جوری 
زیر سلطه نیست. نمی‌توانستم کاری یا چیزی از او 
E‏ را 

می‌دیدم که برادرهايم خیلی راحت به 
همسرهایشان امر و نهی می‌کنند. ولی شخصیت 
«فرسا» جور دیگری بود. حتی مادرم هم با «فرسا» 
متفاوت برخورد می‌کرد. هیچ گله ای از او ند اشت و 
نمی توانست بهانه تراشی کند. جوری رفتار می‌ کرد 
که ره ات وا تاه ور 
برحسب تصادف فهمیدم که «فرسا» قبل از ازدواجش 
به عقد پسر دیگری درآمده و در همان دوران عقد. 
کارشان به طلاق کشیده بود. 

او طبق قانون اجازه داشت که شناسنامه‌اش را 
عوض کند و این کار را هم کرده بود. نمی‌دانید چه 
حالی شدح. دیگر همه رفتارها و حرفهای «فرسا» برایم 
زیرسو‌ال رفته بود. موضوع را که با خودش درمیان 
گذاشتم. خیلی خونسرد سعی کرد دلایل منطقی برای 
من ردیف کند. اما باید مرد بود تا احساس یک مرد را 
در چان شرایطی فهمید. توی دلم آشوب بود. دیگر 
ااا ال اا دک اس 
مرد دیگری به او خورده يا نه؟ يا اینکه چقدر به من 
دروغ گفته است... 

مثل دیوانه‌ها به جانش افتادم. هر روز 
سوال پیچش می کردم. شاید چند بار نامزد کرده 
ار Ch‏ 


دير به خانه می آمد و کار اداره را بهانه می‌کرد. برایم 
زیرسوّال رفته بود! و. ۱ 

خانه جهنم شده بود. یکباره ارامش خانه را از 
دست داده بودیم. مدام بهانه‌گیری می‌کردم. همه 
رفتارهایش برایم شک برانگیز شده بود. غوغایی به‌پا 
کردم. تا اینکه بالاخره یک روز زندگی را رها کرد و 
وتو 

0 نمی خواستم از دستش 
بدهم و از طرف دیگر هیچ اعتمادی بین ما وجود 
نداشت. بعد از چند روز. فرصتی پیدا شد که با هم 
حرف بزنیم. «فرسا» حاضر نبود به خانه بیاید. گفت 
همه چیز تمام شده. من هم قبول کرده. آنقدر 
مشکوک و بدبین شده بودم که حتی بعید نمی دانستم 
همان موقع هم پایٍ مردی دیگر وسط باشد. 

«فرسا» گاهی پشت تلفن گریه اش می‌گرفت. دیگر 
از دفاع کردن از خودش خسته شده بود. دیگر جواب 
تلفن‌هایم را نمی‌داد و تنهایی‌های من شروع شد... 

از سر کار که برمی‌ گشتم. انگار همه جای خانه 
بوی او را می‌داد. همه همسایه‌ها سراغش را 
می‌گرفتند. ولی سعی کردم به خودم بقبولانم که 
«فرسا» دیگر نمی‌تواند همسر خوبی برای من باشد. 
اما این موضوع آنقدر سخت بود که هرچه زمان 
می گذشت. بیشتر دلتنگ می شدم. حس می کردم 
بدون او زندگی محال است. رفتارش انقدر متین بود 
که نمی‌توانستم ته قلبم باور کنم که او زن نانجیبی 
است. اما عجپ شکی دلم را سیاه کرده بود!! 

.. و بالاخره آن روز به او زنگ زدم و ملتمسانه 
E‏ 
اصرار کردم تا به من فرصتی داد که با او صحبت 
کنم. چند جلسه‌ای حرفهایمان را ر 

۰ «فرسا» برایم تعریف کرد که آن پسر هیچ وجه 

مشترکی با او نداشت. به اصرار خانواده‌ها قبل از هر 
9 عجولانه به عقد هم درآمدند و وقتی فهمید 
آن پسر. , مرد ایده‌آل زندگی اش نیست. از او جدا شده 
است. 

می‌گفت. اسم آن پسر را از شناسنامه اش برداشته 
چون نگاه مردم به یک زن مطلقه جور دیگری است. 
حرفهایش به دلم نشست و از خودم شرمنده شدم که 
چرا زندگی ارام و خویم را خراپ کردم. 

از او خواستم به خانه برگردد. گفت برمی‌گردد. 
اما به شرط اینکه دیگر هرگز با او این کار را نکنم... 

اواسط اسفند بود که به خانه برگشت. از هما 
روز اول شروع به خانه‌تکانی کرد. دلش می‌خواست 
سال نو را با دلی پاک و خانه‌ای اراسته اغاز کنیم... 
انگار دوباره متولد شده بودیم... 








کی وا چ ری 


این شیطنت های من بالاخره کار د سدم د اد. 
جدی بگیرند. من از آن دسته افرادی هستم که 
هیچ وقت باور نکردم زندگی بیش از حوادث ساده و 
روزمره معنا پیدا می کند. 

بچه که بودم. تمام وقتم پر می‌شد با بازی و لذت 
CN‏ 

انگار هیچ چیز ناامنی در این دنیا وجود نداشت 
TS‏ ار 
بخندد و این درمن چنان تاثیری گذاشته بود که کمتر 
کسی چهره خمیده و یا افسرده مرا می‌دید. زندگی 
ساده‌ای داشتیم و حتی تمامی مشکلات مالی‌مان را 
هم با همین خنده‌ها می‌گذراندیم. 

بزرگتر که شدم این سرخوشی در من 
شیطنت های عجیب و غریبی بوجود آورد به‌طوری 
که گاهی در دانشگاه هم استادها از دست من کلافه 
می شد ند . سرکلاس ارام و قرار نداشتم. هميشه 
بهانه‌ای برای بهم ریختن کلاس پیدا می‌کردم. زمان 
همین طور گذشت ت تا اینکه دابی منصور بعد از ده سال 
با خانواده آشتی کرد و به قهر تاریخی خود پایان داد. 
چون موقع تقسیم ارث و میراث زمینی را که قرار بود 
پدر بزرگم به نامش کند و عمرش به ان قد نداده بود. 
در داش ت بعد از مرگش بقیه خواهر و برادرها این 
دایی هم یک مرتبه غیبش زد. خانه و محل کارش را 
نیز تغییر داد و مدت ده سال هیچ کس از او خبر نداشت 
بالاخره با واسطه‌گری بزرکترهای خانواده این 
ی ای و ار رک 
که به افتخار این آشتی‌کنان برگزار گردید. متوجه 
شدیم که دایی‌جان مامبدل به یک ادم پولدار شده و 
حسابی ق ریخت و پاش کک قاعدنا 
این پول فراوان ن که بالاخره منشاء ء آن راهم نفهمیدیم. 
E TT‏ 
تا جایی که زن دایی عزیز دائم طلاهاو سر و وضعش 
رابه رخ بقیه می‌کشید و دختردایی هم هیچ کس را 
تحویل نمی‌گرفت و بیچاره مسعود پسردایی‌ام هاج 
یک وقتهایی حسابی خودش را می‌گرفت و یک 
وقتهایی انقدر گرم بود که باور نمی کردیم... 

خلاصه سوژه کل خانواده شده بودند و من هر 
روز حرفی برای گفتن و خندیدن از این خانواده پیدا 
اتصالی پیدا کرده بود. افتخار حضور دراین مجلس 
به من داده شد. از غروب رفتم و مثل یک کارگر 
حسایی کار کردم. علاوه بر درست کردن سیم و 
لامپ. مجبور شدم درجابجایی مبلها و کلدان‌ها هم 
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آنها بخورم... 
خواستکار با پدر و مادرش امد: از ان دسبه 
دستور می‌داد و منتظر بود پدرش بمیرد و به مال و 
از همان لحظه اول که وارد شدند. من و سعید 
شروع کردیم به مسخره کردن. این دفعه واقعا این 
بچه پولدار. جای مسخره کردن هم داشت. بهترین 
لباسش را پوشیده و موهایش رایک من روغن زده 
بود ولی نمی توانست حتی یک میوه برای خودش 
مهمان‌ها که رفتند. آنقدر گفتیم و خندیدیم که 
.چه معنی دارهه اینقدر مسخره بازی در بیارید؟ 
با این حرف یک دفعه سکوت برقرار شد. تازه 
فهمیدم که دایی و زن‌دایی به این وصلت رضایت 
ازدواج راضی نیست. شب که به خانه امدم. داستان 
خواستکاری را خیلی مختصر برای مادر و پدرم 
سعید پسردایی ام کم کم داشت با من قاطی 
می‌شد. هر روز صبح می‌رفتیم ورزش می کردیم. 
برایم تعریف می کرد که رفت و امد ان پسر به 
خانه‌شان زياد شد د. ماجراهایی نعریف می‌کرد و ما 
کلی می خندیدیم. کم کم سعید گله‌هایش شروع شد. 
می‌گفت سمیرا واقعاً لیاقت شوهر بهتری دارد. تصمیم 
گرفتیم پسرک بیچاره را کمی دست بیندازیم. يه 
ی I‏ 
أت TS‏ 
روز یک ورزش بت کردیم مرز 
حورد این 0 ۳ دوی 0 
مجبورش کردیم با تن عرق کرده نیم ساعت بایستد 
تاما ماشین را بیاوریم دم در باشگاه... خلاصه اینکه 
بنده خدا سخت مریض شد و چند روز خانه خوابید 
هرچقدر ما از این ماجرامی گفتیم و می خندیدیم. دایی 
و زن‌دایی‌ام حسابی ناراحت شده بودند. اما یک رور 
لحن خاصی گفت: می تونی» یک کاری یکنی که دیگه 
به خونة ما نیاید؟ 
این حرف شاید در ظاهر جدی نبود. اما نمی دانم 
چرا ذدهن مرا مشغول کرت انقدر که كر 
نمی توانستم رفتار عادی با آن پسر داشته باشم. 
هرچه به سعید می‌گفتم که سمیرا راضی به این 
وصلت نیست. قبول نمی کرد. هميشه می گفت. سمیرا 
TS‏ 





وقتی دیدم بحثم با سعید به جایی نمی رسد. 
تصمیم گرفتم خودم دست به کار شوم _ 

هر روز که خواستگار به خانه دایی می‌آمد و من 
آنجا بودم. بلایی سرش می‌آوردم که حسابی کلافه 
می‌شد.به طوری که پدر و مادرش با دایی صحبت 
کرده بودند که چرا این پسر خواهرت اینقدر می‌آید 
را 

این حرف که به گوش مادرم رسید. غوغایی به 
پا کرد. رفتن من به خانه انها ممنوع شد و نفهمیدم از 
کی و چطور این حرف توی فامیل پیچید که من یک 
دل نه صد دل عاشق سمیرا هستم اوایل من و سعید 
کلی به این حرف می‌خنديديم. سعید می‌گفت: ‏ _ 

TS‏ را 
دختر لوس و از خود راضی مثل او همان بهتر که با 
ان پسرک لوس تر از خودش ازدواج کند... 

به این حرفها می‌خندیدم ولی یک بار که سمیرا 
را در خانه دایی جوادم دیدم. متوجه شدم رفتارش 
بامن فرق کرده چون تا مرادید سرخ شد و در رفت... 
اولش خنده‌ام گرفت. فکر کردم او هم باورش شده 
که من عاشقش هستم. اما یک حس غریبی از درون 
وادارم می‌کرد که به او توجه بیشتری داشته باشم. 
در این میان خاله‌هایم نیز به این باور رسیده بودند 
۱ ۵ ۱۳ 

خلاصه با هرکسی شوخی می کردم عیبی 
نداشت اما تا به سمیرا می‌رسیدم. دست و پایم را 
جمع می کردم و عجیب اینکه به خودم که امدم 
دیدم»شبها خوابش را می‌بینم. تمام روز به او فکر 
می‌کنم و از دیدنش ذوق زده می‌شوم و دست آخر 
یک دفعه دیدم عاشق شده‌ام... 

ان هم چه عشقی... اول از همه به سعید گفتم. غش 

رک 
O OT‏ 

بیچاره سعید. هنوز عاشق نشده بود که بفهمد 
چه دردی است. خلاصه دل به دریا زدم و موضوع 
yy e‏ این 
حرف را داشت فردای ان روز رفت خواستگاری.. 

خلاصه بگویم. سمیراهم جواب د TT‏ زود 
داد و مازن و شوهر شدیم... 

هفده سال از این ماجرا می‌گذرد. هنوز مانده‌ام 
که چطور عاشق سمیرا شدم و عجیب تر اینکه در 
حیرتم چطور هنوز عاشق یک زن غرغرو و لوس 

مادر بچه‌هایم شده و هنوز دلباخته اش هستم... 
سعید هم ازدواج کرد و هر وقت مرامی بیند می پرسد: 

راستی چطور شد که عاشق خواهر من شدی, 
این ذن غرغرو ایرادگیر چه داشت که تو هنوز شیفته 

من هم شانه‌هایم را بالا می‌اندازم و می‌گویم: 
در عشق رازی وجود دارد که گفتنش حرام است... 


ابوعنمان جاحظ در کتاب خود المحاسن و الاضداد درباره نوروز گفته: نورزو فروردجان. یا فروردگان. معرف اساس جشن ایرانیان است. 
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پاورقی خارجی‎ 03 
I WAS CICERO 


ELYESA BAZNA 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 


مشهور ترین حاسوس 


جنگ جهانی دوم. داستان زندگی خود را 
تعریف می کند... حیرت‌انگیز. جذاب. باور نکردنی... 
تاکنون کتابی به این جذابی عرضه نشده است. 











خلاصه شمار ۵ های گذشنه: 


در شماره های قبل خواندید که «سیسرو» یا 
مشهورترین جاسوس جنگ جهانی دوم. پس از 
استخدام به عنوان راننده مخصوص دبیر اول سفارت 
انگلستان و دستیابی به یکی از پرونده‌های مهم 
سفارت. از نقشه دولتهای روسیه و انکلستان برای 
درگیر کردن ترکیه در جنک جهانی دوم آگاه 
می‌شود. 

او برای رسیدن به اطلاعات مهمتر. تحت عنوان 
خدمتکار مخصوص به منزل سفیر انگلستان راه 
می‌یابد و با عکس گرفتن از اسناد بسیار گرانبها و 
فروش ان به یکی از مقامات امنیتی آلمان به نام 
«مویتزیش» پول زیادی به چنگ می‌آورد. اما پس از 
مدتی انگلیسی‌ها به وجود یک جاسوس در بین 
تدابیر امنیتی در سفارت و از جمله منزل جناب سفیر 

ات ی 


امکان دیگر آن بود که این مرد انگلیسی به دنبال 
من می‌گشت. هنگام گفتگو با این دختر در فروشگاه. 
مرادیده بود و حالا به او پیوسته بود تا بداند ایا او مرا 
می‌شناسد یا نه؟ اما این احتمال ضعیف بود. زیرا در 
آن صورت. می‌بایستی قبل از هر کس» مرا تعقیب 
در ۱ 

یا اصلا هیچ کدام از این حدس و کمانها درست 
نبود و ان دو فقط برحسب اتفاق با هم به هتل پالاس 
انکارا امده بودند؟ با... 

گیج شده بودم و پاسخی برای این سوّالات و 
این احتمالات نداشتم. 

باز هم کوشیدم تلفنی با «مویتزیش» تماس 
بگیرم. اما او هنوز نیامده بود. 

چرا انقدر می ترسیدم؟ شاید دچار اشتیاه شده 
بودم. شاید فقط به اشتباه خیال کرده بودم 

که آن مرد. همان 

تعقیب کننده ما 


Chicago Tribune 





لا 0 


جر 
است! کوشید م این افکار آزاردهنده رادر وجودم خفه 
کنم. اما موفق به این کار نشدم. 

به سفارت انگلیس رفتم. دوربین و پول را از زیر 

تمام شب. بیدار بودم. هیچ دلیل و مدرکی در 
ی ال ی اد 

در ساعت چهار بامداد. از بستر خارج شدم. نیازی 
ات مرد ثروتمندی بودم و می خواستم ثروتمند 
باقی بمانم! 
بردم. دوربین «لایکا»ی خود را خرد و خاکشیر کردم 
و نکه‌های زر را در «اینچی سو درسی)) که رودخانه 
کوچکی بود انداختم. میله‌های فلزی که از مدتها قبل 
از انها به عنوان سه‌پایه استفاده می‌کردم -به همین 
سرنو‌شت دچار ا 
اجاره کرده بودم و بخش اعظم پول رادر آن نگهداری 
می‌کردم. بقیه را در چمدانی گذاشته بودم. «عذرا» را 
از خواب بیدار کردم و به او گفتم: 

.هرچه می‌گویم فقط کوش کن و حرفی نزن! از تو 
می‌خواهم که آمروز ظهر با این چمدان, به سفارت 
انگلیس بیایی. با تاکسی بیا و دویست متر دورتر از 
سفارت. توی تاکسی منتظر من یمان. 

از شنیدن این سخنان. اثار نگرانی در چشمان 
خواب الودش پیداشد. اما فرصتی برای توضیح دادن 
نبود. افزودم: 

بعد این چمدان رابه بانک می‌بريم. در این فاصله 
از تو می‌خواهم که همه وسایل را جمع کنی. بعد از 
این دیگر به این خانه برنگرد! 

معصومانه پرسید: 

. کجا باید بروم؟ ۱ 

می‌کوشید ارامش خود را حفظ کند. اما اشکارا 
تمام بدنش می‌لرزید. گفتم: 

باید در هتل اقامت کنی. من ترتیب همه چیز را 
در رابطه با خانه خواهم داد. بعد همدیگر را خواهیم 
زی 

«عذرا» آب دهانش رافرو برد و مثل مادر مرده‌هاء 
محکم دستانم را گرفت. نوازشش کردم. از زمانی که 
تصمیم خود را گرفته بودم. ارام‌تر شده بودم. گفتم: 

ا نباش. هیچ اتفاقی نیفتاده است. دارم بساط 
خود را جمع می‌کنم. دیگر مایل نیستم به این زندگی 

او را تنها گذاشتم و به سفارت رفتم. ساعت ۷ 





یامد اد در اتاقم در بحش خدمنکاران سفارت بودم. 
چراغ صد وات را از روی اباژور کنار تختخواب 
برداشتم و به جایش لامپ ضعیف تری گذ اشتم. 
نمی خواستم هیچ آثار جرمی برجای بماند. لامپ صد 
وات را و که دستگاه حرارت مرکزی در 
انجا بود بردم. ان را شکستم و داخل ظرف زباله 
انداختم. حتی اگر آنها هزار بار به من ظنین می‌شدند. 
اثری از شواهد و مدارک نمی یافتند! ۲ 
ریختم. ساعت ۷/۳۰ دقیقه بود. باید «سرهیو» را از 
خواب بیدار می‌کردم. 
انگار بار سنگینی از دوشم برداشته شد ه دو‌د. احساس 
يبود م. 

تصمیم داشتم مدت کوتاهی در سفارت بمانم و به 
کار خود به عنوان یک «خواص» ساده و حرف شنو ادامه 
دهم. سپس بی‌سروصداا ۰ ستعفای خود را تقدیم کنم. 

فصل نهم 

وارد اتاق خواب سفیر شدم و او را از خواب بیدار 
نظر می‌رسید. صبح‌ها همیشه همین طور بود. عینهو 
برج زهرمار بود. و تا حمام نمی کرد حالش جانمی امد. 
من به این قيافه عادت کرده بودم. حضور من در 
اتاق خواب او کافی بود تا بداند که حمام را از قبل 
اماده کرده‌ام. پرسیدم: 

عالیجناب. امروز کدام لباس را می‌پوشید؟ 

او نگاهی به کمد لباس .که درش راباز کرده بودم 
اند اخت و پس از برانداز کوتاهی, به لباس خاکستری 
راه راه تیره رنگی اشاره کرد. به کمد لیاسش حسادت 
می‌ورزیدم.باز هم بدون یک کلمه حرف. به سوی 
لحظه خود را با او مقایسه کردم. 

من آدمی کوتاه قد و چهارشانه بودم و صورتی 
زشت و نامهربان داشتم. وقتی وارد سالن هتل پالاس 
انکارا می‌شدم. شیک ترین لباس خود را می‌پوشیدم. 
با انکه می‌کوشیدم خود رایک نجیب زاده وانمود کنم. 
است! درحالی که «سرهیو» حتی وقتی چهره ای 
خواب‌آلود داشت و صورتش را اصلاح نکرده بود. 
قیافه اش داد می‌زد که یک نجیب زاده است! 


آقای سفیر» من «سیسرو» هستم! 

لیاسش رااز کمد بیرون کشیدم. می دانستم که با 
این لباس چه پیراهنی. چه کراواتی و چه جورابی 
عوضی می‌گرفتم. آن روز صبح. برای یک لحظه 
کمبودهای خود رابه وضوح احساس کردم. حسادت 
> مانند سم کشنده‌ای بود که نمی‌توانستم آن را از 
وجود خود پاک کنم. 

«سرهیو» سرحال و قبراق, تر و تمیز و از خود 

من به عنوان خدمتکار ناچیز او. طبق معمول. 
لیاسهایش رابه دستش دادم. فقط به خاطر انکه اعتماد 
به نفس او را. که همواره مورد حسادت من بود - 
درهم پشکنم. دلم می خواست توی صورتش فریاد 
بزنم: «آقای سفیر. خوب به من نگاه کن! من همان 
(«(سیسرو» ی معروف هستم!» 


ادامه دارد 









| تسه نستینو تر میم مو مه آرا 
بدون عمل جراحی و بدون دخالت در امور پزشکی 
۶| ترمیم مو با جدیدترین و کاملترین سیستمهای بین‌المللی | 5 
با موهای طبیعی 
رویال . هاروارد. تین اسکن .ت رکیبی . نامرئی . هیر کلاب . جدیدترین و أ 
کامل‌ترین سیستم انحصاری مه آرا و بافت عقب کش منحصر به مه آرا ‏ 
8 ترمیم مو با موهای طبیعی (برای جای شکستگی, سوختگی. # نصب انواع مش بدون دستگاه بدون دگلره و بدون هیچگونه 
بخیه و کلا ضایعات مختلف) به طور مجزا رنگ شیمیایی 







لفن آگهی‌های 






0 ترمیم ابرو با دو سیستم جدید [هرنی و نامرئی) بدون تاتو با موهای طبیعی ھ انواع بافتهای آفریقایی و اروپایی با مهره و بدون مهره و بافتهای 


بلند کردن موهای کوتاه با موهای طبیعی به دو روش (موقت و دانم) # انحصاری عقب کش مه آرا بدون سنجاق و گیره و بدون هیچ اتصالی 


] [ ۳ 


(با وقت قبلی) تلقکسن: ۷۸۰۰۴۵۱ ۰۵۹۱۱۳۷۸۴۰۰۹ 
مچ ا 2 : E - mail‏ 


تر ک اعنیاد با کمهر اصفهان 
با مجوز بهزیستی 

انواع روشهای سم زدانی ) 0 ۸ سریایی ۱ دارو درمانسی: 

روان درمانی و درمانهای بازدارنده پس از ت رک و کتاب مربوطه 

نویسنده دکتر رجالی, با کادر روانپزشکی, روانشناسی , مد دکاری › پزشکی و پرستاری 

(دو خط) ۰۳۱۱-۶۲۶۴۸۷۱ 


تالار پذیرانی ارکیده ۳۸۰۳۷« ۳۰ 


F۲۶۲ 
7) | آماده پذیرایی از میهمانان و‎ 


:9 مجالس شما حنی در منزل 


بزرگراه آیت‌الله کاشانی اول شهر زییا قهاوندی .مسلمی 


فان هکی 
۳۲۷۱۳۷ 


کنا 


برای 
سهر سانی های 





















به روش قالبگیری‌دقیق : نشکن › با حرکت › دائمی 
ساعت ۱۶ الی 1٩‏ تلفن تهران ۲۰۴۱۱۸۰ 


ابه موذعی ده مبان هی 


اید 


که صرف مستقیم نیجه دهد 


رهایی و بهبودی از اعتیاد را باور کنید مشاوره رایگان 2 5 3 ۳ 
درمان قطعی اعنیاد با ناز لترین قیمت جدیدترین و مولق ترین روش علمی ترک اغناد 
در مر کز ترک اعنیاد پاسنور سم زدایی فوق سریع (0800) 
# درمان هر نوع مواد مخدر و الکل .سم زدابی فوق سریع (00٩لا)‏ در عرض چند ساعت - در مدت چند ساعت زیر بیهوشی و یک روز بستری در 
سح زدابی (80) در عرض دو تا سه روز .سم ژدایی به صورت سرپایی یا تدریجی [بدون نیاز په بستری) 2 ۴ 
۰ ارسال دارو هت شهرستانانمحترم جنر از موادمخدر و سیگ و پیشگیری از مود مجدد توس مجهزترین مراکز بیمارستانی 
داروی نالترکسون . پیگیری بیعاران توسط کلاسهای گروه درمانی و روان درماتۍ و ازمابشات دوره‌ای 0 ِ اعتباه 
در مجهزترین مراکز بیمارستانی تهران توسط متخصصین بیهوشی و اعساب و روان - ن ان عوارض درک اعتد 
متخصص بیهوشی و ۔ توسط متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه . دارای 
د کر بهزاد رشبدی نا نمی د ا ف 
۷ 1 بوردتخصصی با پیگیری ۶ مامه 
۴ ۱۷۷۵۵۸ شماره تماس : ۰٩۹۱۳۱۳۱۱۴۳۳‏ 
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بهار 


باز یک شکوفه می شکفد 
جلوه از هر کنار می آید 
بعد یک مرگ در کشاکش باغ 


زندگانی به بار می‌آید 

U 
عرق سرد می چکد از برف‎ 
بر جبین چروک خورده کوه‎ 
می تپد قلب رود با تب و تاب‎ 
دست از خیل سترن انبوه‎ 

U 
جشمه‌ها صاف. آسمان روشن‎ 
تن خورشید گرم و بخشنده‎ 
خاک از شوق زندگی سرشار‎ 
ل سرخ لا له ها خنده‎ 

U 
در چنین روزهای جوشش گل‎ 
زندگی را بیا بهاره کنیم‎ 
با سرانگشت مهربانی مان‎ 
دوستی را به هم اشاره کنیم‎ 

ناهید یوسفی 


بهار من... 

بهسار امد بهسار من نی‌امد 
E E REE E‏ 

برآوردند سر از شاخ گلها 
گلسی بر شساخسار من نیسامد 

چراغ لاله روشن شد به صحرا 
ود و 

IE 
به پايان انتسظار من یامد‎ 

همه یاران کنارازغم گرفتند 
E OEE‏ 

چه پیش آمد درین صحرا که عمری 
کا و تک‌سوار من یامد؟ 

سر از خواب گران برداشت عالم 
سبک رفتاريارمن نيامد 

به کار دوست طی شد روزگارم 
دریغ از من به کارنیامد 
ار 








زير نظر: محمدر ضا مهد یز اده 


آر زو 
کاش گل سرخی بودم 
و هر روز 
گلبر گهايم را 
با شبنم می شستم 
تا مرا شوریده و شفاف ببینی 
کاش عطر ساده‌ام ر 
به فروردین و فرشته می آمیختم 
تا در یک صبح شورانگیز 
بیایی و مرا از شاخه بچینی 
محمدرضا مهد یز اده 
زندگی ز بساست 
رود اه جاری ودر ماه 
زورق این رود ناارام بود 
دشت پر از عطر گل بود و مرا 
ان سحرگه بهترین ایام بود 
Û‏ 
اختر کم سوی صبح فرودین 
همجو اشکی رن شب. می جکید 
چون کبوترهای سیمین بال. ابر 
در فضای بیکران پر می کشید 
Û‏ 
از ستیغ کوهساران» می شکفت 
زثبق سیمینه فام آفتاب 
CG E‏ 
پونه» تن می شست در امواج آب 
ÛU‏ 
جوی همچون مار مستی می خزید 
در میان سبزه‌های مخملین 
دشت گویی که حراغانی شد ه 
از شعاع لاله‌های آتشین 
Û‏ 
دامن کهسار نیلی رنگ هم 
حلوه از گلهای رنکاریک داشت 
چشم خود با ناز نر گس می کشود 
کبک کوهی دلنشین» آهنگ داشت 
Û‏ 
من در آغوش طبیعت. خفته مست 
با نوای لای لای آبشار 
زندگی زیباست. اما ای دریغ 
محمدرضا سهرابی نژاد 





در انتظار بهار حقیفی 
بگذار 
گنجشک‌های خرد 
در آفتاب مه آ لود 
بعدازظهر زمستان 
به تعبیر بهار بنشینند 
و گلهای گلخانه 
در حرارت ولرم والور 
ِ پیشواز بهاری مصنوعی بشکفند 
سلام بر انان 
که در پنهان خویش 
بهاری برای شکفتن دارند 
و می دانند 
هیاهوی گنجشک‌های حقیر 
ربطی با بهار ندارد 
حتی کنایه وار 
بهار غنچه سبزی ست 
که مثل لبخند باید 
بر لب انسان بشکفد 
بشقابهای کوچک سبزه 
تنها یک («سین» 
به «سین»های ناقص سفره می‌افزاید 
پهار کی می تواند 
این همه بی معنی باشد؟ 
بهار آن است که خود بويد 


نه آنکه تقویم بگوید 
زنده باد سلمان هراتی 
نوروز و نرکس 
بوی گل نرگس؟ 
ِ 


که بوی خوش عید است 

که نسیم است و نوید است 
رو خار غم از دل بکن» ای دوست که نوروز 
بر لاله از برف برون آمده بنگر 
چون روی تو کز بوسه من سرخ و سپید است 
با نقل و نبیدم نبود کار که امروز 
روی تو مراعید و لبت نقل و نبید است 
گر با دل خونین؛ لب خندان بپسندی 
با من بزن این جام که ایام سعید است 








خوابگزار: مصطفی گلیاری 


اگر شما هم خوابی دیدید و خواستید معنی آن را 
بفهمید. می توانید روزهای چهارشنبه هر هفته 
ساعت ۱۷ تا ۱۹ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس 


بگیرید تا خواب‌تان را بشنوم و سوالهایم را 





از همه دوستانی که تلفن کردند و درباره قصه 
گمشدگان حرف زدند با خواستند خواب‌شان را 
این همه دوست خوب داشته باشم. 
اما بعد... اسم بینندگان خواب‌ها را عوض 
کرده‌ام. حتی اگر خودتان چنین چیزی نخواسته 
باشید زیرا در این خواب‌ها رازهایی فاش می‌شود که 
بهتر است دیگران آن را ندانند. 


خواب خانم منیژه باقی. ۲۴ ساله. مجرد 

خواب دیدم به عمارت قشنگی رفتم. آنجا با دو خانم 
یں که ورت تورائ دغه اش کد اصرار 
کردند پیش آنها بمانم. گفتم باید از پدر و مادرم اجازه 
بگيرند. تلفن زدند و اجازه مرا گرفتند. بسیار خوب و 
مهربان بودند. مرا سوار ماشین جیپ کردند و به پیک 
نیک بردند. دنده ماشین به شکل قوری و کتری 
پیک نیکی بود. از جاهای خوش آب و هوا می‌رفتیم. 
انها از من خیلی خوششان امده بود و می‌خواستند مرا 
برای هميشه نگه‌دارند. به من خیلی خوش می‌گذشت 
هم ام رفتم و هی ماشگلی اشک 


تعبیر 
خانم منیژه باقی. خواب شما می‌گوید با خانواده 
خود مشکل ندارید ولی دلتان میخواهد بروید. خسته 
شده‌اید از بس نرفته اید. اما یک دختر جوان و تنها که 
انگار آسیب پذیر هم هست. کجا می‌تواند برود؟ 
به دنده ماشین توجه کنید: مثل جادوی سرزمین 
عجایب آلیس است. شما با پای خود نمی‌توانید به 
این سفر بروید پس جادوی تحرک ماشین و قدرت 
دنده و موتور ان است که میتواند شما راببرد. راستی 
چرا ماشین جیپ؟ چون شاسی و صندلی جیپ از 
ماشین‌های سواری دیکر بالاتر است. انگار هر وقت 
سوار ماشین بوده‌اید. در صندلی فرو رفته و خف 
کرده‌اید. ولی در خواب برعکس شده است. 
شما از جوان‌ها گریزانید. نه این که از آنها متنفر 
باشید. نه... ولی به دلیلی که خودتان می‌دانید. از آنها 
دوری می‌کنید و پیش دو خانم پیر و نورانی می‌روید. 
شما محجوب و خجالتی هستید. برایتان دشوار است 


درباره این که خواب چیست و چرا خواب 
می‌بينيم. یا چرا بعضیها خواب نمی بینند. 
سوال‌هایی می‌شود. اگر شما هم سوالی دارید. یا 
نامه بنویسید یا تلفن کنید تا به آنها پاسخ بگویم. 

خواب به حس ششم ما یعنی به ذهن ما مربوط 
می شود. ذهن. سرشار از خاطرات 9 آموخته‌ها 9 
باورهای ماست. پنج حس دیکر ما برای حس ششم 
به‌خوبی مدیریت کند. 

هر وقت رابطه آن پنج حس باحس ششم قطع شود. 
مابه خواب می‌رويم. در این حالت» حس ششم مانند دایه‌ای 
مهربان, ما را می‌خواباند و دنبال کارهای خود می‌رود. 

یکی از کارهای حس ششم. سفر به گذشته‌ها 
است. او می‌رود و خاطرات ما را زیر و رو می‌کند تا هر 
کدام را که لازم بداند. پیش روی ما بگذارد. ذهن به 
آینده نیز سفر می کند. سفر او جند مرحله دارد. 
مرحله اول بین یک لحظه بعد تا ده روز دیگر انجام 
می‌شود. مرحله دوم از ده روز تاسه ماه است. و مرحله 
سوم. آینده‌های دورتر را به شما نشان می‌دهد ولی 
رایج‌ترین سفر ذهن. از ده روز فرآتر را در بر نمی‌گیرد. 





که حتی از پدر و مادرتان تقاضایی بکنید. شما به 
جسارت و اعتماد به‌نفس نیاز دارید. 

دل شما ان قدر تنگ است که گاهی دوست دارید 
معتکف دیرهای دور دست شوید. شما باید خودتان 
را پیدا کنید. همان طور که هستید. ان وقت بگویید 
الهی به اميد تو و طرحی نو بیندازید. خواهید دید که 
ده‌ها استعداد نشکفته دارید. وای به روزی که شکوفا 


هنوز می ترسم 


خواب خانم ت. نجاتی. ۲۹ ساله. متآهل 
که مشکل مغزی داشت 

بسیاری ۳ بودم. شبی خواب دیدم با او به خانه ای 
رفتم که انگار امام زمان(عج) هم آنجا بود. آقا 
خودشان فهمیدند چه مشکلی دارم. به خدمتکارش 
اشاره کرد بچه را ببرد. فکر کردم برای شفا می‌برد. 
صحنه عوض شد و دیدم با شوهر و شاید مادرم در 
ماشین هستیم و منتظریم. آن خدمتکار بچه را آورد. 
دنه عون حوب دد با خوشعالی ره لادی ول 
دوباره حالت سر بچه‌ام مثل گذشته شد و بیدار شدم. 


بچه‌ای داشتم ت. نذرهای 


شفا داد و شفا را پس گرفت. و حالا می‌ ترسم مبادا 
بچه دیگرم نیز بیمار شود. 


مه 


یر 

امیدوار باشید. امید کلید قفل‌های بی‌کلید است. 
اما بعد: در خواب شما گفته شده بود که بیماری بچه 
شما خوب نخواهد شد. اما حق دارید بپرسید که اگر 
جواب: این خواب برای این بوده که بگوید سرنوشت 
بچه شما چیز دیکری‌ست و نذر و نیاز شما برای بهبود 
او سودمند نیست اما چون به هر حال نذر و نیاز و 
دعا یی اجر نخواهد ماند. در خواب به شماشادی عطا 
شد تا بد انید نذری که کرده‌اید. در حساب پس اندازتان 
محفوظ است و به وقتش خرج خواهد شد. این خواب 


خواب‌هایی که تعببر دارند. باید دو ویژگی داشته 
باشند: ان را حوالی سحر تا کمی پیش از طلوع 


آفتاب دیده باشیم. موضوع خواب از مسائلی نباشد 
که آن روزها درباره‌اش حرف زده‌ايم. 


بوخی از خواب‌ها هم هستند که آنها را باید با 
باید از بیننده خواب چیزهایی پرسید و او را انالیز 


کرد تا مفهوم خواب او روشن شود. 


همین که به خواب رفتند. خواب می بینند. نشانه اش 


هم این است که اگر به چشم های کسی که تازه به 
خواب رفته نگاه کنید. مردمک‌های او را می‌بینید 


که زیر پلک‌هایش در حرکتند. کسی که می‌گوید 


خواب نمی‌بیند. ا در قوه ذاکره اوست. 
خواب‌هایی که مي‌بينيم. انواع گوناگونی دارند: 
رؤياء خواب های تسار خواب های بی تعبیر. 
اضغاث الاحلام. کایوس. و بختک. 
هر یک از اینها هم به دسته پادسته‌هایی تقسیم 
مش اه ی دک ان هب را 
شما خواهم شناساند. 


هیچ ربطی به فرزند دوم شما ندارد. خوشحال باشید 
و از وجود او لذت ببرید. و فراموش نکنید که افکار 
منفی. دارای انرژی منفی و مخرب است. 


خانم مینو آذری نیا ۴۴ ساله. متأهل 

یک سال است خواب می‌بینم از پلکانی تاریک و 
طولاتی بالا پایین می‌کنم. بالای پله‌ها اتاقی است 
که پدرم نان ان خو‌آیید د. 

دیشب همین خواب را ديدم ولی کمی عوض شده 
بود: پلکان روشن و افتابی بود. وقتی که از ان همه پله 
بالا رفتم. ديدم خسته نشده‌ام. در اتاق باز بود. خانم و 
2 به خانم گفتم: این پ پلکان نرده نداره 
بچه بود. ان خانم گفت: باید گاو قربانی کنیم. یک تکه 
کشت اه کی ریاد یود از کی تھا که انا 
دود د. کند و لای پارچه پیچید و به من داد و گفت: بقیه 
رو می‌بریم هیأت. بعد پرستد: با من میای؟ گفتم: آره. 

یک ماشین روی تراس بود. دیگر از پله‌ها پایین 
نرفتیم و همان جا سوار ماشین شدیم و رفتیم هيات 
. مردم سياه پوش بودند. به در و دیوار عکس زده 
بودند. یک نفر که در خواپ آشنا بود. گفت: ما بانی 
این هيات هستیم. بعد بیدار شدم. 


مه 


برخی از خواب‌هایی که تکرار می‌شوند. با گذشت 
ایام. روشن تر و واضح تر می‌شوند. ممکن است در 
O OR ET‏ 
ا ای م طور که اتتظار 
داشتید » بهره‌مند نشده‌آید. اخیرآبرای رفع مشکل کاری 
کرده‌اید و امیدوارید به نتیجه برسید اما انگار ته دلتان 
کر می‌کنید: باز هم. نمی شود. بهقر است بوه چه 


تقریباً تمام مراسمی که برای نوروز در شهرها برگزار می‌شود. در مقیاس کوچکتر در جبهه‌ها نیز اعمال می‌شد؛ از خانه تکانی (سنگر تکانی) و نو نوار شدن 
رزمندگان در جبهه گرفته. تا بر پا کردن سفره هفت سین و سبز کردن سبزه و... 
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چند توصیه مهم نوروزی 

آن دسته از خانواده‌هایی که برای تعطیلات عید نوروز قصد مسافرت دارند. 
حداقل این چند توصیه ما را بخوانند. 

۱. در صورت تغییر مکان منزل چه اجاره و پا خرید. حتماً قفلهای در اصلی منزل 
جدید را تعویض کنید. 

۲.در صورت خروج از منزل تنها به بستن در خروجی اکتفا نکنید. بلکه درهای داخل 
منزل رانیز قفل کنید تا فرصت جستجو و راه نفوذ از سارقان سلب شود. 

۳ در پشت بام رابه قفل مناسب و مطمئن مجهز کنید. 

۴برای در ورودی منزل از نرده حفاظ مطمئن استفاده کنید. 

۵۔ کارت شناسایی با شناسنامه همراه داشته باشید. 

۶فلکه‌های شیر آب و گاز را ببندید. 


۰-نسبت به تعویض قفلهایی که کلید آنها گم شده یا برای مدتی در اختیار دیگران 
بوده سر یعا اقدام کنید. 

۱- در صورت استفاده از خودروهای شخصی. در میان راه از قبول هرگونه خوردنی 
و نوشیدنی از راننده و سرنشینان خودداری کنید. 

۳۲ از نشان دادن اشیاء قیمتی که به همراه دارید به آفراد ناشناس و با حتی دوستان 
خود در مجامع عمومی خودداری کنید. ۱ 

۳- وقتی در معرض خطر قرار می‌گیرید بهترین کار این است که از ان اجتناب کنید 
و هر جنس قیمتی و یا وسیله‌ای را که دارید از آن چشم پوشی کنید و در عوض. چهره 
و حرکات سارق را دقیقا به خاطر بسپارید. 

و اما چند توصیه مپم به همه آقایان و خانمبا برای اینکه این چند روز تعطیلات 
نوروزی را خوش بگذرانند: 





۷ اگر چنانچه از وسیله شخصی استفاده می‌کنید. حتماً آن را مورد بازدید 


نمایندگیهای مجاز قرار دهید. 


برای بالا بردن ضریب اطمینان بهتر است هر دو را قفل کنند. 
-4٩‏ حتما برای جابجایی درون شهری از وسایل نقبله عمومی مانند تاکسی. اتویوس 


و آژانس استفاده کنید 


مواظب دیگهای هیئت‌تان 





باشید! 


درمیان حوادث تلخ و شیرین فراوانی که تا 
به‌حال شنیده و خوانده بودید. این حادثه از جهاتی 
کاملاً منحصر به فرد. اختصاصی و شنیدنی است. 

0 TG 
تاسوعای حسینی در روزی که بچه‌های پاک و‎ 
بی‌غل و غش حسینیه جان‌نثاران سیدالشهدا(ع)‎ 
ات رای کت مر رک سا نم ری‎ 
ظهر عاشورآبودند. مردی باسیمای بسیار پاک. خود‎ 
رابه یکی از خیرین حسینیه که در این کارها پیوسته‎ 
پیشقدم است. رساند و اطلاعات دقیقی از عملکرد‎ 
حسینیه محل خود و اعضای ان ارائه داد و گفت:‎ 

من می‌دانم که شما بدون آنکه کسی متوجه 
شود. دست نیازمندان را می‌گیرید و در حد توان به 
انان کمک می‌کنید و ضمنا هیئت شما بسیار مخلص 
است. 

و اینک به همین دلیل بنده به اینجا آمده‌ام E‏ 
این امر خیر مرا یاری نمایید. او که خود را صاحب 
یک کانون خیریه معرفی کرده بود. سپس ادامه داد 
که می خواهد تمامی امور کانون خیریه ای را که 
خودش و برادرانش آن را اداره می‌کنند. به بچه‌های 
حسینیه جان‌نثاران واگذار نماید. به همین دلیل تنی 
چند از بچه‌های حسینیه رابرای بازدید از دفتر کارش 
به خیابان اعدام دعوت می‌کند. اما وقتی که همه 
آماده رفتن به محل کار او می‌شوند. وی موضوع 
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دوستان 9 اشنایان. 


۳.مراقب سلامتیتان باشید و از افراط در هر چیزی بپرهیزید. 
۴. در عشق ورزیدن پیش قدم شوید. تا مورد محبت دیگران قرار گیرید. 


۵ یک لحظه از خدا غافل نشوید و همه را دوست داشته باشید تا ایام به کامتان باشد. 





جدیدی را مطرح می‌کند و می‌گوید: خیریه ما در این 
ان را در محله جوادیه توزیع نماید. اما چون امکان 
حمل دیگ وجود ندارد. خواهان ان می شود که 
دیگهای حسینیه را برای حمل غذا از محل تا جوادیه 
عملی می‌شود و ۸ دیگ بزرگ در مزدا وانتی بار زده 
هی کف 

در آنجا و سر کوچه‌ای از وانت تخلیه و در چند 
خواهان استفاده از تلفن همراه بچه‌های هیئت شده 
است وقتی می‌بیند که آنها تلفن همراهی ندارند. 
سا دی رای میک و می‌کویته درک 
همین جادر درون چرخهای دستی باشد تامابه همراه 
هم برویم به دفتر کارم تا هم شما انجا را ببینید و هم 
انکه بنده چند تلفن ضروری بزنم. دیگها در اعدام 





می ماند و شخص به همراه 
خیابان مولوی را طی می‌کنند 
و 
این ترافیک خیلی معطل شدیم. 
LCL ES‏ 
بکشید من می روم و کیف 
دستی و تلفن همراه خود را از 
شرکت برمی‌دارم می ایم تا با 
هم برویم و دیگها را بار بزنیم 
و با هم به جوادیه برگردیم. 

او می‌رود و بچه‌های محل چشم انتظار باقی 
می‌مانند. یک ربع می‌گذرد خبری نمی شود نیم 
ساعت می‌گذرد خبری نمی شود. ۴۵ دقیقه می‌گذرد 
از مرد به ظاهر خیر خبری نمی شود و پس از گذشت 
یک ساعت یکی از بچه‌هامی‌گوید: آقاجان گویا گول 
خوردیم! بهتر است زود برگردیم آنجایی که دیگها 
ات اه کر 
نه از دیگها خبری می‌شود و نه از فرد به ظاهر خير 
که گویا با کاشتن بچه‌ها سر کوچه‌ای, با دادن ۱۰۰۰ 
تومان به یک موتورسوار مسافرکش خود را به 
محل دیگها رسانده و انها را بار یک وانت‌بار دیگر 
کرده و از صحنه گریخته است. 

اما یهد ار این مایرای تانق بار مها همست 
کردند و ۱۰ دیگ دیکر به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به 
و 
خی للل 





مواظب شماره کارت اعتباری باشید 


پسر جوانی که با ریختن چسب در داخل عابر بانکها به سرقت پول دست می‌زد. 
دستگیر شد. 

این پسر جوان به این بهانه که منتظر دریافت پول از عابربانکهاست در نوبت 
دریافت پول می ایستاد و از بعضی مشتریانی که حواسشان نبود. رمزهایی را به 
دست می اورد و وقتی طعمه‌هایش بانک را ترک می‌کردند. سراغ عابربانک می‌رفت و 
با وارد کردن رمز حسابها را خالی می‌کرد. او پس از دستگیری گفت: با ریختن چسب 
در داحل عایربانک کچ دون داشتن کارت موفق به انجام این کار می شدم. الیته در 
این مورد از چسبهای مخصوصی استفاده می‌کردم. 








قبل از فانه‌تکانی بفوانید 


کارگران یک شرکت خدماتی در تهران که برای 
نظافت و خانه‌تکانی نوروزی به خانه‌ای رفته بودند. 
پس از سرقت از منزل و تسویه‌حساب از شرکت 
را 

چند روز پیش خانم پیری ناله‌کنان طی تماس 
تلفنی به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ خبر داد که 
وسایل منزلم به سرقت رفته است. 

بنابراین گزارش؛ مأموران کلانتری ۱۶۴ قائم 
فورا خود رابه محل حادثه رساندند و پیرزن رابا 
ظاهری آشفته» خون الود و زخمی مشاهده کردند. 

این خانم ناله‌کنان به پلیس گفت: با فرارسیدن 
سال جدید. برای تمیز کردن منزلم نیاز به چند کارگر 
داشتم. در وهله اول تصمیم گرفتم که از کارگرهای 
سر خیابانها استفاده کنم. اما یک روز مشغول مطالعه 
روزنامه بودم که چشمم به شماره تلفن یک شرکت 
خدماتی خورد و با آن شرکت تماس گرفتم تا دو 
کارگر نظافتچی به منزلمان بفرستند. 

در Cl‏ سی ار ماه 
E‏ یا ان رس را سا 
دقیقه به بهانه اینکه کلیدشان را جا گذ اشتند وارد 
خانه شدند و در یک لحظه به من حمله کردند و من 
خرن ان سل کیک خر ات انس 
پا و دهانم را بستند. در آن هنگام ۶ عدد النگو. ۳ 
حلقه انگشتر. ۲ جفت گوشواره یک فقره چک و مقدار 
زیادی پول نقد که میزان انها را به خاطر ندارم» از 
من به سرقت بردند. با اظهارات این زن. مأموران 
ان ی ان اه ری اف ار 
رسیدن. سارقان با شرکت تسویه‌حساب کرده و 
رک ۱ 

SS‏ رای را ار 


بیماره دانشهوها 


این جوان 
امریکایی پیشانی 
خود را برای درج 
تبلیغاتی اجاره 


از یکصد مورد 

| پيشنهاد از سوی 

شرکتهای تجاری 

و معتبر تاکنون 

داشته است که مبلغ متوسط ان ۲۰ هزار دلار است. 

این جوان که «اندو فیشر» نام دارد در یک 

اقدامی بی‌سابقه پیشانی خود را برای درج لوگو یا 

اسم شرکت سفارش دهنده به مدت ۳۰ روز اجاره 

داده. او در این مورد می‌گوید: قصد دارم پول 
یا 

وی در ادامه افزود: این شرکت سفارش دهنده 

در مدت یک ماه اجازه دارد من را یرای ناتو 

(خالکوبی) اسم شرکت یا محصولات 

موردنظرشان با استفاده از جوهر کم دوام بفرستند 

و پس از پایان کار (خالکوبی) یک برنامه زمان‌بندی 

NS‏ و مشخصات مکانهای مخصوص 

دراختیارم قرار دهند و من هم طبق ان باید کارم را 

شروع و در انظار مردم باشم. 


خلبان زن ذلیل زندانی شد 

یک خلبان ارتش انگلیس که خیلی نگران 
ناهار همسرش بود. دست به کار عجیبی زد؛ چرا که 
خانمش قبل از ظهر تماس گرفته بود که جهت ناهار 
حتما پیتزای مخصوص برایش بیاورد. 

بنابراین. این ستوان ۲۵ ساله. درحین پرواز به 
در نزدیکی محل اقامت همسرش که در خانه‌های 
نظامی یعنی در منطقه «نورفورک» بود. به زمین 
نشاند تا پیتزای ناهار را تهیه و به او تحویل دهد. 
را که ار ا ا و اا 
و برنامه پرواز در منطقه «استرات فورد» انجام 
می‌داد. ولی از انجا که وی به ميل خود محل فرود 
و برخاستن را تغییر داده و با تاخیر به مقصد 
رسیده بود. به علت تخطی در انجام فرمان مافوق 
که به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست. طبق 
گردیدا! 


زن فاسد به نیتش نرسید 


زنی در فیلادلفیا که قصد داشت با مرگ موش 


شوهرش را از بین ببرد. و پس از رسیدن به ثروت 
شوهرش با معشوقه اش ازدواج کند. به نیت پلیدش 

این زن و شوهر. مدتها بود با هم اختلاف 
داشتند تا اينکه یک روز زن تصمیم می‌گیرد برای 
هميشه از شر شوهرش خلاص شود. او یک شب 
غذ ای خوشمزه و باب میل شوهرش را اماده می کند 
و مقداری مرگ موش به غذای شوهرش می‌افزاید. 
در این لحظه مرد جوان که به عکس العمل و حرکات 
زنش مشکوک شده بود. و از انجا که رفتارهایش 
رابه دقت زیرنظر داشت. هنگامی که همسرش او را 
دعوت به شام کرد. او قبل از هر چیز به محض اینکه 
ماده‌ای غیرعادی در ظرف غذای خود مشاهده کرد. 
ی رک را لک 
موجود بود کرد و در این حین ظرف غذایش را 
جایجا کرد و با شوخی و خنده شروع به غذاخوردن 
کرد و زن از همه جا بی‌خبر به محض اینکه ظرف 
غذا را تا انتها خورد. دچار تهوع و گیجی گردید و 
نقش زمین شد. بنابراین مرد جوان فورا او را به 
بیمارستان انتقال داد و پزشکان موفق شدند او را از 
مرگ حتمی نجات دهند. زن جوان پس از اینکه از 
بیمارستان مرخص گردید. به دادگاه خانواده 
احضار گردید چرا که شوهرش برعلیه او شکایت 
کرده بود و رئیس دادگاه پس از اظهارات ان دو نفر. 
زن رابه ۶ ماه حبس و طلاق بدون دریافت حق و 


دزد هنرمند دم به تله داد 


کلانتر یک دهکد ه در آمریکای جنوبی» ساعت 
یک بامداد به دلیل سروصدایی که در منزلش 
ایجاد شده بود از خواب بیدار شد و به تصور اینکه 
سارقی وارد خانه اش شد ه است. دست به اسلحه 
برد و به جست وجوی اتاق به اتاق مشغول شد. 
اما پس از ورود به سالن پذیرایی طبقه دوم 
رک ی رک ان 
پیانوی پسرش نشسته و زمزمه‌کنان ارام پیانو 
کلانتر شد شروع به خوردن مشروبات الکلی کرد 
و وقتی به‌طور کامل حالت طبیعی خود را از دست 
داد. تلوتلوخوران به پیانو برخورد کرد ولی در 
این لحظه صدای پیانو او را به سوی خود جذب 
کرد و او هم بی‌مهابا شروع کرد به پیانو نواختن 
و بدین ترتیب کلانتر او را غافلگیر کرد و بازداشت 
نمود. 


ازدوام با سک به خاطر شگون 


در روستایی واقع در یکی از ایالت‌های شمالی 
کشور هند. چهار کودک با ۴ توله سک ازدواج 
تون 

براساس باورهای مردم این روستا. در 
صورتی که اولین دندان کودکی در فک بالای او 
بیرون بزند. ان خانواده بايد در انتظار نزول یک 
بلای خانمان‌سوز باشند و مردمان این روستایرای 
رفع این بلا. کودکانشان را مجبور می‌کنند تا با 
یک توله سگ ازدواج کنند. 

به همین دلیل هفته گذشته سه کودک (دو دختر 
و یک پسر) که بین یک تا دو سال سن داشتند باسه 
توله سگ ازدواج کردند که مراسم ازدواج آنان با 
حضور اهالی روستا و به صرف شیرینی و شام 


به‌طور مفصلی برگزار شد. 


اصبل‌ترین محتویات سفره هفت سین که در دیرباز بر سر سفره چیده می‌شده عبارت بود از: سنجد. سرکه. سبر سمنو سبزه» سماق. سیب. 
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خډا ړا دا خود هریس 


اد ډډ این 


۰۰ 
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۰ 


گاد یا 


او اسای > 


غریبی دکییا 


هوین دایر 


9 


زهرا بکه فلاح شاهین کر بمی ۳ 
دانش‌آموز کلاس دوم دبستان شهید بابایی هشتگرد [ | ۷ کلاس سوم مدرسه شکوفه‌های انقلاب (پسران) ۱ 
با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شد. با تشکر از / ۳ با خققل ۰ شاگرد فمتاز قتاعته بذ با تالک ر ۱ 
8 
۸ 


1 ی از زحمات سرکار خانم معینیان با تشکر از اولیا ۱ 
اولیای محترم مدرسه بخصوص سرکار خانم بذرپاج an‏ فان آلای SG‏ ۱ 


3 


4 کچ خر 6 2 انستینو تر میم مو کمند 
انستیتو ترمیم‌مو کلهای‌تهران 4 مجهزنرین انستیتو ترمیم مودرخاورمیانه 
Tk‏ ۲۵ سال سابقه 
e‏ ۱ س با ۴۰ در صد تخفیف 
و یتح تدریچی ۳ خیابان انقلاب , بین چهارراه ولیعصروفلسطین » خیابان اء ' 
STEP BY STEP‏ € برادران مظفرشمالی » جنب پاساژکامپیو تررضاء‌ساختمان ۰۱۷ طبقه ۰۳ و احد!۱ 
ğ‏ شبکه‌ای ey NET WORK‏ 3 تلفن :۶۴۱۶۳۷۲ ۔ ۶۴۹۴۷۶۴ 


هه مه 2 ۰ ۰ " ول ۸ ۰ 
E‏ درمانگاه دندائیزسکی سبانه روزی زهره 
نشانی : پل سید خندان . ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاج حسنی , شمار ۳۵ افد e‏ سس ٩‏ ا 
تلقن : ۸۷۶۶۰۳۹ - ۸۷۶۷۰۶۴ همراه : ۰۹۱۲۱۴۴۲۵۵۸ - 0۹1۲۶۶۹۵۷ ا ایا میدانید سلامتی بدن انسان از راه دهان تامین میشود 
(با ار اذه بریده آگهی از ۸۱۰ تخفیف بهره‌هند شوید ) ۳7 و هر شش ماه یکبار مراجعه به دندانپزشک ضروری است؟ 
WWW.Gholhaye Tehran.Com‏ ۳ ما برای شما این امکان را فراهم کرده‌ایم . 
الچ ا ج ج ال اق ویزیت رایگان 
خاته موی ابر ان 
ویک کت هدیه مابه بیماران خانم نصب یک عدد نگین زیبایی است 


مکانی شیک و بهداشتی, نجهیزات پیشرفنه باثابلیت جلوگیری 

ازهباتیت وایدز با کادری مجرب و مخصص: 
انواع دندانهای مصنوعی (ثابت» متحرک و ایمپلنت) ارتودنسی؛ 
جراحی لثه و... رابا تعرفه‌های مناسب طبق شرایط دلخواه بیمار 
E‏ در تمام ساعات شبانه روز حتی روزهای تعطیل ارائه می‌نمائیم. 
مس وف ی اکن زارا وک ) طرف قرارداد: تأمبن اجتماعی, خدمات درمانی: بنیاد شهید استان تهران 
نی ی EA‏ وت 7شعرر. ۱ 1 ز) بیمه‌های: او ان. دانا: آسبا: آنبه‌سازان حافظ : موس آموزش عالی حهاد داستاهی 
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تدارک عید در اروپا از یک ماه قبل از سال نو آغاز 
می‌شود و مردم به فکر پس انداز کردن پولهایشان 
برای خرجهای سال نو می‌افتند به‌طوری که حتی 
کمتر به گردش و تفریح می‌روند تا تمام انرژی و پول 
ای تا ال 

علاوه بر این از یکماه به عید مانده شهرداریها به 
مراکز تفریحی, پارکها و معابر عمومی توجه ویژه‌ای 
نشان داده و با تزئینات و کلکاریهای لازم و همچنین 
چراغانی معابر عمومی. ضمن شاد کردن دل 
شهروندان سعی می کنند فعالیت های سازنده و 
مردم‌پسند خود را به رخ آنها بکشند. 

در اسپانیا زیباترین برنامه و فعالیت 
شهرداری‌هاء جشن «فیستا - دلوس رئیس» نام دارد 
که از نام حضرت مسیح و حواریون اقتباس شده و 
معنی ان جشن شاهان است. 

در این روز که همزمان با تولد حضرت مسیح 
در سال نو انجام می‌شود. کارناوالهای شادی با 
شترهاء اسب ها و ماشین‌های باری به راه افتاده و 
صدها داوطلب درحالی که لیاسهای شاد بر تن دارند. 
شیرینی و هدایای مخصوصی را در خیابانها به 
تماشاگران و بچه‌ها تقدیم می کنند تا جایی که 
چراغانیها و مراسم شبهای «لوس رئیس» بیاد. 
ماندنی ترین خاطره برای بچه‌ها و نوجوانان 
اسپانیولی است. 

در آن روز همه ادارات تعطیل می‌شود و پدر و 
مادرها دست کودکانشان را گرفته و در خیایانها در 
انتظار لوس‌رئیس به انتظار می‌نشینند. ناگفته نماند 
که لوس‌رئیس ماگوس که همان حواریون حضرت 
مسیح هستند. با شکل و شمایل آن دوره یعنی در 
لباسهای عربی و با کلاه و دستارهای ان زمان ظاهر 
می‌شوند و شهرداریها هم از هفته‌ها قبل از شهروندان 
می خواهند که اگر ارزویی دارند که می خواهند 
برآورده شود به لوس‌رئیس ماگوس نامه بنویسند. 
در شهرداریها نیز بودجه و کارمندان زیادی به این 
۰ ی سر ان بت ان ها از 
O‏ 1 
قانونی, به صورت اجاره‌ای و یا فروش ارزان قیمت 
به نیازمندان واگذار می‌گردد. 

همچنین در شب لوس رئيس ماگوس هدیه 


از: ایران دخت صادقی‌وند - مادرید 









کریسمس در خانه‌ها ردوبدل می‌شود به این شکل 
که دوستان و فامیل هدابا را کنار یک درخت نورانی 


میهمانی های ر ستور انی 

در اروپا معمولاً دو هفته در طول عید ادارات 
تعطیل است به‌طوری که حتی تا مدت یکماه کارها 
به سختی به روال عادی برمی گردد. بسیاری به 
سفرهای دور و نزدیک رفته و یا در شهر به گردش و 
سینما و تثاتر و یا پارکهای عمومی که در طول سال 
فرصت ان را پیدا نمی‌کنند. می‌پردازند. 

از نکات جالب اینکه در طول دو هفته تعطیلی 


را 
سهمیه غذا از دولت نداشته باشد. حنی 
دولت المان عللاوه بر غذا» هزینه مسکن 
و پول توجیبی تهیدستان را نیز می پردازد 


اروپایی بخصوص در کشورهای اسپانیا و آلمان. 
یک روز بخصوص مردم در منزل بساط شام و 
را لا 
در خیابان پیدا نمی‌شود و همه رستورانها به حالت 
تعطیل درمی‌آید و یکبار هم شام رستورانها و هتل‌ها 
قبلا رزرو شده و کسی در منزل نمی‌ماند و نسبت به 
بودجه خود در رستورانی همراه با دوستان و 
خانواده به صرف شام و میهمانی 
می‌پردازد. در این مبان انهایی که دلی 
ی 
sS‏ 
بوقلمون و... ضمن گشت‌زنی در ١‏ : 
خیابانها این خوراکی‌های لذیذ را همراه و 
با نوشابه‌های عالی بين فقرا و | 
وا اف 
ناگفته نماند که کلیساها در روزهای عید 
ار ی ی کی را ی 
که در روزهای عادی هم سهمیه غذا 
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دارند. هدیه می کنند. این درحالی است که در آلمان و 
اسپانیا هیچ فقیری نیست که سهمیه غذا از دولت 
نداشته باشد. حتی دولت المان علاوه بر غذاء هزینه 
مسکن و پول توجیبی تهیدستان را نیز می‌پردازد. 
ولی در اسپانیا به دلیل اینکه گرسنکی به هیچ عنوان 
وجود ندارد. گرفتن حقوق و پول مجانی از دولت 
ار ی را 
سوسیالیست اسپانیا سعی می‌کند که در ماههای 
اخیر به وضع معیشت بازنشستگان و فقرا بیشتر 
برسد به‌طوری که انها امسال عید نسبت به سال 


گذشته وضعیت بهتری داشتند. 


استقبال ار تش از صلح و دوستی! 

E O 
و دوستی به شمار می رود از چند سال پیش و‎ 
همزمان با سالروز تولد آن حضرت. وزارت دفاع‎ 
اسپانیا دست به ابتکار جالبی زده و با تزیین بسیار‎ 
زیبای باغ محوطه ساختمان خود. بر سردر آن این‎ 
جمله را می‌نویسد که «صلح و آرامش در جهان‎ 
ارزوی ماست.»‎ 

درحالی که امسال در پایتخت اسپانیا و همزمان 
با جشنهای سال نو. دین اسلام بیش از همه یاداور 
صلح و دوستی و سلام بود. زیرا برای اولین بار 
هنرمندان و معماران متخصص برق اسپانیولی و 
بخصوص یک خانم مهندس از شهرداری. هنری بس 
ys‏ و 
را شاد کرد. در تمام خیابانهای مادرید با چراغهای 
نئون کلماتی نظیر «سال نو مبارک» و «سلام» به 
همان شکل فارسی و عربی خود در کنار کلمات 
اسپانیولی. شب هنگام دل و جان تماشاچیان را 
نوازش می‌کرد. زیرا سلام در ريشه بین المللی به 
معنای سلامتی. شادی و تبریک است. 

اما ی ی 
یکی از به‌یادماندنی‌ترین اعیاد به حساب می‌آید چرا 
که دولت کاتولیک اسپانیا برای اولین بار تصمیم 
گرفت به مسلمانان نیز بودجه‌ای را همانند کاتولیک‌ها 
اختصاص دهد تا صرف مراکز آموزشی و مساجد 
خود نمایند. 
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ماهی قرمز آخرین عضو سفره هفت سین محسوب می‌شود که حدود سه قرن پیش. نخستین بار توسط مردمان شمال کشور. مهمان مراسم نوروزی شد. 
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سالها پیش در خانه ای زندگی می‌کردیم. که 
lL E‏ ۱ 

از چهره‌های شاخص آن خانه. یکی هم استوار 
صفدر بود که در خشن بودن و اشتلم کردن» شمر 
تعزیه هم به گردش نمی رسید و از بس عبوس و 
بدعنق بود. نه تنها خنده را نمی‌شناخت. که سجاف 
لبهایش حتی زورکی به تبسم باز نمی‌شد! 

اما با همه این تفاصیل. حضور سرکار استوار 
که در غیاب او بچه‌های جلب و جغله» چنان الم‌شنگه 
و هیاهویی به راه می انداختند که نه تنها اسایش و 
نبود و به این دلیل حضور سرکار استوار نقش ماری 
راداشت که در مردابی پر از قورباغه بیندازند. در یک 
آن‌چنان سکوتی جای آن جاروجنجال سرسام اور 
را می‌گرفت که گویی جنبنده‌ای در آن خانه درندشت 

در بین بچه‌هاء پسرک شیرین حرکاتی بود که تا 
از او می‌پرسیدند حمیدجان. سرکار استوار چیکار 
می‌کنه؟ شکمش را جلو می‌داد و چنان با ژست جالبی 
هارت و پورتهای او را تقلید می‌کرد. که همه غش و 
تاقاسم که از جوانهای فرصت طلب و کاسبکار محله 
بود. به فکر نمایش و تهیه یک دست لباس فرم به قد 
و قواره حمید بیفتد و با فروش بلیت به بروبچه‌هاء 
نمایش مضحک سرکار استوار را روی صحنه 
بیاورد و چون عیال سرکار استوار بر خلاف خودش 
زن خوشروی مهربانی بود نقش او را به فرخنده که 


شاعر سال 


گرچه دوست عزیز شاعرم. از شاعران جدی‌گوی 
معاصر بشمار می‌رود. اما خاطره‌های طنزامیزی 
دارد. که شنیدنش به تکرار برای دوستان حکم قند 
مکرر را داشته است 

دوست شاعرم می‌گفت: شبی از صد ای زنگ تلفن. 
رشتة افکار شاعرانه ام پاره شد و با قدری عصبانیت 
شهرستانی بود. 

با سلام و علیکی چرب و نرم و خوش و بشی 
خشنود کننده گفت: کاکو. انجمن ادیی شهر ماء برای 


ایی که رس 


AR 


وو واستان گوتاه ول اض: 


سر کار استوار و عبال مر بو طه 





بحی وگل نیک کی بای 








دختر بچة خنده‌رویی دود داد. 
OOO‏ 

ارت خی راب رت رخ 
شنید ه و و ماموریت رفته است. 
ور ار 
نیمه‌های شب به خانه برگشته و درخواب خوش 
ار ی 

ده بیست بچۀ قدونیم قد دیگر هم به بروبچه‌های 
خانه اضافه شدند و قاسم سرگرم کارگردانی شد. 

همهمه‌ها اوج می‌گرفت که سرکار استوار غلتی 
در بستر زده خمیازه‌ای کشید و دقایقی بعد با خشم 
قدم به حیاط گذاشت. دیدن ان همه بچه او را حيرت 
زده کرد. خواست عربده‌ای کشیده با چند بدوبیراه 
LIES TN‏ 
حمید در آن شکل و شمایل استوارمآبانه نظرش را 

حمید درحالی که هفت تیر قلابی را بالا گرفته و 
شکمش را جلو داده بود. با بیان شیرینی می‌گفت: 

من اهل شهریارم» سرکار استوارم 

با شکم تغارم» عجب گرفته کارم 

از حرکات خنده‌اور حمید سرکار استوار بدعنق 
چنان به قهقهه افتاد و غش و ریسه رفت که برای 
همه تعجب برانگیز بود. خصوصاً برای عیال 
اس کر کرت را کدی کر 
و باورش نمی شد این سرکار استوار است که از شدت 
اش ار و کی و مگ 
دوغ بالا و پایین می‌رود! 

غش غش خنده سرکار استوار بچه‌ها را چنان گیج 
و هاج و واج کرده بود. که همه با ترس و تعجب به او 
زل زده بودند. اما سرکار استوار ناگهان چون 


خوبی برای سیر و سفر است. 
شما را برای برگزاری 
بزرگد اشتی که در تئاتر بزرگ 
شهر ما انجام می‌گیرد دعوت 
کرده است. 

گفتم. خیلی هم ممنون اخوی, 
اما چرا من؟! و می‌خواستم به 
خاطر راه طولانی و خسته کننده 
بهانه تراشی کرده از قبول دعوت 
شانه خالی کنم که طرف با بیان 
خشنو د کننده ای گفت: د کاکو. 
کم‌لطفی نکن, تویی که از طرف 
انجمن ادبی ما شاعر سال 
شناخته شده ای و یک جایزه 
پانصددلاری هم ناز شست 
داری. 

از شما چه پنهان» شنیدن 
رقم پانصددلار چنان قلقلکم 
ری ی ما یوسب 
به سرفه‌ام انداخت. و در فاصله چند ثانیه. نمی‌شود 
و نمی‌توانم را فراموش کرده و با گفتن» متشکرم 
دوست من, به چشم. حتما خدمت خوآهم رسید. شاعر 


هنرپیشه ای چیره دست. با تغییر دادن ن¿ حالت چهره 
سگرمه هایش را درهم کشید و با کوبیدن پای 
راستش به زمین TT‏ 
يالا گورتونو گم کنید تا لت و پارتون نکردم. 
پدرسوخته‌ها. که کوچکترها با گریه و بزرکترها با 
حشت پا به فرار گذاشتند 
OOO‏ 

پا ی کرک ی 
همهمه‌ها شد. و سرکار استوار در نیمه دوم خواب 
خود خروپف می‌کرد. که بچه‌ها با سرک کشیدن و 
ترس و لرز تک تک و بی‌سروصدا وارد منزل شده به 
TT‏ 

OOO 

از همسایه‌های منزل» یکی هم داودخان دولابی 
معروف به داود دیزل. راننده و دلیاخته کامیونهایی 
با موتور دیزلی بود. که مخترع ان رودلف دیزل المان 
طوری ان را طراحی کرده بود که با هر نوع نفت و 
روغنی به خوبی کار می‌کرد و به مراتب از 
موتورهای بنزینی قوی‌تر بود و راننده را در 
جاده‌های ناهموار علاف نمی گذ اشت 

داود دیزل با همه‌ی اهن و تلپ و داشتن هیبتی 
چون داش مشدی‌های بزن بهادر به خاطر زهرچشمی 
که سرکار استوار از بروبچه‌های تخس و سرتق 
ما کر ی ی ار ان بر ار اروت 
کین اس یت اک ار اک ی 
مجیزگوی او بود. 

دمدمه‌های غروب همان روز. دست برقضا داود 
دیزل که اکثر روزهای هفته در بیابانهای برهوت 
دنده‌ای صدتا به تومن چاق می کرد. غبارالود و 
عرق‌ریزان وارد منزل شد و چون به گفته همسرش 
کوله راه رفتنش می شد فهمید که کنترل تعادل و 
حواس درستی ندارد. با دیدن اب شفاف حوض و 
کلافه بودن از هرم هوای تابستان. وسوسه شد تا با 
استفاده از سکوت و خلوت بودن خانه» بی سرو صدا 
تنی به آب بزند. 
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شهرستانی را دچار خوش خوشانی کیف انگیز 
کردم. و از همان شب فکر وسوسه‌ناک پانصددلار 
چنان هوش و حواسم را به کار گرفت که نه تنها 
شعر و شاعری از یادم رفت. بلکه هر چیزی را به 





با این تصمیم. لباسهای گردآلودش راروی شاخه 
درختی اندآخت وبا آن ھکل سنگین چاقالی: آرام 
چون اسب آبی در حوض فرو رفت. 

فشار اب و پشتک زدن به اطراف باعث شد تاقفس 
قناری حاجی‌یونس سماورساز که به خاطر خنکای 
نسیم آب و سایه درختهای سیب. روی لبه حوض 
قرار داده بود. به چپ و راست متمایل و سرانجام از 
پریدنهای پرهراس قناری به داخل حوض سقوط کند. 

از صدای بال زدنهای قناری و شلپ و شلوپ اب 
حاجی‌یونس که برخلاف داود دیزل مردی پرهیزکار 
و متقی بود. پرده اتاقش راکنار زد و از دیدن ان صحنه 

اکا یقرت ا ار تست اس 
خجالت نمی‌کشی؟! قفس زبون بسته رو بگیر خفه 


شکل دلار می‌دیده! 
OOO‏ 

فردای روزی که تهران رابه مقصد آن شهر زیبا 
ترک می کردم از حلاوت پانصد دلار بود که این 
دوبیتی در تخیل شاعرانه‌ام شکل گرفت: 
خدایا کی بپایان برده رنج بی فراری را 

N TT‏ ی« 

اگرچه شاعران رابوده امالی چنین شیرین 

ولی مانند من. کم دیده هرکس خوش بیاری را 

با ورود به شهر. استقبال, تبریک, تهنیت. پذیرایی و 
کے رس یری ها اقل اب فص کا کی ترات 
لات لحطه‌ای را داشته اه که جاه اند د لرن را 
در دستهای پرحرارت خود لمس کنم. دیگر هیچ شعری 
برای من شیرین تر و گویاتر از دریافت پانصد دلار نبود. 

سرانجام دقایق دلپذیر اهدای جایزه فرا رسید و 
همراه با کف زدنهای حضار. از سوی مدير انجمن. 
بسته‌ای به سویم دراز شد که شباهتی به پاکت پول 
ند اشت. 





این خونه زندگی مب کنن ۱ زود بیا 
بیرون تا ابروریزی نشده. 

اما داوددیزل که هنوز حال و 
حواس درستی نداشت. قفس قناری 
خفه شده را از حوض بیرون اند اخت 
و با نثار چند لیچار به حاجی يونس 
دوباره زیر آب رفت. 

در این لحظه حاجی یونس با 
شتاب و عصبانیت خودش را کنار 
Eo‏ 
آمدن داود دیزل, با خشم چنگ در 
گفت: د بیا بیرون بی‌شرم بی حیاء ابی 
را که خلق الله باهاش دست نماز 
می‌گیرن نجست! کردی بی‌طهارت 

داود دیزل خواست با چنگ زدن 
به سر او مقابله به مثل کند. اما 
سرطاس حاجی پونس سماورساز 
مجال تلافی کردن رانداد. و تنها چند 
۰ تار موی بلند بالای پیشانی او بود 
که با همان حمله اول یک ضرب ریشه‌کن شد و به 
روی امواج حوض پخش و پلا گردید. 

داود دیزل با کشیدن بقة حاجی یونس او را داخل 
حوض انداخت و چیزی نمانده بود اندام نحیف او را 
که به حال خفگی افتاده بود در زیر هیکل خپله خود 
سرکار استوار نجات پیدا کرد. اما داود دیزل که هنوز 
نمی کشید. با شکایت و پافشاری حاجی یونس. توسط 
سرکار استوار به شهربانی برده شد و شب را 
مدهوش و بی‌خبر از همه جاء تا صبح در سلول خود 
خرناس کشید. 

OOO 
صبح ان شب داود دیزل را برای تحقیق و‎ 


کردن پانصد دلار کشیده بودم نقش بر آب دیدم. اما 
اجازه ندادم بدبینی به من دهن کجی کند. و با این 
اميد که پاکت پانصد دلار همراه و داخل همین بسته 
است. با خود گفتم: 

الحق که سنگ تمام گذاشتهاند. 

OOO 

تا رسیدن به هتل» وسوسة پانصد دلار. دقیقه‌ای 
دست از سرم برنمی داشت و به محض داخل‌شدن 
به اتاق. شتابزده بسته‌ای را که دیگر طاقتم را گرفته 
بود باز کردم. و در نهایت حيرت آینه کوچکی دیدم 
که حواشی آن را چرمی سوخته و منقش به 
تذهیب کاری زینت می‌داد. 

بازهم به ناامیدی نهیب زدم و در دل گفتم. حتماً 
پاکت پول را پشت اينه گذاشته اند تا به محض 
دیدنش, لبهای پرتبسم و چهره پرنشاط خود را در 
ان مشاهده کنم. 

با دقت دستی به پشت قاب اينه کشیدم. که از 
شدت خیطشدن اخمهایم درهم رفت. 

اما یک آن با خوشخیالی به خودم نوید دادم. که 


سلام عرض کردم حاج آقا! نوکرتم. شما اینجا 
کار ف کے اک ی نیت سای وی 
تلخند دستی به سر خود کشید و گفت: 

از خودت بپرس خوش غیرت! 

داود دیزل با نگاه ناباورانه‌ای پرسید: 

حاجی يونس گفت: اره خوش غیرت. از خودت. 
تنها دلخوشی من به چند تار موی سر و اون قفس 
قناری بود که دیروز به دست حضرت اشرف نفله 
ا 
اسان ا کیا ےھ کاک گی کر کرک ر 

OOO 

Eos, 
قفس قناری و چند جعبه شیرینی, یاالله گو يان وارد‎ 
سماورساز رفت و به محض درآغوش گرفتن و‎ 
تشد.‎ 

اا ای ا او ص ر کر اا 
سرکار استوار بود. که بچه‌ها با ترس و تردید برای 
برداشتن شیرینی به او نزدیک می‌شدند. و تنها حمید 
پسرک شیرین زبان و خوش حرکات بود. که بدون 
کمترین واهمه با شکلک دراوردن پیش رفت وبا 
برداشتن شیرینی» شکمش را جلو داد و با گفتن: 
من اهل شهریارم. سرکار اسنو ارم 

با شڪم تخارم. عجب ڪرفته کارم 
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ای باباء حتماً پاکت پول را فراموش کرده‌اند و فرد 
هنگام بدرقه تقدیمم خواهد شد. 
OOO‏ 


بی صبرانه در ترمینال پرسه می‌زدم و دیگر 
زمانی به دقایق حرکت نمانده بود که دوست 
شاعرم به شانه‌ام زد و به بهانة خداحافظی حالا 
نماچ و کی بماچ! 

دیدم چیزی به حرکت نمانده. و از پانصد دلار 
خبری نشد! 

گفتم ببخشید دوست من» پس آن پانصد دلاری 
که تلفنی وعده‌اش را داده بودی چه شد؟! 

به لکنت افتاد و گفت: 

آن آینه نفیس را خریدیم. 

پرسیدم: مگر قیمت این اينه چقدر است؟! 

گفت: چهارهزار تومان. 

گفتم: مرد حسابی! تو چطور فرق بین پنج دلار 
با پانصددلار را نمی‌دانی؟! 

گفت:ها بله, شرمنده‌ام کاکو. اگر حساب سرم 
می‌شد که شاعر نمی شده! = 


و بالاخره اینکه همه شادی‌ها و زیبایی‌های نوروز در جبهه یک‌طرف و رسیدن کارت پستال مردم از شهرها- خصوصاً کارت پستال کودکان- به دست 
رزمندگان چیز دیگری بود؛ چه اشک‌هایی که هنگام خواندن کارت پستال فرزند یک شهید. از چشم رزمندگان جاری می‌شد. 








شماره ۳۱۷ 


نخستین کسی که می وان زن دا در 


دب 


دهد خود اوست 


۰ دنت لینگ 
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از: دکتر نوید خدادوست 
























سال جدید برایتان بسیار دلچسب و گوارا می‌باشد و مسائل خوشایندی را پیش رو دارید. البته این را مدنظر داشته باشید که سختی و گرفتاریهای کوچکی 
| را نیز باید در کنارش تحمل کنید. اما از آنجایی که بیشتر این مسائل مالی بوده و خوشبختانه جسمی یا عاطفی نیست. اگر سختگیری نکنید آنها نیز برای شما لذت 
بخش می‌باشند. می دانم که اهل عمل هستید و قبل از هر رفتاری آنها را مورد بررسی و سنجش قرار می‌دهید و این خود رمز موفقیت و پیروزی شما می‌باشد. در 
ضمن یک اتفاق مهمی را پیش رو دارید که امیدوارم حساب شده و سنجیده در موردش تصمیم گیری کنید و برای مدت کوتاهی نیز در شرایط جدیدی قرار خواهید 
گرفت که با سازگاری که شما دارید. مطمئن هستم سریعا خودتان را وفق خواهید داد. البته میزان خواب شما در سال جدید کمتر خواهد شد. اما هميشه کار بیشتر 
درآمد بیشتر را به دنبال دارد. در ضمن این را نیز مدنظر قرار دهید که محبت را نمی شود خواست. بلکه محبت ابرازشدنی است و نکته اخر اينکه در سال جدید 
زمان برای شما مفهوم باارزش تری پیدا خواهد کرد. پس از همین امروز انرژی خود را برای آن روزها ذخیره کنید و مواظب سلامت خود باشید. 





نمی‌دانم چرا وقتی شروع به نوشتن مطلب شما کردم بی‌اختیار عشق و محبت بر سر قلمم جاری شد. دوست خوبم می‌دانم و بدون هیچ رعایتی رک و 
پوست کنده می‌گویم شما چه بخواهید و چه نخواهید عاشق هستید! و زندگی دوست داشتنی دارید و این تنها دلیل و انگیزه شما برای دنبال کردن تلاشهایتان 
می‌باشد. البته خوب می دانم که تودار و خودخور هستید و سعی می‌کنید که مشکلاتتان رایک تنه و به‌تنهایی حل کنید. ولی این را بدانید که جمع شدن مشکلات 
بر روی هم هميشه یک انفجار را درپی دارد و برعکس» صداقت شما در گفتار و رفتار باعث شادی و نشاط و دوستی‌ها شده و شمارابه ان امنیتی که آرزویش 
را دارید می‌رساند. در ضمن می‌دانم که طی روزهای آینده در مورد مساءله مهمی دچار تردید و دودلی می‌شوید و نمی‌توانید تصمیم‌گیری کنید که به نظر من 
بهتر است به خدا توکل کرده و خودتان را با تمام مسائل ریز و درشت ‌تان به او بسپارید که او بهترین‌ها را سر راهتان قرار می‌دهد و شمارا مثل هميشه بی‌نیاز 
از هر کمکی می‌کند. ناگفته نماند که خوب مشخص است که بارها و بارها تصمیم به تغییر رفتار و کنترل مهربانی نابجاء تمرین گفتن نه!! و اجرای قاطعیت و کم حرفی 
می‌گیرید. اما تا این تصمیم از صمیم قلب و با یاری گرفتن از خدا و همراهی تمام سلولهای شما نباشد. هیچ تغییری میسر نیست! گذشته از اینکه بخش اعظم 
موفقیت تان در قسمت مثبت این رفتار شما نهفته است و امیدوارم در تشخیص دچار مشکل نشوید. چون شما سرشار از انرژی مثبت هستید و انرژی مثبت (از نوع 
زیادش) اگر به خوبی کنترل نشود. متاءسفانه گاهی مشکلات عدیده‌ای را به دنبال خود می‌آورد. پس یکبار برای هميشه این دودلی را کنار بگذارید!! 


























می‌دانم که انسان آزاده‌ای هستید و از آزادی هم خیلی زیاد لذت می‌برید. ولی در سال جدید باید بدانید و درنظر داشته باشید که کمی مطیع بودن و داشتن 
ارامش فکری به سعادت و خوشبختی شما کمک شایانی می‌کند و این به نفع شما می‌باشد که در رعایت برخی قید و بندهای اصلی موفق عمل نمایید. دوست 
خوبم(!) توجه به معنویت‌هاء صمیمت و ابراز وجود. برای شما ضروری می‌باشد و کلید موفقیت شما در سال جاری همین است که امیدوارم در جزئیات مسائلی 
که در ارتباط با آنها قرار می‌گیرید. دچار خطا و لغزش نگردید و به زبان ساده‌تر آنها را فراموش نکنید. در ضمن اگر در مورد مساءله شغلی‌تان کوتاهی داشته 
باشید. ضربه جبران‌ناپذیری عایدتان می‌شود که امیدوارم این موضوع را کاملاً جدی بگیرید. البته در مورد روابط اجتماعی خود نیز سعی کنید اعتدال را پیشه 
نمایید. و نکته پایانی اینکه. شما این همه به طبیعت علاقه‌مندید و این همه رنگ آبی رامورد توجه قرار می‌دهید. چراگاه بارنگ سرخ سرخ دوستان رامی‌رنجانید»چرا 
در ابراز محبت این همه خاص عمل می‌کنید و تا اینقدر در انتخاب یار صمیمی دچار تزلزل می‌شوید درحالی که کلید موفقیت کنار دست شماست. در همین 
نزدیکی‌هاء آنقدر نزدیک که شاید فکرش راهم نکنید. پس معطل چه هستید؟! 
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امیدوارم در سال جدید عقل و منطق را آمیزه هم کنید تا آنگونه که دوست دارید و از زندگی انتظار دارید مسائل پیش برود. البته خیلی خوب می‌دانم که ریزبین‎ 
هستید و مثل آطرافیان. شما هم تمام مسائل را خوب تجزیه و تحلیل می‌کنید. اما نمی دانید چرا درنهایت همین کار باعث دلخوری شدید شما می‌شود. درحالی‎ 
که اگر از من بپرسید می‌گویم. گذشت. چشم پوشی از بعضی مسائل که تعیین کننده نیستند. روان برخورد کردن, حتی گاهی کم خوری(!) و توجه به دردهای موضعی‎ 
که شما دچارش می‌شوید. راه‌حل مشکلات عدیده شماست تا خودتان رنجیده خاطر نشوید و آرامش فکری داشته باشید. دوست عزیزم(!) در سال جدید اوضاع‎ 
و احوال مالی شمارو به بهبود است که من توصیه می‌کنم آنها را با خرید وسایل کوچک به باد ندهید و در جای مناسب خودش سرمایه‌گذاری کنید و مطمئن باشید‎ 
که نتیجه خوبی عایدتان خواهد شد. اما حیف است که نگویم. کاش در شادیها کمی بیشتر به فکر حضرت دوست بودید. کاش بدانید که توجه به خود درونی چقدر‎ 
در ایجاد تحول رفتاری تاءثیرگذار است درحالی که طبع گرم شما گاه همه چیز را از ذهنتان دور می‌سازد و طوری می شود که خیلی زود احساس پشیمانی می‌کنید!‎ 
ولی با تمام این حرفها از انجا که انسانی قوی هستید و در انتخابها بعضی مواقع انفجاری عمل می‌کنید. می دانم که اوضاع خوب تر از اینها خواهد شد و هاله سفید‎ 
متمایل به آبی اطراف شما نوید یک آرامش دلچسب و بسیار ماندگار را می‌دهد. طوری که با قاطعیت می‌شود گفت اگر متوجه باشید. سالی خوب و خوش یمن را‎ 
پیش رو دارید!‎ 










خوب می دانم برای سالی که پیش رو دارید برنامه دقیقی را در ذهن خود ريخته‌اید و سخت در تلاش هستید که خودتان را به ایده آلها نزدیک کنید و به همین 
خاطر باید به شما تبریک بگویم. چون هم توان و هم شرایط کاملاً مهیا می‌باشد, تا شما به خواسته‌های به‌حق‌تان که استحقاقش را دارید برسید. گذشته از اینکه 
پشتوانه‌های محکمی هم در نزدیکی خودتان دارید که می‌تواند برای شما اعتبار و ارزشهای بسیاری را تضمین کنند و امیدوارم از آنها غافل نشوید و از تجربیات 
گذشته خود سود بجویید و دلخور نشوید و باور کنید که هميشه تلاش, نیک بختی را درپی دارد و نزدیکانتان خوشبختی شمارا آرزو دارند. در ضمن دوست خوبم 
برای سال جدید سعی کنید که اعمال. حرکات و خواسته‌هایتان شفاف باشد تا سوءتفاهمی برای کسی ایجاد نشود و زیانی برای شما درپی نیاورد. البته برای ان 
ما هه که اس ار ی و کر اه وک ار اک فا ار تا هی ۱ 
تعهدش برنیایید و بدانید که دلمردگی, افسرده بودن و از جمع دور گشتن هیچگاه پیشرفتی را درپی ندارد و روی آوردن به عادتهای غلط هم این حالتها را تشدید 
می کند. ضمن اینکه خستگی شما دلیل جسمی دارد و نباید همه چیز رابه مسائل روحی کره زد و از همین حالا به شما نويد می‌دهم که سال جدید با توجه به قولی 
که شما خودتان داده‌اید می‌تواند سالی سراسر شادی و رنگارنگ باشد و این در گرو دوری از مسائلی است که انرژی منفی را ایجاد می‌کنند. نگویید نمی‌دانم! 
چون اگر دقت کنید خیلی خوب متوجه می‌شوید که منظور من از این کلمات چیست(!) و چرا از صحبت آشکار دوری می‌کنم. سبز باشید! 














خدارا شکر. خودتان به اندازه کافی اعتماد به نفس دارید و کارهایتان را با اطمینان کامل پیش می‌برید. ولی این 
را مدنظر قرار دهید که انسان جایزالخطاست و برای هر کسی این موضوع ممکن است اتفاق بیفتد. پس سعی کنید 
واقع‌بینانه مسائل رایررسی کنید تا مرتکب اشتباه دوباره نشوید. به شما توصیه می‌کنم که در سال جدید سپرده‌های 
بانک عشقی را که در قلب و وجودتان تاءسیس کرده‌اید. تا حد امکان افزایش دهید. تا بتوانید عاشقانه زندگی کنید 
تا گذشت زمان نتواند دقت. سرعت عمل و محبوبیت شمارا دچار تغییر سازد. در مورد نگرانی‌تان هم باید بگویم 
که به جاست. اما بیش از اندازه است. ولی باید به خاطر این همه دقت در امور به شما تبریک گفت که هیچ نقطه مشکل 
داری در ان یافت نمی‌شود البته این را نیز می‌دانم که بابت به دست اوردن خواسته‌هایتان رنج زیادی را متحمل 
می‌باشد. ناگفته نماند که وجود کمی وسواس در رفتار کسانی که دوستشان دارید و درپی ان ایجاد شبهه (هرچند 
ناچیز) ممکن است باعث بروز فاصله‌ها شود. چون نه عزیزانی که از آنها شکایت دارید یا باید اعتماد کرد و یا 
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بی‌اعتماد بود و در این مقوله حد وسطی وجود ندارد(!) همچنین اکر شما به چیزی که طرف مقابل‌تان دوست دارد (و این می‌تواند در وجه هنری, کاری و یا رفتار 
باشد) احترام بگذارید و به ان ارج بنهید و این روال را حداقل با نوشدن سال, تقویت نمایید. به‌ طور یقین ارامش زندکیتان بیشتر تضمین خواهد شد. وجود هاله 


قرمز در اطراف شما نوید دنیای پرانرژی را می‌دهد. خوش خبر باشید. 





می‌باشد. می دانم که دلخوریهایی داشته‌اید که برایتان غبطه آور می‌باشد, ولی بدانید که برای دل نمی‌توان قیمت و بهایی تعیین کرد پس سعی نمایید که عاشقانه 
زندگی کنید تا بتوانید مسائل اطراف آن را با جان و دل بپذیرید و سختی‌های آن را با شیرینی حل و فصل کنید. می دانم که انسان شجاعی هستید و مشتاقانه به 
استقبال سختی‌های زندگی می‌روید. پس در سال جاری نیز با اگاهی و عشق به عمق وجودی خود بیندیشید و با مهری خالص به استقبال سال نو بروید و ان را 
با تمام وجود جشن بگیرید. چون واقعا جشن و شادی دلنشینی را پیش رو دارید که انشاءالله برایتان مبارک است. البته با وجود اینکه نمی خواهم هیچ نقطه منفی 
راگوشزد کنم. اما مجبور هستم بگویم. خوابیدن تنها به مفهوم پلک روی هم گذاشتن نیست. بلکه خواب باید تواءم با ارامش کامل باشد. تا سلولهای خاکستری مغز 
فرصت تکثیر پیدا کنند و غدد داخلی ترشحات آرامش‌بخشی رابه بدن برسانند. در ضمن نگرانی‌هایی مثل چاقی و لاغری, بلندقد و یا کوتاهی و رنگ لباس مسائلی 
نیستند که این همه ذهن رابه خود مشغول کنند. اگر در منزل یک شمع روشن باشد. اما صمیمیت و یکرنگی موج بزند. فضای دل چراغانی است. 


مسوولیت خاص و جدیدی رابه عهده خواهید داشت که امیدوارم آن رابه نحو احسن انجام دهید و ناخواسته در موردش کوتاهی نکنید. در ضمن توجه داشته 
باشید که شما در شرایطی نیستید که بخواهید ریسکی انجام دهید. پس سعی نمابید حساب شده و توانمند عمل کید و جای هیچگونه شک و تردید برای کسی 
نا کر کر رک و 
است در شرایطی قرار بگیرید که حق انتخاب زیادی نداشته باشید. م با لا تن بر سا ینت در را 
yS‏ را ار را ی 
باید تبریک بگویم و بنویسیم که این پایان راه نیست و ارتباط صمیمانه شما با حضرت دوست نباید دچار خلل شود. بگذریم از اينکه می‌دانم دوستی شما نیاز 
به این صحبت‌ها ندارد. در ضمن دقت کنید که تنها با توجه به نظر یک فرد هرچند هم که پیشگوی خوبی باشد. نمی شود مسائل مهم را دچار تغییر کرد. بنابراین 
حداقل از این پس سعی بیشتری نمایید تا روی شنیده‌ها فکر کنید بعد انها را بپذیرید. البته در مورد حسادت افراد دور و برتان نسبت به همدیگر هم باید یک فکر 
اساسی داشته باشید! 


در شروع مطلب شما باید بگویم که گوش دادن به موسیقی و توجه به هنرهای دلخواهتان را پیشنهاد می‌کنم تا بتوانید به آرامشی که نیاز دارید دست یابید 
و برای حل مشکلات هم بهتر است به خداتوکل کنید و از او بخواهید که آنچه به خیر و صلاحتان است را بر سر راهتان قرار دهد. می دانم که مشغله‌های زیادی دارید 
که مرتبا با آنها درگیر هستید. پس سعی کنید انها رایکی یکی و برحسب اولویت انجام دهید و کار امروز را به فردا موکول نکنید و در سال جدید سعی نمایید -در 
این اشفته بازار.کمی بیشتر وقت برای نفس کشیدن(!) کنار بگذ ارید و با این کار تغییر و تحول اساسی در برنامه‌ریزیهایتان ایجاد نمایید و بدین منظور از افراد اگاه 
و متخصص یاری بجویید تا احتمال خطا کاهش یابد و این را بدانید که برای رسیدن به آن هدف بزرگی که درنظر گرفته اید تنها اراده کافی نیست. بلکه باید بسنجید 
که همت انجامش رادارید؟! و بعد از آن می‌توانید مسائل بعدی را حلاجی نمایید. در ضمن در سال جدید می‌توانید شانس تان را امتحان کنید و نتیجه خوبی بگیرید. 
چون چرخه مثبت خاصی برایتان ایجاد خواهد شد و گاهی این قدرت آنچنان افزایش خواهد یافت که باور کردنش برای خودتان هم سخت است. چه رسد به 
اطرافیان. در مورد آن گم شده قدیمی هم بهتر است هیچ نگرانی به خود راه ندهید که اگر به حضور خالق در همه حال اعتقاد داشته باشید ۳ 
از لبهای شما محو نشود. البته یک چیز را نمی‌شود تضمین کرد و آنهم بی‌توجهی هرچند ناخودآگاه شما در امور جدی و درخلال این شلوغی‌هاست 


لازم است که بدانید در سال جدید به هیچ وجه تصمیم لحظه ای نداشته باشید و همه چیز را آگاهانه و هوشیارانه انجام دهید تا برایتان پشیمانی نداشته باشد. 
آشنایی و یا ملاقاتی را خواهید داشت ت که می‌تواند مسیر و جهت زندگی شمارا تغییر دهد. پس سعی کنید هميشه و از هر جهت آراسته باشید و رفتار محاسبه شده 


۱ ارائه دهید. تا غافلگیر نشوید. نگران عزیزی هستید که این غصه به زودی برطرف خواهد شد و شمارا از رنج فکری رها خواهد کرد. در ضمن مساءله‌ای را نیز 


پیش رو دارید که باید خودتان را با شرایط آن سازگار کنید و راه دیگری وجود ندارد و به همین منظور سعی کنید تحت تاءثیر انرژی منفی اطرافیان نباشید. چون 
هیچ کس نمی تواند به خوبی خودتان برای شما تصمیم گیری کند. روزهای خوشی را برای شما پیش بینی می‌کنم. اگر از سرد مزاجی دوری کنید. با جمع بچوشید 
و منصفانه به اطراف بنگرید. اما حیف است که نگویم رنگ مشکی هميشه کویای مسائل غمبار نیست. چون نگرانی شما بیهوده است و در این راه اگر می خواهید 
خیالتان راحت باشد. می‌توانید در روزهای اینده جبران مافات کنید و از بدخلقی و کینه دوری بجویید. در ضمن در مورد یافته جدیدتان تبریک مرا هم بپذیرید! 


دوست خوبم از همین حالا نويد رله شدن کارهایتان را در سال جدید داشته باشید. چون هميشه داوطلب کارهای انسان دوستانه هستید و دست یاری و کمک 
به همنوعان و عزیزان دارید و تنها باید دقت کنید تا در سال جدید این صفت نیک و پسندیده شما باعث نشود که افراد خانواده و یا اطرافیان شمارامتهم به فراموش 
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مسلط بودن شما غلبه بر غرورتان می‌باشد که اگر بتوانید به آن مسلط شوید همه چیز طبق روال عادی پیش خواهد رفت» در ضمن طی روزهای آینده اگر چشمتان 
را خوب باز کنید و به مسائل نوشتنی دقت نمایید هرگونه معامله و یا معادله‌ای می‌تواند برای شما سودمند باشد. پس با امنیت خاطر به کارهایتان ادامه دهید و 
یکه‌تاز میدان باشید. در پایان پیرامون نکات منفی سال بعد شما باید بگویم که از اینهمه مهر و محبت هرچند باطنی خود. یک فرد بسیار متعصب و مسلط به امور 
نیش و کنایه نسازید و فکر نکنید که چشم و گوش مردم بسته است و به قول قدیمی‌ها هیچ کس را دست کم نگیرید. چون درست وقتی که شما تصور می‌کنید که 
هیچکس جلودارتان نیست. به سراشیبی رسیده‌اید و یک قدرت عظیم منفی مقابل دیدگانتان قرار می‌گیرد. بنابراین با تمام حواس خود به گوش باشید تا پیروز 
میدان نام بگیرید. 


دلم نمی خواهد دیگر از مسائلی که فکر شمارا درگیر می‌کند. صحبتی داشته باشم و می خواهم به شما توصیه کنم که در سال جدید با نشاط و سرزنده باشید 


زوم یب کت یل مرن بر ای و و احوال و امورتان بهتر از همیشه پیش می رود. ولی چه می‌شود گفت. وقتی 
ٍ می‌بینم که عمللاً در فکر مسائل خیالی هستید و پڈ پشت هم آرزوها را ردیف کرده‌اید. درحالی که پی‌درپی مورد انتقاد قرار می‌گیرید و این درحالی است که افرادی 
۳ در اطرافتان وجود دارند که اعمال شمارا زیر ذره‌بین می‌برند و اگر از من بپرسید می‌گویم. اول بهتر است که به شنیده‌ها بی‌توجه باشید و بعد ضمن کنترل رفتارتان 


سعی کنید طیق اصول منطقی پیش بروید که برای شما نتیجه عالی درپی دارد. می‌دانم که سوال خاصی در ذهن دارید و کاملاً برایتان بی‌جواب مانده است اما 
در سال جدید مسائل پشت پرده برایتان ¿ آاشکار می شود ول خرن د اتان ن آرامشی به همراه دارد. اگر به فکر گوشه و کنایه‌های یک دوست هستید که شما 
را دلتنگ کرده است. من پيشنهاد می‌کنم که آن را فراموش کنید و سعی نمایید با نکته‌های مثبت زندگیتان کنار بیایید و کلی نقشه برای آن خنده‌های همیشگی‌تان 
بکشید. البته مجبور هستم بگویم. اینطور که پید است خود را در گیرودار یک عشق زمینی به زنجیر کشیده‌اید و هرچه پیش می روید ادامه کار مشکل تر به نظر می رسد 
درحالی که هر وقت برای کنترل یک حرکت اشتباه اقدام کنید باز هم پیش هستید. در مورد رفت و آمدهای زیاد و گفت‌وگوهای زیاد شما هم باید بگویم که کمی 
نگرانی وجود دارد. اصلاً صادقانه بپرسم چرا از آزادی فرار می‌کنید؟ ۲ 

در پایان هم تذکر بدهم که مواظب باشید رازتان برملا نشود چون بی‌دقتی آبروی چندین ساله را به باد خواهد داد!! 


اولین کسی که وارد خانه می‌شود. باید خوش قدم باشد و بگوید: «صد سال به این سالها» 
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.۰ هنوز تازه داشت قلممان با تلویزیون 
گلاویز می‌شد که جناب دبیر سرویس فرمودند. 
میت لس یب مسر مر 
سح رم لس سیر ی و نی 
بنویسیم؟ گفتند یادداشت نوروزی. گفتم ملتفت 
دون رند حون کد است!ا! ورور سال دس 


خواستیم موقع تحویل سال دعا کنیم اوضاع 
تلویزیون «احسن‌الحال... شود. شکلات تعارفی 
پرید ته حلقمان شدیم گلوبندک!!... نشد! خلاصه 
۔ ساز و دهل . تحویل سال را که زدند و زمین بر 
شاخ گاو چرخید. رفع بلا شد! ولی اهل بیت گفتند 
حالا دیگر مقبول نمی‌افتد. تلویزیون هم اینجوری 
عاقبت به خير شد که می‌خوانید(!) 





مجموعه های کیت رده! 

آقا تشکر... خیلی زحمت کشیدید. امسال عجب 
خاکستری بر هم زدید. یک مشت اسپند با «گلپر» بریزید 
رواتیش زبانم بلال!! چشم نخورید. چقدر سریال 
جدید و دست اول برای ملت ابدیده از صبر و شکیب 
نشان دادید... «در پناه تو»» «غریبه». «چشم عقاب». 
«پهلو انان... این آخری که نویر دود «سریال آئینه» با 
ان کیفیت و تصویر خفن!! صدای پای موریانه‌ها از 
در برنامه شجاعی مهر .ببخشید خانواده پخش کردید 
تلویزیون یک سیاست دارد به این شکل که یک سریال 
تقسیم بر ربع ساعت می‌کند. می چسباند ور دل برنامه 
خانواده يا تصویر زندگی! ترا به خدا رحم کنید به حال 


کمی هم بلرزید(!) 
اما یگ رکب اام ادا کو ون 
آنهم تهیه و پخش 
میزگرد پیرامون 
مجموعه‌ها و 
سریال‌های 
تلویزیونی! 
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ولی... کاش این ولی به دنیا نمی امد -در این برنامه‌ها 
کمتر حرف ذد رست و حسانیی می رنند. معلوم 
نمی‌شود بالاخره مجموعه مورد بحث اوج و فرودش 
کجا بوده؟! گذشته از اینکه کارگردانان بالای طاقچه 
نشسته اند و حضور نمی یایند -مبادا بیفتند گردنشان 
رگ به رگ شود ۔در یکی از این برنامه‌ها-رضاعطاران 
. حضور داشت که ایشان هم فرمودند: من از نقد و 
تحلیل بدم میاد! نه... غلام!! چون فلانی اینجا بود. به 
خوردید نباید کم هم بلرزید؟! تا واقت شوید کجای 
این خریره زیادی شیرین بود و کجایش بی مزه!... یکی 
از روانشناسان کاغذ در دست اینجوری نظرش راارایه 
داد.» این مجموعه در خود بداموزهایی هم داشت 





بازیگری که پشت چراغ قرمز نمی‌ایستد چه چیزی به 
مخاطب می‌اموزد؟! ان بازیگر جوان که با خشم در 
حضور پدرش و زودتر از او از اتاق خارج می‌شود. به 
وی بی احترامی نکرده است؟... ولا سه نشد که! آقا 
فیلمنامه این مدلی بوده... اينم بگیم. نگفته سال تحویل 
نشه! یکی از منتقدان در این برنامه نظرش با آراء مردم 
تا حدی هماهنگ بود. گزارش که تمام شد. خودش را 
از صندلی بالا کشید. بادی به غبغب انداخت و بلند 
گفت: دیدید درست گفتم! خدا عاقبت‌مان را بخیر کندکه 
معنی کارشناس را بالاخره فهمیدیم! 


مجریان قره قروت! 

بعضی پیشرفت‌ها خیلی خوب است. بویژه در 
تلویزیون جز جگرزده این که چند سال پیش به این 
را به رایانه بدهد خوب شد. آنهم با وجود بعضی از 
می‌شویم حداقل جمعه شب ها مجریان شبکه را 
اعلام برنامه‌های آخر شب است -بویژه جمعه شب ها 
که فای سنت ایی رای اه هم تان می دهد مال 
عهد دقیانوس ‏ آنقدر پلک می‌زنند و لب تر می‌کنند تا 
قید دیدن برنامه را می‌زنی! 

اما موضوع قره‌قروت مربوط به مجریان برنامه 
اخلاق خوش اضافه ورن نمی اورد! اینقدر جدی ٤‏ 
کون اطا ردت هرا کک اک را عار 
قره قروت گرفتند شماها را! مردم زنگ می‌زنند درد و 
دلهایشان را بگویند. بلکه فرجی شود. با دیدن ابروان 
درهم و قیافه‌های بدون دلیل حق به جانب شما په 





تته یته می‌افتند ! 


#مشکل, فلوس موجود! 

تاکنون این توصیه به گوشتان خورده که استعداد 
فرزندانتان را کشف کنید و به آن جهت دهید تا بشوند 
مثل اینا!... کدوما؟!... کدوما چیه این همه نابغه داریم در 
عرصه سینما و تلویزیون... طنز «کمربندها را ببندیم» را 
حتما دیده‌اید. کل مجموعه خلاصه شد در گرفتن مجوز 
پرواز اداره هواجات و اختلافات ۔ منصور و اسکندر - 
چیز خاصی دیدید؟! ما که ندیدیم جز حرکات لب و لوچه 
و دست و پای «فتحعلی اویسی» گذشته از اینکه خود 
اویسی هم حسابی از این موقعیت برای تبلیغ صدایش 
استفاده کرد. چنانکه یک قسمت فقط اختصاص به پخش 
آوازهای وی داشت! چند روز بعد هم خبر انتشار کاست 
ان در برخی مجلات چاپ شد(!) اما قضیه کشف استعداد 
مربوط به همین موضع است. خیلی جالب است. آدم در 
سنه شصت با هفتاد عمرش یکباره پی به استعدادش 
ببرد. آن هم توسط پسرش که در جایی گفته بود پدر من 
استعداد فوق العاده‌ای در اواز دارد!! 


غاز همسایم! 

جدآما ایرانی‌ها چقدر غریب نوازیم. دایم چشممان 
یی کا فتاه اا ا کنو که اگم ما 
حو‌تاهانیم! فرق په قنمت: شیا که فاا 
ریاست جمهوری نزدیک است! مسلما تلویزیون 
بعنوان یک رسانه فراگیر و دوست داشتنی! باید 
آگاهی‌های لازم را با پخش برنامه‌های مفید فایده در 
انش ساره یک کے ایا کحامیت ا ھا که چ 
O TET EAE‏ 
ریز و درشت در بخش‌های خبری و تلحیل های 
سیاسی چه شیپوری می‌زند این تلویزیون واویلا... 
برای انتخابات عراق اندازه و ابعاد صندوق‌ها را هم 
سا کدی چان هم موم کات رین 
رویدادهاء, گویندگان تحکم دارند. انگار که اینها 
می‌خواهند بروند انجا کابینت بزنند. ببخشید. کابینه 
بشوند! حل نشوید حلیم هنوز داغه داغه! گردن 
مرغ‌های داخلی را هم بکشید غاز می شوند! فقط 
تس ی اد 


امسال (یعنی سالی که گذشت) بازار تکذیب و 
تأیید خیلی داغ بود. 
ایا هت تج ال مس ان 
امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خبر خوانده 
می‌شد. روز بعد در بخش خبری از سوی انها تکذیب 
می‌شد! مثل بنزین که از اول سال تا همین چند روز 
پیش هزار تا تصمیم در موردش گرفتند. یک روز 
قیمتش را بالا بردند. روز بعد افت کرد چون هفته بعد 
قیمتش تثبیت شد. تا بالاخره کوپنی شد :الات در 
اخبار.خوب که از هیجان پخش این اخبار فارغ شدند. 
یکجا همه را تکذیب کردند و خیال خودشان و ملت را 
راحت کردن. شایعه سازی و پخش اخبار غیرموثق 
در مملکت مادارد حالت سرگرمی به خودش می‌گیرد. 
مثل «چای» در اخبار شبکه دو می شنوید این 
نوشیدنی نسلتان را منقرض می‌کند. شبکه دیگر 
می‌گوید محققان به این نتیجه رسیده‌اند که چای 
ريشه تاک را در دنیا محکم می‌کند! همین 
شیرین کاری‌هایتان مخاطب را وادار به تماشای 
تلویزیون می‌کند باور کنید!؛ 
سال نو مبارک. 















از: مریم درستانی 





مجید صالحی اولین بار با تله تئاتر ریک 
داستان» همبازی پرویز پرستویی و رضا فیاضی 
بود که کارگردانی آن را محمد رحمانیان برعمهده 
داشت. البته در آن کار تنها وظیفه ادای یک خط 
دیالوگ را برعهده داشت. بعد از آن فیلم 
سینمایی «یکی بود یکی نبود» محصول مشترک 
جبلی و طهماسب پیش آمد که خودش در این 
باره می گوید؛ خیلی ان را دوست دارد. مجید 
صالحی متولد تهران است و می‌گوید: قرار نشد 
لا ریس کار ی ار 
سیصد و خورده‌ای(!). او در طی چهار سال 
گذشته تنها جهار سریال با نام «کوچه اقاقیا». «ا 
مثبت». «خوش رکاب » و «خوش رکاب ۲» را 
دارد و اکنون در آخرین سریالش خوش غیرت 





گپی خودمانی با خوش غیرت سال ۸۴ 
مجید صالحی می گوید 


از ۲۸ اسفند روی آنتن می‌رویم 





ایفای نقش می‌کند. گپی عیدانه با او زدیم. که 
/امیدواریم به دلتان بنشیند. ‌ 


۵ آقای صالحی چرا اینقدر در تلویزیون کم پیدا 
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خوب سریال «] مثبت» را در ایام عید داشتم و 
الان هم درحال بازی در سریال خوش غیرت هستم. 
باور کنید که هنوز برای طنز کوچه اقاقیا و همچنین 
کارگردانی «اشتی کنان» تصفیه حساب نکرده‌ام. 
0 می خواستم بپرسم در سال جدید. باید شرایط 
و تفر 

که و انم وا جلو گرفتم.. 

-نه من نمی‌دانم و درحدی هم نیستم که بخوآهم 
بگویم. ولی امیدوارم وضعیت بهتر شود و هم اينکه 
آرزو می‌کنم سریالها از لحاظ کیفی سطح بالایی 
داشته باشند. 

0 با این حال شنیده‌ايم که قرار است آشت یکنان هم 
ادامه داشته باشد؟ 

.نه, اصلاً چنین چیزی نیست. همان ابتدا که 
برنامه پخش می شد» صحبت هایی شد. اما دیگر 
صحبتی راجم به آن پیش نیامد. 

۵ اگر بخواهید یک ویژگی از آشتی کنان بگویید که 
درمیان سریالهای درحال پخش امسال بارز باشد. به 
چه ویژگی اشاره می‌کنید؟ 

- خوب نمی‌شود راجم به آن بحث کرد. آن یک 
کار پلاتویی ساده بود. با براورد پایین و یک 
کارشناسی که قرار بود هر شب پخش شود اما 
این گونه نشد و در طی پخش هم. هر هفته شاهد پخش 
منظم ان نبودیم. 

۵ دلیلش را در چه می‌بینید؟ 

-نمی‌دانم خود تلویزیون بیشتر به ان لطمه زد و آن 
را حمایت نکرد. البته حالا هم یکی دو پیشنهاد دارم. 
۵ بازی یا کارگردانی؟! 

ردو اف تسم الي ا به ان ف 


پیک شادی در زمان ما برایمان پیک 


شادی نبود بیشتر با زجر و مشفت 
همراه بود 





۵ حالا کدام را بر دیگری ترجیح می‌دهید؟ 
.هرکدام را که فکر کنم یک قدم جلوتر می‌روم» 
ان را می‌پذیرم. چون بستکی به شرایط هم دارد. 
۵ بگذریم. امسال عید چه برنامه‌ای دارید و قرار است 
به کجا بروید؟ 
- والله متاءسفانه امسال نمی‌توانم برنامه خاصی 
این گونه شد. سر سریال (] مثبت) بودم که قرار بود قبل 
۵ بیشتر آدمها ماهی سفره هفت سین را با سبزی پلو 
با ماهی ان به یاد می اورند. شما یاد چه چیزی می‌کنید؟ 
.سخت شد(!) راستش به یاد اهنگ فریدون فروغی 
در فیلم تنکنای امبر نادری می‌افتم که می گفت: ماهی 
۵ اولین جایی که عید دیدنی می‌روید. کجاست؟ 
شرایط دارد. 
۵ تا حالا بهترین عیدی که گرفتید. چه بوده است؟ 
.همه عیدی‌هایی که گرفتم. دوست داشتم. اما... 
۵اما کدامیک بهتر بوده است؟ 
-نه» می خواهم بگویم که: تا حالا بهترین عیدی را 
0 خوب. این بهترین عیدی می‌خواهید در عرصه 
-نه می‌خواهم در کل زندگی‌ام عیدی بگیرم. چون 
بالاخره هنر نیز شاخه‌ای از زندگی است. 
۵ پس حالا بگویید بهترین عبدی که داده‌اید چه بوده 


است؟ 


.تا حالا وقت نشده که چنین کاری را انجام دهم. 
۵ در سال جدید. یک عیدی سینمایی را شما به 
مخاطیان می‌دهید. درست است؟ 

.نه, اصلا خبر ندارم... 

0 منظورم فیلم «شاخه گلی برای عروس» است؟ 
aE‏ 
چطور سا کم 

س 0 یعنی چی؟ 

ات فقط ۲ با وید 
آخر با کارگردانش ارتباط 
برقرار کردم. ضمن اینکه بسیار 
ادم محترم و خوبی هستند و 
همچنین تهیه‌کننده کار آقای 
محسن وزیری. اما خوب من 
ارتباط برقرار نکردم. 

0 دلیلش را در چه می‌دانید؟ 

.فکر کنم کارگردانش به من 
اعتماد ند اشت... 
۵ باز هم از گلایه‌ها بگذريم. در 
فصل جدید. جدیدتر فکر 
سین سینمایی را چگونه 


می چینید؟ 
تا حالا نچیده‌ام. اما اگر امسال بچینم. حتماً به 


شما می‌گویم. 
۵ پس یک دروغ سیزده بدری ما را میهمان کنید؟ 
بازیگری امسال متعلق به امیر نوری است. 
۵ برای چه کاری؟ 
۵0 یک خاطره خوب از ایام عید و کودکی‌تان به باد دارید؟ 
.نه... بگذارید فکر کنم... نه چیزی یادم نمی‌آید. 
۵ از مشق شب عبد خاطره‌ای به یاد دارید؟ 
- باور کنید دوره ما خیلی نامردی بود. شرایط 
سخت تر بود. یادم هست که اگر یک زنگ در کلاس 
غیبت داشتیم. با ما خیلی سخت برخورد می‌کردند. 
الان بچه مدرسه‌ای‌ها اگر هفته‌ای یکی, دو بار هم 
عشقشان بکشد باز هم به راحتی به مدرسه می‌روند. 
۵ راجع به پیک شادی و پیک بهاره چه نظری دارید؟ 
.من هميشه زجر می‌کشیدم. ان پیک. برای من 
پیک شادی نبود» بیشتر با زجر و مشقت همراه بود. 
۵ سین سینما شما را به یاد چه می‌اندازد؟ 
به باد خود سینما... اره به باد خود ستنما... 
۵ حالا جرا بیشتر طنز؟ 
- خوب کار جدی هم داشته‌ام» اما اینکه انتخاب 
کنم حتی طنز و یا تراژدی باشد نه, هر کدام که خوب 
باشد را بازی می‌کنم. 
۵ کار جدید چه دارید؟ 
البته بايد اوه کم که تم ی ام 
«پل سیزدهم» دارم که به کارگردانی «استیون راش» 
بوده و در ان همبازی جمشید مشایخی هستم. ان نقش» 
نقش یک دمن معتاد است و نقش جدی است. 
0 امسال چه زمانی با خوش غیرت به تلویزیون می‌آیید؟ 
فکر کنم ۸ اسفند روی انتن می رود. 
0 و حرف پایانی و عیدانه برای خوانندگان مجله؟ 
امیدو ارم سال خوب قفزفز نی داشته باشند. 
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شبیه به جشن چهارشنبه سوری ما ایرانیان. در فرانسه نیز جشنی به نام چهارشنبه خاکستر وجود دارد که بانی آن کاتولیک‌ها بوده‌اند و چند روز 
قبل از عید فصح برگزار می‌شود. 








شماره ۳۱۷۸ 


دند کی انسن 


دتنی انل یښ 


دوذاده او 


© امرسون 
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٣‏ دای 


مردی نقابدار ناگهان از تاریکی پشت کیوسک 
تلفن حارج شد و به طرف زنی که کیف در دست در 
پیاده‌روی خیابان حرکت می‌کرد. رفت و کیف را از 
دست او کشید. زن با دو دست کیف رانگه داشته بود 
و آن رارها نمی کرد. کشمکش میان آنها چند دقیقه ای 
ادامه یافت. 

اگرچه کمی دیروقت بود. اما آن شب. شب عید 
او تن اف روک ان نوی 
انها انقدر به این صحنه نزدیک بودند که بتوانند به 
رن کک کی ای زار دست ان مود تخات قهنه و 
اجازه ندهند او کیف را برباید! اما ظاهرأً آنها به این 
موضوع آهمیتی نمی دادند چرا که هر کس به راه خود 
ادامه می داد و می‌رفت. شاید به این فکر می کردند که 
نباید بی‌جهت خود را به دردسر بیندازند. 

من که از دور بیننده این جریان بودم» از 
خونسردی و بی تفاوتی مردم عصبانی شدم و با 
خودم گفتم: عجیب روزکاری است. هیچ کس دلش 
برای همنوع خودش نمی‌سوزد. و هیچ کس به کمک 
زنی که مورد حمله واقع شده است. نمی‌رود! 

دیگر طاقت نیاوردم که آنجا بایستم و تماشاگر 
ماجراباشم. به سرعت جلو دویدم و به طرف ان مرد 
۰ قبل از انکه به او برسم دست راست 
خود را مشت کرده و ضربه محکمی به بازوی او 
زدم به‌طوری که مرد نقابدار از درد فریادی کشید. 

من او رابلند کردم و به طرفی آنداختم. فراموش کردم 
بگویم که من اصولاً مرد قوی هیکل و تنومند و قوی 
هستم. به همین خاطر بلند کردن و پرتاب آن مرد کار 
اسانی بود و مرد نقابدار چند متر ان طرف تر روی 
خاکرویه‌هایی که برای حمل در سپیده صبح اماده 
کرده بودند افتاد. زنی که کیف متعلق به او بود. براش 
این کشمکش و گلاویز شدن من با مرد نقابدار نیز 
روی زمین افتاده بود. دزد نقابدار طوری زمین 
خورده بود که بیهوش شده و نتوانست از جای خود 
تانق شود ومن که از طرف ان کالم راحه ند نون 
متوجه زن شدم. او دختری بود حدودابیست ساله با 
موهای مشکی و چشمان ابی درشت. به او کمک 
کردم تا از زمین بلند شود. و گفتم: 

- امیدوارم به شما اسیبی نرسیده باشد. 

دختر به من نگاه کون و گفت: 


نه! خیلی متشکرم. 
وقنی ایستاد به او گفتم: 
۔ اجازه می دهید به 
و" پلیس خبر دهم و 
ر دزد رابه 








ماجر ای دو مرد نقابدار 


دست پلیس بدهیم. 

زن بلافاصله گفت: 

-نه» نه» چه لزومی دارد که پلیس را خبر کنیم. او 
کنیم؟ بهتر است او را به حال خود بگذاريم. در این 
موقع من متوجه حروف «ای.دبلیو» روی کیف او 
شدم و حدس زدم که این حروف حتما حروف اول 

- خانم شما نباید او را به حال خود بگذارید. به 
هرحال بهتر است او را به دست پلیس بدهیم. چرا که 
بدون تردید او تا بهحال کیف چند نفر را ربوده و در 

در این موقع از دور چراغهای کردان یک اتومبیل 
گشتی پلیس را ديدم و با دو دست به طرف اتومبیل 
اشاره کردم. 

زن از این کار من عصبانی شد و گفت: 
می‌کنید. چرا بدون جهت پای پلیس راوسط کشیدید. 

به هرحال پلیس باید بفهمد. شما اجازه بدهید. 

اما زن نگاه سرزنش الودی به سرتاپای من 
انداخت و گفت: 

«بهتر بود به کار دیگران مداخله نمی‌کردید و فقط 
دنبال کار خودتان می‌رفتید! 

e‏ و با سرعت به طرف کوچه 
داشت 70 

من درحالی که از حرکت آن زن متعجب شده 
همه مرف و که قای ر 
افتاده بود. رفتم و جوراب ابریشمی زنانه‌ای را که به 
عنوان نقاب روی سر و صورت خود کشیده بود. 
زیر ان نقاب بیرون امد. اما در همین موقع اتومبیل 
پلیس که به ان اشاره کرده بودم از راه رسید و نزدیک 
من توقف کرد و نور خود رامتوجه ان قسمت کرد. 
دو مامور پلیس هم از ان پیاده شدند و درحالی که 
مرا در کنار مرد بیهوش دیدند پرسیدند: 

چه اتفاقی افتاده است؟ چه شده است؟ 

من آنچه راکه اتفاق افتاده بود برای آنها شرح دادم. 
ولی معلوم بود انها حرف مرا باور نکردند. چرا که 
نگاهی بین‌شان ردوبدل شد و بعد یکی از انها پرسید: 
می خو است کیفش را بدزدد. کجاست؟ 

از این سوال خودم هم ناراحت شدم زد فوا ای ون 
نمی‌دانم به چه علتی رفته بود. 

جواب دادم: 


یکی از مأموران پلیس مرد بیهوش را بازرسی 
کرد و گفت: 

نقابی را که می‌گویید او بر صورت داشت. 
کجاست؟ 


.من این نقاب را که یک لنگه جوراب ابریشمی 
یکی از ماموران پلیس سری تکان داد و با دهان 


خود سوتی زد و گفت: 

اقا اینکه نشد! از کجا معلوم جورابی که روی 
خاکرویه‌ها افتاده است. به عنوان نقاب روی صورت 
این مرد قرار داشته است؟ 

همکار او به طرف ماشین رفت و با بی‌سیم یک 
آمبولانس خبر کرد تا جسد مرد بیهوش را به 
بیمارستانی ببرند. دیگری مراباشک برانداز کرد و گفت: 

آنچه که من اینجا می‌بینم مردی است که روی 
زمین افتاده است و مرد دیگری که کنار ان ایستاده و 
مدعی می‌شود زنی مورد حمله گرفته و از نقابی که 
نیست حقیقت را بگویید تا ما هم بدانیم چه اتفاقی 
افتاده با نه؟ 

باید شما را جلب کنم و به اداره پلیس ببرم. 

من با اعتراض گفتم: ۱ 

ولی سرکار من خودم یک کاراگاه خصوصی 
هستم. نامم «کاردون» است و بعد هم دست در جیب 
خود کردم تا کارت شناسایی و مجوز کاراگاهی 
خودم را بیرون بیاورم که ناگهان لوله تپانچه پلیس 
را متوجه خودم ديدم که گفت: 

دستت را بیرون بیاور و کار احمقانه‌ ای نکن که 
مغزت را پریشان می‌کنم. تو بازداشت هستی! و باید 
با ما به اداره پلیس بیایی. 

من اعتراض‌کنان گفتم: 

اما شما اشتیاه می‌کنید. یک اشتیاه مضحک... 

مأمور پلیس شانه‌های خود را بالا انداخت و گفت: 

.بله» ممکن است اشتباه باشد. البته در این صورت 
وکیل شما به اسانی و بدون برخورد به اشکالی 

صبح فردا مرا آزاد کنند. اما من خیلی کار داشتم 
نمی‌توانستم صبر کنم. طولی نکشید که امبولانس 
آژیرکشان از راه رسید و توجه ماموران پلیس به 
آنپا استفاده کردم و با یک پرش خود را به کوچه 
تاریک پشت سرم رساندم و در تاریکی کمی جلو 
رفتم و بعد در پشت یک پنجره نیمه‌باز ساختمان 
شدم و پنجره را بستم. 

دو مامور پلیس تپانچه به دست به دنبال من 
وارد کوچه شدند و چراغهای جیبی خود رابه در و 
دیوار انداختند ولی متوجه پنجره نشدند و از جلوی 
ا ن گذشتند. بعد از رفتن آنهامن به سرعت از مخفی‌گاه 
خودم خارج شدم و به طرف دفتر کارم دویدم. جلو 
دفتر «جانوس» منتظرم بود تا مرا با اتومبیل به خانه 
برساند. 

برای او ماجرایی را که بر سرم امده بود شرح 
دادم و گفتم: 

- اصلاً خوبی به مردم نیامده است. در اين شهر 
قانون جنگل حکومت می‌کند. 

OOO 

شب بعد. دوباره در مسیر دیشب در حرکت بودم 
و به سمت دفتر خود می‌رفتم که درست در همان 
EE E OE E‏ 
شد. اصلاً نمی توانستم باور کنم. فکر می کردم که 
خواب می‌بینم. اما همان زن دیشبی با همان کیف 
دوباره پیدايش شد و هنوز به باجه تلفن نرسیده بود 
کرد و سعی کرد کیف را از دست او خارج کند. زن با 
دو دست کیف را گرفته بود و رها نمی‌کرد. من به 














طرف دزد نقابدار حمله‌ور شدم و یقه او را گرفتم و او 
را از زمین بلند کردم و به طرفی انداختم. متأسفانه 
در اثر این کار او با سر روی اسفالت افتاد و درست 
مثل شب قبل بیهوش شد. من به طرف زن برگشتم. 
او با حبرت تمام مرا نگاه می‌کرد و گفت: 

۔لعنت بر شیطان! 

و دوباره در همان کوچه تاریک ناپدید شد! من 
که از تعجب نمی دانستم چه کنم به طرف دزد نقابدار 
که بیهوش روی زمین افتاده بود. رفتم. وقتی نقاب 
را که باز هم یک جوراب ابریشمی زنانه بود. کنار 
زدم» نزدیک بود از ترس دیوانه شوم. زیرا او همان 
مردی بود که دیشب به زن حمله کرده بود و من او 
را بیهوش کرده بودم. عجیب است او الان باید در 
بیمارستان می‌بود. پس چطور اینجا امده بود؟! 

هیچ توضیحی برای این اتفاق نداشتم. پیشانی ام 
را گرفتم و به فکر فرو رفتم. با خود گفتم: «شاید من 
وارد یک تونل زمان شده‌ام و دارم به عقب 
بھی کم جرا که تام ما ح راهان وا سور کا هة 
روی داده بود. از نو می‌دیدم. خب در این صورت 
باید سروکله ماشین پلیس هم الان پیدا شود. وقتی 
به اطراف نگاه کردم در فاصله نسبتا دور. ماشینی 
را دیدم که چراغی بالای ان روشن بود. شاید یک 
اتومبیل گشتی پلیس و شاید هم یک تاکسی بود! 

با تجربه‌ای که از اتفاق نب ل داشتم. درگر 
معطل نکردم و به طرف کوچه تاریکی دویدم. از دور 
زن کیف به دست را ديدم که به طرفی پیچید. او را با 
سرعت تعقیب کردم. او وارد سالن یک ساختمان 
زر کک ابا اھان مدای داق دو من وق 
به آنجا رسیدم او با آسانسور به طبقات بالا درحال 
ENE GG sS‏ 
روشن بود. متوجه شدم که زن در طبقه نوزدهم 
پیاده شد. به طرف تابلوی راهنمای ساختمان که 
اسامی ساکنان در آن نوشته شده بود رفتم. در طبقه 
نوزدهم فقط یک نام به چشم می‌خورد؛ «ریچارد» 
و «الیزابت واکر». اپارتمان شماره ۰۱۹۰۰۳ 
۱ با آسانسور به طبقه نوزدهم رفتم و زنگ در 
اپارتمان شماره ۱۹۰۳ رافشار دادم و بعد خودم پشت 
در توالت راهروی ساختمان پنهان شدم و از آنجا 


8 راهرو شدم. طولی نکشید که همان زن 
جوان کیف به دست در اپارتمان را باز کرد و نگاهی 
ا انل راھری انداخت و وقتی کسی را آنبا 
ندید دوباره در را بست و رفت! 
شاب 
روز بعد در دفتر خودم به انتظار 
امدن مشتری بودم. اما انتظارم بیهوده 
بود. e‏ ت و از مشتری جدید 
اتنته ادم وقتی بیکار می‌شود. مشتری 
به او مراجعه نمی‌کند. وقتی یک سفارش 
و مأموریت را قبول می‌کند. آن وقت مرتباً 
سرو کله مشتریها پیدا می شود. 
کمی بعد ناکهان به فکر افتادم سری به 
اپارتمان ان زن کیف به دست بزنم و اپارتمان 
او را زیرنظر بگیرم. به انجا رفتم. و باز هم با 
ماجراهای دیگری روبرو شدم. ان زن یا خانم 
«واکر» در همان ساعت همیشگی پیدایش شد. او این 
بار راه خود را عوض کرده بود. اما همان کیف بزرگ 
را در دست داشت. او در خیایان راه افتاد. جلوی 
ویترین یک کتایفروشی کمی توقف کرد. ظاهرا 
کتابهای جدید را نگاه می‌کرد. بعد ناگهان برگشت و 
به طرف یک سطل بزرگ خاکروبه کنار خیابان رفت. 
در کیف خود را باز کرد و بسته بزرگی از ان درآورد 
و بسته را داخل سطل زباله انداخت و بدون اینکه به 
عقب با اطراف خود نگاه کند. از انجا دور شد. 
من مات و مبهوت برجای خود خشک شدم. ظاهرا 
سطل خاکروبه بروم و ان بسته را دربیاورم و ببینم 
ساختمانهای خیایان درحال حرکت است. 
مرد بلندقدی که کیف دستی بزرگی در دست 
داشت از تاریکی بیرون امد و به طرف سطل خاکروبه 
رفت و بسته‌ای را که زن در ان گذاشته بود بیرون 
اورد و داخل کیف خود گذاشت و به سرعت از انجا 
دور شد. من هم او را تعقیب کردم. ان مرد. راههای 
کج و معوجی راطی کرد و بالاخره به انباری بزرگ 
در یک محله صنعتی رسید که دیوارهای ان از دوده 
سیاه شده بود. او از در انبار وارد شد و من برای آنکه 
جلب توجه نکنم. تصمیم گرفتم از راه دیگری وارد 
ظاه رآ یک انبار کاغذ بود. مرد کیف مه دست پله‌ای را 
9 و به طرف راهروی طبقه پایین رفت و من از 
۳7 فیا تحریر کا ی چ 7 در 
راهرو دیده می‌شد. روی یکی از این صندلیها مردی 
وا که ظاهرآبیش از پنجاه سال داشت ت. طناب پیچ کرده 
بودند. به‌ طوری که نمی‌توانست بلند شود. مرد قوی 
هیکل و نیرومند که یک تپانچه لخت در دست داشت 
به استقبال مرد بلندقد و کیف به دست آمده و گفت: 
خب «ماکس» بالاخره این بار دیگر موفق شدی. 
همه چیز خوب پیش رفت؟ 
«ماکس» درحالی که کیف رانشان می‌داد. جواب داد: 
بله. موبه‌مو درست و دقیق. همه چیز انجام شد 
«پت»! 


ا کف راا کرد وای وک ر ا 





بود. بیرون آورد و به دست مرد قوی هیکل که «پت» 
نام داشت داد. او بسته را باز کرد و چند بسته اسکناس 
از ان را روی میز چید. درحالی که انها مشغول 
شمارش پولها بودند. من به فکر رفتم و مشغول وصل 
کردن و ربط دادن ماجراها به هم شدم و نتیجه گرفتم 
که ماجراها مربوط به ادم دزدی و باج گرفتن است. 

مردی که روی صندلی طناب پیچ شده بود 
شیاهت زیادی به زن کیف به دست اپارتمان ۱۹۰۳ 
یعنی خانم «واکر» داشت ت و ظاهرآپدر او «ریچارد واکر» 
بود. وقایع را اینطور حدس زدم که «ریچارد واکر» را 
ربوده بودند. بعد به دخترش اطلاع داده بودند که مبلغ 
زیادی پول به عنوان باج آورده و شب روی زباله‌ها 
بگذارد. اما در این میان دزد دیگری در وسط راه به او 
حمله‌ور شده است. ان مرد بلندقد که ظاهراان شب از 
دور مراقب «الیزابت واکر» بوده است. او پس از انکه 
ماجرای حمله دزد نقابدار و مداخله من و آمدن پلیس 
را دید ظاهراً تلفنی به خانم «واکر» دستور داده که 
شب بعد پولها را بیاورد و در همان محل روی 
خاکروبه‌ها بگذارد. و البته هرگز تصور نمی‌کرده است 
که دوباره چنین اتفاقی بيفتد. اما آن شب هم دوپاره 
دزد نقابدار دیگری پیدا شد و به زن حمله کرد. اما چطور 
این دو دزد نقابدار هر دو یک نفر بودند؟! 

فکر من به اینجا که رسید. ان دو نفر از شمردن 

کبیا اک این کان لے طول یو وی 
اتفاق مزاحم کار ما شد اما بالاخره موفق شدیم. 

مرد قوی هیکل که «پت» نام داشت. کمی رفیق 
خود را برانداز کرد و گفت: 

-ولی من به سادگی نمی‌توانم این ماجرا را باور کنم. 

چه چیز را نمی‌توانی باور کنی؟ 

داستان دروغی که تو دو بار برای من تعریف 
کردی. ماجرای دزد نقابداری که با آن زن درگیر شد 
و هر بار مرد سیاهپوش به دزدها حمله کرد و آنها را 
لت و پار کرد! 

مرد بلندقد با نگرانی گفت: 

درست است که این ماجراها عجیب بود. امامن 
آنها را با چشم خود دیدم. باور کن «پت»! 

«پت» درحالی که لوله تپانچه خود را متوجه 
رفیقش کرده بود. گفت: 

نه «ماکس» من گول نمی‌خورم و حالا حاضرم 
وقایع را آن‌طوری که بوده است بگویم. تو بار اول 
خودت پولها را برداشته و بردی. بعد هم آن داستان را 
سرهم کردی و برای من گفتی. بعد از آن هم به آن زن 
تلفن کردی و گفتی که پنجاه هزار دلار پول کم است و 
باید پنجاه هزار دلار دیگر برای آزادی پدرت بدهی. 

مرد بلندقد حرف او را قطع کرد و گفت 

نه «پت» تو اشتباه می‌کنی. ابنطور نبوده است. 

«پت» سر خود را تکان داد و ادامه داد: 

تی از این نقشه که کشیده بودی آنقدر خوشت 
آمد که تصمیم گرفتی یک بار دیگر آن را اجرا کنی و 
این کار را هم کردی. و بعد برای سومین بار به زن 
تلفن کردی و از او خواستی که برای سومین مرتبه این 
باج را بیاورد. «پت» ضامن تپانچه خود را که به طرف 
شکم «ماکس» نشانه‌روی کرده بود. کشید و گفت: 

و حالا تو صدهزار دلار به جیب زده‌ای و از این 
پنجاه هزار دلار هم که اورده‌ای باز سهم می خواهی. 

بقبه در صفحه ۷۹ 


در خیلی از کشورها و فرهنگ‌ها در شب عید سال نو مراسم ازدواج صورت می‌گیرد. اما مردم کره جنوبی مجلس خود را موظف کرده‌اند 
که هر سال در شب عید. لااقل ۱۰ هزار زوج با هم ازدواج کنند. 








شماره ۳۱۷۸ 
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نظر خو آهی نوروزی از هنر مندان 


بقیه از صفحه ۳۳ 





مزه عیدی 

آناهیتا نعمتی که با تنها دخترش 
رابیکا زندگی می‌کند سال خوبی را پشت 
سر گذاشت و در یکی دو فیلم و مجموعه 
تلویزیونی کار کرد. او صلح. صفا و 
ارامشی که نوروز ميان همه برقرار 
می‌کند را بهترین ویژگیهای نوروز 
می داند و می‌گوید: با این که خودم 
۱ 
پدرومادرم در لحظه تحویل سال 
می‌گیرم یک مزه دیگر دارد. 


است. 
خباط هنر مند 

فخری خوروش متولد دهم خرداد 
۰ کرمانشاه دارای دو فرزند یک دختر 
و یک پسر در خصوص این که ماهی 
سفره هفت سین او را یاد چه می‌اندازد 
می‌گوید: یاد تحرک. پویایی و سرزندگی 
و کاش من هم یک ماهی بودم تا با بهار 
رنگ و بوی دیگری می‌گرفتم. 

خوروش خیاط بسیار ماهری است 






نعمتی می‌گوید: اولین جایی که عید می‌روم دیدن پدرو مادرم در مشهد 


و لباسهای عیدش را خودش می‌دوزد. او حداقل این طوری یک گام از بقیه 


جلوتر است. 
سال تاهل !! 
پرستو صالحی بازیگر ۲۷ ساله سینما 
و تلویزیون ایران با برادر و مادرش 
زندگی می‌کند. از او می‌خواهیم که یک 
دروغ سیزده بدری بگوید و او متذکر 
می‌شود:امسال قرار است ازدواج کنم. 
پرستو که یکی از بازیگران جوان و پر 
شروشور است بهترین سنت نوروز را 
سفره هفت‌سین می‌داند و می‌گوید علاقه 
زیادی دارم به این که سفره هفت‌سین را 
با سلیقه خودم درست کنم و از لحظه 
لحظه این کار لذت می‌برم. 
عیدی هنرمندان 
جمشید هاشم پور که متولد سوم 
فروردین ۱۲۲۲۳ تهران است. سه فرزند دختر 
دارد و دومین فرزند خانواده است. او در 
خصوص بهار می‌گوید. امیدوارم روح 
بهاران هميشه در وجود همه جاری و 
ی و ۱ ۱ 
ت و ده 


"که بهار مترادف 





از بدی‌ها و پ شد ها 


هاشم پور در خصوص این که 


چرامردم فقط روزهای اول بهار را 


عید می‌دانند می‌گوید: به این دلیل 
است با 
سرزندگی بیداری طبیعت و اگر 
آگاه باشیم به بیداری دل هم ختم 
می‌شود و بیداری دل یعنی عید 
روح و جان انسان. 








صدای تیک تیک ساعت زنگی. 
چرخش دوماهی قرمز رنگ داخل تنگ 
اب. تکان کوچک تخم مرغ روی اينه 
کوچک و سرسبزی گندم پرپشت مادر 
و برق سکه‌های طلایی از داخل ظرف 
شیشه‌ای پراز اب و قرمزی سنجد. 
سماغ و سمنو و... همه و همه و همه بوی 
عید و ایام نوروز و فصل دید و بازدید و 
روبوسی را به یاد همه ایرانی‌ها می‌اندازد. 





به همراه خاطرات تلخ. این سنت ما 
ایرانی هاست که در ایام عید و با فرا 
0 نوروز به دیدار بزرگترها برویم و 
از انها عبدی بگیریم و سال جدید را 
ریت بوم 

در روز اخر ایام نوروز هر ساله» روز 
سیزده بدر نام دارد که گاه بعضی‌ها برای 
مشکل کشایی گره‌ای به آن می‌زنند و 
ان را خارج از فضای خانه می‌آندازند تا 





بعضی به همراه خاطرات شیرین و د بعضی نحسی را به دور ریخته باشند. 
درو سید ده 


حسین معلومی: یادم نمی آید. اما یک دروغ سیزده بدری می‌توانم بگویم که: من 


داریوش فرهنگ: تا حالا یادم نیست که دروغی گفته باشم. 
مجید مشیری: تمام هنرپیشه‌های سینما و تلویزیون ایران در سال جدید قرار 


اما هر ساله نزدیک تحویل سال, همه چیز و همه کس نو نوار می‌شوند. ولی آیا 
حقوق و بضاعت مالی اجازه این را می‌دهد. 

مینو فرشچی: باید دید خرید عید چه چیزی هست. اما خرید عید. با درامد خیلی‌ها 
جور در نمی‌آید و هرکس به فراخور درآمادش باید خرید کند. برای من شاید مهم 
نباشد لباسی را ۱۰سال بپوشم يا ۱۰ روز. اما برای نوجوانان باید شرایط خوبی فراهم 
شود که حداقل بتوانند به یک دست لباس کامل و نو خودشان را دلخوش کنند. 

شبنم قلی خانی: من که خودم هیچوقت خرید عید نمی‌کنم. مگر این که برای 
کسی عیدی بخرم. برای خواهری و دوستی» اما برای خودم «نه». 

نادیا دلدار گلچین: خوب معلوم است که نه. چون اگر کارمند باشد و حقوق بگیر 
که مسلم است حقوقش کفاف نمی‌دهد و اگر هم کارمند نباشد. باز هم اگر چند بچه 
مدرسه‌ای داشته باشد. با این خرج‌های گران نمی‌توانند از عهده ان برایند. 

مجید مشیری: بله» با اميد به خدا می‌توانم عیدی مناسبی داشته باشم. به قول 
یکی از دوستان و سینماء سینماست. اما سین سینما شما را به یاد چه چیز می‌اندازد؟ 

حسین معلومی: یاد گرفتاری و دربدری سینما. 

مجید مشیری: به نظر من یعنی «سحر» می‌پرسید چرا سحر؟ 

ترا اش که ار سحر ها شامگاهان چاه اتقاقی بر ای ردک و آهففا وخ هی دهد 

چیدن سفره هفت سین سینماء دیدنی است. هرکس می‌خواهد. داخل ان عکس. 
خاطره و یا حتی اسامی بعضی فیلمهایش را بگذارد. اگر بخواهید هفت سین سینمایی 
درست کننف: داخل. آن کدام سین را می‌گذارید؟ 


مینو فرشچی: سینما توگراف را 


نگار جواهریان: من خلاقیتی ندارم که به آن جواب دهم. 

حسین معلومی: اول از همه عکس خودم را می‌گذارم و بعد خانواده را و تمامی 
فیلمهایی که آنها را ی دارم مثل گال, ترن. وعده دیدار. وصلتي دوباره و... 

نادیا گلچین: به ان فکر نکردم. ولی اگر سینمایی باشد بايد حتما سه پایه دوربین 


و الى آخر. 


حامد بهداد: خود سینما را داخل آن می گذ اشتم. 


و ماهی سفره هفت سین چطور؟ 
مینو فرشچی: به یاد سلامتی آدمهء چون پدر من هر ساله به تعداد افراد خانواده 
ماهی می‌خرید. و به آنها رسیدگی می‌کرد و آب آنها را عوض می‌کرد. اما امسال خودش 
نیست و ماهم به تعداد اعضای خانواده ماهی می‌گيريم و جای او را خالی می‌کنيم. 
حسین معلومی: من را به یاد ازادی می‌اندازد. 
حسین علی لیالستانی:به‌ید ماهیگیری خودم باقلاب که خیلی ماهی‌های کولی می‌گرفتيم 











نگار جواهریان: خوب به یاد خود 
ماهی. 

مجید مشیری: بعضی‌ها را به 
یاد سبزی پلو باماهی می‌اندازد.اما 
چون ماهی لیز است. هرکس باید در 
زندگی توجه کند که لین نخورد. 

نادیا گلچین: خوب با دیدن ماهی 
در شيشه به یاد اسارت. اما قرمزی 
آن هرکس رابه یاد زنده بودن, نفس 
کشتدن فر رندکی می اند ارتد. 

شبنم قلی‌خانی: یاد زندگی کردن 
که در جریان است. اما... 

امسال عید چه می کنید! 


محمدعلی لیالستانی: می روم 
شمال و میربان هستم و سعی 
می‌کنم رسم میزبانی را به جای 
آورم. 

مینو فرشچی: امسال به خاطر 
فوت پدرم. ما هم پذیرای مهمانهایی 
هستیم که به خاطر تسلیت و تسلی 
بھی 

سینمای ایران در سال جدید 
چه عبدی به تماشاگرانش 
خواهد داد؟ 

مجید مشیری: خود سینماها 
که عیدی نمی‌دهند. اما انشاءالله که 
قا اما ان بای که ترو ته و 
گار گرد ان هریت ان دغدغهاے 
تدا ك اش 

شبنم قلی خانی: امسال فکر 
می‌کنم سرکار باشم. البته دوتا کار 
پیشنهاد شده که هیچکدام قطعی 


ناخنکت نزدم 


حسین معلومی: تا حالا نشده که 
بخاطر ناخنک زدن به شیرینی و 
اجیل کتک بخورم. چون وقتی 
می‌خواستیم مهمانی برویم. مادرم 
ما رو توی اتاق می‌کرد و سفارش 
می‌کرد. دست به چیزی نزنیم. ولی 
وقتی می‌رفتیم جایی. حمله می‌کرديم. 
مادرم چشم غره می‌رفت و 
می‌آمدیم خانه پدر مارا درمی‌آورد 
چون خانه ما مادر سالاری بود. 

حسین علی لیالستانی: نه هرگز 
به خاطر ناخنک زدن به شیرینی و 


آجیل کتک نخوردم. 
خاطر ه مشق شب عید 


مجید مشیری: آره کل رغاد 
یادم هست هميشه ۴. ۵ روز مانده 
به تمام شدن عید شروع به مشق 
نوشتن می‌کردم. آن زمان تاروز ۱۳ 
عید. مشق داشتیم. اما الان اصلا 


مشق نمی دهند! 
نادیا گلچین: من که خاطره 
شبنم قلی خانی: یادم هست 
هرروز عید مشغول نوشتن بودیم» 
شب آخر یک سالهایی قبل از عید 





E 
کے‎ 





مینو فرشچی: من هميشه فکر 
ی کرم جوا ود ان تب 
ندارند که اینقدر مشق به ما 
می‌دهند. یکسال عید در همان دید و 
بازدید عید از کسانی که می آمدند 
عید دیدنی آوریون گرفتم. علی‌رغم 
سر هنم آما کو ها تدم 
و با توجه به اینکه ۱۸ روز از عید 
نگذشته بود. من هنوز تکالیف عیدم 
را انجام نداده بودم. خوشحال بودم 
و می‌گفتم: کسی که از مریض توقع 
ند ارد. 
آخرین هدیه 
حسین معلومی: هدیه‌ای که به 
خاطر نمایش وعده دیدار سردار 
قالیباف به من داد. یک طرح ترافیک 
به همراه کادو. 
نکار جواهریان: یادم نیست! 
مینو فرشچی: تشکری بود که 
لحظه اخر پدرم از من در بیمارستان 
کرد. ان بهترین هدیه برای من بود. 
نادیا گلچین: بهترین هدیه من 
امسال ورود یک موجود جدید است. 
نوه دختری‌ام قرار است به جمع ما 
بپیوندد که من خیلی خوشحالم. دیگه 
از این به بعد مادربزرگ می‌شوم. 
نوروز بعنیی 
مجید مشیری: نوروز یعنی یک 
فصل نو. نوروز تمام کلامش معنا 
دارد. «ن» نشانه نان و نشانه وحدت 
۰«ر» نشانه راه «و» نشانه وارستگی. 
و «ز» نشانه زندگی است. 
مینو فرشچی: 
نوروز یعنی روز از نو. روزی از نو. 
و نوروز یعنی اینکه گزارش 
عجیب و غریب ماتمام شد چرا معطل 
هستید خوب ورق بزنید! 
5 












فیلم‌های نوروزی شبکه تهران 
«ورونیکا گرین» ۲۰۰۳ ایرلند و انگلیس 

ورونیکا گرین عنوان فیلمی است با 
ژانر جنایی درام که موضوع داستان آن 
در مورد ورونیکا روزنامه‌نگار موفق 
است که در مورد قاچاق دارو تحقیق 
CE I‏ 
قا ف دهد کار درا ان نیام «جوئل 
شوماخر» است و مدير دوبلاژ ان خسرو 
خسروشاهی است. 

«دو برادر» ۲۰۰۴ فرانسه و انگلیس 

OT 
ماجراجویانه و اکشن دارد. موضوع این‎ 
فیلم پیرامون دو ببر دوقلو است که یکی از‎ 
آنها خجول و آرام و دیگری درنده و‎ 
گستاخ است.‎ 

کارگردان: ژان ژاک آنو و مدير دوبلاژ: 
زهره شکو فند د. 

«استاد و فرمانده» ۲۰۰۳ آمریکا 

ال مر ی و رل 
پیشروی در اروپاست که یک ناو جنگی با 
CI CTD‏ 
ری 
سمت انکلستان را دارد. با صدور فرمان از 
TTT‏ ۱ 
ماءموریت پیدا می‌کند که با ناو سورپرایز 
TT‏ 

«راهی به خانه» کره . ۲۰۰۲ 

راهی به خانه فیلمی است اجتماعی که 
در آن زنی جوان از همسرش جداشده و با 
پسر ٩‏ ساله انش دی می کذل۔ وجود پسر 
باعث شده نتواند شغل مناسبی اختیار 
کند. به همین دلیل پسرش را به روستای 
دورافتاده‌ای نزد مادرش می‌فرستد و... 

«فراموش شده» آمریکایی . ۲۰۰۴ 

با ی جر ی سر ا 
ار تا 
شده است. به دنیال روانکاوی می‌گردد که او 
را یاری دهد تا بر اندوهش غلبه نماید. او به 
پدری برخورد می‌کند که تجربه‌ای شبیه او 
داشته و دخترش ناپدید شده است و... 

کارگردان: جزف روبن. 

«ماجرای سنت‌پیر» فرانسه 

سال ۱۸۵۰ در جزیره‌ای دورافتاده به 
اه ای E‏ 
است دو نفر شخصی را به قتل 
می‌رسانند. یکی از قاتلان به هنگام انتقال 
از دادگاه بر اثر تصادف می‌میرد. اما نیل 
yy‏ 


ویژه برنامه‌های نوروزی تلو یز بون 


گیوتین وجود دارد و نه جلاد و... 

کارگردان: پاتریک لکونته. 

مردی از سرزمین‌های دوردست» فرانسه 

مردی از سرزمین‌های دوردست فیلمی 
ال ی ات ی ار ۳ 
دکتر پیر ادلاشیدیک که یک پزشک 
سیاهپوست است. اما هیچ کس حاضر 
CT TTT‏ 

کارگردان: فرانسوا لوسیانی و مدیر 
دوبلاژ: فهیمه راستکار. 

«پرنس مالابار» فر انسه 

موضوع داستان پدر تام کوچک را 
برای چند روزی پیش پدربزرگش می‌آورد. 
ES‏ 
نزد پدربزرگش می‌ماند. او مشکلاتی در 
بیان کلمات دارد که با رفتن به مدرسه 
روزبه‌روز بهبود می‌یابد و او کنجکاو یافتن 
مادر گمشده‌اش می‌شود و... 

کارگردان: ژیلو لگراند و مدير دوبلاژ: 
خسرو شایگان. 
ویژه برنامه‌های نوروزی شبکه سه سیما 

سینما و سلطه (ویژه نوروز) 

ی 
سیاسی ۲ شامل ۱۵ قسمت ۵۵ دقبقه ای 
در گروه سیاسی شبکه ۳ سیما در دست 
تهیه و تولید می‌باشد. هدف از ارائه این 
سری برنامه که با تحلیل دیدگاههای 
Ty‏ که 
با بخشهایی از یک فیلم ترجمه و دوبله 
شده به همراه نریشن تحلیلی منطبق با 
تصاویر تولید کر 

ضمنا شبکه سه سیما در ایام نوروز 
هر شب در ساعت ۲۰ و به مدت ۱۳ شب 
به پخش فیلم سینمایی جدید می‌پردازد. 


«سری جد ید مسابقه در صد انبه» 


CE ای‎ 

از روز اول فروردین ۸۴ به صورت زنده 
پخحش می‌شود. این برنامه قصد دارد با 
سهیم کردن بینندگان در برنامه, هر شب از 
طریق قرعه‌کشی به تعدادی از 
عوامل دست اند کار این برنامه عبارتند از: 


«مسابقه سبمرغ» 

این مسابقه در ۱۵ قسمت ۷۰ دقیقه ای 
در گروه اجتماعی شبکه سوم سیما در 
دست تهیه است. در هر مسابقه ۳ قسمت 
۰ نفره شرکت دارند. مسابقه شامل سه 
مرحله مقدماتی. نیمه نهایی و فینال است 
که برای هر مرحله جوایزی ارزنده درنظر 
گرفته شده است. 


کتب تاریخی به اهالی یزد نسبت می‌دهند. 








شماره ۳۱۷۸ 


قد 


۰ 


) دیش از گنج است 
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تود دهید؟ 
توضیح ده 


پروفسور منوچهر جچعفیریان: 


گفت وگو: رویا فرهادنیا 


نوج تیه ا الا شوب 


O E‏ اب ار بر رش 2 ت 
۳ خوااندن این متا له يوچ ی سو ید که حتدر برد عداییم 


سکته‌های قلبی و مغزی که دو عامل اصلی مرگ و 
میر انسانها هستند در اثر ناآگاهی و بی‌اطلاعی از 
لم بوجود می‌آید و امروزه ثابت 
شد »اس که ۲۰۱ درصد امراض انسانها مربوط 
به تغذیه غلط و زندگی ناد کت ات 


تغذيه سا 


پروفسور جعفریان پس از ۴۵ سال دوری از وطن 
جهت خدمت و ارائه تجربیات خود به هم‌میهنان به 
ایران بازگشت و با وجود اينکه وی با سابقه بیش از 
چهل سال از دولت سوئیس حقوق بازنشستکی 
دریافت می کند. همچنان دانش علمی ارز نٌ سمند 
کسب کرده خود را به رایگان و بی‌هیچ چشمداشتی 
دراختیار هموطنان قرار می‌دهد. 

090 


از E‏ 
مصرف می کنید اند یشیده‌اید؟ و آیا فکر کرده‌اید که 
چگونه می‌توان با همین موادی که در سبد خانوار 
ی 
E TTS‏ 
که روزانه مصرف می‌کنید از ارزش غذایی مطلوب 
برخوردار است. برای پاسخ به این سوالات به سراغ 
محقق علم تغذیه «پروفسور دکتر منوچهر جعفریان» 
با ای وت ای بر سر 
به عنوان اولین سوال در مورد «علم تغذیه» و اينکه 
تغذیه تا چه حد بر سلامت انسانها تاثیر گذار است. 


علم تغذ یه اولین و 
قدیمی‌ترین علمی 
E‏ 






E 


می دهند و کمتر کیفیت را در نظر 
می گیرند» یعنی در اصل ففط به فکر 
تِِ شکم خود E‏ که 
چه غذایی را خام بخورید بهتر است با پخته؟ در 
روزهای عید شیرینی را بخوریم یانخوریم؟ با 
اجیل‌های عیدی چه کنیم؟ 

ماهی شب عید را فراموش کنیم یا انرا بپزیم؟ 

شیر را چطور؟ و هزار و یک سوال دیگر که مطمئن 
هستم شماهم با ان درگیر هستید و هميشه دوست 
دارید بدانید واقعاًدر مقابل آنها چه جوابی بهترین است؟ 

اگر نظر شما همین است ما هم وافعا بهترین جوابها 
را در این گفتگو گنجانده‌ایم پس معطل چه هستبد؟ 


و همانطور که اولین پزشک جهان پدر علم طب «بقراط» 
در حدود ۲۳۰۰ سال قبل در یکی از جزایر بونان اولین 
رد علوم پزشکی را در جهان تاسیس کرد و در 
ان مدرسه تنها «تغذیه» را تدریس می کرد و جمله 
معروف وی برای انسانها این بود که: «غذای شما 
داروی شماست». امروزه نیز پزشکان در سراسر جهان 


به نام وی سوگندنامه پزشکی را ادا می‌کنند ولی عملا 


که ی با ار 
متاسقانه توجه بیشتری به دارو نشان می‌دهند. 

٩‏ تغذیه ناسالم و غیرصحیح چه عوارضی درپی 
خواهد داشت؟ 

0من همین قدر بگویم که پروفسور پاولینگ (بنیان‌گذار 
علم نوین تغذیه) شخصی که موفق به دریافت دو جایزه 
نویل شده توانسته است به اثبات برساند که سکته‌های 
قلبی و مغزی که دو عامل اصلی مرگ و میر انسانها هستند 
در اثر نااگاهی و بی اطلاعی از تغذیه سالم بوجود می‌آید 
و امروزه ثابت شده است که ۷۰ درصد امراض انسانها 
مربوط به تغذیه غلط و زندگی نادرست است و از ده نفری 
E E‏ 
به علت تغذیه غلط و بیماری‌های حاصل از آن به آنجا 
مراجعه کرده‌اند و تحقیقات نشان می دهد که از صدنفری 
که جان خود را به عللی مختلف از دست داده‌اند. هفتاد 
نفر به علت تغذیه غلط بوده است. 











آین نانهای لواشی که توی 
نایلون در مقابل آفتاب 

می گذارند وحشتناک ا 
ایا دا کت رد 
این کار را وزارت بهداشت 
بايد ممنوع کند 


راه علاج چیست؟ 
0آگاه کردن مردم از نحوه تغذیه صحیح می تواند 
ی 

به یاد داشته باشید که ارزان‌ترین داروی الهی 
که طییعت در اختیار ما قرا داده است میوه‌ها. 
سبزیجات و ویتامین ها هستند که مارا از کلیه 
امراض محافظت می‌کنند. 
با توجه به سابقه شما در این رشته وضع تغذیه‌ای 
مردم کشورمان را چگونه می‌بینید؟ 
وضع تغذیه در کشور ما اصلا خوب نیست! در 
ایران بیشتر به مقدار غذا اهمیت می‌دهند و کمتر کیفیت 
رادر نظر می‌گیرند .یعنی در اصل فقط به فکر پر کردن 
شکم خود می‌باشند که این روش 
نیست. در کشور ما تقسیم ناعادلانه غذا باید از بین 
برود. یعنی طوری نباشد که عده‌ای غذای زیادی برای 
S‏ 7 
مردم این آگاهی را بدهیم و به آنها بفهمانیم که این 
پول زیاد نیست که انها را سالم نگه می‌دارد. بلکه این 
کیفیت غذ است که انها راسالم نگاه می‌دارد و با انتخاب 
صحیح و دقیق غذا می‌توانند بدنی سالم داشته باشند. 
اما چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ 
٥به‏ این ترتیب که طرز غذا خوردن درایران بايد تغییر 
کند. کشوری که ما در آن زندگی می‌کنیم سرشار از 
سبزی و میوه است. هیچ کشوری این امکانات را 
ندارد. بچه‌های ما در حال رشدند بدن انها نیاز به 
ویتامین‌ها و پروتئین دارد ما باید به سلامتی بچه‌ها 
اهمیت بدهیم اگر ما غذای خوب را انتخاب کنیم 
محال است بیمار شویم. 
4 ولی چگونه می‌توانیم بفهمیم غذایی که مصرف 
را ار غذایی کافی است؟ 
شما می‌دانید پروتئین چیست! پروتئین همانند 
ار اک ای اه 
ساختمان را «اسیدهای آمینه» می‌گویند. ما ۲۰ تا ۲۵ 
اسید آمینه داریم که برای بچه‌ها حداقل e‏ 
بزرگترها حداقل ۸ تای 1 هر ار 
۱ به فرض در بزرگسالان اگر یکی از این aT‏ 
امینه کمتر به بدن برسد شخص بیمار می‌شود. کید 
مااين ۱۰ اسید آمینه را گرفته و شروع به ترمیم بدن 
می‌کند و ما مرتب عوض می‌شویم. به فرض نان 











E‏ را 
چکیده بخوریم ۱۰ تا اسید آمینه به بدن ما می‌رسد. 
چه موادی ۱۰ اسید آمینه را با هم دارند؟ 

۵ گوشت. ماهی. مرغ. تخم مرغ. شیر. پنیر اینها 
پروتئین هایشان تکمیل است. یعنی ارزش بیولوژی 
انها بالاست ق ۱۰ اسید امینه را دارند. ول 
پروتئین های گیاهی ۱۰ اسید آمینه را ندارند و ما 
مجبوریم برای غذای روزانه خود چند نوع مواد 
کند ایا سویا و قارچ می‌تواند جایگزین خوبی برای 
گوشت. مرغ و غیره باشد؟ 

٥‏ خير متاسفانه نه قارچ می‌تواند و نه سویا. البته هیچ 
غذایی نداریم که پروتئینش به اندازه سویا باشد (از 
5 شت هم بالا زده) ما اگر ۱۰۰ گرم سویا بخوریم 2 
گرم پروتئین به بدن ما می‌رسد در صورتی که اکر ما 
۰ گرم گوشت بخوریم تنها حدود ۲۰ گرم پروتئین 
به بدن ما می‌رسد و بقیه اش اب است. ولی وقتی 
پروتئین حیوانی مصرف می‌کنیم با اینکه مقدارش 
کمتر از پروتئین سویاست. ولی تا ۱۰. اسید امینه به 
همراه دارد. در صورتی که سویا تنها حدود ۶ اسید آمینه 
دارد و اکر ما ۲۰۰ کیلو سویا هم به تنهایی بخوریم باز 
هم کمکی به ما نمی‌کند. بتابراین اگر بخواهیم سویا 
جانشین گوشت شود باید همراه سویا یک لیوان شیر 
4 بهتر است از اصلی‌ترین غذای مردم یعنی نان 
می داده» «کربوهیدرأت‌ها» که شامل برنج. نان یا 
سیب زمینی مواد سوخت بدن هستند که زود در بدن 
می‌سوزند ما باید مقدار نان را در غذاهایمان زیاد 
بکنیم. ولی چه نانی؟! امروزه ثابت شد ه اک نار ار 
سفید تهیه شده باشد سالم نیست و انسان رامریض 
توا کر ۱ تاره ات نم که 
محتوی «سبوس» باشند مثل نان‌جو. و باید کاری 
کر که ی اک اک 
دوباره به آرد برگردانند و با این کار یکی از عوامل 
در مورد نانهایی که در نایلون‌های در بسته در سوپر 
مارکتها به فروش می‌رسد چه توصیه‌ای دارید؟ 
این نانهای لواشی که توی نایلون در مقابل افتاب 
می‌گذ ارند وحشتناک است! اینها باید دائما کنترل بشود. 
این کار را وزارت بهداشت باید ممنوع کند. یا اینکه از 
ارد سفید در پخت نان استفاده نکنند و با اینکه نانها را 
OT‏ کر 
قارچ‌های زرد. سبز و سفید را می‌بینید و (گاه با چشم 
دیده نمی‌ شود اما وجود دارد) این قارچ‌ها را 
اسپارگیلوس -پارازیتیکوس می‌نامند و اگر این قارچها 
رازیر میکروسکوپ ببرند می‌بینید که قارچ زنده هست 
TS‏ ان وا 
سرطان زانیستند. اما ماده‌ای که این نوع قارچهاترشح 
می‌کنند به نام «افلاتوکسین» اگر خالص این ماده را 
به موشها تزریق کنند سرطان می‌گیرند. 

4 آبا خوراندن نان‌های قارچ زده به دام اشکالی ندارد؟ 
۵ این دیگه بدتر! گاوها اه اقا کر وارد 
بدنشان شد دوباره از طریق شیر و گوشت برمی گردد 
به بدن انسان‌ها و ما بلافاصله سرطان نمی‌گیریم 


چون مکانیزم دفاعی سرطان در بدن انسان خیلی 
قوی است. ولی بعضی‌ها مکانیزم دفاعی‌شان قوی 
نیست زودتر به سرطان مبتلا می‌شوند همه مردم 
که ویتامین و سبزی به اندازه کافی نمی‌خورند به 
این دلیل ما باید سعی کنیم در آتیه با کمک وزارت 
بهداشت اردهای سفید را دیگر به کار نبریم چون در 
I EEE‏ 

4 یعنی در کشورهای پیشرفته هم آرد سفید 
استفاده نمی کنند؟ 

چون آرد سفید علاوه بر آن مسائل که گفتم بسیار 
چاق کننده است و چاقی هم به سلامتی مربوط 
می‌باشد بنایراین دو سه سالی است که در 
کشورهای اروپایی و... دراین مورد زیاد صحبت 
می‌کنند و به مردم آگاهی می‌دهند. 

4 بعد از نان اصلی‌ترین غذای مردم ایران برنج است 
دراین مورد هم توضیح بدهید؟ : 
۵اين نوع پخت برنجی که ما در ایران داریم کاملا 
رت را اک 
دور می‌ريزيم. در تمام دنیا برنج بصورت کته پخته 
می‌شود و تنها در ایران است که برنج را ابکش می‌کنند 
و یکی از مهم‌ترین ویتامین‌ها (8۱) که برای رشد و مغز 
بچه‌ها بسیار ضروری است را دور می‌ریزند و با این 
کار صدمه بزرگی به سلامتی خود و خانواده می‌زنند. 








این نوع پخت برنجی که ما 
در ایران داریم کاملا اشتاه 
ات را اب را که 
حاوی ویتامین ۱ است. 
ی 


ما حزو مردمانی هسنیم که روزانه قند سفید 
(همراه با چای) زیاد مصرف می کنیم لطف کنید از 
مضرات قند سفید هم بکوئید؟ 

٥‏ قند سفید باعث چاقی می‌شود. بدین گونه که با 
مصرف قند سفید «قندخون» بالا می‌رود و به همان 
اندازه «انسولین» از پانکراس به خون می‌ریزد و همان 
انسولین عامل اصلی چاقی می‌شود. کار انسولین این 
است که قند خون را ازبین می‌برد» ولی اگر این قند اضافه‌تر 
از حد معمول شد به صورت کلیکوژن ذخیره می‌شود و 
انباشته می‌گردد و بدین ترتیب شخصی که قند زياد 
مصرف می‌کند روزانه ۲ تا ۲ گرم و گاه حتی تا ۱۰ گرم 
اضافه وزن پیدا می‌کند و به مرور زمان چاق می‌شود. 
سفید توصیه نمی کنید؟ 

خیر به هیچ وجه ‏ قندهای رژیمی برای دیابتی‌ها 
خوب است چون انسولین طلب نیست خب برای 
دیابتی‌ها که انسولین ندارند خوب است و چون 
چون این قندهای مصنوعی وقتی وارد بدن می‌شود 
و بدن با آنها غریبه است به طبع با آنها مبارزه می‌کند 


و گذشته از این ما روی حیوانات ازمایشگاهی 





اگر از حد معینی بگذرد سرطان‌زاهم هست. 
4نقش غذاهای دریایی در سلامتی انسانها تا چه حد 
است؟ 

ماهی از امراض بسیاری پیشگیری می‌کند. مردم 
ما «ماهی» کم مصرف می‌کنند. ما در کشورمان 
۰( 
ها ار هر 
می‌کنند. یعنی هر ژاپنی درسال ۶۶ کیلوگرم ماهی 
می‌خورد. ولی ما این ایرانی‌ها ۵ کیلو هم نمی خوریم. 
دو تا اسید چرب در ماهی وجود دارد به نام‌های 2۳۸ 
و 0۲۸ که این دو اسید چرب بايد حتما به بدن ما 
برسد یا بصورت ماهی و یا بصورت کپسول باید 
حتما مصرف شود. چون در سن بالا به هیچ وجه 
نمی‌توان جبران کرد. 

4 یا ماهی یخ‌زده هم همان خاصیت غذابی را دارد؟ 
وک ۰ 
به بدن ما برسد که در ماهی یخ‌زده هم وجود دارد. 
ایا کنسرو تن ماهی هم همان ارزش غذایی را دارد؟ 
ید ور یط 
چربی که در گوشت ماهی وجود دارد هست ولی 
عیب تن ماهی این است که مواد نگاهدارنده دارد. 
ار 
قوطی‌های تن ماهی را باز کرده و زیر شیر آب گرفته 
رل ار 
گوشت بی مزه سفید باقی بماند سپس آن را با چنگال 
9 بشقاب پهن کرده و روی آن روغن زیتون. 
افتابگردان و یا کره بريزيم تا بامزه شود و دراین 
صورت ۱۰ تا اسیدامینه به بدن ما می‌رسد. 

4 ولی ما قوطی‌های کنسرو تن ماهی را بصورت در 
بسته داخل اب به مدت ۲۰ دقیقه می‌جوشانيم و 
سپس مصرف می کنیم. 

شاید در ایران به خاطر بهد اشت و کشته شدن 
تا اک و 0 
حق دارد و درست می‌گوید و این کار باید بشود ولی 
در اروپا این کار را نمی‌کنند و گرنه روی قوطی‌ها 
می‌نوشتند. به هر حال چون توی این روغن‌ها 
«سرب» و مواد دیگر جمع می‌ شود ما باید آنها را 
ی وان راز 
روغن زیتون و یا کره با مزه کنیم. 


بقبه در صفحه ٩۶‏ 


در دوران هخامنشیان که عامه مردم از تقویم چیزی نمی‌دانستند. در روزهای پایان زمستان هرگاه جوانی زردپوش بر اسب سفیدپوش در 
هر دیده می شد. نزدیکی نوروز را خبر می‌داد. 








شماره ۳۱۷۸ 


گلا را دق 


می کردند. کل سرح 


۰ 
هه 


ناد یج 


* منل تز کی 
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٩‏ در گذشته دوست داشتید به محبوبیت و شهرت برسید؟ 
پرداختن به موسیقی برایم جذاب بود ولی بعدها که 
وارد کار حرفه ای شدم. فهمیدم تلاش یک هنرمند. 
و زمزمه شود. و از آن به بعد به مخاطب فکر کردم. 
4 بعد از سالها کار حرفه‌ای. چه دلیلی داشت که په 
تحصیل در رشته موسیقی بیردازید؟ 

۵ الیته من ورودی ۸ هستم و به ول مشکلات 
کاری و کمیود وقت. این دوره» طولانی تر شده. من 
دوست داشتم که در این زمینه نیز دارای تحصیلات 
و مدارکی باشم. 

4 ماه رمضان .از لحاظ برنامه‌های تلویزیون . خیلی‌ ها 
رابه یاد شما می‌اندازد. شما به یاد چه چیزی می‌افتید؟ 
۵ مرا بیشتر به یاد خدا می‌اندازد و از نیکبختی‌های 
من است که در این ماه اثر و صدای من به دل مردم 


۳ 
۰ مه ا 


٩‏ درباره کار «مزدگانی. بهار است» و خواندن بر روی 
لبه برج آزادی. کمی توضیح دهید. 

۵ این کار برای مایک کار ملی -میهنی بود. همه عوامل 
با یک شور و نشاط و حرارت خاصی کار می‌ کردند. 
من خودم. زمانی که کلیپ را دیدم. تازه متوجه ارتفاع 
آن شدم. ولی آن بالا هیچ کس به این مسائل فکر 
نمی کرد. مثلا نورپرداز ما روی دیواره‌های بسیار 
باریکی می‌رفت تا نور را تنظیم کند و همه نگران او 
بودند ولی برای او مهم نبود. 

4 آیا حرفه شم حرفه درآمدزایی است؟ 

0 بد نیست. خدا را شکر نه با آن می‌شود میلیاردر 
شد و به تجارت بین المللی پرداخت و نه اینکه کسب 
و کار ضعیفی است. درآمد. در این شغل حرف اول را 


شماره ۳۱۷۸ 


مجید اخشابی دارنده 
دوست‌داشتنی ترین‌ضدا 


گفت وگو از: الهام بشارتیراد 
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را اک ی رها اه مد ار 
کار وی اه رااشتاه او ات 

4 فکر نمی‌کنید کارهایی را که در طی یکی. دو سال 
در صدا و سیما انجام می‌دهید و بعد در آلبومتان 
۵ تثکراری ئه» من مجيور ودح ان کارها را که 
مخاطبین زیادی داشت در البوم همراز بگنجانم. همه 
دوست داشتند آن ترانه‌هاراداشته باشند چون گاهی 
باقی نماند. از این به بعد سعی می‌کنم کارهای جدیدم 
مساوی يا بیشتر از بقیه باشد و البته البوم بعدی‌ام 
را انشاءالله در نیمه اول سال AY‏ ارائه می دهم ۳ 
نمی‌گذارم خیلی طولانی شود. 

4 چرا در اخر هر البوم شماء یک کار بندری وجود دارد؟ 
0 من ترجیح می‌دهم اگر شنونده وقتی رابه من 
اختصاص می‌دهد. در پایانش با خاطره خوش و یک 
شادی همراه باشد. در ضمن ریتم ترانه «شقایق» (در 
البوم همران) یک موسیقی بندری معمولی نیست. 
رینم خاصی است و فرم ویژه‌ای تا 

٩‏ آیا شده آهنگی را بخوانید و بعد آرزو کنید کاش 
آن را نخوانده بودید؟ 

0 حیر به هیچ وجه. 

چه زمانی در تهران کنسرت می‌دهید؟ 

۵ در تهران از نظر تعدد سالن. خیلی مشکل داریم. 
فقط دو سالن مناسب وجود دارد که آنها هم هميشه 
سرویس نمی دهند. (سالن وزارت کشور و میلاد). 
من خودم در این دو سالن, بارها اجرا داشتم ولی نه 
انشاءالله اگر این مشکل حل شود. قصد دارم در سال 
ندارم کنسرتی بدهم که بلیت ان ۲۰ هزار تومان 
4 دوست دارید آثار به‌جا مانده از شما در قالب 
آهنگسازی باشد یا خوانندگی؟ 

0 هرچه برجای بماند. خوب است. البته صدا خیلی 
4 مادرتان کدام یک از آثارتان را بیشتر دوست دارد؟ 


مجید آخشابی نیاز به معرفی ندارد و مقدمه 
نوشتن برای هنرمندی چون او کار ساده ای 
نیست. حدا از صدای زیبا و دوست داشتنی‌اش او 
از اخلاق. مرام و منش نیبکویی برخوردار است و در 
همان برخورد اول می‌توان پاکی و آنسانیت را از 
چشمان مهربانش دریافت. 

کمتر پیش آمده مجید اخشابی ترانه‌ای را 
بخواند و با استقبال مواجه نشود. صدای زیبای او 
در تیتراژ مجموعه تلویزیونی «خانه به دوش» و 
برنامه «مهتاب» ویژگی این برنامه‌ها را دوچندان 
کرده. 

حرفهای زیبا و بهاری اش می‌تواند نویدبخش 
بهاری دل انگیزتر برای شما خوانندگانی که 
دوستدارش هستید. باشد. 


که گوش کند و نظری بدهد. فقط می‌گوید: عالی است! 
ایشان تنها مشوق خوبی است و شاید منتقد خوبی 
نباشد چون نگاه مادرانه او ممکن است اشکالات کارم 
را نادیده بگیرد. 

٩‏ توصیه همیشگی مادر به شما چیست؟ 

۵ اصولاً زندگی با ایشان برای من درس است. چون 
انسان باتجربه و باشعوری است و من هميشه با 
ایشان مشورت می‌کنم و از نظراتشان بهره‌مند 
رم دور بر زندگی حرف پدر و مادر را گوش 
می‌کنیم. ناخوداگاه از یک حمایت طبیعی در جهت 
توفیق برخوردار می‌شویم. تاءکید من به جوانان این 
است که به این قضیه شک نکنند و سعی کنند به 
افکار و توصیه‌های والدین خود اهمیت بدهند که قطعاً 
موفقیت در انتظارشان خواهد بود. 

٩‏ گفته بودید قصد دارید در زمینه نوازندگی سنتور. 
یک کار ابداعی و نو ارائه دهید. 

۵بله» این کار را ساخته‌ام, فقط باید اجرا کنم و چون 
کار سختی است و نیاز به تمرین یکی. دو ماهه دارد. 
نمی دانم چه زمانی این فرصت را پیدا می‌کنم. این 
کار تکنوازی سنتور است ولی ا دارم اگر بشود 
ان را با یک ارکستر الکترونیک. اميخته کنم تا به 
روزتر و جذاب‌تر باشد. 

٩‏ در موسیقی به دنبال چه هدفی هستید؟ 

0 روزی کسی به من گفت: هیچ می‌دانی من با ترانه 
گمگشته شما ۔ در ماه رمضان عاشق شدم. ازدواج 
که ار ی 
من خیلی لذت‌بخش و مهم است که همه به سوی خير 
و خوبی باشد. گاهی تاءثیر گوش دادن یک موسیقی. 
تند رانندگی کردن و تصادف است! ولی من دوست 
دارم ترانه‌هایم آرامش رابرای مردم به ارمغان بیاورد 
و شیرین باشد. 

4 زندگی از چه سازهایی تشکیل شده؟ 

۵ زندگی یک ارکستر بزرگ است با سازهای فراوان. 
تعداد نفرات ان هم به تعداد تمام ادمهایی است که 
بوده‌اند. هستند و خواهند بود. رهبرش هم خداست 
و بستگی دارد که ما این رهبر را ببینیم و توجه کنیم 
و يا نه» ساز خودمان را بزنیم. 

4 گوش خراش‌ترین ساز زندگی؟ 

0 صدای دروغ. ریاء نفاق, کسی که بخواهد بیشتر از 
یک ساز بزند یعنی خود واقعی اش نباشد. 

٩‏ آهنگ زندگی شما چه ریتم و حال و هوایی دارد؟ 
0 از سکون و یکنواختی هميشه گریزان بوده‌ام. 





4 زندگی شما منهای موسبقی مساوی است با؟ 

0 صفر. 

٩‏ نهایت موسیقی کجاست؟ 

0 آخرین پله‌ای که معلوم نیست کجاست و چگونه 
باید به آن رسید. 

٩‏ مهمترین سوالی که دوست دارید از خودتان بکنید؟ 
0 تهیه یک صورتحساب برای زندگی. 

4 بهترین نصیحتی که تا به‌حال شنیده‌اید؟ 

۵ اینکه ادم شجاع نان می‌خورد و آدم ترسو خون 
ای 
موسبقی شما را یاد چه می‌اندازد؟ 

0 شیرینی زندگی و زیبایی دنیا. 

4 دروغ شمارا یاد چه می‌اندازد؟ 

0 شیطان. 

۾ محله قدیمی‌تان کجاست؟ 

0 محل پدربزرگ مادری‌ام خیابان جیحون است 
4 آخرین باری که به آنجا سر زده‌اید؟ 

٩‏ چند برادر و خواهرید؟ 

0 دو برادر و دو خواهر. 

4 شما فرزند چندم هستید؟ 

۵ همه از من بزرکترند. من ته‌تغاری‌ام. 

0 متولد ۱۳۵۱ هستم. 

GT ETS 


N E 
تورم و... که به خانواده‌ها فشار می‌آورد که بچه‌ها‎ 
هم از این معضل بی‌نصیب نیستند و کمتر برایشان‎ 
نوروز رنگ و لعاب پیدا می‌کند.‎ 

4 با درامد یک خواننده می‌توان عید خوبی داشت؟ 
0 بعضی وقتها می‌شود و بعضی وقتها نمی شود! 
4 ارزشمندترین واژه نوروزی؟ 

ی رک 

4 امسال عید چه برنامه‌ای دارید؟ 

۵0 اگر خدا بخواهد طبق معمول هر سال به سرزمین 
پدری ام تنکابن می‌روم. 

4 لحظه تحویل سال دوست دارید کجا باشید؟ 
تا مر و در کنار اعضای خانواده پای سفره 
٩‏ اولین کاری که از شما در سال جدید خواهیم شنید؟ 
Eo‏ رااعاده کرده‌ایم درباره دوستی با طبیعت 
که حتما مردم خوب کشورمان خواهند شنید. 

٩‏ پیام بهاری تان برای خوانندگان مجله؟ 

0 حسم این را می‌گوید که مطمئنا امسال سال خوبی 
خو‌اهد بود. 


جوابهای یک کلمه‌ای 


4 تکه کلامتان: درواقم. عرض کنم که. 


چون خاطره صدا ماندنی تر از خاطره تصویر است. رون مر رار 


دوست دارید تبتر این مصاحبه چه باشد؟ 


O N‏ ی مرن رده 


عبدانه مجید اخشابی 


4 عید شما را یاد چه می‌اندازد؟ 

ما ای ار 
هفت سین که همه خانواده دور آن جمع می‌شوند. 
بوسیدن قرآن و شمال کشور. 

4 جرا شمال؟ 

0 چون تا ۱۸ سالکی در شهر تنکابن بودم و عید 
نوروز را در شمال درک کردم. 

4 بهترین عیدی که تا به حال گرفته‌اید؟ 
0 عیدی‌هایی که از پدر و مادرم در دوران کودکی 
می‌گرفتم بهترین عیدی‌ها بود. و جالب اينکه در هیچ 
زمان و شرایطی آنها را خرج نکردم و هنوز از آنها به 
خوبی محافظت می‌کنم. 

4 چقدر در زندگی‌تان سعی می‌کنید بهاری فکر کنید؟ 
0 هميشه سعی‌ام بر این بوده که تفکر و انديشه ام 
معتدل و بهاری باشد. حتی زمستان را به اميد بهار 
سپری می‌کنم. 

ماهی سفره هفت سین شما را یاد چه می‌اندازد؟ 
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۵ ماهی نشانه نیکیختی و خوشیختی است به همراه۸ ۳ ر 


پویایی و نشاط. 

4 تا به‌حال شده از آمدن نوروز خوشحال نباشید؟ 
0 در کودکی واقعاً از آمدن نوروز خوشحال بودیم و 
جز به نوروز به چیز دیگری فکر نمی‌کردیم اما نوروز 
برای بزرگترها با تغییر ثبات همراه است. نوروز این 


سوای هفت سین در هر شهری. نوعی خوراکی بومی پای ثابت سفره است؛ در اصفهان گز-در یزد باقلوا- در قم سوهان- در ارومیه نقل و در کرمانشاه نان بر 
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زمزمه تنهایی‌هایتان: ترانه‌هایی که ساخته‌ام. 
خدا: هميشه و همه جا. 

4 حسین رضازاده: قدرت و افتخار. 

4 محبوب ترین صدا: صدای مادرم. 

پله: ابزار پیشرفت. 

٩‏ فقر: بی‌نیازی. 

4 سیزده بدر: تلاش برای پایان خوش تعطیلات. 
4 بزرگترین انتقاد از خودتان: صبر زیاد. 

4 معجزه زندگی شما: فراخوانده شدن به حج. 


4 دعای همیشکی: اينکه خدا هميشه مرا درنظر 


داشته باشد. 
4 آرزوی نرسیده: ندارم. 
4 بزرگترین افسوس: از دست دادن پدرم. 


ورزش مورد علاقه: شناء سیر و سیاحت در طبیعت. 


4 شهرت شما بین دوستان: E‏ 
4 کیمیای گمشده دنیا: منجی موعود. 


4 عشق: معجزه ۳۳ 
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«زیبایی و سلامت در موی آدمی به 
یکسان اهمیت دارد.» 


مقدمه: 





۱ درباره یکی از زیباترین پدیده‌ها در بدن آدمی بیشتر بدانیم. 


برگردان: بهروز بهرامی 


این روزها با توجه به تعطیلات زمان مناسبی است تا ضمن استفاده از وقت .دستی هم به سر و روی خود 
بکشیم و با وجود ساعتهای فراغت کمی به فکر سلامت جسمی خود باشیم و یکی از زیباترین پدیده‌های 
بدن شما مو است که معمولا مردم کشورهای درحال توسعه بیشترین مشکلات را با این پدیده دارند. اما ما 
با یک گزارش کامل و آموزنده به شما می آموزیم تا ضمن آشنایی با ساختار پیچیده موی خود چطور در رفع 
مشکلات عدیده آن پیروز باشید. پس از سر جای خود بلند نشوید و بخوانید... 


زیبایی و سلامت 


موی سر این پدیده شگفت انگیز در بدن رم از 
ایتد ای عصر دانستن بشر درباره خودش. مورد 
طراحی که از موی سر ارائه داده اند ان راعضوی 
غیرقایل انکار از زیبایی در انسان قلمداد کرده‌اند. 


اهمیت مو 


مجلاتی که آمروزه در دنیا منتشر می‌شود بیندازیم 
و متوجه حضور انواع و اقسام نشریات پیرامون 
موی سر نگهد اری و زیبایی ان شویم. و یا اگر در یک 
ترکیبات مربوط به موی سر نظری بیفکنیم» آنگاه 
کلکسیونی از محلول‌های ویژه شستشو. شامپوها 
حالت دهنده‌هاء ترمیم کننده‌هاء. مرطوب کننده‌هاء 
ویتامین‌هاء از میزان درگیری ذهنی انسان با جنس 
مرده‌ای که روی سر او قرار دارد سخن می‌گوید. 
درحالی که این یک تفکر تازه نیست. 


موی بدن انسان 
یک انسان در حدود ۵۰ میلیون عدد تار مو در بدن 
خود دارد که این میزان تقریبا با تعداد مو در شامپانزه 
برابری می‌کند. با این تفاوت که موی بدن انسان 
کوچکتر. نازک‌تر و از کیفیت بهتری برخوردار است. 


انواع موهای انسان 

ااا ب فارای سا دع ور بسن کرد 
هستیم. قبل از تولد و در شکم مادر. از دوازدهمین 
من ا ای ف مرن کر تة ر زک ورن 
تمام بدن جنین را فرا می‌گیرد که به آن لانیوگو گفته 
می‌شود. این مو چند هفته قبل از تولد از بدن می‌ریزد 
و تنها در مواردی که نوزاد به صورت زودرس متولد 
می‌شود ممکن است هنوز آثاری از آن روی بدن نوزاد 
وجود داشته باشد. اما پس از تولد و در تمام طول 





وت تن اده 
08 سس پوشیده از مویی 
#بي‌شو # کوتاه است 
۳ 
رل شماره ۳۷۸ 





دو سانتی‌متر طول دارد. این دسته از موهای بدن 
بی‌رنگ و یا بسیار کمرنگ می‌باشند و سرانجام موی 
ضخیم تر و رنگ دار که در مقدارها و اندازه‌های 
گوناگون. در قسمت‌های مختلف بدن می‌روید و به 
ان موهای ریشه‌دار انسان هم گفته می‌شود. 


رویش موی سر 
به‌طور میانگین بین یکصد هزار تا یکصد و پنجاه 
هزار تار مو روی سر آدمی می‌روید و اگر بخواهیم 
دقیق‌تر محاسبه کنیم. این رویش به ميزان چهار دهم 
میلی متر در روز و يا دوازده میلی متر در طی ماه 
ورت می کرت این اتا ان مها است که اکر سر 





e, 
طراحان و نویسندگان با شرح و‎ 
طراحی که از موی سر ارائه داده‌اند»‎ 


زیبایی در انسان قلمداد کرده‌اند 





را فقط تشکیل بافته از یک تار مو تصور کنیم. آنگاه 
همین تار مو در روز پنجاه متر رشد می‌کند و یا در یک 
ماه به اندازه ۱/۵ کیلومتر می‌روید که اگر به همین 
منوال پیش برویم. به میزان شگفت انگیز ۱۸ کیلومتر 
در سال می رسیم. 
پروتئین بوده که «کراتین» نام دارد. این ماده در 
بخش‌های دیگری از بدن هم مانند ناخن‌هاء پنجه‌ها و 
یا در حیوانات مختلف در قسمت‌هایی چون پوزه و با 
حتی در پرهای موجود روی پوست پرندگان وجود 
دارد. ساختار شیمیایی در کراتین بەگونە‌اى است که 
انعطاف و قدرت رایکجا در موی سر جمع کرده است. 
مرحله آناژن 

هر تار موی سر. خود صاحب سیکل طول عمر 
خود می‌باشد که عبارتند از مراحل تولد. مرگ و جانشینی. 
طولانی‌ترین مرحله از مراحل مختلف زندگی یک مو 
دوره‌ای است که اصطلاحابه ان «آناژن» می‌گویند که در 


این مرطه قطعه با تار مور به شکل ادامه‌داری از «پیاز) با 
ريشه خود تولید می‌شود. این ريشه تقریباً به‌شکل یک 
کاسه بسیار کوچک در داخل پوسته چربی که روی کاسه 
نسر قر ار فان خان کر فة ات در نما که مه لا تار هاس 
مو بسیار بلندتر می‌باشد. مرحله آناژن که از آن سخن 
رفت. در حدود سه سال به بالا به طول می‌انجامد. در 
هرحال میانگین این مرحله در مردان دو تا چهار سال و در 
زنان سه تا پنج سال است. 
مرحله کاتاژن 

آنگاه مرحله کاتاژن یا آغاز جایگزینی موی کهنه 
توسط موی تازه که تضمین کننده ادامه حیات موی 
سر است. فرا می رسد. 

در این مرحله پیاز مو فعالیت خود را متوقف 
می‌کند. در نتیجه حباب نگهدارنده پیاز مو» قدری 
بازتر و گشادتر می‌شود. این مرحله حدود سه هفته 
به طول می انجامد. 

مرحله تلوژن 

به دنبال مرحله کاتاژن, نوبت به مرحله تلوژن 
یا جایگزینی می‌رسد. در این مرحله موی کهنه در 
اثر گشادتر شدن حباب يا کاسه نگهد ارنده ريشه 


ره ال ها وه از 
تازه شکل می‌گیرد و ريشه آن در داخل حباب و پیازی 
که محکم شده» موی تازه را از پوسته کاسه سر مانند 
یک گل تازه شکل گرفته بیرون می‌آورد و علاوه بر 
این سیکل رویش و جانشینی مو دوباره کار خود را 


می‌انجامد. در این میان شانسی که آدمی آورده این 
است که تمام موهای سر به یکباره و همزمان این 
واه رام وهی وتو ی اج 
طولانی باید خود را با پدیده کچلی تطبیق می داد! 


پیشرفت علم 


اما مانند هر پدیده دیگری در بدن انسان رشد 
موی سر نیز با کمک علم و پیشرفت در درمانهای 
این امر امکان‌پذیر شده که رشد مو در ريشه و پیاز 
رسد ۵ است. ضمن انکه پیشرفت در تکنولوژی 
تا ورس واف ا کی و هام 
رادیوشیمیایی همراه با درک بهتر و مطالعات بیشتر 
در علم ژنتیک, تحقیق و پژوهش در مورد موی انسان 


فردادن و رنک کردن و... 

حتی بسیاری از شرکت های تولید کننده لوازم 
زیبایی و آرایش مانند لورل. آزمایشگاهها و 
دانشمندان متخصص خود را به‌کار گرفته اند و روی 
فراورده‌های زیبایی به تحقیق و پژو‌هش مشغول 
شده اند. حال از اینکه موی سر انسان نسبت به 
فرآورده‌های مختلف چه واکنشی نشان می د شد . 
گرفته تا بررسی‌های روانشناختی درخصوص اینکه 
چرا انسان تمایل به ظاهری اراسته داشته و دارد. 
همه و همه مورد توجه تولیدکنندگان لوازم زیبایی 
قرار دارد تا بیشتر خود را با نیازهای جامعه از نقطه 

در این مورد دکتر «لی‌روی» مدیر بخش تحقیقات 
علمی از کمپانی «لورل» وظایف و مسوولیت‌هایش را 

















چنین تشریح می کند: 

«من روی ساختمان فیزیکی مو و اینکه قسمت‌های 
مختلف ان از زیرسازی و رویش گرفته تا انچه که 
روی سر قرار دارد. چگونه در برابر مواد شیمیایی 
مختلف واکنش نشان می‌دهد. به تحقیق پرداختهام. 
در مقوله رنگ مو. من تحقیقات و پژوهش خود را 
متییهه ار کک شرفت کی وکو 
تار مو را افزایش دهم. در مرحله بعد هم مقاومت موی 
رنگ شده را در برابر شستشو یا نور خورشید و سایر 
عوامل طبیعی مثل باد و برف و باران» سنجیده, تا الیاژی 
برای مقاوم‌ترین رنگ موی ممکن به دست آورم.» 


رنگ طبیعی مو 


رنگ طبیعی مو توسط سلولی که «ملانوساتیس» 
۰ اقسام مو 


و سرانجام به مهمترین بخش از دانستنی‌ها در 
مورد مو می‌رسیم و آن اقسام مو است که برای 
اطلاع خوانندگان عزیز همراه با تصاویر گویا این 
اقسام را تشریح خواهیم کرد. 

آفریقایی 

موی آفریقایی ویژه سیاهپوستان 

بوده و سیاه و فرفری است. در 
ی 
ضربدری و لوبیا شکل هم 
می‌باشد. موی افریقایی به 
جهت پیچ فراوان دارای سرعت 
رشد بسیار کمی می باشد چرا که فقط حدود ٩‏ 
میلی‌متر در ماه رشد می کد علاوه بر این از آنجا 
که در لیه‌ها تا حدودی نامساوی است. در برایر 
تخریب و آثار مواد شیمیایی چندان دفاعی ندارد و 
به آسانی با مشکل مواجه می‌شود. صاحبان 
اینگونه مو در افریقای سیاه (قاره افریقا به غیر از 
بخش عربی و شمال آفریقا). 

آسیایی 

موی آسیایی سفت بوده و 
در منطقه وسط خود دایره شکل 
می‌شود. این گونه شکل باعث 
می شود که در برابر امراض 
مربوط به مو و یا مواد شیمیایی 
مقاوم باشد. موی آسیایی 
می‌باشد و قطر ان ممکن است به یکصد میکرون 

سد. همچنین رشد ان به صورت مستقیم بوده و 





نام دارد تعیین می‌شود. و این 
فاد سازه آغر اس که باغة 
می شود پوست شما در زیر 
ات رت سوت کم 
اما نکته مهم این است که 
هنگامی که ادمی به سن‌های 
بخصوصی می‌رسد. پیاز مو دیگر 
قادر به ایجاد سلول ملانوساتیس 
نیست و در همین زمان است که موی 
ادمی بی‌رنگ می‌شود که البته در اصطلاح 
به ان سفید شدن گفته می‌شود. 
«دکتر برنارد» که مسوول بخش نگهداری و 
زیبایی مو در کمپانی لورل می‌باشد. درباره مقوله 
رنگ موی سر چنین می‌گوید: ۱ 
«ملانوساتیس که رنگ طبیعی موی ادمی را 
تعیین می کند خیلی ساده در طول زمان متوقف 
می‌شود. ما خیلی تلاش کرده‌ايم تا دلیل این پدیده 
یعنی بی‌رنگ شدن یا به قول عموم سفید شدن مو را 
دریابیم تا بتوانیم از ان جلوگیری کنیم. در نتیجه 
پروسه‌ای که تاکنون مورد توجه قرار گرفته. ایجاد 
آنزیمهایی بوده که در حفظ رنگ مو با موفقیت عمل 
کنته آما اکنون به این e‏ بوده‌انم که 
بهتن است ا ایمان آنزیم‌های ا واا همان 
فا مرح همست کف 
بنابراین تحقیقات خود را متوجه این نکته کرده‌ایم 


آن را سیزده میلی‌متر در ماه تخمین زده‌اند. موی 
ایا هی سا ای 
در بخش مرکزی» شرق و جنوب شرقی به انضمام هند 
و پاکستان یافت می‌شود و شامل کشورهای عربی 
در اسیا و همچنین ایران. افغانستان و ترکیه نمی‌شود. 
موی قفقازی 

یکی از موهایی است که دارای 
بیشترین تنوع می‌باشد. چه از نظر 
شکل و چه از نظر رنگ. این مو 
رت 
یا فرفری و موح دار جلوه کند. 
سر عت ردان ۲ میلی‌متر در ماه 
بوده و در بخش میانی بیضی شکل است و قطر آن بین 
٩۰ ۷۰‏ میکرون می‌باشد. بلوندها بیشتر موی مستقیم 
دارند درحالی که مو قهوه‌ای‌ها دارای موی فرفری هستند 
و صاحبانشان بیشتر در برخی از کشورهای عربی مانند 
لبنان» سوریه و عرأق, در ایران. در ترکیه و در تمامی قاره 
اروپ؛ همچنین قاره امریکا چه شمالی و چه جنوبی به 
غیر از سرخپوستان (که دارای موی اسیایی هستند) و 
حتی شمال افریقاء یافت می‌شوند. درحقیقت بیشترین 
مردم جهان از چنین مویی برخوردارند. 

موهای سالم و غیرسالم 

در پایان مطلب به یکی از مهمترین بحث‌هامی‌پردازيم 

و آن تفاوت میان موی سالم و غیرسالم است. 
موی سالم 
موی سالم دارای کشش مطلوب است و نور به 


x ۵ 


خوبی روی ان منعکس می‌شود و در نتیجه درخشش 


که بتوانیم ملانوساتیس‌ها را در موی سر. زنده 
نگهداریم و برای این منظور به بررسی اهمیت نسبی 
اک مف بردا ایم د وبا رار یرگ 
و یا سفیدی مو و یا پیشگیری از بی‌رنگی و سفیدی 
مشاهده کنیم.» 


موی سفید 

به دنبال تحقیقات متعددی که در مقوله سفیدی 
مو و جلوگیری از ان انجام گرفته. این حقیقت به اثبات 
رسیده که انسان روی پوست و در موی خود دارای 
ماده ملانوساتیس است. اما زمانی که سن بالاتر 
می رود» ريشه مو ماده رنگی را از دست می‌دهد و 
این فقدان در مو با سرعتی بیشتر از پوست. احساس 
می‌شود. درواقع ملانوساتیس در موی سر در برابر 
الا رن یک اس ان می دف نا 
از طرفی هم فقدان ملانوساتیس یا رنگ در مو خود 
یک نوع دفاع در برابر یک ناهنجاری به نام «الوپسیا» 
تلقی هی شود این مشکل بر ثریک شوک روانی ایجاد 
می‌ شود و مقدار زیادی از مو در یک نقطه از سر 
ناگهان فرو می‌ریزد و در نتیجه موی جانشین هم 
که رنگ ندارد. یا به عبارت دیگر سفید به نظر می رسد. 
همان نقطه سر را فرامی‌گیرد. حتما این اصطلاح را 
شنیده‌اید که می‌گویند: «موی فلان کس یکشبه سفید 
شد»» درواقع این گفته نتیجه آلوپسیا است. 


بقبه در صفحه ۸۱ 


برای داشتن موی سالم دو 

عامل باید وجود داشته باشد؛ 

یکی نظافت و پاکیزگی مو است 

که همان شستشو. شانه کردن 

و پاکیزه ناتش کاسه و 

پوسته سر می‌باشد و دیگر سلامت جسم وروح است 
که روی سلامت مو نیز تأثیر می‌گذارد. رفتارهاء 
واکنش‌هاء و صبر و تامل خوب از طرفی و معالجه 
سریع در مورد کلیه بیماریها از جانب دیکر به کمک 
تغذیه سالم و مفید. بدون تردید داشتن موی سالم را 
IS‏ نضمین کند 


موی ناسالم 


موی خشک. تخریب شد ۵, 
تار موی باز شده موهایی که به 
طرف پوسته سر بازمی‌گردند 
و انواعی هم که دچار بیماریهای 
مربوط به پوسته سر مانند 
گری می‌شوند درمیان موهای 
ی رت E‏ 
ناسالم اگرچه می‌توانند از بدو تولد وجود داشته 
باشند. اما هیچگاه به خودی خود. درمان نمی‌شوند 
و نیاز به درمان دارویی برای انها وجود دارد. در 
مردان به دلیل انکه مو را بیشتر کوتاه نگه می‌دارند. 
مشکلات مربوط به مو کمتر است و در بانوان به 
دلیل طول مو. ناهنجاریهای مربوط به مو به‌مراتب 
بیشتر می‌باشد. باور کنید یا نه. یکی از مهمترین 
عواملی که موجب داشتن موی سالم می‌شود. همانا 
شانه کردن مو است. 








آورده‌اند که در سال ۴۰۰ هجری در شهر نیشابور در لحظه تحویل سال. چنان برف سنکینی بارید که مردم تا روز چهارم فروردین 


نتوانستند برای دید و بازدید عید از خانه خارج شوند. 








شماره ۳۱۷۸ 


ذلب زن برنگاهی است که عهقش را د 


¢ ادا 


۵ ارت 


وان 


۰۰ 


۰۰ 


2 








۹ 








داشت و من نمی‌خواستم قاتل باشم! 

و باه مرا را سار ا 
هم قبول نکردم. خلاصه هرچه را که پیشنهاد می‌داد. 
نمی‌شود!» این را که گفت. دهانم بسته شد. 

چند روز بعد او بی‌خبر به تهران آمد. غروب که 
برگشت بعد از کمی من و من گفت: «با حامد رفته 
بودیم جایی!» سو ال کردم: «کجا؟» جواپ داد: «ما 
رفتیم بانک زدیم!» تعجب کردم. پرسیدم: «دوتایی؟» 
گفت: : «رفتیم. اما نتوانستیم پول بیاوریم!» خلاصه 
کاشف به عمل آمد که دو نفری رفته بودند داخل بانک 
و پرویز اسلحه کشیده بود. اما به قدری دچار ترس 
و اضطراب شده بود که قبل از هر کاری خودش از 
بانک بیرون پریده بود. بدتر از همه اينکه ماسک هم 
نزده بود و چهره‌اش را همه دیده بودند. 

کار که به اینجا کشید. او از من خواست تا با آنها کار 
کته کفتم همی دانیه که مرن I‏ 
نیستم. نقشه و طراحی پای شما زدن بانک با من» و 
خلاصه به این ترتیب کار سرقت از بانک راشروع کردیم. 

برای اولین کار. هر چهار نفرمان یعنی پرویز و 
حامد و جواد و خودم. نقش داشتیم. اسلحه را پرویز 
گرفت. طراحی را حامد کرد. جواد هم مأمور آوردن و 
بردن حامد بود و من وظیفه‌ام زدن پولها. 

ان روز پرویز جلو در ایستاد تا مشتریها را بگیرد 
و اجازه ندهد کسی از بانک خارج شود. من هم سریع 
از روی گیشه پریدم داخل و رئیس بانک را گرفتم و 
اعلام کردم که هیچ کس تکان نخورد وگرنه شلیک 
می‌کنیم و بعد هم به راحتی پولها را برداشتیم و 

ان روز همگی رفتیم خانه پرویز و پولها را تقسیم 
کردیم. یک هفته بعد دوباره آمدیم و این بار باهمان شگرد 
قبلی بانک چهارراه بستان را زدیم. البته انجا پول زیادی 
نداشت و حدود ۱۰ میلیون دستمان را گرفت. 

بعد از زدن بانک به خانه جواد که نزدیک میدان 
راه آهن بود رفتیم و پولها را تقسیم کردیم. در همین 
دو کار حدود چهار میلیون دستم آمده بود و 
می‌توانستم برگردم. اما متاسفاده دیگر آلوده شده 
بودم. آنها هم بدتر از من هار شده بودند. 

چند وقت بعد سراغ بانک دیگری رفتیم که از 
بت کم ما الا پول داشت ا یک از این کار تسد 
گرفتم کم کم بساطم را جمع کنم و برگردم ورامین. 
ماندن در تهران دیگر برایم سودی نداشت. با پرویز 
هم اصلاً نمی‌توانستم کنار بیایم. چراکه او هم معتاد 
بود و هم نامرد. اگرچه از من می‌ترسید. ولی با این 
حال اهل نارو زدن هم بود. او حتی پولهایش را در 
خانه نگه نمی داشت سا 
از ایا 


شماره ۳۱۷۸ 


لازم داشت ت از من می‌گرفت. اما از برگرداندن پولها 
خبری نمی شد. چند وقتی که گذشت ديدم نزدیک دو 
میلیون پول از من گرفته. من که نمی‌خواستم رو 
کنم که می‌خواهم برگردم. به دروغ متوسل شدم و 
از او خواستم پولم را بدهد تابه زخم کاری بزنم. اما 
پرویز هی آمروز و فردا کرد. متوجه شدم دارد مرا 
می‌پیچاند! باور کنید هر کس دیگری چای من بود او 
رامی کت با من تحمل گزدم 6 ان وگ رو 
طاقتم تمام شد و به او گفتم: «من دیگر نمی‌توانم ۳ 
هیچ کاری با شما بيايم.» دو سه تا کار با شما امدم 
و دو سه بانک زدیم. شاید تو متوجه نشوی امامن 
حدودا می‌فهمم چه کردم. امکان داشت قتل پایمان را 
بگیرد. یا حتی گیر بیفتیم و یا کشته شویم! من دیگر 
ادامه ی » او که انتظار شنیدن چنین حرفهایی 
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کت اید می کو انت با این کار هرا برک دا اا 
من تصمیم خودم را گرفته بودم. به همین خاطر از 
انها کندم و بی‌خیال پولم شدم و رفتم پیش یکی از 
اشناهایمان که در شهر کرج زندگی می‌کرد. گفتم 
مدتی انجا باشم و بعد دوباره به سراغ پرویز بروم 
شاه بولم زا رده کرد 

چند وقتی آنجا بودم وهر از چندی به سراغ پرویز 
می‌رفتم. کسی که نزد او بودم هم پرویز را دیده بود 

و از آنجا که قيافه او کاملاً تابلو بود یک روز بی خبر 

از من. دفترچه تلفنم را از جیبم درآورد و با 
شوهرخاله ام تماس گرفت و گفت هرچه زودتر بیایند 
و مرا ببرند که گیر آدمهای بدی افتاده‌ام. 

أن روز وقتی شوهرخاله‌ام به دنبالم آمد دیگر 
نمی‌توانستم جواب نه بگویم. بنابراین برای آخرین 
مرتبه به سراغ پرویز رفتم و گفتم که من برمی‌گردم 
سر خانه و زندگی‌ام. به حامد بگو که شماهم سعی 
کنید دیگر به دنبال این کار نروید. چرا که این کار 
خطرناک است و با زندگی‌تان بازی می‌کنید. 

شوهرخاله‌ام مرا همراه خودش به خانه اش برد 
و بعد به خانواده‌ام زنگ زد و انها امدند با سلام و 
و ی 

در طول این یک سال, خیلی دلم برای خانواده‌ام 
ڈنک شده بو‌د. البته اک ا روزهایم هم 
فروکش کرده بود. بدجوری متنبه شده بودم. اما 
نگرانی هنوزهم آزارم می داد. خودم خوب می‌دانستم 
چه کرده‌ام و مطمئن بودم انها همچنان کار را دنبال 
می‌کنند. حتی یکی ۔ دو بار تصمیم گرفتم زنگ بزنم 
و به قول معروف انها را بفروشم. اما باز دیدم پای 
خودم هم گیر است. که الان می‌گویم کاش این کار 
را کرده بودم. 

از وقتی که به خانه برگشته بودم. استرس و 
گرائی مرا رها کون مط بردم نها باشان 
جایی گیر خواهد کرد و ناجوانمردانه مرا هم لو 
می‌دهند. اگرچه من به دروغ به آنها گفته بودم اهل 
شیرازم. اما پرویز می‌دانست من اهل ورامینم. حتی 
بعد از برگشتنم چند بار به دیدنم آمده بود و هر بار 
من از او خواهش می کردم که اجازه ندهد بچه‌ها دنبال 
این کار را بگیرند و خودش هم دیگر به ورامین نیاید 
و کم‌کم مرا فراموش کند. ۱ 

اما از انجا که انها به این نوع پول دراوردن عادت 
کرده بودند. دوباره به سراغ یک بانک دیگر می‌روند و 
این بار بانک کارون را می‌زنند 

بعد از زدن این بانک. جواد مقداری از تراولها را 
می برد تا دلار بخرد از بدشانسی او بانک تعطیل شده 
بود. ناچار به سراغ دلارفروشها می رود و با 
EE eS‏ 


می‌خرد. همان روز موضوع را پسرعمه‌اش می‌گوید. 





پسرعمه اش سوال می کند که تو از کجاتراول آوردی؟ 
و جواد یا از روی نادانی و یا خدایی» می‌گوید: «مابانک 
می زنیم!» 
پسرعمه‌اش هم با شنیدن این حرف. بلافاصله 
با پلیس ۱۱۰ تماس می‌گیرد و موضوع را اطلاع 
می‌دهد. و جواد همان روز دستگیر می‌شود و ساعتی 
بعد. پرویز را هم می‌گیرند و دست آخر حامد به دام 
می‌افتد که همه این اتفاقات در کمتر از ۴۸ ساعت رخ 
دهد ! 
مأمورها از طریق پرویز به دنبال من می‌آیند. آن 
روز من چهاراه اسفنداباد کار داشتم. پرویز مامورها 
رامی‌برد محل ماء اما چون مرا پیدا نمی کنند. د 
ای ایا ام و 
و سمت پیشوا می روند و در برگشت ناچار می‌شوند 
دور بزنند تا از داخل شهر. برگردند تهران. که درست 
سر چهارراه اسفندآباد مرا می‌بینند و هم جرم‌هایم 
مرانشان می‌دهند. با دیدن جواد و پرویز فهمیدم همه 
چیز تمام شده! البته من با شوهرخاله و پسردایی‌ام 
بودم. وقتی مانورھا ار ماقف پیاده شدند من ابتدا 
درگیر شدم. ۳ از آنجا ما 
رابه اداره آگاهی تهران اوردند. حدود چهار -پنج ماه 
انفرادی بودم. یک روز هم جناب سردار قالیباف 
تشریف آوردند و حضورأ با ایشان صحبت کردم و 
گفتم که این کار را فقط از روی بیکاری و نیاز و 
احساسی بودن انجام دادم. 
در دادگاه به همه ما ده سال حکم دادند و الان دو 
سال است زندانم. در این دو سال مدتی زندان قصر 
و مدتی هم رجایی شهر بودیم. 
مدتی بعد حامد توانست رضایت بگیرد و قاضی 
حبس او را به دو سال تقلیل داد و او آزاد شد و رفت. 
من هم به ریاست محترم زندانها نامه نوشتم و 
تقاضای انتقال کردم که ایشان موافقت کردند. 
درحال حاضر خانواده‌ام رضایت‌نامه اول را 
گرفته اند و اگر دومی راهم بیاورند. قاضی قول داده 
راا اد کن 
8 
0 در پرانتز: 
(مصاحبه‌ای را که مطالعه کردید. شاید در نوع 
خود یکی از موارد نادر باشد. اما متأسفانه به شکل 
عمومی. در بسیاری از خانواده‌ها به چشم می خورد. 
مرگ پدر که در خانواده‌های ایرانی. ستون و اساس 
و زیربنای خانواده است. هميشه باعث بروز 


در خانواده‌ها. هنوز آن اقتدار لازم را کسب نکرده 
و بعد از مرگ شوهر هرکدام از فرزندان سعی در 
جایگزینی او دارند و همین امر موجب بروز 
مشکلات و درگیری های خاص در خانواده می شود 
و درنهایت به بیرون آمدن یک نفر ختم می‌گردد. 

اما جوانی که از خانه ببرون می‌زند. مثل یک 
می‌خواهد گل سرخ باشد یا علف هرز! 

جوانی که با او مصاحبه داشتيم. فقط برای اثبات 
وحود خود و اينکه به همه نشان دهد او می‌تواند 
روی پای خودش بایستد. بدترین راه ممکن را 
انتخاب کرد. البته این انتخاب در ان شرابط یکی از 
دو راهی بود که پیش‌رو داشت. او يا بايد به خانه 
بازمی گشت و همه آنچه را که بر او گذشته بود 
فراموش می‌کرد. و با اينکه برای اثبات توانایی خود. 
به هر راهی متوسل می‌شد. اما علت این محدودیت 
فقط آن بود که او نسنجیده دست به کاری زد که از 
ابتدا شکست ان قابل پیش‌بینی بود. 





ماجرای دو مرد... 


بقبه از صفحه ۶٩‏ 





خلاصه تو در این ماجرا می‌خواهی ۱۲۵ هزار 
دلار ببری و فقط بیست و پنج هزار دلار به من 
بدهی و این از نظر من منصفانه نیست. 

«ماکس» که رنگش مثل کچ سفید شده بود. 
دستهای خود را بالا برد و گفت: 

بسیار خب «پت» تو بازی را بردی و همه 
چیز را خیلی خوب فهمیدی. حالا از کشتن من 
نتیجه ای نخواهی گرفت. زیرا نمی‌فهمی که پولها 
را کجا مخفی کرده‌ام. بهتر است که تیراندازی 
نکنی تا من محل پولها را به تو نشان دهم. 

OOO 

من اول از حرفهای «ماکس» تعجب کردم. 
اما خیلی زود متوجه شدم که «ماکس» برای 
نجات خود دست به اعتراف دروغ زده است. او 
می‌خواست چند لحظه فرصت پیدا کند و «پت» 
را از تیراندازی منصرف کند. به همین دلیل به 
کاری که نکرده بود. اعتراف کرد. 

به هرحال دیگر تأمل را جایز ندانستم و وقت 
ان بود که در این ماجرا دخالت کنم. بنابراین از 
بالای پله‌ها با یک خیز به وسط راهرو پریدم و 
درست جلو «پت» به زمین افتادم. او ناگهان جا 
خورد. زیرا انتظار دیدن کسی را نداشت. قل از 
آنکه تیراندازی کند. زیر دست او زدم و گلوله‌ای 
به هوا شلیک شد و تپانچه به زمین افتاد. من 
یک ضربه رزمی به چانه او زدم و او نقش بر 
زمین شد و از حال رفت. 

در این موقع «ماکس» یک صندلی برداشت تا 
ان رابه سر من بکوبد که جاخالی دادم و او زمین 
خورد و من با استفاده از فرصت با چند ضربه 
رزمی او راهم ناکار کردم. بعد متوجه پیرمرد شدم 
و طنابهای او را از صندلی باز کردم. اقای «واکر» 
نمی دانست چطور از من تشکر کند. نگاهی به 
ساعت خود کردم. دیگر نمی‌توانستم آنجا بمانم و 
با مأمورهای پلیس رویرو شوم. به همین دلیل 
حرکت کردم. آقای «واکر» با تعجب گفت: 

. صبر کنید آقاء شما که هستید و کجا 
می‌روید؟ 

من درحالی که از پله‌ها بالا می‌رفتم جواب 
دادم: 

- حالا فعلا عجله دارم و باید بروم. بعد شما 
را خواهم دید. شاید فرداشب. ان وقت همه چیز 
را خواهید فهمید. 

«ماکس» و «پت» همچنان مدهوش وسط 
راهرو روی زمین افتاده بودند. خیالم راحت بود 
کیت نش وی سس 
برسانند. 

OOO 

شب بعد. زنگ آپارتمان ۱۹۰۳ را فشردم. 
«البزایت واکر» در را باز کرد و تا مرا دید گفت: 

آه خدایاء باز هم که سروکله شما پیدا شد... 

او می خواست در را ببندد که پدرش به 











کمکم آمد و گفت: 


الیزابت بگذار این آقا داخل شوند. او همان 7۱ 


کسی است که مرا نجات داد. آنها آپارتمان بزرگ 
و مجللی داشتند و ثروتمند و پولدار به نظر 
می رسیدند. 
۱ در این موقع زنی حدوداچهل و چند ساله از 
اشپزخانه بیرون امد و به «الیزابت واکر» گفت: 

.با من که فعلاً کاری ندارید. من می‌روم و 
ساعت ٩‏ برمی‌گردم. 

اقای «واکر» رو به من کرد و گفت: 

- این «مگی» خدمتکار و آشپز ماست. 
می‌بینید که هر وقت اراده کند می‌رود بدون آنکه 
توجه کند باید از میهمان پذیرایی کند! 

بعد اقای «واکر» از دختر خود پرسید: 

او حالا کجا داشت می‌رفت؟! 

برای عیادت برادرهایش به بیمارستان 
می رود. ۱ 

اقای «واکر» مثل اينکه تازه به باد اورده باشد. 
گفت: 

بله, حالا یادم آمد. او سراغ دو برادر دوقلوی 
خود که در بیمارستان بستری هستند می‌رود. 

«الیزابت» گفت: 

۔بله» واقعاً عجیب است. اول یکی از برادرهای 
او زمین خورد و مچ دست و چند دنده‌اش شکست 
و روز بعد هم همین بلا بر سر برادر دیگرش آمد. 
البته «مگی» خیلی دوست ندارد ما در این مورد 
از او سوال کنیم! 

حرفهای اقای «واکر/ و «البزابت» توجه مرا 
به خود جلب کرد و به فکر فرو رفتم. حالا پرده 
از جلوی چشمانم کنار می‌رفت. از «الیزابت» 
رم 

خانم «الیزابت» شب اولی که پنجاه هزار 
دلار پول را برای باجگیرها می‌بردید» «مگی» هم 
می‌دانست که شما دقیقا به کجا می‌روید؟ 

«الیزایت» سر خود را به علامت تأیید تکان داد 
و گفت: 

بله, من به او گفته بودم. «مگی» از اول از این 
ماجراباخبر بود. درواقع او تنها شاهد ربوده شدن 
پدرم بود. وقتی من منزل نبودم او در رابه روی 
ادم‌رباها باز کرده بود. انها دهان «مگی» و دست 
و پای او رابسته و بعد هم پدرم رابا تهدید با خود 
بردند. 

حالا دیگر همه چیز روشن شد. «مگی» شب 
رل ا ها ات تم 
راد تا اس 
برادران خود را وسط راه سراغ او می‌فرستد و 
او قبل از رسیدن «الیزابت» به مقصد به طرف او 
حمله می‌کند و سعی می‌کند کیف را از دستش 
بگیرد که برحسب تصادف من سر رسیدم و 
مانع شدم و شب بعد او که از این پول 
نمی توانست بگذرد برادر دیگر خود را که درست 
شبیه اولی بود می‌فرستد که... 

آدرس بیمارستان را گرفتم و به دنبال 
«مگی» رفتم و در آنجا برادران او را دیدم. 
همانهایی بودند که نقاب به صورت داشتند. 
حالا دیگر وقت آن بود تاهر سه نفر آنها را تحویل 
پلیس بدهم. 


بر طبق آمار دادگاه‌های خانوادگی در سراسر جهان. معمولاً پنج روز به عید مانده تا پنج روز پس از عید. آمار طلاق تا مرز چهل درصد پایین می‌آید. 





هشدار ہبہ علاقہ مندان غذاهای آماده 

آیا می دانید که به انواع مواد غذایی آماده» برای ماندگار 
شدن و جلوگیری از فساد انها مواد شیمیایی اضافه 
کب 

علاقه‌مندان سوسیس و کالباس, انواع سس, چیپس. 
کنسروجات. نوشابه‌ها و ابمیوه‌های کارخانه‌ای. ترشی 
و مرباء کیک روغن نباتی و حتی آدامس توجه داشته 
باشند که در کارخانه‌ها برای جلوگیری از فسادپذیری به 
آنها مواد نگهد ارنده شیمیایی می‌افزایند. 

ار کر ی ار 
ان 

۱نیترات پتاسیم و نیترات سدیم: که پرمصرف ترین 
مواد نگهدارنده بشمار می‌روند و به کنسروجات و برخی 
پنیرها اضافه می‌شود و می‌تواند سبب واکنشهای جانبی 
SS‏ ایا را ۱ را 
ی 

۲ دی اکسید گوگرد و سولفیت‌ها: از انها به عنوان 
سفیدکننده و آنتی اکسیدان در جلوگیری از کدر شدن 
بر آب مبوه‌هاء نوشایه‌ها و سبزیهای أفادة ساره 
می‌ شود. این مواد باعث بروز علائم آسم. بی‌قراری ق... 
شده و برخی ویتأمین‌ها را نابود کرده و موجب کاهش 
ارزش غذایی می‌شوند. 

۲ بنزوئیک اسید و سدیم بنزوات: برای محافظت از 
انواع سس‌هاء نوشابه‌هاء شیرینی‌هاء پنیر. مربا و... مورد 
و LC‏ 
در افراد می‌شود. 

۴-پروپیونیک اسید: در انواع شکلات و پنیر برای حفظ 
E‏ ار تبرت 

"۵ اسید سوربیک و سوربات‌ها: در انواع شیرینی و 
فرآورده‌هایی که از گندم تهیه می‌شود. کاربرد دارد و 
اثرات جانبی مهمی ندارد. 

CS O NL 
می‌شود و از اکسیده شدن آنها جلوگیری می‌کند. این ماده‎ 
برخی تحریک‌ها و حساسیتهای پوستی و همچنین‎ 
ناراحتی‌های شکمی رابه همراه دارد.‎ 

۷ ترسیو بوتیل هیدروکینون: به برخی از روغن‌ها و 
چیپس‌ها اضافه می‌شود و باعث تهوع و آشفتگی روحی 
می‌ شود. 

۸ هیروکسی آینزول: به برخی تنقلات مانند چیپس. 
روغن. مارگارین و آدامس افزوده می‌شود و اثرات آن 
عبارتند از: علائم اسم. حساسیت و افزایش میزان 
کلسترول خون. 

DT 
تازه را رواج دهیم و از فرهنگ غذایی سنتی بهره‌گیری‎ 
کنیم و به جای غذاهای اماده که با مواد افزودنی شیمیایی‎ 
تهیه می‌شوند. سلامتی خود را به خطر نیندازیم.‎ 

می‌توان با خوردن کیک‌های خانگی» بستنی تازه. 
سقز, کشمش, گردو سنجد. گندم و شاهدانه, انجیر خشک. 
دا ی ار 
لذت بردن از مواهب خداوندی از انواع بیماریها نیز 








سیحی 


دلخ از ال دلخ يرون 


۰۰ 


اد 
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تاره ۵ 











از: بلوط. بنه, زالزالک. بادام کوهی, گز. گیلاس وحشی. 


7 ۳ 
غ" ایلام › عروس زاکرس 


علی پیر حیاتی - سرپرست نمایندگی اطلاعات در استان ایلام 


ایلام. مشعل فروزانی از تمدن دیرپای سرزمین 
ایلام باستانی است. این منطقه حدود ۲ تا ۴ هزار سال 
پیش از میلاد به‌وجود آمده و تا سال ۶۴۰ پیش از 
میلاد به حیات اجتماعی خود ادامه داده است. 

ايلام در این سال به وسیله آشور بنی‌پال به 
خاک و خون کشیده شده و در عصر طلایی خود. از 
عظمت و اقند ار ویژه‌ای برخوردار دوده است. 

وجود آثار باستانی فراوان در ایلام که ار دوزاںن 
ساسانی به یادگار مانده نشان می‌دهد که ایلام در 
ان دوران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. 

ايلام به خاطر زیبایی‌های طبیعی فراوان. به 
عروس زاگرس شهرت یافته است. 

ایلام» شهر دلیری و مقاومت است» شهری ست 
که مردم ان در برابر متجاوزان عراقی قهرمانانه 

با این گزارش رهسپار شهر ایلام يا عروس 
زاگرس می‌شویم. 

پيشینه تاریخی 

ایلام از سابقه‌ای بسیار کهن برخوردار است و 
می‌توان 2 را در شمار قدیمی‌ترین مناطق تاریخی 
ایران قرار داد. 
سای ی ار مد رت سین اکن لیب 
منطقه را قبیله‌های شکارچی و کله دار تشکیل 
می د آدنك. 

همچنین به گفته تنی چند از محققان در همین ایام 
هم اکنون خوزستان. لرستان. پشتکوه و کوههای 
بختیاری در ان قرار دارد. تشکیل شده است. 

ان ار 
پیش. حکومت خودمختار والیان در منطقه ايلام و 
پشتکوه برقرار بود که قسمتی از خاک عراق امروزی 
را نیز در سلطه خود داشتند, 

وی ژگیهای جغرافیایی 

آب و هوای ایلام به دلیل پستی و بلندی زیاد. 
متنوع و متغیر است. مناطق کوهستانی کبیرکوه با 
دمای 1۲۳ درحه زیر صفر. سردسیر و در مناطق 
کم ارتفاع هوا نسبتا گرم است. 

همچنین به دلیل کوهستانی بودن منطقه, بیشتر 

گونه‌های مختلف درختان جنگلی ایلام عبارتند 
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مهمترین کوههای ایلام عبارتند از: کبیرکوه پا ۳ 
هزار متر ارتفاع و دینار کوه با ۲ هزار و ۶۰۰ متر ارتغاع. 
ضمنا کوه معروف «دالاهو» در نزدیکی ایلام قرار دارد. 

جاذبه های طبیعی 

ایلام متاطق طبیعی بسیار زیبایی دارد که 
می‌توان جذاب‌ترین منظره‌های شگفت انگیز طبیعت 
راد ای تافت 

برخی از جاذبه‌های طبیعی ایلام عبارتند از: 

#کوه قلاقیران: این کوه در ۲ کیلومتری شهر 
ایلام قرار دارد و طبیعت اطراف ان دارای ویژگی‌های 
9 
ES‏ 
است. این کوه به عنوان نماد شهر ايلام معروف و 
دارای ارتفاع زیادی است. 

کر ری ار 
شرقی شهر ایلام در مسیر تنگه قوچعلی قرار دارد. 
تنگ ارغوان در مسیر رودخانه‌ای با کلهای ارغوانی. 
بویژه در فصل بهار زیبایی وصف ناپذیری را به 





ثدمت ايلام به حدود ۴ هزار سال 


پیش از میلاد می رسد و اثار 
باستانی دوره ساسانیان تسا تک 
اهمیت ايلام در آن عصر است 
® 
طبیعت ایلام بخشیده است و تنوع رنگهای آن. چشم 
هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند. 
TTS‏ ار 
طبیعی ۴۰ هزار هکتار است. این پارک از تاءسیساتی 
شامل: شهربازی» سینمای روباز. سالنهای نمایش و 
رستوران. بازارچه. چایخانه. موزه حیات وحش و 
مردم‌شناسی و باغ وحش پرندگان برخوردار است. 
ری رن ان رای 
پوشش گیاهی مناسب. وجود ارتفاعات و سلسله 
کوههای زاگرس. دارای جنگل‌های «بلوط مادر» است 
و این جنگل‌ها از سایر جنگل‌های کشور ممتازتر است 
و درختان بلوط در مناطق کوهستانی به صورت 
انبوه و در دشتها به صورت جنگل وجود دارد. 








خر ی سک ری ما ار 
حاجی ار آبزا و منجل. 

تفریحگاه جنگلی مله پنجاو. 

جک دا را 

آیشار سرطاف. 


زن کی عشایری در ایلام 

ایلام یکی از مناطق عشایری کشور است و 
را کر 
غیوری. مهمان نوازی. سلحشوری و مرزداری از 
ویژگیهای عشایر ایلام است. 

زندگی عشایر ایلام. بیشتر به تولید محصولات 
دامی و دامپروری متکی است و زنان در این زمینه. 
نقش فعالی دارند. 

زنان عشایر همچنین کارهایی را از قبیل: 
قالی‌بافی. تهیه روغن و کره. دوشیدن شیر دامها و 
که ۱ ۱ 
ايلام مردمی ازاده هستند و پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی و دوران دفاع مقدس, از خود فداکاریها و 
رشادتهای زیادی را نشان دادند. 


مراکز اقامتی ایلام 
در ایلام تعدادی هتل و مسافرخانه برای اقامت 
مسافران و گردشگران داخلی و خارجی وجود دارد. 
برخی از این مراکز اقامتی عبارتند از: هتل خلاش. 
ای ی ی را 
| 







چشم اندازی از لاله‌های واژگون در سرزمین ایلام 





هزینه اقامت در یک اتاق ۲ تخته در هتل‌های ایلام 
برای یک شبانه‌روز حدود ۱۳ هزار تومان و هزینه 
اقامت در یک اتاق دوتحنه در مسافرخانه‌های این 

آ ثاو نار د بخی 

از گذر تاریخ هزاران ساله ايلام شماری از آثار و 

قلعه والی: مرکز حکومت غلامرضاخان 
ابوقداره والی لرستان که سبک ساخت این بنا مربوط 
يه دوره محمد علیشاه قاجار است. 

ھ کاخ فلاحتی: مربوط به دوران قاجار با 
سردرهای منقوش و اجرکاری و سرستونهای زیبا. 

9سنگک نوشته‌های تنگ قوجعلی: این اک 
نوشته‌ها مربوط به دوران والیان است و در محدوده 
پارک و ایشار ایلام قرار اوك 
سیوان کوه و مشرف به شهر ایلام قرار دارد و مربوط 
به دوران شاه‌وردیخان والی ۳ 


سوغات و صنایع دستی 
ایلام دارای سوغاتی‌های متنوعی است و 
می توان بهترین روغن حیوانی, انواع محصولات 
دامی و شیرینی را از این شهر تهیه کرد. 
برخی از خوراکی‌ها و سوغاتی‌های ایلام عبارتند 
از: روغن حیوانی «دان» ايلام که به روغن کرمانشاهی 


® 
منطفه تنگ ارغوان ايلام در مسیر 
رودخانه‌ای با گلهای ارغوانی در فصل 
بهار زیبایی وصف ناپذیری دارد 


معروف است. کره محلی. عسل ناب کوهی مربوط به 
مناطق سورگه و شلم. برنج عنبربو. سقز. ونوشک. 
کشک ترخینه» کنجد. گردو و میشخاص, نان شیرینی 
برساق و نان شیرینی کله کنجی. 

همچنین از مهمترین صنایم دستی ايلام که 
توسط زنان و دختران هنرمند ایلامی بافته می‌شود. 
فرش کرک و ابریشم و همچنین گلیم منحصر به فرد 
قش برجسته‌ای است که نقش و نگارهای آن از 
طبیعت. تاریخ و فرهنگ این خطه الهام گرفته است. 

از دیگر صنایع دستی ایلام می‌توان به جاجیم. 
نمد. گیوه, فرنجی و صنایع دستی چوبی اشاره کرد. 

مراکز آموزش عالی و نشریات ایلام 

در ایلام چند دانشگاه و مرکز آموزش عالی وجود 
دارد که چند هزار تفر دانشجو در ان مشغول تحصیل 

دانشگاهمای الام عبارنند ان دانشگاد الا 
دانشگاه پیام نور و دانشگاه ازاد. 

همچنین در ایلام چند نشریه و هفته‌نامه محلی 
برای مردم این منطقه منتشر می شود. ۱ 

این نشریات عبارتند از: افق. پیک ایلام. اوای 
TT‏ مس ای ای 
شگوه ار ی ا توا رات 
امید و اینده» پوتک و پیام ازادی. 








بقبه از صفحه ۷۷ 


Qumê 


تاثیر هورمونها 

موی آدمی بدون تردید تحت تأثیر عوامل 
شیمیایی در بدن قرار دارد. یکی از این عوامل شیمیایی 
هورمونها در نقاط مختلف بدن می‌باشد. برای مثال 
در دوران بارداری موی زن در سلامت کامل است 
و این امر به خاطر تحرکات هورمونی در دوران 
بارداری است که تغذیه مناسبی را برای مو فراهم 
می‌کنند و به نوبه خود زمینه و محیط سالمی را برای 


رشد مو در زن باردار بهو جود می‌اورد. 


مو نمایانگر شرایط بدن انسان 

یکی از ویژگیهای موی سر آدمی که بسیار هم 
مورد توجه قرار گرفته. این است که می‌تواند آیینه‌ای 
از وضعیت و شرایط بدن آدمی باشد. به‌طوری که 
حتی با تجزیه و تحلیل مو می‌توان محاسبه کرد که 
شخص تا چه میزان الکل مصرف کرده است و یا 
درمیان ورزشکاران با آزمایش مو می‌توان استفاده 
از دوپینگ را به اثبات رساند! 

همچنین یکی دیگر از تحقیقاتی که درباره مو 
درحال انجام بوده و می‌تواند حرکت مهمی در علم 
پزشکی تلقی شود. این است که توسط آزمایش مو 
می‌توان به برخی از مشکلات جسمانی انسان. از جمله 
مشکلات مربوط به تیروئید یا میزان چربی در بدن و 
همچنین میزان قند خون و بسیاری از مشکلات جسمانی 
دیگر به آسانی پی برده و درمان را سریع‌تر آغاز کرد. 


oe‏ قیقات آینده 


یکی از مهمترین تحقیقاتی که در مقوله موی سر 
درحال انجام بوده و در صورت موفقیت تحول 
فراوانی در این زمینه ایجاد می کند. قابلیت تغییر 
ساختار مو است. بخصوص در این مورد یکی از 
شرکتهای معتبر روی پروژه‌ای کار می کند که 
براساس آن موی سیاهپوستان که به صورت 
حلقوی است. تبدیل به نوع صاف مانند سفیدپوستان 
می شود. چنین تبدیلی که اکنون فقط به صورت 
آرایشی و موقتی و نه ساختاری و واقعی امکان‌پذیر 
بوده. اگر با موفقیت صورت گیرد. انقلاب عظیمی در 
پدیده مو در آدمی ایجاد خواهد کرد. 

طاس شدن مرحله‌ای 

طاسی سر یا به اصطلاح علمی آن که «آلوپسی» 
نام دارد. یک واقعیت در زندگی میلیونها انسان, 
بخصوص در مردها و حتی برخی از زنها پس از سن 
یائسگی نیز دچار این پدیده می‌شوند. اينکه طاسی تا 
چه میزان از سر را فرا می‌گیرد و يا در چه سنی واقع 
می‌شود. عواملی می باشند که شرایط ژنتیکی و 
یر 

حقایق پیرامون مراحل طاسی در اواسط قرن 
بیستم به صورت علمی کشف شد. این مراحل در 
صورتی که طاسی براثر بیماری و یا مشکل جسمانی 
نباشد. تقریبا با کمی تفاوت در همه مردان به یکسان 
صورت می‌گیرد که عبارتند آر: 

ST OT 


۲ پیشروی منطقه خالی از مو در دو شقیقه 

۳ بزرگتر شدن منطقه خالی در وسط کاسه سر 
در حد فاصل جلو و پشت سر 

۴ پیشروی بیشتر در ناحیه دو شقبقه که بالای 
گوشها را نیز فرامی‌گیرد. 

۵ و سرانجام وصل شدن هر سه ناحیه خالی 
به هم یعنی دو منطقه سفید و نقطه خالی در وسط 
سر که فقط مقدار کمی از مو را روی دو کوش باقی 
فی کار 

ن اخای تن ای نم مر کی کال 
به شرایط موروتی و ژنتیکی دارد. البته منظورمان 
فقط پدر یا پدربزرگ نیست بلکه کلیه خویشاوندان 
کی اک ات را را 
عبارتند از: پدر. پدربزرگ از جانب پدر. پدربزرگ از 
جانب مادر, عمو. دایی. عموی بزرگ (برادر پدربزرگ» 
دایی بزرگ (برادر مادربزرگ) و درنهایت پسرعمو و 
پسردایی در صورتی که بزرکتر از شخص باشند. 


دانستنی های مهم درباره مو 
بافت مو 


۵ درصد کرین 

YA‏ درصد اکسیژن 

۵ درصد نیتروژن 

۷ درصد هیدروژن 

۵ درصد سولفور 

جمع: صد در صد 

موی نوابق 

استثنایی و غیرمعمول می‌باشد. اما هیچکس این را 
باور نمی کرد تا اينکه موی نابغه و اهنگساز و 
موسیقیدان بزرگ المان یعنی لودویک وان بتهوون 
در سال ۲۰۰۰ مورد آزمایش قرار گرفت و پس از 
ازمايش کاشف به عمل امد که موی بتهون حاوی 

ضمنا مورد مرگ بتهون هم در هاله‌ای از راز و 
رمز پیچیده شده بود و بیشتر از یکصد و پنجاه سال 
در محافل هنری این بحث وجود داشت که مرگ 
بتهوون در ۵۸ سالگی براثر چه بیماری و يا هر شکل 
دیگری رخ داده است. اما در همان آزمایشهای انجام 
شده در سال ۲۰۰۰ هم آثار بیماری سیفلیس در 
موی بتهوون یافت شد و رسما اعلام گردید که مرگ 
او براثر ابتلا به بیماری سیفلیس بود که او را در 


نم 


بیست سال پایان عمرش ازار می‌داده است. 
استفاده از حنا توسط فرعون مصر 
هنگامی که در سال ۱۹۷۶ جسد مومیایی شده 
رامسس دوم که یکی از بزرگترین فراعنه مصر تلقی 
می‌شد. از زیر خاک بیرون آمد. چند آزمایش روی 
ی 1 
درخصوص موهای رامسس بود. در ا ا 
دانشمندان موی فرعون رابلوند و رو به قرمز یافتند 
و پس از آزمایشهای بیشتر کاشف به عمل امد که 
موی فرعون بزرگ در اصل سیاه بود و او برای 
رنگ آمیزی موی خود از حنا استفاده می‌کرده ات 


کیت توعيی سبرینی سنتی در کرمان است. نکته جالب اینکه می‌گویند اهالی کرمان انن شیرینی را در سال فحطی ابدام 08 





هم فقط برای اینکه در نوروز ان سال کامشان شیرین باشد. 
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پیام نوروزی جهان هنر 


باز هم بهار. طروات. زیبایی و نشاط ابر گستره طبیعت 
نشانده و همراه با تولد دوباره زندگی» شور و جذبه را سیال 
وجود انسانها کرده است. تولد دوباره انسان و طبیعت گوارای 
روح و جانتان باد. بهار ۸۴ و آغاز شکفتن شکوفه‌های گل 
را را تک 
حضرت دوست. حضور تمام خوانندگان مجله. همکاران 
یاران و همراهان چهان هنر تبریک می‌گوییم. 

امسال سال خروس است و امیدواریم خروس زندگی شما 
افق زندگی‌تان را با اوای سحرگاهیش نورانی و متعالی کند. 

یکسال دیگر راباتمام فراز و فرودهایش, همراه هم گذراندیم 
و کاستی‌هارابا رسیدن و دریافتن فردایی بهتر و سالی پربارتر 
در سال جدید تحمل کردیم. از خداوند می‌خواهیم. امسال هم. 
چون هميشه ماراحتی برای یک لحظه. به حال خودمان نگذارد 
ی ار 

در سالی‌که آن را بدرقه کردیم. عزیزان و بزرگواران 
زیادی دست جهان هنر را گرفتند تا در این بخش هنری مجله 
مطالبی متنوع. جذاب و خواندنی به چاپ برسد. ضمن سپاس 
فراوان از این مهربانان و با آرزوی سریلندی برای ایشان. 
امیدواریم که همچنان با ما و همراه جهان هنر باشند و مجله 
وزین و کهن اطلاعات هفتگی پیوسته. با آغوش باز پذیرای 
درج مطالب خواندنی انها و دیگر خوانندگان گرامی باشد. 

در سال AY‏ اين عزيزان با ماهمراه بودند: 

خانمها: لیا شیرازی (خبرنگار و نویسند فعال موسیقی)» 
مهدیه ملک مسعودی, فرزانه صداقت. انا ودودی. شیدا 
حسن پور. غزال محمدیان. فاطمه وفایی‌نژاد. زهرا سرلک. 
ملوس مشتاق شهمیری, فاطمه کداریان. مهرانگیز رضایی و... 
(همکاران توانمند ما در زمینه نگارش نقد و نظر و مطالب 
موسیقی, فیلم. سریال و مقاله) 

اقایان: محمد طاهری. محمدرضا لطفی» حامد مظفری. 
داوود مرادیان. رضا عباسی اقدم. محسن نعمتیء کیان نوایی. 
محمدحسین عابدینی. علی‌اکبر فرقانی» ابوالفضل 
صمدی رضایی. عباس توکلی شهمیرزادی» برزو فتحی. مهدی 
مزارعی. محسن ذوالفقاری. مهدی خجسته اقبال. سعید نوری» 
سیدابراهیم مردانی. مهدی فلاح صابر (همکاران پرتلاش ما 
در عرصه نگارش مقالات و نقدهای سینمایی و تلویزیونی) 

سال جدید بر همگان مبارک 


شماره ۳۱۷۸ 


رضا عباسی اقدم میانه 


اولندش: مرغ 
با خروس؟ 


هنوز سال شروع 
نشده يه مشکل سیاسی - 
خانوادگی پیدا شد! قضیه اينه 
که یه عده مین توی تقویم 
ایرانی خروس نداریم. اونی که میگین مرغه» پس 
سال "ال موه ما ان کے هگ زوس 
تقویم چینی که کاملتره مرغ نداریم. یعنی سال 
وس الاب EE‏ 
خب معلومه تیتر مطلب رو ندیدین مکه؟ سال. 
سال خروسه! به افتخار آقا خروسه. قوقولی 
قوقو! اما چرا خروس؟ خب معلومه. مگه 
نمی‌بینین این چینی جماعت همه جارو قرق کردن. 
بازار اسباب‌بازی ایران که در بست در اختیار 
ها ها وا را را 
بودن ما؛ حتی روی عروسکهاشون ترانه‌های 
فارسی هم گذاشتن(!) توی راسته این چینگل 
مستونهای الکترونیکی هم که کولاک! تلفن هم 
که جدیدا کشتی کشتی واسمون می‌فرستن. مترو 
هم که برامون ساختن. کفش و لباس و کمربند و 
بدلیجات و غیره هم که همچین تلپ ریختن 
سرمون! (نمی‌دونم چرا هنوز سراغ ماهواره و 
سی‌دی و شو نرفتن؟! يا نکنه توی این خط هم 
هستن و من بی‌خبرم؟!) با این همه مهربونی حالا 
نوبت رسیده به تقویم ما! تا حالا می‌گفتین سال 
مرغ. از این به بعد بگین سال خروس! به من یکی 
هم ا از اولین 
کسایی که خروس رو به مرغ ترجیح داد. همین 
آقای آذین بود! (تحویل بگیرین مرد به ایشون 
میکن!) تازه مگه ما گفتیم. چینی‌ها بیان با ما 
پسرخاله بشن؟! شدن دیگه! حالا حالاهاهم هستن. 
وقتی روی بچه‌هاتون اسمهای چینی گذاشتین 
اونوقت واستون میگم! حالا می‌بینیم! 


دومندش: خروس پیسکو! 

راهو پاشده اومده ایران. کار داره باهاتون. 
تازه خروس مرغداری هم نیست که اونقدر 
ات اشغال و هورمون به خوردش داده باشن 
که نای قوقولی‌قوقو هم نداشته باشه! انگار یه 
سیستم توپ بسته ته لونه اش, بالای چهارصد 
می‌ارزه!! از اون خروسهای جنگی هم نیست که 
بپره سرو کول مردم» نه باب خروس با کلاسیه؛ 
اومده براتون فال بگیره! (باور نمی‌کنین؟ تماس 
بگیرین» میل بزنین» وقت بگیرین» ببینین چه 
فعلا می‌خواد یه نموره واستون افه بیاد حال 
کنین. اونم چی؟ پیشگویی هنری سال جدید: 


ش و کت در تلو یز یون 
قوقولی قوقو؛ در سال جدید تلویزیون همه 











فالنامه اهالی هنر در سال ۸۴ 





جدید و پرطرفدار -سریالهای خوش ساخت و 
جذاب - برنامه های شاد و سرگرم کننده ِ 
مجریهای کم حرف و با سواد خبرهای روحیه 
بحش و با تشتاطء برنامه‌های مفید ۳ اموزنده. 
اصلاً چی بگم؟ غین ماهواره دیگه! 

«رفدای قدقدت!» در سینما 


مجوز فعالیت برای یکی دیگر از هنرپیشکان 
قدیمی سینما و تلویزیون صادر خواهد شد. 
اسمشو فعلا نمیگم تاهم یه خورده توی خماری 
بمونین؛ هم به موقعش شوکه بشین! ضمنا 
ایشان بلافاصله در فیلمی از ایرج قادری؛ ایفای 
نقش خواهند کرد. اسم فیلم هم خواهد بود 
تایتانیک(!) یا شاید هم کوچولوی عاشق! یا شاید 
هم فدای قد قدت! 

اکران ۸۴ در مجموع ۶۰ فیلم خواهد بود. از 
این مداد ۵٩‏ فیلم. فلمهای: سانتی مانتال 
خواهند بود! مشخصات اونها هم که می‌دونین: 
مقادیری چهره بزک کرده! چند تا کلوزاپ دلبری. 
تعدادی عشوه و قمیش, یک عدد شمال (ترجیحا 
رامسر) مقادیری پلانهای مدیوم شات از رژ و 
ریمل. تعدادی دختر و پسر تیپ و توپ و تاپ! 
چند تا جمله توی مایه‌های دوستت دارم و از 
عشق تو می‌میرم (مثل همون جمله‌های عاطفي 
که ما توی فیلم‌های مرغی خودمون داریم مثلا: 
از عشق تو من مرغم. باور نداری قد قد!). یه 
خورده هم مثلث عشقی و از این جور چیزا. 


سلام میترا جون! و صدر عاملیی 

جناب رسول صدر عاملی در ادامه فیلم‌های 
چند سال اخیرش, فیلمی خواهد ساخت با این 
نام: «سلام میتراجون. امشب یه پارتی با حال 
افتادیم. چند بسته اکس هم پیدا کردم توپ. شب 
میام دنبالت!»() ضمنا صدر عاملی اعلام خواهد 
کرد: «چه اشکالی داره اسم فیلم طولانی باشه؟» 
تازه تا خود خود جشنواره ۸۴ هم موضوع فیلم 
را لو نخواهد داد! البته گفته باشم من که عمرا 


جوجه‌هامو بذارم همچنین فیلمی رو ببینین. 
شما خود دانید! 


فیلم پرفروش سال 

اما براتون بگم از پرفروش ترین فیلم سال 
۴ فیلمی از بهمن فرمان ارا به نام: یک بوس 
کوچولو! گفته باشم اسم فیلم هیچ ربطی به 
فروش اون نخواهد داشت! ضمنا هنگام اکران 
این فیلم پرطرفدار! سعی کنید. حوالی میدان 
انقلاب و اول طالقانی و میدون ولیعصر 
گذارتون نيفته. چون به علت ترافیک تا شب هم 
به خونه نمی‌رسین. برای دیدن این فیلم هم باید 
یه روز مرخصی بگیرین. ۲۴ ساعت قبل توی 
صف بایستین! من و خانوم مرغه از همین شب 
عید میریم اون سمت. 








بازار توپ موسیقی 


امواج قوقولی قوقوی من مطمتّن است که بازار 
موسیقی در سال ۴ توپ خواهد بود. اسم چند تا از 
الوا کاملا عاری جیا ہچرگ دوس 
دارم؟ .همه من» همه تو -خودم و خودت -پشت دیوار 
عشق ۔ کاشکی دوستم میداشتی -دل من تو رو 
هوق نی 

تازه خوانندگان چدیدی هم وارد عرصه هنر 
موسبقی خواهند شد. منتها یه خورده (حدود ۹۹/۹ 
درصد!) کپی لس آنجلسی‌ها خواهند بود! البته 
بیشترشون اتفاقیه! اصلاً مگه ما خروسها هر کدوم 
واسه خودمون سبک و صدا و حس متفاوت داریم؟! 
خب آدم‌ها هم یه خورده شبیه هم میشن دیگه! 

فبلم های زلزله ای 

ببینم زلزله رو که فراموش نکردین؟ از الان گفته 
باشم. سال ۸۳ یه زلزله مشتی توی تهران داریم. 
زمانش رو نمی‌تونم بگم که مبادا اتهام تشویش 
آذهان بهم بزنین» ولی می‌بینین. حالا این زلزله هه از 
توی زمین میاد. یا از هواء از اینور یا اونور. دیگه بماند. 
ولی میاد. خلاصه گفته باشم بعداً نگین این خروسها 
هیچی حالیشون نیست. جامعه هنری هم که شیفته 
این جور سوژه‌هاس پس منتظر باشین! 

رنک ارغوان خیابانیی! 

نگران نباشید. فیلم به رنگ ارغوان اکران خواهد 
شد و سی دی فروشان خیابانی حالشان گرفته 
غراف هرادا و رصان اا ددا 
با اون هیکل, کی جرأت داره باهاش شوخی کنه!) با 
این تفاوت کوچولو که نسخه اکران کمی -همچین یه 
خورده - کوتاه‌تر شده. سانسور نه‌هاء به خورده 
صاف و صوف شده که اون هم صحنه‌های مهم و 
حالبی ارا نگ ان نباشید) فقط عوض 
شود نسخه قاچاقی ٩۲‏ دقیقه 









ار ۳ 


صدای همدیگه رو داریم 


چه برسه به شما آدم‌ها اونم توی یه جامعه 
چندصدایی! اون چند دقیقه هم به جایی بر نمی خوره! 
هنر ورزشی! 
از فردوسی‌پور براتون 
بگم! (درسته نوی کار 
ورزش سیا ول حب 
انصافا کارش د ا 
دیگه. پس به اين مطلب 
می خور ه!) در سال 7 
دکور برنامه ۰ک 
تغییر می کنه. یعنی 








وسط دکور. اونم 
به شگل مریم! (اگه گفتین میشه شبیه ج تا 
مهمانان عزیز و گرامی هنگام اختلاف نظر راحت‌تر 
و وروی مر تال خاک ای 
هم که در سال جدید از این اختلافها خواهند داشت 
اینا هستن: انصاریان با پروین(!» حجازی با 
قلعه‌نویی, دادکان با زندی» دایی با پیوس, و کل کمیته 
داوران با هم! البته دم در جام جم برانکارد به حد 
کافی موجود خواهد بود. اما ۲۴ ساعت بعد همه طرفین 
از همان اتاق ریکاوری پیغام خواهند فرستاد که 
تمامی حرفهای مورد اختلاف. شایعه بوده و انها فقط 
برای یک چکاپ سرپایی تشریف برده‌اند بیمارستان! 
هیچ خبر دیگه‌ای هم نیست! 


«خروس» علی دایی 
راستی حالا که یه پیشگویی تلویزیونی کردم 
بذارین یه پیشگویی ورزشی هم بکنم. البته یه 
جورایی هنری هم هست! در سال ۸۴ علی دایی 
بازی‌های ضعیفی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶ 
خواهد داشت. اما اعلام خواهد کرد: «تا هر وقت که 
مربیان بخواهند در خدمت مردم(!) خواهم بود! تازه 
قصد دارم بعد از رکورد گلزنی» رکورد بازی ملی را 
هم بشکنم, بعد هم نوبت می‌رسه به رکورد پیرترین 
بازیکن جام جهانی که فکر کنم در اختیار روژه میلا 
کامرونی هست. برای همین بعد از جام جهانی ۲۰۱۰ 
در مورد کناره‌گیری از تیم ملی فکر خواهم کرد!» 
اینم من بگم که سال بعد سال سگه, بعدش هم خوک. 
اما شما بی خیال کی شاید سال‌های ۸۵ و ۸۶ هم 
خودم اومدم! مگه ما خروسها ادم نیستیم؟! 
مخملباف و خوش تیپ ترین خروس 
او اقب هم کین دزن اا مش افها کا ب 
زمانی جو افغانستان گرفت. رفتن اونجاء بعد هم که 
هندوستان؛ در سال ۸۴ از جزایر اچه در اندونزی سر 
در خواهند آورد و کلی فیلم خواهند ساخت در مورد 
بدبختی‌های بازماندگان سونامی! یادم باشه يه ای‌میل 
خروسی واسش بفرستم. سفارش کنم نره از مرغهای 
نازنین ما نماهای کلوزاپ بگیره و توی 
جشنواره‌ها مارو ضایع کنه! اونم توی 
ین اوش اک رانست منگه بوه از 
مراسم زیباترین مرغ و خوش تیپ‌ترین 


خروس فیلم بگیره! 


از سینما تا مرغداری 

یه خبر خوش منتها بیشتر برای خودمون. در سال 
۳ هم شونصد تا سینما بخصوص توی شهرستانها 
تعطیل خواهند شد. اما چی؟ تبدیلش می‌کنن به 
مرغداری! چیه؟ خیلی هم خوبه. هم برای شما ادمها 
درآمد داره هم مرغ‌های عزیزتر از جان مامی‌تونن توی 
یه محیط فرهنگی به شغل شریف و طاقت فرسای تخم 
کردن بپردازن. 

موسیقی متن فیلم‌ها رو هم واسشون میزاریم 
غالک ا دا کے ای سادا که تفل 
ميشه سینما استقلال باشه! چه شود! با اون سیستم 
صوتی دالبی مرغ جانهای ما اساسی کیف می‌کنن! يه 
موسیقی حسی و رمانتیک هم واسشون میذاریم. 
توپ! چنان قدقدهای دلبری یادبگیرن حظ کنین! (هی 
صبر کن ببینیم حظ کنین چیه؟ این جمله آخر یه هیچ 
ریطی به شما آدمها نداره‌ها! ناسلامتی من خروسم‌ها!) 


فتحعلی خان اویسی و توصیه 
چارلی چاپلین ! 

و اما آخرین پیشگویی! در سال ۸۴ کارگردان این 
مره کر ها رس ات در 
ساخت (ایراد نگیرین: درسته اشتباه اي هم نیس. 
نمی خواستم بگم طنز همون تنظ درست ترتره!) اسم 
این سریال جدیده رو هم میذاره: «بیایید چشم 





ی و" 


نخوریم!» داستان این سریال هم که سراسر خنده و 
سرگرمی(!) خواهد بود. در مورد چند آدم مریخی 
خواهد بود که در سیاره پلوتون اسیر مردم سیاره 
عطارد شده‌اند!! هنرپيشه اصلی هم استاد همیشگی 
فیلم‌های کمدی جناب فتحعلی اویسی خواهند بود! 
ضمناً در این زمینه یک سی‌دی زیرمیزی هم در کل 
دنیا پخش خواهد شد. در این سی دی هشتاد دقیقه ای 
هفتاد و نه و نیم دقیقه. چارلی چاپلین را خواهید دید 
که پشت دیوار اون دنیا چمباتمه زده و زار زار گریه 
ی هن فیرسی تانب بانانیرعیگه رفتهای هار 
جون مادرت. مرگ من. التماست می‌کنم. دستم به 
دامنت. تو رو خدا دیگه طنز بازی نکن.»(!!) 

قوقولی قوقو ووو. آخیش, باور کنین واسه خاطر 
این پیشگویی‌ها مجبور شدم چند شب بیدار بمونم 
و کلی سایت پیشگویی خروسانه رو دانلود کنم. بازم 
گفته باشم. انواع و اقسام پیشکویی خواسته باشین 
فقط بیاین سراغ خودم. سال ۰۸۴ سال خروسه. توی 
این سال هر جایه خروس دیدین. ما ر و یاد کنین. به 


سلامتی همگی: قوقولی‌قوقو ووو. 9 


در ایام نوروز. فرماندهان هر گروهان به سلیقه خود تفریحات عیدانه‌ای برای رزمندگان ترتیب می‌دادند که عمومی‌ترین آن پخش فیلم سینمایی بود؛ 
حسابش را بکنید در خط مقدم و زیر خمیاره و گلوله. دیدن فیلم های کمدی لورل و هاردی چه حالی داشت! 








شماره ۳۱۷۸ 


با ددست رف دا 


ن 


دا غاقلانه 


سکووت کن 


در 


هررت 
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از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie ) yahoo.com 





پیش بینی برای سال مرغ؛ 

کا میتی رین که سال ۲ موسوم به سال 
ر ا رای ال کن که یی ال 
E oa‏ 

الف : تعداد افراد مجرد بیشتری در این سال قاطی 
TTT‏ 

ب: قیمت انواع مرغ در بازار(اعم از مرغ پرکنده منجمد 
سوخاری, کنتاکی و...) به استثنای مرغ باغ ملکوت. به 
علت زیاد شدن میزان عرضه رو به کاهش خواهد نهاد. 

ج : بسیاری از مدیران اجرایی کشور در این سال. 
موفق به گذاشتن تخم دوزرده در سبد مایحتاج 

د: تعداد زیادی از مسوولان در سال جدید. از آنجا 
که مرغ یک پا دارد. همچنان در پست و سمتی که 
ناگ محکه ی اسان ی که اه ماه 

ه: در زمینه برآوردن برخی از نیازهای کشور. 
چون گفته‌اند مرغ همسایه غاز است. به جای تکیه بر 
محصولات و مصنوعات داخلی. باز هم چشم به 
کشورهای دیگر خواهیم دوخت. 

و : به واسطه وفور نزولات جوی در سال ۸۳ 
مرغ‌فروشی‌ها در سال جدید. مرغها را با مقدار اب 
بیشتری به مشتریان خود عرضه خواهند کرد. اب 
مايه حیات است. این جمله را روی دیوار یک 
مرغ‌فروشی بزرگ نوشته بودند. 

ز: از انجا که به غیر از ادمه؛ برخی از حیوانات 
گوشتخوار نیز از خوردن مرغ زبان بسته لذت 
می‌برند. در نتیجه احتمالا تعداد شغال بیشتری رو 
به سوی شهرها خواهند اورد. از همین اول سالی باید 
طرح «مبارزه با شغال زدایی» را به طور جدی پی 
گرفت. این طوری. اشتغال زایی هم می‌شود. 

ح : در سال جدید خروسها مجبورند ناز مرغها را 
بیشتر از همه وقتی بکشند. از دید یک خروس ناز مرغ 
کشیدنی است! از دید یک مرغ‌فروش, خود مرغ! به هر 
تقدیر! خروسها هم باید قدر مرغها را در این سال 
بیشتر از هر سال بدانند و نازشان را بکشند. 
بیت:دم را به ناز دار و غنیمت شمار مرغ 

هرچه خروس هست. خراب همین دم است 
توضیح: پیش‌بینی مرغانه برای سال جدید بسیار 
است. اما ما فعلا به همین مقدارش بسنده می‌کنیم. 
پیش‌بینی می‌شود که مابقی را بقیه بگویند. اشکال ندارد. 
مصراع: از هر زبان که می‌شنوی نامکرر است! 


عید یره کنکوریها! 
اگر از من 


ر مووا ۱ بپرسند این 


اصطلام 





کسانی سعید نیست؟ سریعاً عرض می‌کنم: عزیزان 
کنکوری! برادران و خواهران چوانی که لحظات تلخ 
پشت کنکور را تجربه می‌کنند و برای رسیدن به 
دانشگاه, حتی مجبورند عید نوروز خود راهم زهرمار 
کنند. 
امید واهی: یک عید بخور نون و تره عیدهای دیگر 
بخور [حسرت] کباب بره! 
این بساطی که سازمان سنجش به همراه مراکز 
برگزارکننده کلاسهای کنکور دیرزمانی است در 
تمام شهرهای ماو بخصوص در سطح شهر تهران 
برپا کرده نه‌تنها از دم و دستگاهش کاسته نمی‌شود. 
که هر سال جدی‌تر هم گرفته می‌شود. تابه حدی که 
امسال» برخی کانونها و مؤسسات تقویتی کنکور. 
قصد دارند ایام عید نوروز داوطلبان کنکور را نیز بر 
اا و اادد هانشان راء کف 
بیت:«من آن نیم که حلال از حرام نشناسم» 
کتاب بی تو حلال است و خواب با تو حرام! 
یکی از همین کانونهای مورد بحث که با انواع و 
قاه تاش ا ا ا 
روزافزون دارد. در روزهای آخر اسفند ۸۲ برای 
داوطلیان کنکور ۸۴ در قالب اگهی روزنامه به ارائه 
یک «برنامه نوروزی» همراه با پرسش و پاسخ 
پرداخته بود. ملاحظه فرمایید: 
«آيا به مسافرت می‌روید؟ 
نظر کانون: نروید ۱ 
۵دوره طلایی را از چه روزی آغاز می‌کنید؟ 
نظر کانون: فارغ التحصیلان از ۲۲ اسفند 
نظر کانون: دانش‌اموزان از ۲۶ اسفند 
چند روز تعطیل می‌کنید؟ 
نظر کانون: ۲ روز 
2با چه برنامه‌ای درس می‌خوانید؟ 
نظر کانون: قبل از ۷ فروردین» دوره پیش 
-نظر کانون: بعد از ۷ فروردین, دوره درسهای پایه 
ملاحظه فرمودید؟... اخه این هم شد کنکور؟ تن 
ادم را می‌لرزانند! با این حساب. لحظه سال تحویل 
برای داوطلبان کنکور ۸۴ درحقیقت لحظه «سال 
تهویل» است. سال هول کردن! 
برداشت هول هولکی: گاهی هم از هول دانشگاه 
در دیگ ناامیدی افتادن! 
دعای داوطلبان کنکور در حظه تحویل سال: خدایا 
نسل کنکور را از صفحه روزگار برانداز... ما را با 
قبول‌شدگان بدون آزمون دانشگاه محشور بفرما... 
اطلاعیه روابط عمومی موّسسات آموزشی کنکور: 
بدین وسیله از مراکز مسوول ذیربط در این زمینه 
تی کو اهنم تا با فعاکن گان نوق ار اوه نت شف وج 
و نی افیا نا سرت 
داوطلبان محترم را به این شعر زیبا جلب می‌نمایيم: 
کی سس زا کی روگ 
هرچه خواهی بر, نبر نان کسی 
توضیح دبیر ادبیات موّسسه: در این بیت. «گر» و 
«به» در ابتدای شعر. دو حروف اضافه می‌باشند و 
نباید آن دو را روی هم به صورت «گربه» خواند. 
توضیح دبیر زیست جانوری: گربه در علم 
بیولوژی با گرایش جانورشناسی. به حیوان 
پستانداری اطلاق می‌شود که اگر یکور سبیلش را 
بزنی. تعادل خود را از دست می‌دهد. 
کارت تبریک: با همه این تواصیف و تفاصیل, 
معذلک عید باستانی نوروز رابه تمام عزیزان کنکوری 
تست‌هایی آسان, بدون اشکال و قابل حل طلب می‌کنیم. 


رباعی:«بر چهرة گل نسیم نوروز خوش است» 
شیرینی و تخمه شکم سوز خوش است 
بر چهره ما ولی ز دست کنکور 
آثار هزار تست چلفوز خوش است! 


ترویج ایدر در نورور؛ 
نه» نترسید! امسال هم مثل هر سال به هنگام 
انجام مراسم تفریحی .سنتی «دید و بازدید» ایام عید 
با همدیگر هرطور می‌خواهید روبوسی کنید. 
خوشبختانه از این یک راه فعلاً هنوز ویروس ۲۱۱۷ 
انتقال نمی بابد. اگر غیر از این بود. خواجه شیراز هم 
باید چنین می فرمود: 
«دو بوسه کز دو لبت کرده‌ای حوالة من 
اگر ادا بکنی, ایدز دار من باشی! 
نکته . تاریخی: در گذشته» بوسه در وجه گیرنده 
حواله می کرده‌اند» در صورتی که الان با دست و با 
اشاره می فرستند! 
کارشناسان مسائل پزشکی ‏ بهد اشتی, دم عیدی 
از طریق رسانه‌های جمعی هشدار داده بودند که گویا 
«ایدز»» مسافران نوروزی خارج از کشور را تهدید 
فی کے اهر ا یاںاے از تو رست های ای ےی وان 
را از کشور خارج و به جای آن ایدز وارد می‌کنند. 
نکته اقتصادی: به این می‌گویند پیشرفته‌ترین 
شکل «صادرات و واردات» در جهان امروز! 
طبق آماری که چندی پیش از سوی رئیس مرکز 
مبارزه با بیماری ایدز وزارت بهداشت انتشار یافت. 
تا پایان دیماه ۸۳ تعداد ۹۸۰۰ بیمار مبتلا به ایدز در 
کر ھا سای وه انا ایب ار 
می رسد که در این خصوص نیز داریم خودکفا 
می‌شویم و نیازی به واردات ان نیست. فلذا عزیزانی 
که در ایام نوروز قصد سفر به خارج رادارند. مواظب 
باشند به عوض سوغاتی, ایدز با خود نیاورند. در 
این ارتباط (!) دو هشدار اساسی به این دسته از 
مسافران رو به خارج داده شده که عیناً (به نقل از 
روزنامه همشهری مورخ ۴ اسفند) نقل می‌گردد: 
۱.مسافران نوروزی از رفتارهای پرخطر بپرهیزند. 
۲ در صورت مشکوک بودن به رفتار خود. پس 
اام اوطل انه آزماوشن ابعلا به این بق‌هند: 
زبان و ادب فارسی» خواهشمندیم تا عبارات 
«رفتارهای پرخطر» و «مشکوک بودن به رفتار خود» 
را برای توده مردم نیز معنی بفرمایند. 
نظم:کسی گر یک رفیقی در سفر داشت 
و او هم یک خیالاتی به سر داشت 
سریعاً در رود از دست آن شحص 
اگر رفتارهای پرخطر داشت! 
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یکی بیاد این هفت سین باستانی‌رو از روی سر ک 
من ساسانی برداره... زیر پام علف سبز شد! 








زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _ 000۷51۱ @ yahoo.com‏ 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 


از ریش به سبیل پیوند می کند 





عبارت بالاء ناظر بر اعمال بیهوده‌ای است که هیچ 
تفه ارت ملا کسی ار داهن لاسن سرت ی نو 

«کامران میرزا» بیشتر از همه بچه‌های 
ناصرالدین شاه مورد علاقه پدرش بود و در زمان 
غیبت پدر. سمت نيابت سلطنت را برعهده داشت. او 
مدتی هم حاکم تهران بود و تعدادی نایب دراختیار 
برای آنکه توجه نایب السلطنه را جلب کنند هرکدام 
خود را به شکل و قیافه مخصوصی درمی‌آوردند. 
یکی از این نایب هاء شخصی به نام «نایب غلام» بود 
که با هیکل درشت و سینه گشاد و ریش مشکی و 
انبوه و سبیل کلفتش در صف نایب های دارالحکومه 
بیش از دیگران جلب نظر می‌کرد. اما او یک نقص 
بزرگ داشت و آن این بود که یک تای سبیل بیشتر 
نداشت و از این کمبود همیشه ناراحت بود. روزی 
کامران میرزا ضمن عبور از مقابل صف نایب های 
افتاد خنده‌انش کرفت و گفت: «نایب یکتای سبیلت را 
درنگ و تامل را جایز ندانست و خود رابه ارایشگاهی 
هیا ای اکتا دید وسات ی با تید ت از آن خو‌است فقو را 
یک طرف سبیلش را که اصلا مو نداشت پر کند! 
سلمانی بیچاره از ترس و وحشت به گریه افتاد و 
نمی دانست چه کند. در این موقع تدبیری به ذهن 
نایب غلام رسید و به سلمانی دستور داد از ریش او 
قیچی کند و به سبیل بچسباند. سلمانی در ان حال 
قیچی را گرفت و نیمی از ریشش را قیچی کرد و 
روانه دارالحکومه شد. 

این بار وقتی نایب السلطنه مقابل نایب غلام 
رسید خندید و گفت: 
آن دفعه سبیل تو یکتا بود و حالا ریش تی یکتا شده؟! 





- قربان نایب غلام از ریش کرفته به سبیل پیوند 
کرده! 

ان ی اا و حار ا رو 
بعد از آن این واقعه مدتها نقل و نقل محافل تهران بود 
و کم کم به صورت ضرب المثل درآمد. 


چهارشنبه سوری در میاندوآب 





در میاندوآب شب چهارشنبه سوری» پس از 
ام ی وان سا 
ماخ» راففر اج کردن شال) انجام می‌شود. 
مرامیخ به این شکل است که غددای ان صواتاخ 
پس از اتشبازی, با اویزان کردن شال خود به داحل 
خانه‌هاء از صاحبخانه آجیل» شیرینی گردو, بادام و 
يا سکه به عنوان عیدی دریافت می‌کنند. صبح 
چهارشنبه. مردم درحالی که کوزه پا تنگ اب به 
دست دارند. به سوی آبهای روان (خصوصاً 
زرینه‌رود) می‌روند و در ساحل رود اعمالی مانند 
کوتاه کردن مو يا ناخن. شستن دست و صورت و 
کل کزدن ت آسنه اجام می دهت بو کی هارا برا 
آب می‌کنند و آن روز با استفاده از آن آب غذا درست 
ا 
فرستنده: مسعود علیزاده 
از: میاندواب 





چهارشنبه سوری در الیکودرز 


در الیگودرز هم مثل دیگر مناطق کشور, اتش 
آفروزی و پریدن از روی آتش از مراسم چهارشنبه 
سوری است. سالمندان معمولا پس از پرش از روی 
آتش این شعر را می‌خوانند: 
شب چهارشنبه سروی آخر ماه 
نیت کردم که بنشینم سر راه 
نیت می‌کن و منشین بر سر راه 
مرادت می‌دهم امروز و فردا 
همچنین پس از پریدن از روی آتش. زنها و 
دخترهای جوان فامیل و همسایه دور هم جمع 
می شوند و به نیتی که در دل دارند. داخل ظرف 
سفالی دسته‌داری که پر از آب است -مهره رنگی را 
می‌اندازند. رنگ مهره‌ها باید گوناگون باشد تا با هم 
تاه وی ار اسف تال تفای که 
رو به قبله قرار دارد, آویزان می‌کنند و روز بعد همگی 
دور ان جمع می‌شدند. کودک خردسالی را اورده 
هرکدام به نوبت. اول یک دوبیتی می خواند. بعد 
کودک دست درون ظرف می‌کند و یک مهره بیرون 
می‌آورد. مهره متعلق به هر کدام از اعضای آن جمع 
باشد. دوبیتی خوانده شده جواب نیتی است که شب 
aS‏ تاره ال تن 
است. پس از آن نفر بعد دوبیتی اش را می‌خواند و 
دوباره کودک یک مهره بیرون می اورد تا به آخرین 
یکی دیگر از باورهای رایج میان مردم الیگودرز 
این است که زنها و دخترها در روز چهارشنبه 
سوری یا موهایشان را کوتاه می‌کنند و یا چند تار 
ان را کوتاه کرده و بر این باورند که تا چهارشنبه 
سوری آینده سردرد نخواهد گرفت. 
البته مردم الیگودرز شب عید نیز روی پشت بام 


خانه‌ها آتش می‌افروزند. انها برای شام عید رشته 
پلو درست می‌کنند و معتقدند تا سال اینده سررشته 
کارها و امور زندگی در دستشان خواهد بود و نیز 
طول عمر خواهند داشت. 
بر سر سفره هفت سین هم غير از مواد مرسوم. 
یگ کک کک کاس رقم کک کسه ای 
ی کردا ی و ار ی ده مارو فت سو 
باید تا هفت روز پهن باشد. 
روز سیزده بدر هم تمام اعضای خانواده به 
دشت و صحرامی روند. آنها معتقدند اگر کسی بیرون 
نرود نحسی سیزده او را می‌گیرد. غروب دم.هنگام 
باز‌گشت به خانه, هر کسی سبزه‌های تازه روییده را 
گره می‌زند و این شعر را می خواند: 
سبزی و خرمی و شادابی تو برای من 
درد و بلا و غصه و رنج من برای تو 
دخترهایی که از وقت ازدواجشان گذشته. این 
شعر را زمزمه می‌کنند: سیزده به‌در. سال دیگر. خانه 
شوهر. بچه بغل» ور ور ور! (مثلاً صدای گریه نوزاد 
اسشت). 
فرستنده: اقدس عباس نژاد 
از: الیگودرز 


در دهکده بی مرغ نزدیک کناباد از توابع خراسان 
از روز نهم فروردین تا روز سیزدهم. حکومت و 
اختیار دهکده به دست زنان می‌افتد و هیچ مردی حق 
ندارد از خانه خارج شود وگرنه زنان او را تنبیه 
می‌کنند. در این روزها زنان خود وسایل و مایحتاج 
زندگی را تهیه می‌کنند. علاوه بر آن به بازیها و 
ورزشهای گوناگون می‌پردازند وتمام روز را خارج 
ای یواست ار ایک ابا 
روز سیزده دوباره انها به همان موقعیت اصلی خود 
برمی‌گردند. البته در همان چند روز حکم به مرد» آنقدر 
جدی می‌شوند که اکثر مردها جرأت نمی‌کنند از خانه 
ارج شون 
فرستنده: فروغ الزمان ضرغامی 
از: مشهد مقدس 





اید 


دا هي است که 


% 


۰ 


دهی دهد ایا درد ۱ 


۵ 


دل نحمل می کڼډ 
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بازی فکری با چوب کبریت 
هفت تا را تبدیل به ده کنید ! 


آیا می‌توانید هفت چوب کبریت را به‌گونه ای 
کنار هم قرار دهید که تبدیل به ده شود؟ 

افر یرم مک 
ساده می‌توان این کار را انجام داد. بخصوص که 
ایام نوروز است و بازار شوخی و مزاح داغ. این 
بازی را می‌توانید با دوستان و اشنایان هم انجام 


x 


شوخی نوروزی! 

از یکی از دوستان بخواهید بدون آنکه به چیز 
دیگری فکر کند. ۱۳ بار پشت سر هم کلمه «پنگال» (بر 
وزن چنگال) را با صدای بلند تکرار کند. حال از او 
بپرسید: 

سوپ را با چی می‌خورند؟ 

بیشتر مردح پاسخ می دهند: ربا چنگال»! 

قبول ندارید آزمایش کنید. 


دهشدد. 


و 
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پرسش انحرافی‎ 
! حادنه تار یخی‎ 
آیا می‌دانید در سال ۱۸۰۱ میلادی, یعنی آغاز قرن‎ 
هیجدهم چه حادثه مهمی در جهان اتفاق افتاد؟‎ 


در یک سال» مرایک بار به کار برده‌اند. فقا سی کید 
در سی سال دو بارء در سیصد و سی سال 
سه بار» و در یک قرن هرگز مرا به کار ا ۳ 
نبرده‌اند. من چیستم؟ 
دسته گلی به کودکان 
شما تقدیم می‌کنیم. 


۰ 
‌ه 





اين هم 
کودکان دلبند شما 


با توجه به نیمه 
اول تصویر. نیمه دوم 
ان را با حوصله در 
خاتفای کا تاش ۲ 
کنید و این نقاشی زیبا 
را تکمیل نمایید. سپس 
رنگ بزنید. 


»¢ هه یمه 2 


درمیان این 
نقطه‌ها و شماره‌ها 
تصویر جالبی 


حرف (س) شروع 
سنونآ | 
سفره هفت سین 
سال نو بی ارتباط 
این تصویر جالب 
را کشف کنید. 
نقطه‌ها را از 
شماره ۱ تا ۲۲ به 
هم وصل کنید تا 
این تصویر در 
برابر چشمانتان 
ظاهر شود. 





حس شم ! 


چگونه می‌توان با یک مداد و یک کاغذ فکر دیگران 
را خواند؟ 
برخوردارید و می‌توانید فکر دیگران را بخوانید! برای مثال. فرض کنیم او در ذهن خود عدد ٩‏ را 
از یکی از دوستان بخواهید که عددی را در ذهن انتخاب کرده است. نتیجه کار. طبق انچه که در بالا 
خود فکر کند. اما آن رابه شمانگوید. وقتی ان شخص. گفتیم می شود: 


۴ نصف عدد انتخابی خود را از حاصل تقسیم 
کسر کل 


عدد خود را انتخاب کرد. از او بخواهید این کارها را ٩*۲۸‏ 

انجام دهد: ۱۸۱۷۰ 
ان عفن یا دی قر آنن کنن ۳2۸۵ : ۲۰ 
٣‏ عدد ۱۲ رابه آن اضافه کند. ۷/۵-۴/۵<۲ 


۲ نتیجه را تقسیم بر ۴ کند. در هر موردی حاصل نهایی عدد ۲ خواهد بود. 


کدام برنده است؟ این کدام سو ال است؟ 
آن کدام پرنده است که اگر برعکسش کنید دوبار کدام پرسشی است که هیچ کس در دنیا 


لب ام زند؟ نمی‌تواند به آن پاسخ مثبت بدهد؟ 


برای 
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اگر شما هم مانند ٩‏ درصد مردم فکر می‌کنید 
که این عکس زیباء تصویر شکوفه‌های بهاری اسنت» 
TTT yT‏ 








بدون آنکه مداد را از 
روی کاغذ بردارید 
این شکل رابایک خط 
رسم کنید؟ توجه 


و 


داشته باشید که نباید 
خطوط را فل کیت و 
يا از روی یک خط دو 
بار عبور نمایید. با 
اتکی رك و 
تمرین موفق به انجام 


۰ 


وخی ارا نف ات دده ع ان 


معمای پدربزرک ! 


این معمای شعرگونه را پدربزرگی برای نوه‌اش مطرح کرد و گفت اگر 
بتوانی پاسخ درست بدهی, به عنوان جایزه پیشانی تو را خواهم بوسید! .7 
ایا شما می‌توانید واژه نهفته در این شعر را که این روزها بازارش در دید 
و بازدیدهای سال نو رواج دارد پیدا کنید؟ 
بردی دل من, من از تو آن می‌خواهم 
وز گمشده خویش, نشان می‌خواهم 
مصرع هر شعر, تو حرفی برگیر 
هر چیز که گشت. من همان می‌خواهم 
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شده است. یادش به خیر کلی از دستش خندیدیم! برای آنکه کشف کنید او چه : تان 
شد شخصیتی است. با خودکار یا مداد رنگی داخل خانه‌هایی راکه با نقطه سياه :۳ مشخص 3 


شوه اس رنک کنق: این و یر ماهر ۵ دو رار ختتمانتان. طاهن خو امن تدا ان چیست که هم در بدن من و شما پیدا می‌شود. هم در اتومبیل؟ 


یک بازی فکری مشول کننده! 


این بازی فکری می‌تواند ساعتها شما و دوستانتان را در ایام نوروزی مشغول کرد 
مشروط بر انکه زود تسلیم نشوید و به ستون پاسخ‌ها رجوع نکنید! 

این شکل را روی مقوایی کپی کنید و با قیچی. قطعات ان را به‌گونه‌ای که در تصویر 
می‌بینید ببرید. سپس با کنار هم قرار دادن همه این قطعات. یک مربع مستطیل کامل درست 
کنید. یقین داشته باشید که با دقت و حوصله و صرف وقت. سرانجام موفق به انجام این 
کار خواهید شد. دوستان خود را نیز در این بازی شرکت دهید. 


در جبهه‌ها نیز - درست همانند شهرها- عیدی دادن و عبدی گرفتن میان رزمندگان مرسوم بود. در این ميان سادات از همه بیشتر دست به جیب 
می‌شدند. ضمن اینکه در هنگام دادن عبدی. بسیاری از فرماندهان از فرمانده‌بودنشان پشیمان می‌شدند. 
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شماره ۳۱۷۸ 








پد ربزرگ و 
مادربزرگ قهر کرده 


یه 
قهری؛ هشت ماه بود 
نمی ردند. الیته در 
ی ۲ 
ساله آنهاء بارها و 
بارها پیرزن ۶۵ ساله 
و پیرمرد ۷۲ ساله با 
هم دعوا و بعد قهر 
کرده بودند. اما هر بار 
- مانند همه زندگی - 

پس از چند روز آشتی کرده بودند. این نار اما قضیه 
TT‏ ت؛ مادربزرگ پس از قهر به خانه 
دخترخاله اش [که پیرزن تنهایی بود] رفته و گفته 
بود: «باید بیاد اینجا ازم عذرخواهی کنه تا برگردم»! 


بو‌دند ! 


پدربزرگ اماء پیغام داده بود: «مگه من بیرونش 
کردم که برم نازش‌رو بکشم؟ خودش رفته. خودش 
هم برگرده!» 

و اینطوری بود که قهر پدربزرگ و مادربزرگ 
طولانی شد و شوخی شوخی به هشت ماه کشید! و 
حالاء یک هفته مانده به عید سه پسر و دو دختر 
پیرمرد و پیرزن, همراه باسه عروس و دو داماد خانواده 
در منزل آقاجلال پسر بزرگ - جمع شده بودند تا 
رن ی ی را ار 
هما خانم» بچه دوم و دختر بزرگ خانه به حرف آمد: 
(«(به دا ار و بين مردح نمونده... هر کس 
میرسه می‌پرسه پدر و مادرتون هنوز اشتی نکردن؟» 

جواب او را جمشید داد؛ مثل دوران کودکی که 
همیشه» هر صحبتی که خواهر دو سال بزرگترش 
می زد مخالفت می درد «هما جون تو نگران ابروی 
خودت هستی با غصه بابا و مامان‌رو می‌خوری؟» 
خواهر کوچکتر «زری» هم به طرفداری از برادرش 
گفت: «راست میگه خواهرم. مگه ما برای مردم داریم 
E‏ می‌کنیم؟» اما کوچکترین پسر خانه یعنی 
«جمال» نیز هم عقیده خواهرش بود: «اين حرفها چیه 
که می‌زنین؟ خب هماجون راست میکه. وقتی دوتا 
پیرمرد و پیرزن توی این سن با هم قهر می‌کنند. 
معلومه که ایروریزی داره؟!» بقیه خواهر و برادرها 
هرکدام شروع کردند به اظهارنظر پیرامون عقیده 
ار ور را 
همه برایش حرمت قائل بودند با یک فریاد جمع را 
ساکت کرد: «بابا گلی به جمالتون... هنوز هم مثل دوره 
بچگی سربه‌سر هم می‌گذ ارین! بابا ناسلامتی ما دور 
مسجت تا یک فکری برای پدر و مادرمون 
بکنیم.. . شش روز دیکه عید نوروزه و خوبیت نداره 


شماره ۳۱۷۸ 


ابن قصه را نه عشاق بخوانند و نه بدربزرگیا و مادربزرکا 


ننشینند... اون وقت ما اینجا داریم با هم دعوا 
می‌کنیم؟ تورو خدا یک e‏ که این مشکل 
حل بشه...!») 

خواهر و برادرها از هم عذرخواهی کردند و 
سپس همراه عروسها و دامادهای خانواده به شور و 
ار تا 
در این ۸ ماه هر راه‌حلی که وجود داشت yT‏ 
بود. اما پیرزن و پیرمرد لجباز آشتی نکرده بودند. 

و اما همانطور که بزرگترها مشغول صحبت 
بودند و کودکان پنج تا ده ساله‌شان داخل حياط 
مشغول بازی بودند. در گوشه اتاق «نوشا» و 
«سامان» که اولی ۲۱ ساله و دومی ۲۲ ساله بودند آو 
نوه‌های بزرگ پدربزرگ و مادر بزرک به حساب 

می‌آمدندا آن دو نیز از آن‌جایی که به پدربزرگ و 
مادربزرگشان علاقه‌مند بودند »دور از بحث بزرکترها 
با هم در همین ما کت رد 
راه‌حل بسیار مناسب هم رسیدنداو سامان به نيابت 
از دختردایی اش «نوشا» رو به پدر و مادر و عموها و 
عمه‌هایش کرد و گفت: «من و نوشا به یک راه‌حل 
مناسب رسیدیم و آن اینکه؛ از فردا «نوشا» به یک 
بهانه ای دو. سه روز میره خونه بابابزرگ و چون 
بابابزرگ بهش خیلی علاقه داره. حرفش رو باور 
می‌کنه که بگه: «بابابزرگ من شنیدم مادربزرگ 
می‌خواد از شما طلاق بکیره و با اقای غیاٹی .صاحب 
سوپرمارکت سر کوچه که پدربزرگ هميشه به 
مادربزرگ می‌گفت زیاد ازش خرید نکن -ازدواج کنه!» 
از طرف دیگه من هم به بهانه اینکه امتحانات 
دانشگاهم شروع شده و بايد درس بخوانم. چند 
روزی میرم خونه دخترخاله و مادربزرگ و سر 
فرصت به مادربزرگ میگم: «ظاهراً بابابزرگ تصمیم 
گرفته از احترام خانم -زن همسایه دیوار به دیوارشان 
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کنه که چند ماهی صیغه‌اش بشه تا بعد از طلاق دادن 
مادربزرگ. عقد رسمی کنه»! 

سامان که می دید همه اعضای خانواده سکوت 
کرده و محو حرفهای او شده‌اند ادامه داد: «به این 
ترتیب مطمئن باشین که پدربزرگ و مادربزرگ 
بدون هیچ دخالتی از طرف ماء خودشون با همدیکه 
ها 

همه خواهر و برادرها برای سامان دست زدند و 
تشویقش کردند. اما او حرفش را اینگونه ادامه داد: 
«البته تشکر اصلی‌رو باید از «نوشا» بکنید که طرح 
اولیه‌رو داد»! 

این بار برای «نوشا» هورا کشیدند و قرار شد این 
دختردایی و پسرعمه چند ساعتی را با هم صحبت 
را کار رت ال اد 
هماء مادر سامان و «جمشید» پدر نوشا. که در بحث 
نیز با هم دچار اختلاف شده بودند از این راه‌حل 

چندان راضی نبودند. علتش نیز فقط ان بود که این 

E‏ سالها بود با هم اختلاف نظر 
ار دوست نداشتند که فرزندانشان حتی 
برای یکدقیقه با هم گفتکو کنند. چه رسد به اينکه تا 
یک هفته بعد. هر روز یکدیگر را ببینند و شبها نیز چند 
یکدیگر مرحله به مرحله اجرا شود! 

O 

هیچکس فکرش را نمی‌کرد. اما نقشه «نوشا»ی 
۱ ساله و سامان ۲۳ ساله به بهترین شکل اجراشده 





بود. نوشا می گفت: «وقتی به بابابزرگ گفتم که 
مادربزرگ می‌خواد طلاق بگیره. یک کمی جا خورد. 
اما همین که از آقای غیاثی اسم بردم بابابزرگ کم 
مانده بود دست به شمشیر شود» 

و سامان گفته بود: «همین که به مادربزرگ گفتم 
احترام خانم می‌خواد صیغه آقاجون بشه. مادربزرگ 
عین اسفند روی آتش بالا و پایین می‌پرید و می‌گفت: 
دنیال شوهر منه» 

و به این ترتیب درست یکروز مانده به سال 
تحویل» مادربزرگ تلفن برمی‌دارد و به پدربزرگ 
می‌گوید: «دیگه حالی از ما نمی‌پرسی؟» و پدربزرگ 
نیز بلافاصله می‌گوید: «داشتم از تنهایی می‌مردم... 
حاضرشو الان میام دنبالت»! و اینطوری بود که أن 
سال عید. باز هم همه دخترها و پسرها و عروسها و 
دامادها و نوه‌ها برای خوردن سبزی‌پلو با ماهی به 
خانه پدربزرگ و مادربزرگ رفتند. اما ناگهان یک 
مشکل بزرگ پیش آمد؛ .. 

0 

یکی دو ساعت مانده به سال تحویل, نه از «نوشا» 
خبری بود و نه از سامان. آقاجمال می‌گفت: «تایکساعت 
قبل همین جا توی حياط بودن... کجا رفتند؟» نیمه 
شب از راه رسید و چون ان دو هنوز نیامده بودند. 
کم کم همه داشتند نگران می‌شدند و... که ناگهان از 
راه‌پله‌های پشت‌بام صدای «پا» امد و؛ نوشا و سامان 
دوشادوش هم درحالی که لبخندی بر لب داشتند پایین 
وه ۳ 
اعتراض کردند و.... که ناگهان سامان همه رابه سکوت 
دعوت کرد و گفت: «با اجازه پدربزرگ و مادربزرگ, و 
با اجازه از پدر و مادرمان و اجازه از عموهاو عمه‌ها من 
و دخترداییام می‌خواهیم خبری‌رو بهتون بدهیم؛ من 
و نوشا به این نتیجه رسیده‌ايم که همدیگررو دوست 
اه ها ی ی 
حرف همه بزرگترها برای نوشا و سامان دست زدند و 
به افتخار «عروس و داماد» آهنگ «مبارکیاد» خواندند 
و.... فقط در این ميان دو نفر ساکت بودند؛ دایی جمال 
و عمه هما! دو خواهر و برادری که هميشه بر سر هیچ 
و پوچ اا د ¿ لحظه برحسب 
اتفاق کنار هم نشسته بودند ۔ جمال و هما لحظه‌ای به 
هم خیره شدند و سپس جمال گفت: «مبارکت باشه 
ار 
اعتقاد داشت ت .لحظه‌ای هم دلش 2 
و خوشبختی دو جوان را منقص کند و... و ناگهان رو 
به برادر کوچکترش کرد و خندید و گفت: «چی فکر 
می‌کردیم چی مت .۱ 

جمال اما؛ ابتدا منظور خواهرش را نفهمید و فقط 
نگاهش کرد و... یکمرتبه حرف هما را فهمید و زد 
زیر حنده و تکرار کرد: «چی فکر می‌کردیم چی شد...» 

را ار اک سر ی 
همانطور که سر سفره هفت سین می نشستند به 
یکدیگر می گفتند: «(چی فکر می‌کردیم چی کت .۱ 

همه سر سفره هفت سین جمع بودند که پدربزرگ 
و مادربزرگ رو به فرزندان و نوه‌هایشان کردند و 
1 
می‌کردیم چی شد؟» 

انفجار حنده دسته جمعی اعضای خانواده» منزل 
e‏ 





پاسخهای باهوش خود کلنجار بروید کدام پرنده است؟ 


بقیه از صفحه ۸۷ بلیل (لب لب) 
e‏ 0 0 0 0۵ ۰0 0 0۵ ۰0 0 0 ۰0 0 0 ۰0 ۰0 0۰ ۰ 060 6۵ 
حادئه تار یخی ! سال ۱۸۰۱.قرن نوزدهم است نه هیجدهم! چیستان دنده 
نقطه به نقط 


صاهب سک کجاست؟ 
برای یافتن صاحب سگ. مجله را ۰ درجه در حهت 
اوست گوش این جانور. کلاه صاحب سگ راتشکیل می‌دهد! 





با یک خط یک بازی چیستان 

فکری ۱ 

رسم نید مشفول کننده! دارای یک (س) است سی 

سال دوتاء دصل و سی 

سال سه تا دارد. در کلمه 

7 قرن. حرف (س) وجود 
ا :۳ OS‏ ندارد.) 
REN‏ این عکس چبست؟ 


بوسه (اگر حروف این عکس مربوط به معروف ترین داروی جهان. 
ابتدای هر مصرع را کنار «آستیل سالی‌سیلیک اسید» یاهمان «آسپرین» معروف 
هم بگذ ارید می‌شود: ب - است که در زیر میکرسکوپ الکترونیکی به این شکل 


۳ دیده می‌شودا! 
د کر اقایور 
منخصص ببهو شی دارای درد تخصصی 
۴D‏ در مرکز پیمارسان مجهز به ل | 
بدون عوارض وبا روان درمانی دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت 


۰٩۱۲۱۱۹۶۳۳۸ ۰-۸۹۸۶۱۳۴۱-۵۶۸‏ 
پذیرش از ۸صبح تا ۸ شب 


9 1 کو 
همه افراد دوست دا جایگاهن در قلب دیگران داشته باشند. برای دستیابی به 
این منظور بابد دانست که چگونه می‌توان افراد راجذب خود کرد. در واقع تکنیک‌هابی 
وجود دارند که به شما کمک می‌کنند تا بر قلب دیگران حکومت کنید و به قول معروف 
OTE‏ ی ری ۳9 E‏ 
1 

کتاب استاد عشق راز و رمزهای جذابیت و عشق‌ورزی را به ما می‌آموزد. با این کتاب 
درمی‌یابیم که چگونه در قلب دیگران نفوذ کنیم. استاد عشق به خواننده می آموزد 
که در روابط خودابا دیگران چگوته جذابٍ و دلربا باشد. 





ابن روزها همه این کناب را 
۰ 


شاد 


چگونه ابراز عشق کنیم ٩‏ 
برای آن که دیگران را از عشق خود آگاه کنیم چه باید کرد؟ اغلب شما وقتی درگیر مسائل 
عاطفی و عاشقانه می‌شوید می‌خواهید بدانید که ابراز عشق و علاقه از طرف مقابل حقیقی 


است یا غیرحقیقی, برای تشخیص حقیقی بودن عشق تکنیک‌های ساده‌ای وجود دارد که در 
کتاب استاد عشق با آن‌ها آشنا می‌شوید. 

این کتاب را در هیچ کتابغر وشی پیدا نمی‌کنید! 

کتاب استاد عشق فقط از طریق فروش پستی برای متقاضیان در سراسر کشور ارسال 
می‌شود و در هیچ کتابفروشی آن را پیدا نمی‌کنید! 


در ادامه دادن عیدی نقد از سوی تهرانیان قدیم. از آن جایی که این عیدی‌ها برای کودکان خیلی زیاد بود لذا 
برای نخستین بار پول رایج به عنوان عیدی به بچه‌ها داده شد. 








دیگران راع 


How to make anyone fall in love with you 


هفت تا را تبدیل به ده کنید ! 


کبریت ها را به این صورت 
بچینید تا کلمه «ده» به دست اید! 
| ۳ 


۱ 
اب نصا 


قوق تخصص طب سوزنی از آم دک 
دکنرنجفی 


چاقی. لاغری. ترک اعتیاد سم‌زدایی). سیگار.افزایش قد. برجستگی‌سازی 

گونه .پر کردن صورت . سردرد (میگرن) . افسردگی ‏ اضطراب . وسواس. 

رفع چین و چروک صورت .رشد و جلوگیری از ریزش موی سر مژه و ابرو. 

کمردرد . بیخوابی . ترس ۔ رماتیسم مفصلی . فر اموشی . نارای و 
مشکلات جنسی . تقویت حافظه و روشن نمودن پوست 

آدرس : کوی نصر (گیشا) : نرسیده به خیابان سوم , پلک ۰۳۰ طبقه سوم ٩.‏ 
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این کدام سو ال است؟ 
آن پرسش این است: «آیا شما در خواب 
ES Cs‏ 
اگر بیدار باشد باز هم نمی‌تواند 
بگوید «بله» چون بیدار است! 


Toa‏ ہی ای ب ر 


۰ 


نا ۱ ۰ 


- ( م اس نس 4 اسم سے 
سا ۷ . لی ب ر حِ_ ۷ ْ 





ترک اعتیاد صددر صد گیاضے 


ده از زعان 


ذاره‌های گباهی دارالشغاء ۲ 


دارو لاغری تضمینی یبکماه ۱۰ کیلو 
دارو جاق کننده کو جک نمودن شکم 
دارو جلوگیری کامل از ریزش مو و تقویت‌کننده مو سر - ابرو . مژه . 
ترک اعتیاد بدون درد ۔ ماسک صورت . ضدحوش . ضدلک . شفاف‌کننده 
داروی ضد رویش موهای رائد صورت 
داروی سینوزیت ۔ میگرن ۔ سیستم کلیه و اعصاب قوه باء. شب ادراری 
دارو توسط پست برای شهرستانها ارسال می‌گردد. 


هی پو 


اذید 


۰۰ 


دک ذند گی 


۳ ۵ ۷۸۱۸۳۰۸ ۰۳۱ 
> 
+ مه ب 
سق خود کنید: | ۶ 


چگونه کناب استاه عشق را تهیه کنید؟ 
شما می‌توانید جهت خرید این کتاب استثنایی همراه با کتاب جذاب ماتریکس + 
۵ آموزشی, مبلغ ۵9۰۰ تومان (بابت کتابها و ۲۳2+ هزینه پستی سفارشی) را 
با مراجعه به نزدیک ترین شعبه بانک ملت به شماره حساب جاری ۴۱۳۸۴ نزد بانک 
ملت شعبه سنایی تهران به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنید و اصل رسید حواله 
را به نشانی موسسه فرهنگی ۔ انتشاراتی شوکا ارسال کنید: تهران .بلوار سردار جنگل. 
بین اردیبهشت و بهار شرقی .شماره یک .موسسه فرهنگی انتشاراتی شوکا. 
صمنا حتفا پشت قيش بانگی بتویستد : مربوط به رید پسنی کتاپ‌های 
اسناد عشق + ماتریکس + ۲۲0 آموزشی . این آثار بلاقاصله با 
پست سفارشی برای شعا ارسال می‌شود. با کتاب استلد مشق, 
عشق واقعی را نجربه کنید و این کتاب رابه کسانی که 
دوستشان ذارید هدید بدهید 

در تهران . جهت در یافت از طریق پیت 

با تلفن ۴۳۳۱۱۸۸ موسسه فرهنگی و 
انتشاراتی شو کا (آقای شاهرخ) تماس 

بگیرید و کتاب‌ها را در محل مورد نظر 

خود دریافت نمایید. 


محمد پورثانی از پیشکسوتان طنزنویس 
کشورمان بود که از نوجوانی وارد عرصه 
مطبوعات شد و تا آخرین لحظه‌ای که خداوند 


قلم» نفس را در سینه او زنده نگه داشت. برای 
مردم این مرز و بوم با عشق قلم زد. 

برای کرامیداشت یاد و نام این نویسنده 
و روزنامه نکار مردمی. قرار است دادنامه ای 
توسط خانواده آن مرحوم. چاپ و منتشر 
شود. از یکایک عزیزانی که می خواهند درباره 
محمد پورثانی مطلبی بنویسند یا نوشته‌اند 
با از او عکس و خاطره‌ای دارند. دعوت می کنیم 
مطالب خود رابه دفتر مجله اطلاعات هفتگی و 


از آلفرد هیچکاک تا 
دایی سبیل 


آلفرد هیچکاک. کارگردان 
مروت و نت هام تما 
دوست داشت در بعضی از 
فیلم‌هایش. خودش هم یکی دو 
سکانس حضور داشته باشد. 

تورق آرشیو مجله 
«اطلاعات هفتگی» نشان می دهد 
که مسوول فقید صفحه 
((دستپخت عدسی» یعنی محمد 
پورتانی. معروف به «دایی 
سبیل» يا «خودکار آبی» 
مطبوعات. هرچند وقت یکبار در 
جلوی «عدسی» دوربین قرار می‌گرفت و بعد که آن عکس چاپ می‌شد. خودش شرح آن عکس را می‌نوشت. 
ماهم به پیروی از همان سبک و سیاق. سعی کردیم عکسی از او در این ویژه‌نامه نوروز چاپ کنیم و چنین 
شرحی برایش بنویسیم. 





OOO 
محمد پورثانی با سبیلی که برف روزکار. به‌تدریج رویش نشسته» جلوی پیرمردی ایستاده که چند سال‎ 


2 


بیشتر از اوء زیر بارش این برف بوده و سر حرف را با او باز کرده است. 


یا به صندوق پستی خانواده ایشان. 
۶۵۵۹ ارسال نمایند. 


هیبت پیرمرد» ما رایاد نقالهای تهران قدیم می‌اندازد که در قهودخانه‌هاء داستان رستم و سهرآپ رایا آب 
و تاب فراوان برای مردم. تعریف می کردند؛ اما این بار. میدان رزم. همان کوچه و خیابان و خانه است و 





5 پهلوانها همان مردم نجیب و شریفی هستند که با مشکلات. دست و پنجه 
طنز تلخ: خانه ها و ادم ها 
| از طنز تلخ روزگار مارا به تصویر کشیده 
بفروشهای پرکار که این روزها وقت سر 
خاراندن ندارند. به زودی فرو می‌ریزد و به 
جایش آپارتمان چند طبقه ای. مثل قارچ سبز 
می‌شود. بدون اینکه ملزومات این تبدیل 
روزگاری, وان خانه قدیمی» فقط یک 
| مساحت خانه به آدمهای آن» نشان می داد 
که از بزرگترین تا کوچکترین اعضای 
خانواده» فضا و مکانی برای زندگی کردن 
آدمها با طبیعت. آشتی و مهربان بودند و از 
همان لحظه ای که چشم باز می کردند. 
باغچه و درخت و کلدان می دیدند. 


نرم می‌کنند و می‌خواهند وطنشان, آباد و سرسبز باشد. محمد پورثانی 
سعی دارد پیرمرد سرد و گرم چشیدۀ روزگار راسرحرف بیاورد و آن وقت 
با نکته سنجی, حکایت های تلخ و شیرین را از سینه او بیرون بکشد و قلمی 
کل 

محمد پورثانی به ادبیات اقشار مختلف جامعه تسلط کم نظیری داشت. 
به اسانی با همه ارتباط برقرار می‌کرد و پای درددل مردم می‌نشست. 

یاد و نام این نویسنده و روزنامه‌نگار مردمی که همه عمر با عشق 
برای مردم این مرزوبوم قلم زد. زنده و گرامی باد. 


بدون شرح ! 
(به پیام چاپ شده روی این دستمال کاغذی ویژه توجه فرمایید: رعایت 
بهد آشت. موجب سلامتی جسمی و روانی انسان می گرددا) 


هر روز صبح خروسخوان. 
صاحیخانه ((در)) اهنی را می گشو د ی 


0 می کرد. ۱ 
ادمهای ان معماری, از حال همسایگان 
خود. خبر داشتند و در صورت لزوم به کمک آنها می‌شتافتند. عدسی می خوردند و 
کاهو و سکنجبین. و تنقلات بچه‌ها همه وطنی بود... 
... حالا در این اپارتمان‌های قوطی کبریتی, تلویزیون | . ے 
در جای ریش سفید و گیس سفید خانواده نن..42 | یادضاری عدسی نو بس 
است. دیوارهای پوست پیازی. حافظ حریم این دستخضط هم در 
اعضای خانواده نیست و ساکنان طبقات. |حکم نوشته روی کارت 
یکدیگر و همسایه دیوار به دیوار خود را | تبریک نوروز از طرف 
نمی‌شناسند و بچه‌های حریص اسنک‌های | «محمد پورتانی» برای همه 
رنگ و وارنگ فرنگی, نمی دانند بچه کدام |خوانندگان محتسرم و 
محل هستند و احساس تعلق نسبت به محله | نکته سنج «اطلاعات هفتگی» 
و خانه‌ای که فعلاً در آن زندگی می‌کنند. | است. این جمله یکی ازباورهای 
مانند دو سه نسل قبل در آنها ريشه ندوانده او در سراسر عمر بود. 


























شماره ۳۱۷۸ 








این هم یک سند دیگر در تاریخ مهمان نوازی 
ی 

اخیراً در گوشه و کنار سطح تهران. بساط جالبی 
برپا شده است که خوراکی جدیدی رابه ساکنان و 
عابران این شهر مهاجرپذیر عرضه می‌کند. 

ا ها اوعاسی کل 
که این خوراکی, متعلق به سرزمین «خوزه آنتونیو» 
یعنی همان مکزیک خودمان است که از تمدنهای 
قدیمی جهان به‌شمار می‌رود. 

البته ما تهرانیها هنوز نمی دانیم این خوراکی, یک 
چیزی شبیه لبوی سنتی خودمان است که در هوای 
سرد زمستان می‌چسبد يا یک وعده غذای اصلی و 
گرم است. فقط این را می‌دانیم که در داخل لیوان و 
در دو سایز مختلف. سرو می‌شود: لیوان کوچک و 
لواد کشا کیان ا ف ا بو 
لیوان بزرگ. شام. خدا می داند! 

امایک چیز رامطمئن هستیم و آن اینکه اگر روزی 
روزگاری, خوزه انتونیو به سرش بزند و دست اهل 
و عیال را بگیرد و برای دیدن آثار تاریخی و باستانی 
ایران به کشور ما سفر کند. اینجا غریب و دلتنگ 
نخواهد شد! چون با همان غذای خودشان از انها 
پذیرایی می‌کنیم! 


خوزه آنتونیو و اهل و عیالش 
پس از چند روزی که به اماکن 
توریستی ایران سر زدند. متوچه 
خواهنت شد که ها اراتا خیلی 
خیلی میهمان‌نواز بوده و هستیم. 

گر کا سال ۽ 
فرماندهان ارتش ناپلئون بناپارت 
بخواهند از مملکت ما بازدید کنند. 
می‌بینند که ما با دیس‌های 
شیرینی ناپلثونی لب مرز 
ایستاده ایم و به آنها خوشامد 
می‌گوییم! اگر بازماندگان ارتش 
نازی المان بخو‌اهند از مملکت ما 
دیدن کذند» صیحانه و ناهار و شام به آنها ساندویچ 
سوسیس المانی می‌دهیم تا زبانم لال گرسنه نمانند! 

مطمئن هستم. اگر ایتالیایی‌ها پایشان به کشور ما 
برسد. از تنوع پیتزاهایی که در اقصی نقاط ایران طبخ 
می‌شود. انگشت به دهان می‌مانند و بعد که ببینند. 
سرشان سبز شود! و شاید هم هوس کنند که دیگر 
هرگز به ایتالیا برنگردند و همین جا بمانند. 

تازه اینها که چیزی نیست. برای اینکه مهمانهای 





عزیزتر از جانمان دچار دلتنگی نشوند و در مملکت ما 
از راست به چپ بنویسند. دچار غم غربت نشوند. 
فهمیدیم ماشروم همان قارچ است و چیکن همان مرغ!! 


از من بپر سید ! 

شواهد باستان شناسی نشان می دهد که 
ردوبدل کردن اطلاعات از زمان ماموتها و 
دایناسورها مطرح بو ده است! اما این روزها 
لحظه کسی از قطب شمال می‌گوید: داداش 
عافیت! 

امروزه به مدد این تکنولوژی‌های ارتباطی 
و اطلاعاتی دیگر لازم نیست متخصصان. رنج 
سفر را بر خود هموار کنند. بلکه انها در همان 
«آن‌لاین» با هم به بحث و گفتگو بپردازند. فکرش 
باز کرده و از اتاق عمل با همکاران خود در پنج 
قاره جهان مشورت می‌کند که حالا چه کار کند. 


a 





یک رؤیا بود و نویسندگان داستانهای علمی 
رم اب و6 ایا ام 
حرفها می زدند! 
یارتیو 
اهمیت اطلاع رسانی. خوشبختانه باید بگویم که 
قرار است ماهم از قافله خیلی عقب نمانیم. مدتی 
اسنت که در نقاط مختلف شهر تهران. 
کیوسک های زردرنگی خودنمایی می‌کنند که 
بالای انها نوشته شده: «از من بپرسید» که لاید 
منظور هدایت و راهنمایی شهروندان دریاره 
اولش خیلی ذوق کردیم و هیجان زده شدیم. 
به سراغ یکی از همین کیوسک‌ها رفتیم. اما 
کرکره. پایین بود و هر چقدر صبر کردیم کسی 
نیامد که نیامد. پیش خودمان گفتیم. شاید 
مسوول محترم این کیوسک در زمستان سرد 
امسال. چایمان کرده اند و در مرخصی 


به کیوسک چند تا چهارراه پایین تر از 
کیوسک اولی مراجعه کردیم. باز هم با کرکره 
پایین و «در» بسته مواجه شدیم. حتما مسوول 
محترم این کیوسک با مسوول محترم آن 
کیوسک. سلام و علیک داشته اند و ویروس 
چایمان از اولی به دومی سرایت کرده و طفلکی 


۱ او را هم بیمار کرده است! 


به کیوسک‌های دیگر در سایر نقاط تهران 
در ساعات مختلف شبانه‌روز سر زدیم. اما با 
دیدن کرکره‌های پایین آنهاء تصمیم گرفتیم مثل 
ماموتها و دایناسورهای خدابیامرز. راه بیفتیم 
و پرسان پرسان سوال کنیم!! 

حالا مانده‌ایم از «کی» بپرسیم؟! 





خشکبار وارداتی و صادر آتی در شب عبد 


همان طور که هموطنان عزیز و گرامی» استحضار دارند. 
نکی ۱ درا رکف کوو مارا ی کار فشکنل می دهن 
صادر کردن این محصولات خوشمزه از یک سو و کشفیات 
متخصصان علوم تغذیه مبنی بر ترکیبات مفید و سلامتی‌بخش 
در انها باعث شده است قیمت اجیل و خشکبار هر روز تصاعدی 
بالا رود. 

برای مصاحبه با نماینده صنف آجیل فروشان و تهیه گزارش 
ویژه از بازار داغ آجیل در این روزهاء به مغازه یکی از اعضای این 
صنف رفتیم که ناگهان چشمان به ظرفی افتاد که چیزی شبیه 
بادام. داخلش ریخته بودند و رویش نوشته شده بود: ۶۰۰۰ 
تومان. از پیدا کردن بادام به قیمتی کمتر از انچه شنیده بودیم. 
برای پذیرایی از مهمانهای نوروزی (سرانه حداکثر پنج عدد!) 
خوشحال شدیم و علت را پرسیدیم. 

جناب مستطاب اجیل فروش در پاسخ» پوزخندی تحویلمان 
داد و اشتباه لپی مارا این طور تصحیح کرد: اولا اینها بادام نیست. 
هسته زردالو است. ثانیا خارجی است!! 

و ما انگشت به دهان ماندیم که این طرف مرز هستیم یا ان 





تیره‌ای از اریائبان در هندوستان. در شب عید نوروز فیل‌های عظیم الجثه خود را رنگ آمیزی می‌کنند و در شهر می چرخانند 
تا بدین وسیله رسیدن نوروز را اعلام کنند. 








شماره ۳۱۷۸ 


2 


0% 


۰ 


نکردن اسرار دیگوان دل 


۰ 


دلند همتی است 


ف اطا 


9 


2 








7 ۰ 
کا محلازه 
۹5 ۳ 

e ۱.‏ 
بع طعت 


oe ® ۳ 


Ù 
۸ 


۳ 


ند . 6 4,۷ 
ای م۸ 


به کوشش: لیلا زارع 





باز هم عید آمد و بوی بهار. بوی عید. بوی خونه‌تکونی؛ 
بوی در و دیوار تازه رنگ شده. بوی سمنو بوی سبزه‌های 
سبزی که بی‌بی آنداخته بوی سبزی پلو و ماهی و هزارتا 
بوی ناب و دلپذیر دیگه که به مشام می‌رسه انگار همین 
دیروز بود که پابه سال ۸۳ گذاشتیم و پای سفره هفت سین 
نشستیم. چقدر زود گذشت به قول بی‌بی این عمره که 
میگذره. 

اما هرطور که هست سال ۸۳ با خوب و بدش تموم شد 
و جای خودشو به ۸۴ داد و حالا هم فقط می‌شه دعا کرد که 
امسال سال پرخیر و برکتی برای همه باشه ومن در این روزها 
کا سار ا ار ا -عاکرر کر 
(در تاخیر پاسخ‌ها). به خاطر نامه‌ها. کارت پستالها و 
هدیه‌های عزیزتون و به خاطر همه محبتی که با واژه‌ها نثار 
من کردید و به من آنرژی دادید. سپاسگزارم و این نوروز 
باستانی‌رو به همه شما سروران گرامی تبریک می‌گم و از 
همه می‌خوام سر سفره هفت سین وقتی دعای تحویل 
سال‌رو می‌خونید من‌رو هم از دعای خیرتون بی‌بهره نگذارید. 
سال نو بر همگی مبارک 









رنگ و رنگ آمیزی مو همواره مساله‌یی مورد ۱ 
توجه خانم‌ها بوده. اما از آنجا که استفاده از مواد | 
شیمیایی باعث بروز مشکلاتی جدی برای آنها 
می‌شود به همین منظور می‌خواهم راه رنگ کردن 
مو به روش گیاهی را به شما پيشنهاد دهم. و بر این 
ک انس ام کافی وس ارده ری 
فسخ فان را که از اعتآن تی تر‌خو ردان است. ۲ 
توصیه می‌کنم البته باید دقت شود موهایی که یک | 
یا چندین بار به وسیله رنگ‌های شیمیایی 
رنگ آمیزی شده‌اند. مقداری از حالت اولیه خود را از 
دست می‌دهند و به همین خاطر رنگ‌پذیری آن به 
روش سنتی به مشکل برمی خورد اگر چنانچه 
بخواهید رنگ‌های سنتی به مو اثر کند. بهتر است | 
مدت طولانی از روش رنگ کردن شیمیایی | 
خودداری نمایید تا تارهای مو رشد کرده و قسمت 
تازه رشد یافته به خوبی رنگ را بپذیرد البته از مزایای ۱ 
رنگ‌های گیاهی این است که علاوه بر رنگ کردن. 
ريشه مو نیز تقویت می‌شود. زیرا اکثر گیاهان | 
رنگدانه‌دار برای پیاز مو مفید هستند امایکی از عیبهای | 
رنگ‌های بسته‌بندی شده گیاهی این است که تاکنون 
کمتر شرکت دارویی (اقدام به انجام سرمایه‌گذاری 
برای انها کرده و چندین نوع رنگ گیاهی با نام‌های ۱ 
متفاوت در بازار موجود است که به برخی از آن‌ها 
نمی‌شود اطمینان کرد. اما این نسخه‌هایی که در ذیل | 

ارائه شده از آنجا که | 


8 سس به دست حود ۱ 


ر تابن | 





فقط بايد 

۲ توج» | 

۱ داش ته | 
۷ باشید که | 


را با قدری از ترکیبهایی که تهیه خواهید کرد و رنگ ۱ 
نمایید و به طور دلخواه با کم و زیاد کردن مواد گیاهی | 
آن را تیره یا روشن تر نمایید و در ابتدا بهتر است | 
نمونه ای کوچکی درست کنید تا هزینه شما زیاد 
وق نیز را | 
دستکش استفاده نمایید چون در نهایت هدف. رنگ ۱ 
مریم کلی و چای سیاه. و دو قاشق چایخوری از | 
هر کدام را در ۲ لیوان آب مقطر ريخته مدت ۲ ساعت | 
روی حرارت ملایم بجوشد. از حرارت برداشته | 
نموده و ۲ قاشق چایخوری الکل سفید را به محلول ۱ 
کاو هایس وی ا رک وی وت ۱ 
کارا ان مول نه سر عاسار ده نا موه کاماا | 
رنگ مشکی بگیرند... | 
۴ ی عداحوزی یکی راکر ۱ لبوان پچ | 
مدت SG‏ و سا 
ظرفی بریزید. سپس محلول را به موها ماساژ دهید. 
از چان موه ای کی 5 مرها من .۱ 
کاب ونکه کی فلخو ۵ فرش ۱ 
پودر شقایق و پودر پوست سبز گردو از هر کدام | 
۲ قاشق غذاخوری را با یک لیوان اب جوش خمید | 
کرده ۲ ساعت صبر کنید. سپس خمیر رابه ارامی به ۱ 
موها بمالید. یک ساعت بعد ان را با اب ولرم بشویید 
رنگ مشکی دلخواه خود را خواهید دید. ۱ 
۱ ۵ قاشق غذاخوری پودر بابونه را همراه یک لیوان | 
اب جوش به مدت ۵ دقیقه بچوشانید پس از سرد شدن | 
و ۳ 
صابونی کنید و بدون اینکه سر را بشویید از این ۱ 
مخلوط به سر ماساز دهید و یک ساعت صبر کنید این 
عمل تارهای سفید مو را طلایی می‌کند و برای رسیدن | 
به رنگ دلخواه ۲ بار این عمل را تکرار کنید. | 
۲ قاشق غذاخوری پودر پوست گردو را همراه | 
یک قاشق چایخوری پودر زاج و ۲ عدد زرده تخم مرغ ۱ 
به صورت خمیر در آید. سپس خمیر را بطور 
ی ها وس سس 0 .| 
موی شما قهوه‌ای شود اگر رنگ بطور دلخواه نبود | 
می‌توانید چندین بار از این مخلوط استفاده کنید. | 
لیوان اب بر روی حرارت ملایم قرار داده ۵ دقیقه 
بجوشانید و بعد آن را از حرارت برداشته متوجه ۱ 
تس و ی وا زو ی از سر | 
یک عدد زرده تخم‌مرغ را به ان اضافه نموده سپس | 


| رنگ مو قهوه‌ای شود. 


غذاخوری رادر یک لیوان سرکه حل کرده تابه صورت 
حریره (حالتی بین مایع و جامد) دربیاید و پس از یک 
عمل را انجام دهید تا به رنگ مشکلی دلخواه برسید. 
یک قاشق غذاخوری» روناس یک قاشق چایخوری 
همه را مخلوط و پودر نمایید. سپس ان را در یک 
لیوان آب جوش ريخته حل کنید متوجه باشید به 
صورت حریره در بیاید و پس از چهار ساعت آن را | 


موها را بشویید رنگ موی شما قهوه‌ای بسیار 
۱ ۶ قاشق غذاخوری کل اقعلی تازه را در ۲ لیوان 
اب ريخته مدت ۴۵ دقیقه روی حرارت ملایم دم 
بکشد. بعد از حرارت برداشته و پس از سرد شدن ان 
راصاف نموده در ظرفی بریزید با این محلول موهای 
سفید به ابی خوش رنگ و خوش حالتی در می‌اید. 
بعد از شستن موهااز این محلول استفاده نمایید. برای 
رسیدن به رنگ مطلوب باید چند بار این عمل را تکرار 
اه ها مر ای ای او 
موی تیره هستند و می‌خواهند تارهایی از مو را ابی 
کی مار کےا اف ای دهف سول غل 
حاصل شود میزان مدت محلول روی موبستگی به 
سلبقه خود دارد که چقدر می‌خو‌اهید اتی شود... 

گل ریواس و کل بابونه خرد شده از هر کدام چهار 
دقیقه بر روی حرارت ملایم قرار داده سپس ان را 
نت رایس راب اغات تان سح 
دقیقه ای هم بزنید ابتدا سر را بشویید. سپس از این 
محلول چندین مرتبه به سر ماساژ دهید. بهتر است 
طی یک هفته ۲ بار این کار را تکرار کنید تا موهای 
روشن‌تری به دست بیاید. این رنگ بر روی موهای 
روشن اثر بهتری می‌گذارد.(برای روشن کردن مو) 
۰ دقیقه جوشانیده پس از سرد شدن ان را صاف 
نموده و در ظرفی ريخته و بعد ان را به تمامی 
سریمالید. نیم ساعت صبر کرده سپس سر را بشویید 
این محلول موهای روشن و قهوه‌ای و قرمز را خوش 
رنک و براق می‌کند. ۱ 

طرز تهیه اب مقطر: برای تهیه اب مقطر می‌توان 
برفک یخچال را اب کرد و از ان استفاده نمود و یا در 
زمان ریزش باران مقداری اب باران را در شیشه ای 
ريخته و در موقع نیاز استفاده کرد و نیازی نیست 
هزینه‌ای برای خرید آن بر عهده بگیرد. 


ء و پیشنهاداتی برای داشتن یک زندگی س 

۱ قبل از طلوع آفتاب بیدار شوید. 

۲ شکم و مثانه را بعداز بیداری تخلیه کنید. 

۲-برای ایجاد حس تازگی بدن هرروز استحمام کنید. 

۴ بعداز ساعت ۸ صبحانه نخورید. 

هقبل و بعداز غذا دستها را بشویید. 

۶ ريات قتقمی گام مع با فصر( ا 20 

بودن) ایجاد تازگی و نشاط در ذهن و بدن می‌کند البته 

این کار باید با (دم عمیق و بازدم آن) صورت گیرد. 

۷یعد از هر و غد هو عدا دت ان ها را شواک کم ا هنال 

با آب نمک رقیق شده دهان را شستشو نمایید. 

۸ بعداز هر وعده غذا پانزده دقیقه راهپیمایی کنید. 

٩‏ در سکوت و هشیاری غذا بخورید. 

۰ آرام غذا بخورید و قبل از سیر شدن دست از غذا 

۱ هرروز لثه‌ها را با روغن کنجد ماساژ دهید. 

۲ برای کمک به دفع سموم بدن حتی الامکان هفته 

یک روز روزه بگیرید. 

در خوردن زیاده‌روی نکنید و برروی شکم نخوابید. 

#۴ فل از اعت اسب یه آندک: 

۵بعداز غذا دندان‌ها را خلال کنید یا نے بکشید. 
یک زندگی بدون وابستگی و فشار. خوشبخت‌ترین. 

سالم ترین و پرصلح و صفاترین زندگی است. 

«ایورودا» 
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افقی 


۱.بهترین دعاو رایج ترین آرزو و شعار و کلامی 
کک فر اغ سال ی کت می غود اه ار 
کردن -وسیله پرواز قدیمی ۔دلیری و بی‌باکی ۲-روز 
نیست -جسد حیوان مرده -شاگرد مغازه از دیدنی‌ها 
. محسوب کردن - تنهایی و فردی - جوی خون ۳ 
همنشین واج -همنشین دوأت و اصل و خلاصه چیزی 
رودی حیاتی در کشورمان باریک‌بین -بدن و پیکر 
۵ اختراغ هلیارد آمریکایی در ۱۹۲۵ -شهرها - رشته 
کوهی در آمریکاو نام فیلمی معروف -زبانی بین المللی 
که دکتر «زامنهوف» واضع ان بود ۶-دوست و همدم 
از نامهای باریتعالی به معنای پوشاننده - نمایش 
عملیات نظامی ۔ سوگ و عزا عضو مق‌ثر پا ۷ نوعی 
شیرینی -مادر و والده .حماسه‌سرای یونانی و خالق 
اثار «ادیسه» و «ایلیاد» قاطع و بران -سهل و اسان 
پدر آذری -شماره رمز ۸ نخست وزیر شهید انقلاب 
اسلامی فیلسوف شهیر فرانسوی با اثر «آینده علم» 
:تحب و شک ای که در کا هار ۶ا ری 
است ٩‏ در دید و بازدیدهای نوروزی در خانه‌های از 
ما بهتران مصرف فراوان دارد ‏ اينهم از تنقلات ایام 
عید است .هر دوی آن مظهر آمدن بهار است .عنصری 
گازی شکل نام قدیم «سرگرد» ۱۰ کشتیبان ۔ پیدا 
کنم ۔ زمان سنج ۔ سرزمین باستانی اروپا ۱۱ واحد 
پول افتاب تابان .نام کوچک «ساش» برنده نوبل 
ادبی ۱۹۶۶ -منسوب به گیاه تک سلولی -دشنام دادن 
هی تاه وتو کر اا هر 
و بی‌غل و غش ۔ مدال نفر سوم مسابقه ۔ اثری از 
سلطان نثر فرانسه «اناتول فرانس» -مرگها و اموات 
.با «بازدید» می آید و در عید رونق دارد ۱۳.سالی که 
تا چند ر دیگر از راه می‌رسد -نوعی خوراک شبیه 
کور اساب انی ات و شای 
ناشی از خودپسندی ۱۴ گویند ذمیر بهار میاد - 
جزیره‌ای در جنوب غربی ترکیه بنیانگذار آن «نیما 
یوشیج» بود ۔ اثری از گی دوموپاسان و نیز به ادم 
چاق هم می‌گویند پول خرد رایج در هندوستان ۱۵- 
علامت جمع فارسی ‏ اموختنی لقمان حکیم ‏ حرف 
چهارم از الفبای یونانی - هویج بی‌ريشه . لاستیک 
امک رویسر ا 
از شهرهای استان هرمزگان ‏ آب در زبان انگلیسی - 
مقام و منزلت ‏ خوشحال و مسرور ۱۷ ته‌نشینی در 
اب ۔ بهترین فیلم سال ۱۹۷۵ با ۵ جایزه اسکار به 
کارگردانی «میلوش فورمن» و بازی درخشان جک 
نیکلسون -پول واحد کشورهای اروپایی ۱۸-بیماری 
زردی اب دومی که از میوه و گل گیرند .میوه بهشتی 
e‏ مخصوص پلیس ۱٩‏ کلمه مفعولی اسب 
۴ | چاپار اغلام ق کنک ای موه ی که غواد 
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در مورد شک و تردید به‌کار می‌برند بالای هر چیز 
-یکی از سه خواهران «برونته» نویسنده اهل انگلیس 
۰-دشمن مزارع کشاورزی است -واجب و ضروری 
کتاب ابوعلی سینا ۔ چوبی که در بینی شتر می‌کنند 
.سینی از هفت سین نوروز ۲۱-اثری دیگر از نویسنده 
فرانسوی «اناتول فرانس» ‏ گل داغدار ۔ گلی زیبا و 
درشت -غذای مخصوص شب عید ۲۲-درخت انگور 
- رودی در اروپا -نوعی کل و گیاه - در خوشه گندم 
روید ۔ مطابق مد روز و یک فصل از کتاب ۲۳ 
همنشین غم ۔ قرض ۔ جاده مناسب سفر - عدل و 
انصاف ‏ قوه بویایی بر شما مبارک باد . جنس به 
ظاهر قوی ۴مرکز کشور ویتنام ‏ اهد اف و نشانه‌ها 
روزها می‌گیرند و می دهند - دانشمند انگلیسی که 
بیشترین سهم را در اختراع «شبکه جهانی اینترنت» 
دارد منافق -گروه ویژه حراست در ارتش ۶ بیمار 
و علیل -کارگردان فیلم آوای موسیقی که اسکار سال 
۱۹۶۴۵ را ریود - نوعی کلاہ ۔ جمع مسال ۷ مادر 
تازی ۔ خاطر و حافظه ‏ دگرگونی و تغییر در فصل 
بهار ‏ از اصوات ناهنجار - امر به «نراندن» می‌دهد - 
درخت تسبیح ‏ کتف و شانه ۲۸ دیدار کردن - 
خویشان و کسان همنشین «بهار» است و مربایش 
خوشمزه به پرحرف گویند ‏ پایتخت موسیقی اروپا 
۹ مخترع فرانسوی «شمع گچی» با نوی ان در این 
حلول سال نو چنین شود ۳۰. پاروی قایقرانی - 
ان ی و اش میس 
شده ‏ جغد مانند و شبیه -همراه کلید می‌آید شجاع و 
کی هوق دنو شیم شیرینی کرمانشاه - دریای تازی ۲ 
کلی زیبا و خوشبو -نوعی علم بدون رنج و با الهام از 
سروش غیبی ۔ شهری در استان فارس - آخرین ماه 
سفره پربرکت هفت سین بجویید! 

عمهودی: 

۱ اثری از نویسنده قرن بیستم آمریکا «هوارد 
فاست» فصل تحول و شادابی طییعت . کتابی از 
مورخ قرن چهارم ابوعلی مسکویه ۲ در اخر سال 
رونق دارد دشنام و اهانت - واجب شدن .سخن و 
گفتار ۲ از ن افو و کیت اس نوعی پارچه لیاسی 
چرم مانند که در ساخت کیف و کفش هم استفاده 
می‌شود -بیخ و بن مخزن بنزین ۔ فقط یک تار مو - 
هوای دلچسب به معنی نیز و همچنین آمده -دریایی 
بزرگ در اقیانوس اطلس ۔ یازده ۴. جانور عظیم 
دریایی - شهری در استان کرمان نام سایق کشور 
اسپانیا . حقیقی و راستین پایتختی در اروپا ۵.محلی 
برای زیارت - منطقه‌ای آبی در جنوب یمن راننده 
بلم و شناورهای کوچک ‏ سیاستمدار فرانسوی در 
قرن نوزده میلادی که «مدرسه گرینیون» را بنیاد 
نهاد ۶ قوت لایموت ‏ ندادهنده - چغاله آن نوبر بهار 
است ‏ ارض وعده داده شده ناز و افاده ۷-پایه کالا 
و متاع ‏ امیدواری یک در زبان اذری وسط و ميان 
-نام دیگر ستاره سهیل -سال آذری -مخترع امریکایی 
بیرونی زمین ‏ دسته جمعی و با فریاد وارد شدن 


ا 
ا 
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به‌جایی بیمار و مریض -همنشین «تربیت» ٩‏ دید و 
نظو یری در کر تشه که زر ات ارک ان واا شاه 
ای ھا رها گرا و هزات 
نوشته‌ای از نویسنده بزرگ آمریکایی «جک لندن» - 
فغان ۱۰.از تیم‌های مشهور فوتبال آلمان -مکتب ادبی 
و فلسفی اصالت وجود به رهبری «ژان پل سارتر» ‏ 
اثری از نویسنده بانوی انگلیسی «ویرجینیا وولف» 
۱ ثرویر و فریب - ورزش حشن محصوص 
امریکایی‌ها ۔ مورد تهمت و بهتان قرار گرفتن - پسر 
حضرت ادم که توسط برادرش قابیل کشته شد - 
وواک را تام ور ت 
امیدواریم از آن شما شیرین باشد .خوب و زیبا۔بحران 
و کشمکش .شک و دودلی -می‌گویند جایگاه کینه یا 
محبت است -بی عرضه‌ها به توت امن می‌خورند! 
.کشتی جنگی ۔ضمیر جمع ۱۳-اولاد پیغمبر اکرم(ص 
- دروغ پراکنی یکی از سیارات منظومه شمسی - 
نوعی شیرینی با مغز بادام ۱۴ هوس زن باردار - 
خوشبختی و بهروزی -رشد و نمو یافتن - منطقه ای 
در شرق اسیا جمع کرانه ۱۵ ایام جشن و شادی 
مردم ایران - وطنی و مربوط به سرزمین -سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی -چراغدانی که از سقف 
اویزند ۱۶-نوعی چوب -اتش -زندان عامیانه .تک نواز 
و یکه‌خوان ‏ عنوانی برای احترام روشنی و پرتو - 
علامتی برای جهت یابی -سمت و سو -مزه دهان جمع 
کن ۱۷ ناپدری - شهری در ایتالیا ‏ مکر و حیله ‏ 
شایسته و سزاوار ‏ ملین ۱۸ نام کوچک «پوتین» 
رئیس جمهور فعلی روسیه از رسوم نیکو و بجا در 
ایام عید سعید نوروزی است - ایینی که «مارتین 
لوتر» بانی آن بود ٩۱-گلی‏ به رنگ آبی یا زرد طلب 
نتیجه کردن ۔ نمایشی قبل از سانس اصلی فیلم ‏ 
ارزومند و متوقع -پایتختی در اروپا ۲۰.هنر نمایشی 
و کهن -نویسنده کتاب درسهای تنفس و برنده جایزه 
پولیتزر ۱ فک از حو اس پنجگانه ‏ ادم فوی و 
مقابله‌گر در جدال ۲۱ صدمتر مربع ‏ سوکند - محله 
وبرزن -نوعی زبان لری -سرآزیری -طریق -از اشکال 
هندسی -مرد افسانه‌ای عرب -ریزه کاه و علف ۲۲ 
نفوذ مایعات به خارج از ظرف خود -درختی از تیره 
پروانه‌واران با چوبی کرانبها -پروردگار یکتا ۔ در این 
روز مجالس ان گرم است ‏ ناشنوایی ۲۳- خوش 
نهادی و پاک طینتی -دارای اصل و تیره خوب -مدرکی 
دال بر قبولی و درستی ۔ هتک حرمت اخلاقی ۲۴ 
دسنی تازی ‏ وسیله آرد کردن غلات - کشوری در 
رد اسا کار ان درخ و ردد اموت 
جستجو کردن داده ۲۵۔ عریان ۔ کاشف انگلیسی 
واکسن آبله دز تسال ۱۷۹۸۰ کلمه تشنبه ی آکاهی -نقاش 
شهیر فرانسوی قرن نوزده و خالق تابلو دکان 
کلاه‌فروشی به خواب شدن -گرفتن و ربودن چیزی 
از کسی به عنف -موی گردن اسب و شیر -غرب در 
زبان انگلیسی .مانند و نظیر ۲۶.شاخه تازه که از بیخ 
درخت روییده باشد .این راهم معمولا بر سفره هفت 
سین می‌نشانند - دیوی که در شاهنامه با رستم 
جنگ کرد و کشته شد - تصوری و موهوم ۲۷- 
روانشناس بزرگ اتریشی و بانی مکتب روانکاوی ‏ 
میوه‌ای که نود درصد ان را اب تشکیل می دهد - 
مخترعین سینمای اولیه. اهل فرانسه که بالاخره در 
سال ۱۸۹۵ موفق به تکمیل و اختراع آن شدند. 
طراح: تورج ایوبی . تهران 
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مرغ يخ زده و تازه چطور فرقی نمی‌کند؟ 

نی ی کان چون و و که 
پروتئینش نمی خوریم فقط به اینکه ۱۰ 
اسیدامینه به بدن ما برسد می‌خوریم. 

در مورد خواص سبزیجات و اینکه سبزیجات خام 
یا پخته کدامیک بهتر است؟ و بهترین روش برای 
نکهداری سبزیجات کدام است؟ 

0 هرچه ماسبزیجات راروی اجاق بگذاریم و از حالت 
طبیعی در بیأوریم از ویتامین هایش کاسته می شود. 
مابا این کار ویتامین‌ها را می‌کشیم و از بین می‌بریم. 
ماباید حتماًسبزی خام را در برنامه غذایی خود قرار 
دهیم. سبزیجات پخته را اگر درون یخچال بگذارید و 
سپس به آزمایشگاه ببرید می‌بینید «نیتراتی» که 
داشته به مرور زمان تبدیل به «نیتریت» می‌شود و 
اگر نیتریت وارد معده ما یشود در آنجا تبدیل به مواد 
سرطان زا خواهد شد خوشیختانه اگر مابه همراه غذا 
ویتامین «ث» بخوریم مانم از آن می‌شود که در 
معده نیتریت تبدیل به مواد سرطان زا شود. و اگر 
سبزیجات را فریزری می‌کنید بهتر است این زمان 
بیشتر از یک ماه طول نکشد. چون خاصیتش را از 
دست می دهد و هرچه بتوانیم سبزیجات را خام 
بخوریم بهتر است. به فرض, در آزمایشات جدید 
نشان داده که هویج پخته یک حالت شیرینی بدست 
می اورد و قند خون را بالا می‌برد اما هویج خام 
اینطور نیست! 

4 غذاهایی که به سرعت طبخ می‌شود (زودپز) بهتر 
است با غذاهایی که با شعله کم و به آرامی طبخ 
می‌شود؟ 

۵ هرچه غذازودتر پخته شود از ارزش غذایی بالاتری 
برخوردار است و کلا قانونی هست که می‌گوید 
اشپزخانه‌ها ۵۰ درصد مواد حیاتی را از بین می‌برند. 
طبخ طولانی نشود. 

ايا غذاهایی که در مایکرو ویو پخته می‌شود از ارزش 
غذایی مناسب برخوردار می‌باشد يا خیر؟ 

من خودم یک مایکروویو هدیه گرفته‌ام اما 
هیچوقت از ان استفاده نمی‌کنم! اگر زمانی مجبور 
شدید و عجله داشتید و به گاز دسترسی نداشتید 
می‌توانید نان یخ‌زده را گرم کنید ان هم فقط یک بار 
در ماه عیب ندارد! خوشیختانه مادر ایران گاز داریم 
ارزان هم هست ما باید روی اجاق غذا بپزيم. 
مایکروویو نه!! 

در فرهنگ 


کشورما 







نوشیدنی‌های سنتی مانند دوغ. انواع عرقیات. 
شربت آلات (سکنجبین, به لیمو. آبلیمو) وجود دارد 
که کم کم جای خود را به نوشابه‌های گازدار و 
ابمیوه‌های مصنوعی داده‌اند نظر شما در این زمینه 
کاملاً درست می‌گویید. در اینجا صنعت برنده شده 
یعنی صنعت جای طبیعت را گرفته ما بایستی مبارزه 
کنیم و به طبیعت برگردیم اگر سن‌های ما کفاف نکند 
باید حتماً به بچه‌های خودمان کمک کنیم تا به 
طبیعت برگردند. تمام نوشابه‌ها خطرناک هستند 
نوشابه‌ها ویتامین خور هستند مخصوصا ویتامین 
۱ را مصرف می‌کنند و بچه‌ها کم حافظه می‌شوند. 
در مورد شیر و خواص آن هم توضیحاتی بدهید. 
ها ھا در اران کی عر ضرف ہے ک رما 
باید کاری کنیم که شیر را جانشین نوشابه‌ها کنیم. 
یک مثال برای شمامی‌زنم تابه اهمیت شیر پی ببرید. 
مردم کشور چین و ژاپن قبل از جنگ جهانی خیلی 
قدکوتاه بودند بعداز جنگ جهانی دوم هنگامی که 
ااا ھا کوب شد شروغ کدی به شین خو ردق 





من خودم یک مایکروویو 
هد یه گرفته ام اما هيجو قت 


سم 


از آن استفاده نمی کنم! 


(یک علامت عجیبی در دنیا هست و هر کشوری که 
وضع اقتصادی ان خوب می‌شود در مدرسه‌ها شیر 
۰ دانش اموز هر روز نیم ليتر شیر دادند و در 
مقابل ۲۰۰۰ دانش اموز دیگر را شیر ندادند و بعد از ۶ 
ماه مقایسه کردند و مشاهده کردند که قد 
دانش اموزانی که هر روز نیم لیتر شیر می‌خوردند 
بیشتر از ۶ تا ۷ سانتی‌متر بلندتر شده است. بچه‌های 


۱ 


ما در حال رشد هستند. باید به آنها پروتئین برسد و 
پروتئین در شیر أاست و اسیدهای آمینه که قلا اشاره 
شد در شیر موجود است. بچه‌ها فقط تربیت‌شان مهم 
نیست بلکه غذای انها هم مهم است بچه‌ای که صبح 
ناشتا از خانه خارج می‌شود سلامتی اش را از دست 
می دهد و دراین صورت به مملکت هم نمی تواند 
٩‏ چون به نوروز نزدیک می‌شویم و پسته‌های خندان 
نوروزی به ما لبخند می‌زنند. بد نیست در مورد ارزش 
غذایی آجیل و خشکبار هم اطلاعاتی کسب کنیم. 
۵اینها برای بدن از واجبات است. من توصیه می‌کنم 
حتی به جای گوشت بروند خشکیار بخورند. من 
معتقدم شیرینی جات را از بین ببرند. گران کنند. قیمت 
آن را میلیونها تومان کنند چون ارد سفید و قند سفید 
دارد و انسولین طلب و مضر است. اما اجیل و 


خشکبار را ارزان کنند بگذارند مردم بخورند. 

امس ا 
هم نیست. اینها مال طبیعت است توی درختان رشد 
می‌کند و خداوند به ما داده است. سعی کنید بروید 
ابا درست است که مغز گرد و به اندازه گردویی که 
تازه پوست کنده می‌شود ارزش غذایی ندارد؟ 
من صلاح می‌دانم گردو را هنگام مصرف بشکنیم 
و استفاده کنیم. گردو و بادام و... خیلی مقوی است و 
سوه او وه و یواوه مس واه 
از این مواد لذت می‌برند و محل خوبی است برای 
تجمع انها و باعث می‌شوند این مواد کپک بزنند و 
حتی ممکن است با چشم خود نبینیم. مخصوصا 
اگر بیشتر از یک سال گذشته باشد. 
4 نظر شما در مورد غذاهای سنتی ما مثل 
قورمه‌سبزی. آبگوشت و... چیست؟ 
۵دنیا در حال تغییر است ما نمی‌توانیم خوردن یک 
نوع غذا را هزار سال ادامه بدهیم چون چربی‌های 
خیواتی عفر را کوتاه می‌کند. ها اید کاری کج که 
سن‌ها بالا برود ما بایستی همراه با علم قدم برداریم 
این غذاهای سنتی را نباید هر روز بخوریم. 
ورا سای با | کشت تاه سار کلم اس 
به فرض آبگوشت چربی حیوانی دارد و من با چربی 
حیوانی مخالفم چون می‌دانم چربی‌های حیوانی 
سالم نیستند. شما برای اینکه یک ایگوشت ت سالم 
بخورید می‌توانید هنگامی که آبگوشت ت را پختید به 
مدت ۲۴ ساعت در یخچال بگذارید می‌بینید که تمام 
چربی‌ها بصورت یک لایه کلفت روی آن قرار 
می‌گیرد ان لایه را بر دارید و دور بریزید اگر بی مزه 
شد مقداری روغن افتایگردان اضافه کنید. دانشمندی 
معروف می‌گوید سلامتی برای ما همه چیز نیست 
ولی بدون سلامتی همه چیز برای ما هیچ است. 
کمی هم از ویتامین ث بگویید. 
ویتامین «ث» جایگاه مخصوصی دارد و نمی‌توان 
آن راسرسری گرفت و با دو. سه کلمه ارزش آن را از 
بین برد. ویتامین ث در کارخانه بزرگ بیوشیمی 
تشن پیش از ۲۳۶ کار انتجاح می دهد که کر این گرارش 
فرصتی نیست از آنها بگویم. اما همین قدر بگویم تا 
به حال که در شروع قرن بیست و یکم به سر می‌بریم 
تنها ۱۳ ویتامین کشف شده که هر کدام از این 
امن ها کارهای,مهمی را اشحام می‌فهند مق آر 
نیاز روزانه ویتامین ث از این ۱۳ تا به حدی است که 
۲ ویتامین یک سمت و این یکی سمت دیگر قرار 
می‌گیرد یعنی به اندازه ان ۱۲ تا در کنار هم ارزش 
دارد و... و مردم این را بدانند که سه ماده غذایی مهم 
کد اتی سار مت هه ااا و رورا لا 
رابا خود به همراه دارند عبارتند از: ١۔سبزیجات‏ تازه 
۲ میوہ ۳-ماهی 
به عنوان آخرین سوّال چه توصیه‌ای می‌توانید به 
مردم داشته باشید؟ 
0بد نیست این را هم یادآور شوم که علم پزشکی 
برای مبارزه و معالجه بیماران سه اسلحه را به کار 
برده است: ١‏ دارو ۲ چاقو ۲ اشعه به عبارتی علم 
کیا ا ای بترم نها 
کرده‌ایم مبارزه می‌کند. پس بیایید با رعایت تغذیه ای 
یحم خلت ای آمر ا بے ۷ قوعت اعارا 
TT‏ عم بای 
Ty‏ یی توس ۱ ۳ 
امیدوارم هميشه سالم و تندرست باشید. 
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لورا را به زندگی باز‌گرداند. با اصرار و حتی به زور 
او رابه گردش و سینما و تئاتر و حتی میهمانی می‌برد. 
امالوراهمچنان در غم و افسردگی به‌سر می‌برد. حتی 
جانی هم از لورا خواست تا به او اجازه بدهد تا با 
اک ور وا یر 


غروری بیش از اینها داشت. او حاضر بود بمیرد. اما 
نیکیء این مرد ارزوهایش او را درهم شکسته و فلج 
مشاهده نکند و بدین ترتیب زمان ادامه یافت. 


نسر کے دست وسقي 

نیکی آن روز در آخرین طبقه ساختمان 
امپایراستیت باقی ماند. او نه‌تنها ظهر را در انجا 
گذراند. بلکه بعد ازظهر. غروب. شب و تا نیمه شب در 
آنجا باقی ماند. هر لحظه که درهای آسانسور باز 
می‌شد. قلب نیکی از حرکت باز می ایستاد. اما از لورا 
تمام. از ظهر تا نیمه شب به انتظار ایستاد و از لورا 
خبری نشد. او هم درنهایت افسردگی از طبقه صد و 
دو خارج شد و ساختمان راترک گفت. تفکرات فراوانی 
به ذهن او راه یافت. اما او سعی کرد تا منطقی‌ترین 
کا رانا یوو ول که که نی ول یک ماه کا 
Sa a‏ 
جانی به خانه بخت برود. 

بی درکن نگ سس کرد لرا راا اھ 
خارج کند. اما در این کار موفق نمی‌شد. او حتی سعی 
نکرد که به سوی بورلی ان دختر ثروتمند بازگردد. 
او حال و حوصله هیچ کس راند اشت و تنها سر خود 
یک دوست صمیمی داشت که او سعی می کرد با 
اصرار و حتی به زور نیکی را گاه و بیگاه به سینما یا 
دیدن کنسرت ببرد. اما زندگی با روزمرگی برای نیکی 
ادامه می‌یافت. اما همه چیز در درون او مرده بود. 

در نها 

در حدود شش ماه بعد. در غروب یک روز 
که‌جانی به دیدن لورا آمده بود. او را بشدت غمگین و 
باشد. از پدر و مادرش خواست تالورارا اماده کنند 
تا او بتواند به اتفاق لورا برای دیدن فیلمی بسیار زیبا 
CCE‏ 
عازم دیدن فیلم شد. 

در سینما با وجود جذابیت فیلم. باز هم لورا کمتر 


به پرده سینما نگاه می‌ کرد و اغلب در تفکرات خود 
دست و پا می‌زد. جانی هم این موضوع را متوجه 
شده بود و هرازگاهی سعی می کرد تا نظر لورارا به 
پرده سینما جلب کند. سرانجام فیلم به پایان رسید 
و چراغهای سالن سینما روشن شد. در این گونه 
مواقع که یک فرد فلج به سالن سینما می‌رود. رسم 
این است که او و همراهانش روی صندلی خود باقی 
بمانند تا بقیه تماشاگران فیلم از سالن خارج شوند. 
روی صندلی چرخدار منتقل شود. در ان شب هم 
حضار از سالن خارج شوند و جانی و لور روی دو 
صندلی در لبه سالن سینما نشسته بودند که راه و 
مسیر عبور و مرور حضار از کنار انها می‌گذشت. در 
کت رای اور سم عم نی و 
مطابق معمول مشغول کار بود و حضار هم یکی 
پس از دیکری از برابر او می‌گذشتند. ناگهان او صد ایی 
را به ارامی شنید که گفت: «سلام». لورا سرش را 
بلند کرد و با ناباوری در برابر خود نیکی را دید. لورا 
بارانی خودش را روی پایش انداخته بود و بدین 
لورا قدری خیره به او نگاه کرد و سپس پاسخ داد: 
«سلام». نیکی که گویی در انتظار کلمات بیشتر از 
لورا بسر می‌برد. چند لحظه‌ای بر سر جای خود 
باقی ماند. او انتظار داشت شت پس از این همه انتظار. 
حداقل لورا باید برای او دلیل نیامدنش رابر سر قرار 
توضیح می د آك. او تصور می کرد که حد اقل این 
استحقاق را دارد که لورا فقط برایش عذر و بهانه‌ای 
بیأورد و بعد به راه خود برود. اما پس از چند تانیه 
متوجه شد که لورا حرفی نمی زند. آنگاه چشمان 
نیکی ناگهان به جانی که در کنار لورا نشسته بود 
می‌کرد که لورا در کنار همسرش نشسته و دلیلی 
هم نداشت ت تا برای یک واقعه گذشته و تمام شده در 
برابر شوهرش به او توضیح دهد. واقعیت مانند پتکی 
بر سر نیکی فرود امد و او بیشتر از هر زمان خود را 
خوار و ذلیل می‌دید. او ناگهان به ذهنش راه یافت که 
چقدر حماقت کرده که در طول چند ماه گذشته به 
لورا فکر می‌کرده. درحالی که لورا هیچ ارزشی برای 
او قائل نیود ۵ و حتی از حرف زدن با او ایا داشت 
بنابراین نگاه تلخ دیگری به لورا انداخت و بدون اینکه 
کلامی بر زبان آورد از برابر او گذشت. در همین حال 
لورا که به زحمت خود را کنترل کرده بود. به محض 
عبور نیکی از برابرش» بغضش ترکید و به ارامی 
شروع به گریستن کرد. او در میان هق هق گریه به 
جانی گفت: «حاضر بودم همه چیزم را بدهم و یکیار 
دیگر نیکی را با چشمان خود ببیتم و وقتی که این 
اتفاق افتاد فقط توانستم به او بگویم: سلام و دوباره 
به گریه ارام و رقت بارش ادامه داد. اما جانی که او 
هم چشمانش از اشک پر شده بود. دیگر نتوانست 
تحمل کند و بدون گفتن کلمه‌ای از کنار لورا برخاسته 
و راه خروج از سالن را درپیش گرفت. او دوان دوان 
مشاهده کرد و به محض دیدن او فریاد زد: «نیکی یک 
دقیقه صبر کن». نیکی با تعجب بر سر جای خود 
خشکش زد و ابتدا نگاهی به جانی انداخت. او جانی را 
داده بود شناخت. انگاه درحالی که سعی می کرد به 


راه خود ادامه دهد. گفت: «جانی اشکالی ندارد. من 
همه چیز را درک می‌کنم» و سپس به کامهای خود 
را ای خی رگم 
«خواهش می‌کنم یک دقیقه صبر کن. می‌خواهم با 
تو حرف بزنم.» نیکی باز هم روی خود را به طرف 
جانی بازگرداند و درحالی که تعجب می کرد که جانی 
چه حرفی برای گفتن با او دارد. ناگهان با منظره‌ای 
مواجه شد که شاید تکان دهنده‌ترین صحنه در 
عمرش بود. 

در همین اثنا خدمه سینما صندلی چرخدار لورا 
رابرای او آورده و به او کمک کرده بودند تاروی آن 
قرار گیرد و سپس اورابه بیرون از سالن آورده بودند. 
لورا تصور تی کزان جانی به دستشویی رفته و 
تصمیم گرفته بود تا در سالن انتظار سینماء منتظر 
جانی باشد.اماوقتی که خدمه سینما صندلی چرخدار 
او را درحالی که لورا روی آن قرار داشت به سالن 
انتظار سینما راهنمایی می‌کردند. او ناگهان متوجه 
شد که جانی و نیکی به او خیره شده‌اند. نیکی یک 
لحظه چشمانش سیاهی رفت و اگر شاید دوستش 
نبود همان لحظه به زمین می‌افتاد. او با ناباوری به 
لورا نگاه کرد و سپس مثل اینکه در یک لحظه در 
ذهن خود به تمام ماجرا پی برده باشد. با چند قدم 
سریع خود را به لورا رساند و در برابر او زانو زد. 
اشکهای نیکی در ان لحظه حتی از کریه لورا هم 
شدیدتر روی صورتش می‌ریختند. نیکی با دو دست 
دی طرف ی کت 
«چرا این اتفاق باید برای تو بیفتد و چرا برای من 
نیفتاد؟ اگر قرار بود که یکی از ما قربانی سانحه شود. 
این من بودم که بايد صدمه می ديدم و نه تو. من 
یک گناهکار خودخواه و بی‌وجدانم. نه تو که یک 
انسان بزرگوار و با گذشت هستی...» 

لورا درحال کریه شدید خود پاسخ داد: «عزیزم 
گریه نکن. دکترها به من اميد داده‌اند که خوب 
می‌شوم و اکنون که تو را پیدا کرده‌ام. به تو قول 
می‌دهم که خوب و سالم بشوم. من قدرت پاهایم را 
باز به دست می‌اورم و به کمک تو مثل یک انسان 
راه خواهم رفت. نگران نباش...» صحبت نیکی و لورا 
همان ار توافت ان دز عافی کم ی بار 
متوجه شده بودند که چقدر به یکدیگر علاقه دارند 
حتی بیشتر از بار اول ملاقاتشان در کشتی, و جانی 
نگاهی به آن دو انداخت و سپس احساس عجیبی به 
او دست داد. او احساس کرد که در این مبان یک انسان 
اضافی است و جایی برای او وجود ندارد. او یکیار 
دیگر عشق خود را از دست داده بود و بدین ترتیب 
تصمیم گرفت که آن دو را تنها بگذارد و به راه خود 
برود. او آفسرده و مغموم شروع به راه رفتن کرد. 
عشق خود رابه کس دیگری واگذار کردن امر اسانی 
نبود و دنیا از نظر جانی دیگر ارزش نداشت . اما 
فان کت ا ای کال دورف فی سای 
دیگری در او بیدار می‌شد. یک احساس عجیب و 
تاشتاحته: انم اخساس توباره وسانخ نو عاکی به 
یکدیگر بود. نوعی احساس بزرگی و نوعی از خود 
کے کا رات کار ۱ ۱۷ 
ا ت ای هر ف راس تا انم 
می‌ کرد و هر لحظه هم بر سرعت گامهایش افزوده 
می‌شد. سرانجام سر خود را بالا گرفت. پرغرور و 
خوشحال از اینکه انسانیت او به خودش اثبات 
می‌شد و این کم دستاوردی نبود. جانی سرش را 
بالاتر گرفت و بر سرعت قدمهایش افزود. تندتر و 
تندتر و باز هم تندتر. 


در کتب زرتشتی آمده: در آغاز: یکم فروردین چون روز و شبش همزمان بود- هر کدام ۱۲ ساعت- ان را نوروز گفتند. بعدها بخاطر بهار روز طولانی شد. 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی و حسمی دار ید؟ 


۷ برای مکاتبه با این صفحه لازم است : 

رنگ مورد علاقه خود را از ميان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ‌آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می‌رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 

توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 
فرمایید پاسخها به وافعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه 
جندم شماست 9 فاصله زمانی آن با نامه کیا جقدر است. 


بیشتر حر اقب خودتاخ باثید 

خانم مینو رادمهر از ساوه با رنگهای ۱. سرمه‌ای 
۲ طلایی ۲ قرمز و شعر: 

«مثل باران که اسم دریا را با همان لحن خیس 
نم‌نم گفت؛ آخرین بار شاید اسم ترا زیر لب عاشقانه 
خواهم گفت.» 

خانم رادمهر. شما بسیار خوش اخلاق و 
خوش رو. مهربان و خانواده دوست. باهوش و 
کنجکاو, پرانرژی و فعال. خوش صحبت و اجتماعی. 
عجول و شتایزده. گاهی عصبی و تند و علاقه مند 
کارهای خانه‌داری و هنرهای زنانه هستند. 

بهتر است به صحبت های دیگران بیشتر و دقیق‌تر 
گوش دهید تا کمتر دچار 
سوءتفاهم. هیجان و 
عصبانیت شوید. چون در 


ورف ي ي 
بلافاصله هم پشیمان 
می شوید. 

او تس سین 
ضعف بینایی و شنوایی و 


ے ی 
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بعضی مواقع. کاملا" 


از رنگهای روشن استفاده کنید. مثل رنگ لباس 


پایان سال بیشتر مراقب خودتان باشید. 


سعی کښد به تعادل پر سید 


آقای مجتبی جعفری پور از ارومیه با رنگهای ۱. 
سیاه ۲. سفید ۲. سرخ و شعر: 
«روی نگار در نظرم جلوه می‌نمود 

۲ وز دور بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم.» 
پرکار و پرانرژی و درحال حاضر افسرده, دلشکسته 
مضطرب و غمگین هستید و خاطره تلخی روح شما 
را ازار می‌دهد. 

شاید درحال حاضر عاشق کسی هستید که هیچ 
امیدی به وصلت با او ندارید و این فکر پریشانتان 
کرده است و يا اینکه خدای نکرده عزیزی رابه‌تازگی 
از دست داده‌اید و این ماتم دلتان را به درد آورده 
است. به هرحال سعی کنید به تعادل برسید و روحیه 
خود را تقویت نمایید. احتمالاً مستعد بیماری قلبی 
هستید. ولی چون رنگهای سیاه و سفید را انتخاب 
کرده اید. نمی توانم دقیق بگویم و در مورد سنگ 
خوش یمن شما نیز حرفی ندارم. شاید عقیق یا لعل 
باشد. بهتر است رنگهایتان را دقیق و همانطور که 
با توضی دادم از مین رنگهای طبیعی انتذاب 
کنید! 


ans ens ۰‏ 
نوکل به خداو ارژوهای قشنک 
خانم طیبه کاشفیان محمدی از نائین با رنگهای 
۱. آبی پررنگ ۲. سبز روشن ۳. قرمز و شعر: 
«عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من 
قصه عشق شود. قصه بیداری من.» 
خانم کاشفیان محمدی. شما خوش قلب و 
مهربان. مؤمن و خوش اخلاق. دوستدار مطالعه, کمی 
پولدوست و حسابگر. پرانرژی و فعال» علاقه‌مند به 
خانه‌داری و هنرهای زنانه» کمی جوشی و عصبی. 


فرم شناسایی خوانندگان 





پریماه بهرام آبادی لی‌لیا و یاسمن همایونی 


گاه عجول و شتایزده و استقلال طلب و بااراده 
همچنین گاهی فکر می‌کنید شاید بهتر بود پسر 
می‌شدید. ولی با توجه به سرزندگی و روحیه شاد و 
خومی که یه جراب قات کننده ای برای این ارزو 
از کک زرد. نارنجی. صورنی. بنفش. نیلی و 
E e‏ 
به خدا توکل داشته باشید. 


حب‌پحان‌بای ناخه اند؟ لو ‌ 3 هی ر سند 
خانم فرشته کاشفیان محمدی از نائین با رنگهای 
۱ ابی کمرنگ ۰۲ سبز کمرنگ ۲. قرمز و شعر: 
«باغبان در باز کن من با تو گلچین نیستم 
خود گلی دارم که محتاج گل تو نیستم.» 
خانم کاشفیان محمدی, شما مو من صادق, ساده 
و بی تکلف. پرکار و پرانرژی. کمی بازیگوش. اهل 
مطالعه و تحقیق. سرشار از زندگی و حرکت. 
خانواده دوست. مهربان. خوش قلب. علاقه‌مند به 
خانه‌داری و هنرهای زنانه هستد. 
در کل شما خیلی شبیه به خواهرتان هستید با 
ای ارت که شما اد اک نگ ون هس انا 
راضی و خشنود به نظر می‌رسید و علاقه‌ای به پسر 
بودن در وجودتان نیست. 
از نظر جسمی مستعد بیماری قلب و عروق 
هستید و به‌راحتی چاق می‌شوید. 
از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی» بنفش, نیلی و 
E‏ اما کاس کش ها 
زمرد اسك 
شاید در انتظار میهمان سرزده‌ای نباشید. ولی 
تانق وم راید ام یر ا ھان اواد اماد 
کنید. موفق باشید. 


۱ 
فرم مخصوصی که علا قمندان ضفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان انرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
۱ 
۱ 
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Eye Contour Cream 
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شندب برنده چایزه بین المللی ستاره طلانی ازسازمان جهانی ۱۸/۱/6 
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۸۸۷۸۸۰۶ ۸۷۸۹۴۶۷ ا لابراتوارویدا- تلقن دفتر حرگزی:۰ ۵۹-۶ ۸۹۴۹ تلفن مرکزیکش!‎ ١ 











هت در مان سریع ترک با 





تلفن روابط عمومی: ۴ - ۱۳۸۶۹۶۹۳ 












با طرحبای متلوع , بیش از صد رنگ 
و طعم های گوناگون 





r ۳ 3‏ ۲ ۱ 
تىا بهد‌اشتی و از انس شاور 
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وجود اسید آلزیلیک (ماده مولره لاغری برگرفنه ا( جلیکبای 
دریایی) و روغن‌های گباهی در لبن صابون:؛ از یکطرف در 
پوست نفوذ کرده وال ره شای مولین پوست چرک و 
آلود گی زا بیرون آورده و تمیر مینعاید و از طرف دبگر 
کر چوییهای ایر پوست زا ار بدن حارج نموده وبا تحریت 
" " بناپولیسم در سیستم للفاوق و بیبوذ جریان خون موبرگی 
بهعلوان قاب غفل لعوده وباعث لطاقت پوسست می‌گردد: 


ویژگیها: 

@ کمک به دفع و حذف لاید های چربی زیر پوست 
6 مرطوب کننده و شفاف کننده پوست. 

@ خاصیت نرم کنندگي بالا 


ستلیم آرایشان بسدآنشتی ازه قام 
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Tel 227432 2 05-2 
Fax: 2003208 = 

در هرن بان مردام صدان تادر ستختماں داي ۳۱۷: 
رة | ۰ تتاطمی؛ مش ۳۳۷ ۷۷۷۳۳۳۵۵ 
OT NET‏ ات اس HEW‏ 


















+ اندازه گیری قند خون در ۵ انیه 

4 مورد تانید آزمایشگاه ر فر انس بادقت 1۹۸ 

4 کا رکرد آسان. با دفتر جه فارسی 

4 ۲۰۰ حافظه با قابلیت ارتباط با کامپیوتر 

4 با ضمانتنامه فارسی درمان یاب 
تنها نماینده رسمی 112910051165 Roche‏ آلمان 
در زمینه محصولات دیابت 

4 فروش در داروخانه‌ها و نمایند گی‌های سراسر کشور 
(توزیع» پخش رازی) 


هرادن سای برای رارک رها یا سل 


ESE سور‎ ۱ E CE El 


در مان پاب نماینده رسمی | 


rra Lib ۱۵ اک ۱ اس‎ 8 Nk 





با توجه به اینکه در بعضی موارد نوارها و وسایل 
| تاریخ گذشته این دستگاهها توسط افراد متفرقه 
پس از تغییر تاریخ مصرف وارد بازار می شود . لطفاً 
در موقع خرید دستگاه. نوار و دیگر وسایل مصرفی 
به ضمانتنامه فارسی و بر جسب یمنی در مان باب 





توجه فرمانید. 
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صفر - ربیع الأول ۱۳۳۶ 
Mar-Apr 5‏ 






حمعه 
Fri.‏ 
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شنب ۱ شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه 
Tue. Mon. Sun. Sat. 25/۸ [ri hu Wed lue.‏ 
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١ 1179/1۰‏ 
7 
۷ 19⁄۱ 
ذی الحجه- محرم ۱۳۳۲۷ 
Jan-Feb 6‏ 











۵ 1 ۷ 
۲ م25 ۵ م26 ۶ م27 


۱۳ ۱۲ ۰ 
12 ۳ هم 2 ۲ 3# 
۱۹ ۳۰ ۲ 
8/۹ ۰ 9 ۱ م10 


۳ ۷ ۲۸ 
۶ م15 ۷ م16 ۸ م17 





۱۴۲۷ محرم- صفر‎ 
Feb- Mar 6 
Fri. Thu. Wed. 
۵ 1۷ 


۳ م22 23/۴ ۵ م24 


۱۰ ۱۱ 1۲ 
#۰ 1 ۱ ام 2 ۲ ام اد 
۱۷ ۱/۸ ۱۹ 
۷ م 5 9/۸ ٩‏ 10 


Nl To ٤ 
17/۶ 16/۵ 15/۴ 


فروردین:۱ عید نوروز.۲ عید نوروز.۲ عید نوروز.۴ عید نوروز.۱۱ اربعین حسینی.۱۲ روز جمهوری اسلامی ایران.۱۳ روز طبیعت.۱۹ رحلت حضرت رسول اکرم(ص) شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع).۲۰ شهادت حضرت امام رضا(ع). اردیبهشت:۶ میلاد حضرت رسول اکرم (ص) ومیلاد حضرت امام جعفر صادق(ع) موسس مذهب جعفری.خرداد: ۱۳ رحلت حضرت امام خمینی(ره)/رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران.۱۵ قیام خونین ۵ خرداد. تیر:۱۹ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیها. 


مرداد: ۲۸ ولادت حضرت امام علی (ع).شهریور:۱۱ مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله عليه و اله. ۲۹ ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه.آبان:۴ شهادت حضرت علی (ع)۱۳۰ عید سعید فطر.آذر:۷ شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع).دی:۲۱ عید سعید قربان.۲۹ عید سعید غدیر خم.بهمن:۱۹ تاسوعای حسینی..۲ عاشورای حسینی. ۲۲ پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی. اسفند:۲۹ روز ملی شدن صنعت نفت ایران. 





ی نی 4 ۱ 


۱ ف نت سب ۷۰ 5 ۳ ۱ تن 5 
ْ 1 ۱ ۲ = اف ۱ 4 و۳۳ 





رو ر 
سدردرتقویت موی سر وجلوگیری از ریزش آن و رفع شوره سر بسیارموثراست 
یرای تن بو ی کی ی ا خارش نو 
جوش زدن پوست استفاده می نمایند . 


صابون بادام گل سیتو صابون گل ختمی ر گل کوه) 


پاک کننده طبیعی پوست و پاک کننده آرایش تهیه شده از عصاره طبیعی گل ختمی پوستهای خشک و حساس 
برای تخفیف تحریکات آلرژیک پوست و دارای انواع ‏ رانرم ولطیف نگهداشته زبری پوست را برطرف می نماید › 
9 و کروه 8 مادا التهایات و رنگ تیره پوست را برطرف می کند. 











صابون زیتون گل سیتو " صابون گل بابونه (گل کوه) 
حاوی ویتامینع برای زیبایی و شادابی پوست و جلوگیری کرحت رف ال ۳ 
از شکنندگی » موخوره و مانع پوسته پوسته شدن ( سبوره ) و جوشهای زیر پوست. صورت را لطیف و روشن می کند باعث شادابی 
پوست سر می گردد. و شفافیت مو میگردد 














